
 

 

 
 







 

 

 دلبستگی جنون                       

 

 تقدیم به برادرم کوری.      

 موفق شدی.همیشه می خواستی کار خارق العاده ای انجام دهی و 

 همه ما را به بهشت فرستادی.

 تا ابد دوستت دارم.

 

 

 

 

 

 



 

 

 یادداشت نویسنده                                  

رمان جنون دلبستگی هفت سال طول می کشد، از بیست ویک سالگی جیانا تا 

بیست و هشت سالگی اش. به همین دلیل کتاب را به دو بخش گذشته و حال تقسیم 

یانا را نقل می کند، کرده ام. هر فصل از قسمت اول )گذشته( یک سال از زندگی ج

 دیدگاه کریستین در چند روز بیان می شود. همان حالدر و 

قسمت دوم شما را به زمان حال می آورد. اتفاقات همزمان با خط داستانی شیرین 

بنابراین به کسانی که شیرین ترین فراموشی را نخوانده اند  ترین فراموشی می افتد.

 توصیه می کنم حتما قبل از خواندن جنون دلبستگی آن را بخوانند.

 

                           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 قسمت اول
 گذشته



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول



 

 

 کریستین

 نیویورک
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 مورد خودت به من بگو. یک حقیقت در _ 

وجود رنگ های گرم و صندلی   تیک تاک ساعت فضای بین ما را پر کرده بود.

هوا غلیظ و شیرین بود، گویی های متنوع، باعث می شد اتاق راحت به نظر برسد. 

 ، تا ابد اینجا به دام افتاده بود.ههر دروغی که اینجا گفته شد

از دیروز در ذهنم تکرار می شد، چشمانم  1در حالی که اشاره چشم کایل شیت

و شیوه مزخرف  -او هم در آن پرونده بود، هرچند با اتهاماتی متفاوت -اریک شدب

خودش را داشت، بدون داشتن فیلم و انیمیشن های پورن در کامپیوترمحل کارش. 

                                                             
1 Kyle Sheets 



 

 

آن حرامزاده من را از قماش خودش بداند. اینکه  نهزنده بودم، اما  به دروغمن 

 دش بزنند، او با کت و شلوار کفش کتانی می پوشید.گن

 در حالی که به نشانه تفکر به چانه ام دست می کشیدم، حقیقت را پذیرفتم.

 دارم. یاعتیادآور _ من شخصیت

ی از تعجب در چشمانش را بگیرد و دکترای ساشا تیلور هم نتوانست جلوی برق

پرونده ام متمرکز کرد. کت و برای پنهان کردن واکنش انسانیش، توجهش را روی 

رفته بود و از خانواده های قدیمی 2شلوار نقره ایش چروک نداشت. به دانشگاه ییل

پولدار بود. سی و یک ساله بود و هر چیزی که در یک زن به دنبالش بودم را 

 داشت: باهوش، زیبا، باکلاس.

 پرسید.

 _ الکل؟

 سرم را تکان دادم.

 _ مواد مخدر؟
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 .بودراحت تر  احتمالا این

 _ زن ها؟

  زن.

 تکان دیگری به سرم دادم، اما این بار لبخند زدم.

 چشم هایشش به لب هایم افتاد، آب دهانش را قورت داد و نگاهش را برگرداند.

 _ یه لحظه دیگه ادامه می دیم.

 مکث کرد.

 _ تو می دونی برای چی اینجایی؟

 خالی به او انداختم. نگاهش متزلزل شد. ینگاه

 _ بله، البته که می دونی. آیا این....حادثه ربطی به...شخصیت اعتیادآورت داره؟

و ناگهان از خودم متنفر شدم که اعتیاد  نگاهم را روی پاشنه قرمزش متمرکز کردم

 ندارم. هر روز هفته سعی می کردم بر آن غلبه کنم. کوچک تری

 که می توانی انجام بدهی. ر. رفع تکلیف کن، این تنها کاریه، آلیستواضحهاین 



 

 

می  تلاشبرای بدتر شدن حتی کلماتی که مرا به گند می کشند. مرد خوبی نبودم و 

دنیا از سیاه و سفید درست نشده است.  یاد گرفتمکردم. هر چند در سنین نوجوانی 

گاهی اوقات شخص آن قدر آلوده و تیره می شود که دیگر نمی تواند به روشنایی 

 ی وقت ها، تاریکی حس خوبی می داد.و باق بازگردد

حتی اگر دومی در موردم صدق نمی کرد، هرگز چیزهایی که ساخته بودم را به 

خطر نمی انداختم. خیلی سخت کار کرده بود تا به اینجا برسم و حاضر نبودم به 

بریتنی بچه حرامزاده خاطر یک زن از کارم دست بکشم. به ویژه کسی که مثل 

 لباس می پوشید.اسپیرز و کورت کوبین 

 دراز کشیدم.

 _ نه.

 یه زن بوده. به خاطر تمام اینا_ بعضی ها معتقدن 

 می کرد. یک ابرویم را بالا بردم. مامتحانداشت 

 _ تو هم جزء اون بعضی ها هستی، ساشا؟

 _ نه.



 

 

 _ چرا نه؟

بعیده به خاطر یه زن _ به نظر می رسه تو خیلی...دارای قضاوت درستی هستی و 

 چنین رفتاری بکنی.

سرد. منظورش سرد بود. در مواقع عادی حق با او بود. اما در مورد وضعیت 

، هیچ چیز عادی نبود. من به معنای واقعی آزاردهنده ای که مرا به اینجا کشانده بود

 کلمه، ارتباط نزدیکی با سرما داشتم. هرچند اکنون، احساس دوری زیادی با آن می

 کردم. آتشی که در سینه ام می سوخت، آنچه از روحم باقی مانده بود را می لیسید.

 ساشا در صندلیش جابجا شد، پا روی پا انداخت.

 می خوای می شی؟ چیزی که_ به شخصیت اعتیادآورت برگرد....آیا اغلب تسلیم 

عث شد و با فقط این فکر که توانستم شیرینی را بچشم سرعت قلبم را دو برابر کرد

 احساس داغی و برانگیختگی کنم. 

می ، یاز زنها متنفر بودم چون برای سال ها زندگیم را جهنم کرده بودند. لعنت

تا او به  ،را از ذهنش بیرون کنم یلمسش کنم و خاطره هر مردی دیگر خواستم



 

 

و برای بقیه عمرش  اندازه نصف آنچه من درگیر و شیفته اش شدم درگیرم شود

 نتواند نامم را فراموش کند.

زبانم را روی دندان هایم کشیدم و شعله احساساتم را پایین بکشم، هر چند تنش رها 

 نمی شد.

 _ هرگز.

 _ چرا نه؟

 نگاهم در نگاهش ماند.

 .می شهوقت برنده  اون_ چون 

 _ و تو دوست نداری ببازی؟

در حالی که در سکوتی غلیظ به هم خیره  سخنانش با آهنگی بی جان پایان یافت.

 شده بودیم، تقریبا می توانستم صدای قلبش را بشنوم.

دسته ای از موهایش را پشت گوشش انداخت و به کاغذهایی که در دستش بود نگاه 

 کرد، زیر لب زمزمه کرد.



 

 

 _ نه، نمی تونی.

حضورش مانند تیک تاک آرام یک بمب ساعتی که بزودی منفجر می شد، ساعت 

 را مشخص کرد. ساشا نگاهی به طرفش انداخت و گفت:

_ قبل از این که زمان این جلسه مون تموم شه، یه سوال دیگه دارم. چطور با این 

 شخصیت اعتیادآورت پلیس شدی؟

 آسان بود.

 _ دستور.

 پرسید.

 _ دستور رو ترجیح می دی؟

 _ در چه شرایطی؟

 _ هر شرایطی.

 آمد، گلویش را صاف کرد. سرخی لطیفی از گردنش بالا

 _ و چه وقت اختلال وارد زندگیت می شه؟



 

 

پوست صاف زیتونی، پاهای  -گاهی تیره، گاهی بلوند -تصویر موهایی پرپشت

برهنه و همه چیزهای ممنوعه جلوی چشمم فلش زد. آتش سینه ام داغ تر شد و 

هر گاه پای ، نفسم را گرفت. در جایی که درد مانند مواد مخدر نشئه ام می کرد

وسط بود، احساس خماری می کردم.  -ببخشید، در حال حاضر مارینو -جیانا روسو

 تهوع آور بود. احساس تلخی می کردم. کم ترین واکنشم دندان روی هم ساییدن بود.

 _ درستش می کنم.

 از جا بلند شدم، دکمه های کتم را بستم و به طرف در رفتم.

 .از جا پرید پرونده ام در دستش بود همان طور که

 _ اما اگه این مشکل قابل حل نباشه، چی؟

تگیره بود مکث کرده و به مچ دستم نگاه کردم. به بند در حالی که دستم روی دس 

 کشی که زیر مچ استینم قرار داشت. 

 _ ساشا، اون زمانیه که من دچار عقده روحی بشم.

 ایجاد شد.احساس ناخوشایندی در سینه ام 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 فصل دوم



 

 

 جیانا

 بیست و یک ساله
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  من خوشبختی را در دلارلوله شده و پودر سفید پیدا کردم.

گاهی اوقات، این شادی و هیجان، پمپاژ خون، تپش قلب و سرخوشی فرا زمینی 

 بود. مثل رابطه جنسی، بدون پوچی. 

یک خط رفتن می رفتم، هر ناامنی، هر  بود. گاهی وسیله ای برای رسیدن به هدف

 کبودی، در حافظه ام محو می شد. یک خط و آزاد می شدم.

سایر اوقات، فقط وزش باد سرد و صدای جیر جیر بسته شدن در فولادی پشت 

 سرم بود.

 3انعکاس صدا از دیواره های سلول برمی خاست و در گوش هایم مانند پین بال 

 ن که در سلول بسته شد آب دهانم را قورت دادم.صدا می کرد.به محض ای

 جلو رفتم و به میله ها چنگ زدم.

                                                             
3
 PINBALL موجود در دو طرف صفحه، توپ موجود  یها است که توسط باله نیا یو هدف باز باشد یم یساز هیشب یها یباز یاز سر یباز نیا

کند یبرتر عمل م ازیامت ستمیبر اساس س یباز نی. امییداخل صفحه وارد نما یضربه ممکن را به بلوکها نیشتریو ب تیدر صفحه را هدا . 



 

 

 _  می تونم یه تماس بگیرم؟

مامور زن پلیس بیست و خرده ای ساله لاتین تبار، دستش را به بند تفنگش تکیه داد 

 و با ابروهای تیره در هم گره خورده، از سر تا پایم را نگاه کرد.

اگه مجبور باشم یه دقیقه دیگه به اون لباس هیولایی  پرنسس._ بدشانسی آوردی، 

 نگاه کنم، باقی شیفتم سردرد می گیرم.

 با سر اشاره ای به لباس قرمز مجلل و توردوزی شده مارک مک کویین من کرد.

 سعی کردم با زبانم به او نیش بزنم، اما موفق نشدم.

هردومون می دونیم سردردت _ هر چقدر دوست داری لباسم رو مسخره کن، اما 

 از اثرات ترشیدگیته، احمق.

 چشمانش را باریک کرد و قدمی به طرفم برداشت،

 _ من رو چی صدا کردی؟

 _ وای، وای.

 پلیس زن دیگر حرفش را قطع کرد، دستش را روی شانه همکارش گذاشت. 



 

 

 .4_ بیا بریم، مارتینز

کند، خیره به من نگاه کرد، افسر بیست و چند ساله قبل از اینکه آنجا را ترک 

 همکارش به دنبالش رفت.

 برگشتم تا با سرعت بروم، اما وقتی دیدم تنها نیستم بلافاصله ایستادم.

فاحشه ای موقرمز که شرایط خوبی نداشت، آنجا نشسته بود، از میان مژه های 

ریمل زده اش مرا تماشا می کرد. کرم پودرش چند درجه از پوست رنگ پریده اش 

 پوشیده از سوراخ بود. توریشره تر بود و لباس تنگ و چسبان تی

 _ کفشای تو رو ازت نگرفتن؟

 در پایم نگاه کردم. 5به کفش های قرمز مارک جیمی چو

 او گفت:

 _ اونا واقعا قشنگن.

 با ناخن های لاک زده اش ور رفت. نگاهم به پاهای برهنه اش افتاد و آهی کشیدم.

 خودم را روی نیمکت کنار او انداختم.
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 آنها کفش هایم را نگرفته بودند، چون مدت زیادی در آنجا نمی ماندم. 

تا  خصی در کت و شلواری نامناسب من رامطمئن بودم فقط چند دقیقه دیگر ش

رایم قرار داده شده است، همراهی می کند که یک راحتی و فنجانی قهوه بجایی 

 از دهانم به بیرون فوران کند. کوسا نوستراجایی  راحت، چنان که تمام اسرار 

 .ییرسوا

 .بودن بی ارزش

 .بودن غیرقابل تحمل

جوشید، لب پایینم را میان دندان هایم گرفتم. هم سلولیم  وقتی اضطراب در سینه ام

 پرسید.

 _ چقدر می ارزن؟

راهرو باز و بسته شد. انعکاسش موهای دستم را سیخ در همین زمان دری در 

 کرد.

است که برایم  مامور فدرالیفورا دانستم این  قبل از دیدن صدایش را شنیدم.

 فرستاده اند.



 

 

 -جیانا -کلمه بعدی، که با صدای بمش گفته شد فه ای و بی تفاوت بود.صدایش حر

 پشت گردنم را لمس کرد، نوازش بال هایی پولادین در برابر پوست نرمم.

 شانه انداختم. کی یرا رو میاحساس را با دستم پاک کردم، موها نیا

 سرانجام پاسخش را دادم.به طور عجیبی بی جان بودم. 

 _ احتمالا خیلی زیاد.

 داد، انگار کاملا فهمیده بود.فاحشه سر تکان 

، زن با وجود آرایش غلیظ، سوء مصرف مواد که چشمانش را بی فروغ کرده بود

  داده بود. مردان نیویورکسرویس را به سال ها بهترین  زیبایی بود و مطمئن بودم،

صدای مامور فدرال بار دیگر به گوشم خورد، این بار نزدیک تر، چون داشت با 

 می کرد.مارتینز صحبت 

نمی توانستم آنچه که داشت در مورد اغتشاش در سلول های دیگر به آن مرد می 

تبار لاتینش گفت را بشنوم، اما می توانستم بگویم صدایش نرم تر شده و ریشه های 

 .با لوندی صحبت می کردآمده و  رو

 چشمانم را در حدقه چرخاندم. چه محل کار رمانتیکی.



 

 

 چه بانمک.

را گرفته باشد. می توانستم بی علاقگیش را  ر نمی کردم طعمهدر هر صورت فک

 با پوستم احساس کنم و طنین سرد صدایش را بشنوم.

 لرزشی بدنم را فرا گرفت.

زیادی مافیایی به خاطر خدا، او فقط یک مامور فدرال بود. از بدو تولد با مردان 

 سروکار داشتم.

 از مویم را دور انگشتم پیچیدم.به پشت تکیه دادم و با بی تفاوتی رشته ای 

 دند.اتاق کوچک تر شد، دیوارها نزدیک ش

 به آرامی استنشاق کردم. بازدمم را بیرون دادم.

 سرم را چرخاندم و به بیرون سلول نگاه کردم.

مارتینز در سالن ایستاده بود و در حالی که مامور فدرال به طرفم می آمد، به پشت 

 موج می زد. یخالص هش تحسین و ستایششده بود. در نگاسر او خیره 

 چیز مشترکی در همه ما وجود داشت. می کنمگمان 



 

 

فولادی می افتاد. به آسانی هنگام عبور از کنار سلول ها تصویرش در میله های 

گام برمی داشت. شانه هایش بازوهایش را که در پهلویش افتاده بودند را به آسانی 

اعتماد به نفسش را فریاد می زد، گویی تنها به حمل می کرد. حالت ایستادنش 

 دستور او آجر و ملات و قلب زنها می توانست تبدیل به خاکستر شوند.

 نگاهش به نگاهم افتاد، سنگین و بی احساس، انگار مستقیم به درونم نگاه می کرد.

 قلبم در سینه ام سرد شد.

از نگاهم کنده شد.  کندی تبادل نگاهمان تنها یک ثانیه طول کشید، اما نگاهش به

ریه هایم نفس کم آوردند. یک پایم را جلوی پای دیگرم گذاشتم، سخاوتمندانه 

مقداری از رانم را برهنه کردم. مانند پتویی گرم، احساسی از امنیت دورم پیچیده 

شد. تا زمانی که آنها به بدنم نگاه می کردند، آنچه در پشت چشمانم بود را نمی 

 دیدند.

 بود. با این وجود، وقتی به سلولم رسید به اولین جایی که نگاه کرد، چشمانم 

 . بی احساس. تهاجمی. آبی



 

 

نگاهش سوزان شد، انگار در روزی تابستانی در برابر یک فریزر باز ایستاده 

بودم. هوای داغ و سرد مانند پیچک هایی از بخار در اطرافم به هم برخورد می 

 کردند.

که از فاصله چند  جلوی در سلول ایستاده بود، با حضوری خطرناکهمان طور که 

کرد. به سادگی  مفوتی پوستم را لمس می کرد، مطمئن بودم او کسی بود که بازداشت

 دیگری باشد. جوربا عقل جور در نمی آمد که 

 چراغ کم نوری بالای سرش سوسو می زد.

ی پهن و خطوط تیره کت شانه ها اطراف سرش خیلی کوتاه شده بود. موهای تیره

و شلوارش اندام متناسبش را قالب گرفته بود. کنترل، دقت از خود تراوش می 

 کرد، مثل نوارهای رنگارنگ روی بدن مار سمی آنها را عیان می کرد.

اما صورتش اولین چیزی بود که نظر آدم را به خود جلب می کرد. متقارن و به 

می توانست به آن لطمه ای و سنگی اش ننقصی متناسب، حتی قیافه سرد  طور بی

نوع هیکلی که زنها برایش جان می دادند را نشان می داد. و در نگاه دوم  بزند.

طوری   هر حرکتی که انجام می داد، عقل و هوشش آشکار می شد.با نگاه سوم، 



 

 

که انگار دیگران همه مهره های شطرنج بودند و او غرق تفکر بود که چگونه با ما 

 کند.بازی 

وقتی در سلول باز شد، قلبم ریخت و توجهم را از او به دیوار بتونی جلویم 

 معطوف کردم.

 .6_ روسو

 نه.

 امکان نداره.

می رفتم، به یک باند قاچاق انسان فروخته می شدم و دیگر خبری از  اگر همراهش

من شنیده نمی شد. مامور فدرال یا نه، با آن چشم ها و حضور، این مرد چیزهایی 

 دیده بود و انجام داده بود که یک عضو معمولی مافیا تصورش را هم نمی کرد.

 ساکت ماندم.

الی با کت و شلواری بددوخت قصد داشتم اینجا بشینم و منتظر مامور فدر

 نگاهش روی فاحشه مکث کرد.بمانم.
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 زن با لبخند گفت:

 ه، اما می تونی هرچی دوست داری صدام کنی.7_ اسمم شری

 بعضی از زنها نمی دانستند چه چیز برایشان خوب است.

 مرد شستش را روی ساعتش کشید، یک، دو، سه بار.

 _ یادم می مونه.

 پاسخش خشک بود.

 سنگینی نگاهش را روی خودم احساس کردم، پوستم شروع به سوختن کرد.وقتی 

ز آتش و یخ در مسیرش به جا گذاشت، بعد چشمانش روی بدنم سُر خورد و ردی ا

به  شتی از من جدا شد. و دقیقا مثل آن دلهره ای که از طرز نگاهبا نارضای

چشمانم به وجود آمد، طوری نگاه می کرد انگار که انسان بودم، نه یک بدن، به 

 تدریج دور شد و اکنون او تنها یک مرد بود.

 یک نفر که قضاوتم می کرد، چیزی از من می خواست...

 _ بلند شو.
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 ...به من می گفت چه باید بکنم.

 ناامیدی با سستی و دودلی در سینه ام سوسو می زد.

خواستم قبل از اینکه اعتراض کنم سه ثانیه تمام صبر کنم، اما بعد از دو ثانیه می 

 اول، احساس ناگهانی و متمایزی داشتم که به سه نمی رسد.

در سایه او ایستادم و حتی با لمس آن از جایم بلند شدم و جلوی در باز ایستادم.

 احساس سرما کرد.

از بالا به من نگاه می کردند، همیشه  از مردهای قد بلند متنفر بودم، چون همیشه

ابری که جلوی خورشید را گرفته باشد. مردان بزرگی که از ابتدای تاریخ  مانند

حکم کردند و در آن لحظه، همان طور که میله فولادی را در چنگ گرفته بودم و 

به آن چشم های آبی نگاه کردم، هرگز حقیقتی قوی تر از این را احساس نکرده 

 بودم.

 به من خیره شد. صبرشگاه بی ن

 _ اسمت رو نمی دونی یا فقط فراموشش کردی؟



 

 

شانه ام را بالا  صدای صاف و کمی خشنش از بالا تا پایین ستون فقراتم را سوزاند.

 انداختم، انگار معنایی داشت، گفتم:

 تنت نیست. نامناسبی_ کت و شلوار 

 _ نمی شه همین رو در مورد تو گفت.

 شد.چشمانم باریک 

 و کاملا متناسبه. _ این مارک مک کویینه

در حالی که در را باز می کرد، قیافه اش داد می زد اهمیتی به این موضوع نمی 

 . دهد

 با برخورد هوای سرد با پوست برهنه ام، دستور داد.

 _ راه بیفت.

اما من تختم را مرتب کرده این تقاضای یک کلمه ای روی اعصابم ساییده شد، 

و حالا مجبور بودم رویش بشینم. در حالی که از سلول خارج می شدم و از  بودم

 کنارش که به در تکیه داده بود رد می شدم، قلبم در گوش هایم می تپید. 



 

 

 راهرو رفت.  آن سویبه طرف 

 صدای سوت و جیغ از هر طرف شنیده می شد.

پوستم نرم و لطیف بود، اما طی بیست و یک سال زیر سطحش سفت شده بود. و 

 نادیدهبه نوعی پوست کلفت شده بودم. حرف ها، هو کردن و سوت کشیدنشان 

 .فراموش شدند که ییکبودی ها درست مثلشدند،  گرفته

 ی. صداژنیپرنور. کمبود اکس ی. چراغ هاختیخونم ر انیدر جر نیآدرنال

 افسر. کیکفش  ریرجیج

با رسیدن به انتهای راهرو، راه سه شاخه شد و قدم هایم کند شدند. به خاطر 

. آن قدر که وضعیت نامساعدم و مردی که پشت سرم می آمد، خیلی پریشان بودم

 وقتی گفت:

 ، _ راست

 به سمت چپ رفتم.

 _ اون یکی راستت.



 

 

بگیرم، انگار یک ابله نمی توانستم لحن آزاردهنده و تمسخرآمیز حرفش را نادیده 

 نادان بودم و ارزش وقتش را نداشتم.

 .از دهانم بیرون پرید مثل همیشه گونه هایم از سرخوردگی داغ شد و کلمات

 . 8، استرونزو_ خوبه از قبل آدم بدونه قراره کجا بره

 پاسخ داد:

 _ نمی دونستم برای پردازش یه مسیر ساده به زمان نیاز داری.

 بم، گرفته و خشک ظاهر شد.و بعد آن صدای 

_ یه بار دیگه به من بگی احمق، قول می دم دوست نداری بدونی چه اتفاقی می 

 افته، روسو.

فقط آن وقت بود که از این مرد به خاطر دانستن نیش کلماتش پشتم را لمس کرد و 

 ایتالیایی کمی متنفر شدم.
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جلویی دیده می شد. به سرسرای ورودی قدم گذاشتم، منظره بیرون از درهای 

طرف باشم، اما در کمال صداقت، ترجیح می دادم اینجا بمانم تا با  آرزو داشتم آن

 او به جایی بروم.

ملایمت و چرب زبانی اسرار کوسا انتظار می رفت مامور فدرال سعی کند با 

نوسترا را از من بیرون بکشد، که در بدترین حالت ممکن بود دستی بسیار محکم 

باشد، اما او هرگز به یک زن آسیب نمی زد. آب دهانم را قورت دادم،  روی رانم

در حالی که او به طرف پیشخوان می رفت، چشمانم دنبال مردی بود که من در 

دامش افتاده بودم. بزرگ و سرسخت بود. سرد و به احتمال زیاد نسبت به هر گونه 

 وسوسه زنانه بی توجه.

برق دادن؟ آیا ؟ 9تفاده می کرد؟ غرق مصنوعیهنگام بازجویی از چه تاکتیکی اس

فقط یک چیز بود؟ معده ام از اضطراب در هم پیچید. نشان، بعد از نشان، بعد از 

نشان با تلالو طلایی و نقره ای در مقابل چشمانم می درخشید و این باعث می شد 

 کمی احساس بیماری کنم.

 ایستادم.داخل اتاق جلوتر رفتم و کنار مامور فدرال 
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با دهان و  مکتین ایو  دار بیتخته ش کی یبر رو نییکه در آن فرد به سمت پا کند، یم یساز هیکه تجربه غرق شدن را شب ییبازجو کیتکن کی 

شود یم ختهیر شصورت یآب رو یادیز ریکه مقاد یدر حال شود، یم دهیکش ینیب . 



 

 

در حالی که دو افسر که زندانی با پابند و دستبند بسته شده بود را اسکورت می 

 کردند را تماشا می کردم پرسیدم.

 _ چرا به من دستبند نزدن؟

و  -تاپ، تاپ، تاپ -با یک انگشت روی پیشخوان ضرب گرفت، با ریتمی سه تایی

 د.از گوشه چشم مرا نگاه کرد. نگاهش پر از شوخی خشک بو

 _ دلت می خواست می زدن؟

کلماتش با کنایه و صمیمیتی عمیق آغشته بود و من ناگهان دو چیز را فهمیدم: او 

 یک عوضی بود و به زنی در تختخواب دستبند زده بود.

و برای پنهان کردنش،  سرعت ضربان قلبم از پاسخ غیرمنتظره اش تندتر شد

 تظاهر به بی حوصلگی کردم.

 پیشنهاد متشکرم، اما من ازدواج کردم._ برای این 

 _ با اون سنگی که رو انگشتته، می تونم ببینم.

بی اختیار به حلقه ام نگاه کردم و به دلایل احمقانه ای از اینکه به زندانیش توجهی 

 نداشت احساس آزردگی کردم. می توانستم کاملا تهدیدی برای او و جامعه باشم.



 

 

 گفتم:

 ار کنم._ می دونی می تونم فر

 در صورتی که قصد نداشتم این کار را بکنم.

 کن. ش_ امتحان

این نوعی به مبارزه طلبیدن و اخطار بود. لرزشی سرد در انتهای ستون فقراتم 

 ایجاد شد.

 _ خیلی از خودت احساس رضایت می کنی؟ دختری که نصف توئه رو گرفتی؟

 _ بله.

 در پاسخش ذره ای شک وجود نداشت.

 تو به طرز ناخوشایندی سلطه جو هستی. مشکل تو با مامورین فدراله._ ببین، این 

 با جدیت تصحیح کرد.

 _ از خود راضی.

 _ چی؟



 

 

 نقل قول درست اینه" به طور ناخوشایندی ازخود راضی هستی".

دست به سینه شدم و به لابی شلوغ نگاه کردم. چشمانم باریک شد. قسم می خورم 

آهسته کرده بود تا او را تماشا کند. یک افسر  هر زنی در آن حوالی حرکاتش را

میانسال، که به اندازه کافی سن داشت تا بتواند مادرش باشد، در حالی که از آن 

 را به سمت او هل می داد، به او خیره شده بود. 10طرف پیشخوان کلیپ بورد

 او اوراق را امضا کرد و آنها را به افسری که پلک نمی زد و چشم از او برنمی

داشت برگرداند. شرط می بندم زنها هر روز کارهای عجیبی به خاطر خود او 

 انجام می دادند.

یک نفر کت پوست خزم را روی پیشخوان گذاشت، موجی از اضطراب به وقتی 

 سینه ام فشار آورد. مرگ در اثر برق نمی توانست این جوری باشد.

 دستور داد.

 _ کتت رو بپوش.

بودم و یک دستم در آستین کتم بود، با این حرف مکث کردم خودم در حال پوشیدن 

 و دندانهایم را روی هم ساییدم.
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پیشخوان چنگ زد و طوری به پرهای او کیف حمایلی پولکیم را از روی 

مصنوعی طاووس روی آن نگاه کرد که انگار حامل ویروس مالاریا بودند. خودم 

آن را از چنگش قاپیدم، حمایل بدنم  این کیف را درست کرده بودم و خیلی زیبا بود.

 کردم و به طرف در جلویی به راه افتادم.

به طور ناگهانی ایستادم، عقبگرد کردم، به طرف پیشخوان رفتم و در حال رفتن 

 کفش هایم را درآوردم و آنها را روی پیشخوان گذاشتم.

 ی بود.رو به دست هم سلولیم می رسونی؟ اسمش شر_ می تونم مطمئن باشم اینا 

 افسر با قیافه ای بی حالت به من نگاه کرد.

 آن را پس گرفتم.

زیرچشمی از روی پیشخوان به پاهای برهنه و لاک سفیدش نگاه کرد، بعد صاف 

 ایستاد و چروک اونیفورمش را صاف کرد.

 آخر وقت برف می باره._ 

 چشمک زدم.

 _ می خوای این رو به یه فاحشه معتاد به مواد مخدر بدی؟



 

 

 کفش را یک ور کرد تا داخلش را ببیند. زن

 _ جیمی چو؟

 تصریح کردم.

 _ بله، لطفا.

 چشمانش را در حدقه چرخاند.

 _ مطمئن باش.

 متشکرم! عالیه._ 

مطمئن بودم می توانست نگاه سردی برخورد کرد که با در حال چرخیدن، نگاهم 

 اشاره کرد.هر زن دیگری را به یخ تبدیل کند. با سر به سمت در خروجی 

 آهی کشیدم.

 . اما فقط به خاطر این که مودبانه ازم خواهش کردی.سرکار_ بسیار خوب، 

 مرا تصحیح کرد.

 _ مامور.



 

 

 _ مامور چی؟

رف زیادی روی پارکینگ پاشیده بود و زیر در را هل دادم و بازش کردم. ب

ه درد تیرهای چراغ چهار حبابه می درخشید. هوای سرد ماه دسامبر پاهایم را ب

 آورد و انگشتانم از سرما می سوخت. سرما مرا در آغوش کشید.

او از بالای سرم صحنه را تماشا می کرد، وقتی پاهای برهنه ام را دید چشمانش را 

 باریک کرد.

 _ آلیستر.

 _ ماشینت کدومه، مامور آلیستر؟

 رو. _ مرسدس نقره ای کنار پیاده

 خودم را مهار کردم و گفتم:

 کنی بتونی قفلش رو باز کنی؟_ فکر می 

قبل از اینکه بتواند جوابم را بدهد، به طرف ماشینش دویدم. سرمای هوا پایم را می 

 گزید و نگاه خشکش حفره ای درون کمرم را می سوزاند.



 

 

قفل در را باز نکرد. من از این پا به آن پا می پریدم. در حالی که او به طرفم می 

 کشیدم، او هیچ عجله ای نداشت.آمد، دستگیره سمت شاگرد را 

 گفتم:

 _ قفل رو باز کن.

 نفسم در هوا بخار می کرد.

 _ کشیدن دستگیره رو بس کن.

در باز شد و من روی صندلی لغزیدم، پاهایم را برای گرم شدن روی زیرپایی 

 ماشین مالیدم.

مطمئن بودم برای هماهنگی با کت و شلوارش،  ماشینش بوی چرم و او را می داد.

ادکلن سفارشی استفاده کرده، اما ارزش هزینه اش را داشت. بوی خوبی داشت و 

 حتی کمی ذهنم را گیج کرد، تا اینکه این احساس را از خودم دور کردم.

و من حضورش که تهدید می کرد مرا روی صندلی راننده نشست و در را بست. 

 عید را نادیده گرفتم.کاملا خواهد بل

 سکوتی سخت و با این حال تقریبا راحت.محوطه را در سکوت ترک کردیم، 



 

 

با گشتن کیفم، یک آدامی بادکنکی پیدا کردم. سروصدای باز کردن کاغذش ماشین 

را پر کرد. چشمانش روی جاده مانده بود، اما با زیرکی و ماهرانه سرش را تکان 

 کرد چقدر من مسخره ام.داد، به این معنا که فکر می 

 دیر کرده بود. میهمانیبرای 

آدامس را در دهانم ترکاندم و نگاهی به فضای داخلی بی نقص و تمیز اتومبیل 

انداختم. نه برگه ای، نه نوشابه ای و نه گرد و غباری. یا او مردی را کشته و سعی 

 داشت. 11OCD اختلال می کرد ردش را بپوشاند و یا مامور فدرال 

 یشه کمی بیش از حد کنجکاو بودم.هم

کاغذ آدامس را در دستم مچاله کردم و تا خواستم آن را درجالیوانی ماشین بیندازم، 

 نگاهی مرگبار به طرفم کرد .

 به نظر می رسید این دومی بود.

 پوست آدامس را در جیب کیفم انداختم.

 پا روی پا انداختم و آدامس را در دهانم باد کردم.
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انجامد یم ییصراحت و کارا ،یریپذ که به از دست دادن انعطاف یهمراه است، تا حد یطلب کمال  



 

 

 ترکاندم.آن را 

سکوت چنان کرکننده شد که دستم را دراز کردم تا رادیو را روشن کنم، اما بار 

 گاهش باعث شد تصمیمم را عوض کنم. آهی کشیدم و روی صندلیم برگشتم.دیگر ن

 _ به من بگو چند وقته ازدواج کردی؟

چشمانم روی شیشه جلویم باریک شد. این مرد حتی سوال نپرسید، فقط گفت آنچه 

خواهد بداند را به او بگویم. در هر صورت، سکوت فضای بسیار زیادی برای  می

 فکر کردن ایجاد کرد و پاسخ دادم.

 _ یک سال.

 _ برای ازدواج سن کمیه.

 _ بله، گمون می کنم.

 _ پس تو اهل نیویورکی.

 زمزمه کردم.

 _ ای کاش بودم.



 

 

 _ خونه رو دوست نداری؟

داری سعی می کنی با صحبت های پیش پا _ چیزی که دوست ندارم اینه که تو 

افتاده ازم حرف بکشی. چیزی برای گفتن ندارم، پس بهتره من رو به زندان 

 برگردونی.

دستش روی کنسول قرار داشت و بازویش به بازوی من ساییده شدو من دستم را 

کنار کشیدم و جای پاهایم را با هم عوض کردم. ماشینش کوچک بود یا فقط برای 

ن طور بود. درجه بخاری کم بود، اما پوستم در حال سوختن بود. کتم را من ای

 درآوردم و آن را روی صندلی عقب گذاشتم.

 از گوشه چشم به من نگاه کرد.

 _ عصبی هستی؟

 _ مامورای اف بی آی عصبیم نمی کنن، اونا باعث می شن جوش بزنم.

وی شکمم و پرسینگ همان طور که چشمانش از فرهای باز موهایم تا تور قرمز ر

الماس نافم پایین می آمد و تا پاهای برهنه ام امتداد پیدا می کرد، نگاه خیره اش را 

 نادیده گرفتم.



 

 

_ اگه مثل فاحشه ها لباست یه کم کم تر بود، پلیسی که تو رو متوقف کرده بود 

 نیازی به گشتنت نداشت.

 آدامس را در دهانم ترکاندم و به او لبخند زدم.

یه عوضی عقده ای ایرادگیر نبودی، ممکن بود هر چند وقت یه بار سکس _ اگه 

 داشته باشی.

 گوشه لب هایش بالا رفت.

 _ خوشحالم می شنوم امیدی به ما هست.

 چشم غره ای رفتم و سرم را برگرداندم تا از پنجره بیرون را نگاه کنم.

 با لحنی کشدار گفت:

 ا شب خاصی بوده.حتم_ امشب 

 _ نه.

 تو معمولا تو یه روز عادی این قدربه خودت می رسی؟_ نه؟ 

 شانه ام را بالا انداختم.



 

 

 _ ممکنه.

 _ پولش رو چطور می دی؟

 _ پول نقد.

 آدامس را باد کردم.

 آن را ترکاندم. 

 عضله فکش سفت شد و کمی رضایت درونم را پر کرد.

 _ به خاطر همین با شوهرت ازدواج کردی؟ 

 خیره در چشمم گفت:

 ؟_ پول

خشم سینه ام را فشرد و حتی حاضر نشدم پاسخش را بدهم، اما بعد از اینکه سوال 

 بعدی را پرسید نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.او گفت:

 _ بگو ببینم، لااقل پول پرست وفاداری هستی؟

 پول پرست؟



 

 

 Vaffanculo a chi t’è morto!12_ انگار هرگز حق انتخابی داشتم!  

 تیره و داغ بود. نگاهش به من سوزان،

 لب هایم را به هم فشار دادم.

 لعنتی.

او به زحمت گفتگو را شروع کرده بود و قبلا مرا مجبور کرده بود تا اعتراف کنم 

 که اصلا حق انتخاب آنتونیو را نداشتم.

 تو دهنت فلفل نریخته؟ تنبیهت نکرده و _ مامانت هیچ وقت

دنیا بود و ترجیح می داد پدرم سه روز جوابی ندادم. می گفتم مادرم بهترین مادر 

مرا در اتاق زندانی کند تا این که مجبورشود به خودش زحمت بدهد و به من گوش 

 کند.

 .و سرعت می ری _ حرکت احمقانه ایه که از مواد استفاده می کنی

بگیرم، اما نتوانستم از پاسخ دادن خودداری  اش می خواستم نادیدهمسخره کردم. 

نادیده گرفته شدن مانند شکافتن سینه شخص است و این فکر که من کنم. احساس 
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وقتی به  باعث شوم شخص دیگری این احساس را داشته باشد مرا بیمار می کرد.

 این مرد گفتم لعنت به جد و آباش ، حال کردم. توهین های ایتالیایی ها خلاق هستند.

 _ فقط سه مایل در ساعت بیشتر از حد مجاز سرعت داشتم.

 انگشتانش تاپ، تاپ، تاپ، روی فرمان ضربه زد.

 احمقرام و دوست ندارن زنهاشون رو  سران مافیا_ کی بهت رانندگی یاد داد؟ آیا 

 نگه دارن؟

 _ مسلمه، نه. چون شوهرم یادم داده.

اعتراف نمی کنم آنتونیو بیشتر از هر مردی در کوسا نوسترا به زنش آزادی داد. 

به من داد. شاید به همین دلیل بود که بیزاری از او به خاطر آنتونیو چیزهای زیادی 

 چیزهایی که گرفته بود سخت بود.

 _ وقتی ببینه تو رو آزاد کردن بری خونه، واکنشش چیه؟

 وقتی دیروقت به خونه می ری واکنش مامانت چیه؟_ 

 به سوالم جواب بده._ 



 

 

درونم در حال بزرگ تر دندان هایم را روی هم ساییدم و سعی کردم خشمی که 

 شدن بود را با پایین دادن آفتاب گیر و مرتب کردن موهایم در آیینه، نادیده بگیرم.

 _ آیا داری می پرسی شوهرم من رو می زنه؟ نه، این کار رو نمی کنه.

 نگاهش گونه ام را داغ کرد.

 _ دروغگوی بدی هستی.

 _ و تو داری آزارم می دی، آلیستر.

هیکل تنومندش و  دادم. فضا سنگین و خفقان آور شد، حضورش، آفتابگیر را بالا

 حرکات نرمش راه نفسم را بسته بود.

 _ دوستت داره؟

این را با بی تفاوتی پرسید، انگار داشت رنگ مورد علاقه ام را می پرسید. با این 

مستقیم به جلو  وجود، سوالش مرا تکان داد، انگار ضربه ای به شکمم خورده باشد.

ه شدم، گلویم می سوخت. او یک نقطه ضعف پیدا کرده بود و حالا قصد داشت خیر

 آن قدر به آن سیخ بزند تا خونریزی کنم. نفرت دهانم را اسیدی کرد. 

 هر روز بابت این سوال زجر می کشیدم.



 

 

ناگهان از این مرد بیزار شدم، زیرا با این سوال احمقانه وارد قسمتی از مغزم شد  

 اجازه دیدنش را نمی دادم.که به هیچ کس 

 آدامسم را باد کردم.

 آن را ترکاندم.

 در این زمان بود که تحملش تمام شد.

 آدامس را از دهانم درآورد و آن را از پنجره بیرون انداخت.

به او خیره شدم، در حالی که با خودم مبارزه می کردم گرمای پریشان کننده تماس 

 دستش را از روی لبم لیس نزنم.

 این کار آشغال ریختن توی خیابونه._ 

نگاهش از بی تفاوتی برق زد. مامور آلیستر به محیط زیست اهمیتی نمی داد. 

ت هایش را از پشت روی فرمان گذاشت و ناگهان من حیرت سد تعجبی نداشت.

او چقدر شدید است. آیا به خانه می رود و تفم را از   OCDکردم که تمایلات 

بلافاصله از فکر کردن به مامور فدرال خسته شدم و از  دستش می شوید یا نه؟

 پنجره بیرون را تماشا کردم، به نور نارنجی چراغ های خیابان و بارش برف.



 

 

 _ چند بار؟

سوالش مبهم بود، اما با توجه به لحنش فهمیدم به صحبت آخرمان ، به اینکه 

 گفتم: مسخرهشوهرم مرا می زند اشاره می کند.به 

طوری من رو می زنه که باعث می شه از درد فریاد بزنم و همسایه ها  _ هر شب.

 رو از خواب بیدار کنم.

 _ آره؟ تواز مردی که خیلی ازت بزرگتر باشه خوشت میاد؟

خشمی عمیق درونم شعله ور شد. دستم را دراز کرده و رادیو را روشن کردم. بعد 

 با خونسردی جواب دادم.

 سبت تو داره._ مطمئنم بنیه بیشتری به ن

هیچ جوابی به حرفم نداد. قبل از اینکه رادیو را خاموش کند، تنها یک ثانیه از 

را شنیدم. چه نوع هیولایی به جای موسیقی این را  AMبرنامه گفتگوی سیاسی 

 ؟ انتخاب می کرد

 مدت زیادی در سکوت ننشسته بودیم که او آن را پر کرد.

 باشه. _ ناپسریت ازت بزرگ تره، باید عجیب



 

 

 _ واقعا نه.

 _ تصور می کنم تو با اون بیشتر جور باشی تا با پدرش.

 پاسخ دادم.

 _ تصورت اشتباهه.

. این بدترین مجازات بود. دیگر هرگز به از این گفتگو و از این مرد خسته شدم

 کوکایین دست نمی زنم.

نظر _ شما هر دو یکسال زیر یه سقف زندگی کردین. تقریبا هم سنین. اگه از 

 فکری با هم هیچ اشتراکی ندارین از نظر جسمی که دارین.

 خندیدم. نیکو و من؟ محال است.

 متاسفانه در آن زمان نمی دانستم که فقط یک بار این اتفاق می افتد. 

 ؟سرکار_ تو شبا پرونده م رو با خودت می بری خونه، 

پاسخی نداد. وقتی خیابان ها بیشتر و بیشتر آشنا شدند، هشداری پس ذهنم را 

غلغلک داد. احساس سرما در جانم نشست و وقتی وارد خیابان ما شدیم، احساس 



 

 

منزجرکننده. او به من سنگین و متمایزی مرا عمیقا تحلیل برد. خشم. عمیق و 

حالی که در واقع او چیزی جز  اجازه داده بود باور کنم ماموری شرافتمند است، در

 یکی از حقوق بگیران شوهرم نبود.

 ماشینش را جلوی خانه ام پارک کرد.

خشم و آزردگی در وجودم ریخت و با عطر چرم و ادکلنش مخلوط شد. مطمئن 

 بودم وقتی سرش را چرخاند و تا نگاهم کند، این را احساس کرد. 

ی خورد، انگار کسی درون نگاهش خشک بود، هرچند برقی درونش به چشم م

شیشه کبریت روشنی انداخته باشد. آبی نگاهش، نگاهم به پشت گردنش را گرفت و 

 آن را به زیر آب کشید.

 بعد رهایش کردم. .بردم م را داخلبه آرامی نفس

احساسی ناگهانی مرا فرا گرفت که این مرد را قبلا ملاقات کرده ام. هرچند، خیلی 

مهم نبود چقدر می خواستم حضورش را فراموش کنم،  زود این فکر کمرنگ شد.

 فراموش کردن چهره اش غیرممکن بود.

 غریدم.



 

 

 .سرک کشیدی_ تو زندگی شخصی من 

 بعد کتم را از صندلی عقب برداشتم.

 _ تو وقتم رو تلف کردی، بنابراین حق داشتم.

د از پر از ناباوری شدم. هیچ مردی جز شوهرم نمی توانست چیزهایی که این مر

 من سوال کرده بود را بپرسد، بعد آن را حق خودش بداند.

 هر کلمه که به شیرینی بیان می شد پوشیده از سم بود.

 _ بهم بگو، مامور آلیستر، از کی متوجه شدی انسان نیستی؟

 برق خفیفی در چشمانش درخشید.

 _ از وقتی متولد شدم، عزیز دلم

 آن برق ناپدید شد.

 ش بیرون، مگه اینکه بخوای برگردی زندان.م بک_ باسنت رو از ماشین

 ، اما در را باز کردم و پیاده شدم.دندان هایم را روی هم فشار دادم



 

 

نسیم یخ زده موهای بلند تیره ام را روی شانه هایم ریخت. پتویی از برف خیابان 

و من از سوختگی پاهای برهنه ام، از شدت سرما، استقبال کردم.  را پوشانده بود

 چرخیدم، با نگاهی تحقیرآمیز به او چشم دوختم.

 _ برو به جهنم، آلیستر.

 _ اونجا بودم، روسو و تحت تاثیر قرار نگرفتم.

 ادعای سنگینی بود، اما حرفش را باور کردم.

چشمانش همان چیزی بود که کابوس ها را از یخ و آتش ساخته بودند و پر از 

اسراری بودند که هیچ کس نمی خواست آنها را بداند. فقط به خاطر چهره خیلی 

می توانست مورد قبول باشد. در غیر این صورت، در جایی گیر افتاده خوش تیپش 

 . بود که جهان او را به خاطر آنچه واقعا بود می دید

 کثیف.

  سخنان خداحافظیش کوتاه و بی روح بود.

 _ اگه دوباره با مواد گیر بیفتی، دیگه نجاتت نمی دم. می ذارم تو سلولت بپوسی.

 دروغ نگفت، دفعه بعد نجاتم نداد.



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم



 

 

 جیانا

 و دو ساله تسبی
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اغلب فرار از واقعیت بود؛ سیاهی، تیرگی و رکود در خونم می جوشید. این 

آسایشی در جنون. اما این بار، برایم زمزمه کرد، حالا بیدار نشو، هیچ وقت بیدار 

باز  ید ولرز منشو. متاسفانه، صدای تیزی در فاصله ای دور بلندتر می شد. چشمان

 ، اما وقتی درد مانند چاقو در سرم فرو رفت، دوباره آنها را بستم.شد

 رررینگ. رررینگ. 

ناله ای از گلویم خارج شد، غلت زدم و دستم روی سینه برهنه ام قرار گرفت.  

 چیزی جابجا شد. قطعه ای از پازل در جای خود قرار گرفت. 

 رررینگ. رررینگ. 



 

 

دستم را روی سینه اش کشیدم. خیلی داغ بود. خیلی صاف بود. درست نبود. 

 رررینگ. ررر.....

 صدایی مردانه غرغر کرد.

 ای چه غلطی بکنی؟_ می خو

پیرامونم برخورد خون، رگها و قلبم یخ زد. و با حرکتی ناگهانی، دنیایم با زمین 

 کرد. 

چشمانم باز شد، دردی که در سرم بود را به خاطر دردی قوی تر که در سینه ام 

 شکفته بود، نادیده گرفتم.

تیغه نور از من آن را در عکس های فوری دیده بودم. لباس هایم روی زمین بود. 

 شکاف میان پرده ها داخل می شد. پوست برهنه. مال من. مال او.

 جوری ملحفه را دورم پیچیدم که انگار بیمار شده بودم. 

تماسش را پایان داد و تلفن را روی پاتختی رها کرد و چشم هایش را بست. پس از 

د و مستقیم لحظه ای که تنش غلیظی در هوا موج می زد، برگشت و آنها را باز کر



 

 

به من نگاه کرد. در حالی که سکوتی تهاجمی بین ما برقرار بود، به یکدیگر خیره 

 شده بودیم.

 _ یا مسیح.

 این چیزی بود که نیکو قبل از اینکه دوباره چشمش را ببندد زمزمه کرد.

روی تخت خم شدم و هر چه در معده ام بود را بالا آوردم. اسید گلویم را سوزاند، 

 ست دهانم را پاک کردم.با پشت د

 چه رسوایی.

 چه حقارتی.

 چه نفرت انگیز.

 فاحشه.

این اتفاق نیفتاد. سیاهی زمزمه کرد، دروغ است. احساس کردم، دست ها، دندان ها 

ساخته  قلب و فلز شکستناز  کهبا پنجه هایی  و و لب ها تمام بدنم را مهر می زد

 ، روی پوستم و درون روحم می خزید.شده بود



 

 

افتاده بود، خیره  چشمانم را باز کردم، به کاندوم استفاده شده ای که روی زمین

 شدم.

گوش هایم زنگ زد، ریه هایم بسته شد و نتوانستم نفس بکشم. به ملافه چنگ زدم، 

 وحشت سینه ام را درید.

 _ جیانا...

 _ من همه چیز رو بهش دادم.

 گریه کردم، اشک روی گونه هایم جاری شد.

 از این که از تخت پایین بیاید و شورت باکسرش را بپوشد، غر زد.او قبل 

 _ به جهنم.

به طرف لباس هایم رفت تا آنها را برایم بیاورد، اما وقتی دید رویشان بالا آورده ام 

 منصرف شد.

 _ وقتی باهاش ازدواج می کردم باکره بودم. همیشه بهش وفادار بودم.

 _ می دونم.



 

 

به ذهنم برگشت. اتاق خواب ما. شوهرم.  ک کینه و انتقامتصاویری از دیروز با ی

نستم زنهای دیگری ابرام مثل عضوی از خانواده ام بود. همیشه می داو. کسی که 

 هستند...ولی چرا او؟

خیانت سینه ام را از هم درید و جراحتی تازه و سوزان بجا گذاشت. اشک تا لب 

 زمزمه کردم. هایم پایین آمد و شوری آن دهانم را پر کرد.

 _ من براش کافی نبودم.

 هرگز کافی نیستم.

 _ هیچی برای پدرم کافی نیست، جیانا. خودت این رو می دونی.

در حالی که به نیکو نگاه می کردم، که داشت از کشو دراور پیراهنش را در می 

می تونستم آنتونیو رو آن طور که گاهی اوقات آورد، بغض گلویم را فشرد، چون 

 بود ببینم.خودش 

 من عاشق شوهرم بودم، مردی که عاشقم نبود.

شاید می توانمستم مامور آلیستر را به خاطر این که یک سال پیش این فکر را در 

 سرم انداخت مقصر بدانم، اما به هر حال، درد مرا به اینجا کشاند.



 

 

 به طرف پسر همسرم.

 .حمله عصبی سربرآورد و نفس را یکراست از ریه هایم دزدید

 _ چطور این اتفاق افتاد؟

 _ واقعا؟ لازمه برات توضیح بدم؟

 _ این شوخی نیست، آس.

 _ نمی خندم، جیانا.

توده ای از استفراغ افتاده بود، برداشت و در دامنم انداخت. به کنار را که تیشرت 

 دهانم اشاره کرد.

 _ پدرم این کار رو باهات کرده؟ 

 زبانم را روی بریدگی لب پایینم کشیدم. 

 _ من گلدون رو به سمت سرش پرت کردم و بهش گفتم خوک خائن.

 آس با تفریح سروصدایی درآورد.

 _ البته که این کار رو کردی.



 

 

ضربه زده شد. و به دلایلی من این مرد را  اکنون مامور آلیستر درست می گفت.

یک سال از زمانی که او  بود. راه انداختهرا تحقیر می کردم، انگار او همه این ها 

را دیده بودم می گذشت. اما کینه و نفرتی که از او احساس می کردم هنوز تازه 

 بود.

 نیکو گفت:

 _ تو که قصد نداری بهش بگی؟

 پاسخی ندادم.

 _ اگه این کار رو بکنی زندگیت رو جهنم می کنم.

خوابید، چطور زندگیم می خواست از بهترین دوستم با شوهرم خنده تلخی کردم. 

 این بدتر شود؟

 چانه ام را گرفت و صورتم را به طرف خودش برگرداند.

 _ هر دومون می دونیم که عصبانیتش دامن تو رو می گیره، نه من رو.

 _ این تصمیم منه. 



 

 

 دستش را انداخت. آهی کشید و ایستاد.

 نخواهم کرد. _ باشه، اما من بهت هشدار دادم. برات احساس تاسف

در حالی که او در کشوی پاتختی دنبال چیزی می گشت، تیشرتش را گرفتم و آن را 

 پوشیدم.

 زمزمه کردم.

 _ چرا، آس. چطور تونستی بذاری این اتفاق بیفته؟ 

کرده بودم بودم. هر کاری چرا این کار را کرده بودم. من ناپاک می دانستم من 

واسش جمع بود. هر حرکتی می کرد، کنترلش را اما نیکو؟ او همیشه ح اشتباه بود.

 حفظ می کرد.

_ من مست بودم، جیانا. واقعا یه مست لعنتی. و کاملا صادقانه بگویم، هنوزم 

 هستم.

نیکو سیگاری روشن کرد. وقتی پرده را کنار زد و بعد پنجره را باز کرد و اتاق 

رگه هایی سرخ  پر از روشنایی شد، تکه دیگری از پازل سرجایش قرار گرفت.

 دست هایش را پوشانده و تا بازویش امتداد داشت.



 

 

 خون.

نمی دانستم عضو مافیا بودن چگونه است، اما به اندازه کافی دور و برشان زندگی 

کرده بودم که بدانم آسان نیست. گاهی تلفات و خسارتش به یکباره به همه آنها 

 ضربه می زند.

 _ مثل بابات شدی.

در اتاق پر از نور خورشید بسیار دهانم بیرون پرید، با این حال  کلمات به نرمی از

 خشن به نظر می رسید. 

 .ندگناهان شب هرگز در روز خوب به نظر نمی رسید

 دود سیگار را بیرون داد، چشمانش از شوخ طبعی خشک برق می زد.

 _ یا مسیح.

 سرش را تکان داد.

 _ این چیزیه که شب گذشته تو رو آورد اینجا؟



 

 

دمیدن. قطره ای عرق از پشتم سرازیر بارقه های نور. کاشی های کثیف حمام. 

 قرص سفید از کیسه پلاستیکی زیپ دار. هیچ چیز. برداشتنشد. 

 زمزمه کردم.

 _ نمی دونم.

چون هر دومون  _ خوب، هر چی بود، امیدوارم ازش درس گرفته باشی، جیانا.

 می ریم جهنم.

 جره گذاشت و اتاق را ترک کرد.سیگارش را روی لبه بیرونی پن

چشمانم را بستم و سعی کردم پازل را کامل کنم. تکه های بقیه شب را کنار هم 

بگذارم. اما تنها چیزی که به آن برخورد می کردم سیاهی بود که برایم زمزمه می 

 کرد بخوابم و هرگر از خواب بیدار نشوم.

 

                ************************* 

 



 

 

به خانه برگشتم، بسته ای شکلات که دورش روبان قرمز بسته شده  وقتی آن صبح

بود، به عنوان عذرخواهی روی تختم قرار داشت. همان تختی که روی آن شوهرم 

 بهترین دوستم را می داد.ترتیب داشت 

 روی تخت نشستم و تا آخرین تکه آن را خوردم.

زنده ساسات و راز داشت مرا زنده روزها گذشت، منظره مه آلودی از رنگ ها، اح

 می خورد.

همه چیز وارونه بود، انگار داشتم دنیا را از بالای یک چرخ و فلک در حال 

 چرخش می دیدم، سر و مویم از سکوی فلزی آویزان بود.

 روزهای بدی بود. سرما. تنهایی. نشئگی.

فورا به خواب دیر وقت به رختخواب آمد و آنتونیو تنها یک بار رو نشان داد. 

رفت. من به سقف خیره شدم، تا این که جویباری از نور از میان پرده ها وارد اتاق 

 شد، بستر را فرا گرفت و حضورش به همان سادگی که آمده بود ناپدید شد.

 خیلی زود، خواب مرا در بر گرفت.



 

 

چراغ روشن شد و ضربه ای آرام مانع خوابم شد. صدایی حاکی از اعتراض از 

دهانم بیرون آمد، اما شوک ناشی از ریخته شدن آب یخ روی صورتم آن را خفه 

 کرد. 

 _Levàntate!13 

یرجایم نشستم و باخشم ناسزا همان طور که آب مدام روی صورتم می ریخت، 

گفتم. چشم هایم را پاک کردم. آنها را باز کردم و دیدم مگدالنا با کاسه ای در دست 

نفسم بند  .آب داشت خفه ام می کردکنار تختم ایستاده. لرزشی بدنم را فرا گرفت و 

 آمده بود.

 _ تو دیوونه ای؟

 اش کشید.کاسه را پایین گذاشت و دستی به اونیفورم سفید ساده 

 _Sí. Pero no tan loca como tú14. 

پشت چشمانم از شدت درد نبض داشت. خیس و آشفته بودم و کلمات خشن تر از 

 حدی که قصد داشتم از دهانم خارج شد.

                                                             
13

 به زبان اسپانیایی"بلندشو!" 
 بله، اما به اندازه شما دیوونه نیستم. 14



 

 

 کنم.نمی _ مگدالنا، می دونی من اسپانیایی صحبت 

 _Porque eres demasiado tonta. 

را می دانستم، فقط به این دلیل که او این عبارت  چون شما خیلی گنگ هستین.

معتقد بود این پاسخی عالی برای همه چیز است. با ناله ای، از پشت روی ملحفه 

 های خیس افتادم.

تو بی ملاحظه ای و _ نمی دونم کی فکر کرد این ایده خوبیه که استخدامت کنه.

 رک و پوست کنده بگم، پیشخدمت بدی هستی.

 را بالا گرفت.پیرزن شصت ساله، دماغش 

 _ من پیشخدمت نیستم، خانه دارم.

 یقین داشتم هر دو یک چیزند، اما نمی خواستم با او بحث کنم.

 _ پس برو خونه داریت رو بکن و تنهام بذار.

 دستی به موهای جوگندمیش کشید، به ناخن هایش نگاه کرد.



 

 

 .15Querida_ امشب مهمونی دارین. 

 _ نه.

 اعتراض کردم.

 نه._ مهمونی 

 _Sí... 

 گفتم:

 _ قرار نیست من به هیچ مهمونی برم، مگدالنا.

 و اضافه کردم.

 _ چیزی برای پوشیدن ندارم. 

 موافقت کرد.

 ._ چیز محترمانه، نه

 باچشمان شکلاتیش به من نگاه کرد.
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 _ یه شام خیریه برای بیماران سرطانیه.

 شکم و قلبم دریده شد.

 _ خیریه برای سرطان؟

 _Sí ،.آنتونیو تماس گرفت و سفارش کرد تا هشت آماده بشی 

 سفارش کرد؟

دومین موسسه مورد  اعانه برای لاک پشت های دریایی،مثل  -متفاوت یدر وضعیت

به جهنم. اما حقیقت این بود، من از سرطان متنفر  ودمی گفتم بر به او -علاقه ام

 بودم و شوهرم خیلی پولدار بود.

 _ باشه، می رم. اما فقط برای نوشتن یه چک بزرگ. 

 از جایم بلند شدم و وقتی از کنار جعبه خالی شکلات می گذشتم، لگدی به آن زدم.

 جعبه با باقی شیاطینم زیر تخت ناپدید شد.

 _Bueno16 ،شما تمام هفته تنبل بودین.señora17 نیست. جذاب. این 

 لباس های آویزان شده را کنار زدم.به سراغ کمد لباس هایم رفتم و بی هدف 
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 خوب 
 خانم 17



 

 

 .کسی اینجا نیست که بخوام جذبش کنم._ متشکرم، مگدالنا. اما 

 .او کشو لباس زیرهایم را زیرورو کرد

 _ چون آنتونیو با سیدنی خوابیده؟

 یک بند توری از انگشتش آویزان بود.

 ؟ قرمز خوبه.querida18_ چه رنگی می خواین، 

 قلبم پرس شد.

هر کی بهت تمیزکاری رو یاد داده، به همون خوبی شرایط حساس رو _ می بینم 

 هم بهت یاد داده.

 اضافه کردم.

 برهنه، لطفا._ 

 _ من تمیزکاری نمی کنم.

 غرغر کردم.
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 _ دقیقا!

بایقه شل که در قسمت میانی کوتاه بود و شکمم معلوم  مشکی پیراهنیاز کنارش با 

خواستم این ها را با چکمه های بلند بپوشم، ، با دامنی چسبان، گذشتم. می می شد

 عالی می شد.

 لباس هایم را روی تخت چیدم و به سمت حمام رفتم. مگدالنا دنبالم آمد.

_ از اول می دونستم دوست خوبی برای شما نیست. یه چیزی تو چشماش بود. شما 

 حرف بزنین. بهتون گفتم، اما گوش نکردین. ها همیشه می تونین با چشم

مگدالنا عاشق سیدنی بود و همیشه به من می گفت   گرد شدن چشمانم جنگیدم.با 

باید بیشتر مثل او رفتار کنم، که اگر این کار را بکنم شوهرم دوستم خواهد داشت. 

خانه دارم معتاد به دروغگویی بود، کمی هم دیوانه و با این وجود عادی ترین فرد 

 این خانه بود.در

داده بود. شاید در آن صورت، این قدر شدید لطمه نمی  کاش واقعا به من هشدار

 خوردم.



 

 

بغض کردم و خیانت چشمانم را سوزاند. لبه سینک را گرفتم، لاک زرد ناخن هایم 

، در برابر انبوه چیزهایی که روی پیشخوان ریخته شده بود قرار گرفت. دلارها

میلیمتری، رژ گونه صورتی، کیسه نایلونی زیپ دار کوچک و  9اسلحه  برق

 پودری سفید رنگ.

 به بازتابم در آیینه خیره شدم. حواس پرتیبا 

 موهای بلوند خاکستری بر روی پوست زیتونی.

بازتاب نگاهم را دیدم، روحم به عقب خیره شده بود. شما همیشه می توانید با چشم 

 هایتان حرف بزنید.

 حمام را آماده کرد.دالنا مگ

. بشورینش، بعد من کار موهاتون رو querida_ شما بوی افسردگی می دین، 

 انجام می دم.

 زیر دوش رفتم.

 و آن را پاک کردم.

 



 

 

                        ************************** 

که  از میان سینی های نقره .روی سنگ های مرمر تق تق می کردند یممه هاچک

حامل گیلاس های شامپاین بودند که زیر نور چراغ ها می درخشیدند، به دشواری 

می نواخت، صدای آهسته و ارکستر کوچکی در گوشه سالن رقص  راه می رفتم.

 شنیده شود. شآرام آن اجازه می داد صدای گفتگو از ورای

یو، که گفته بود من دستور آنتون قلبم بیحس بود، اما ترس و لرز به جانم افتاده بود.

به کلوب بروم تا با هم به مراسم خیریه برویم، را نادیده گرفته بودم و در عوض، 

 به تنهایی آمده بودم.

 نمی خواستم او را ببینم. نمی خواستم احساس کنم.

 و آن دو همیشه با هم اتفاق می افتاد.

رم وارد و وقتی به محل اعانه رسیدم، برنامه ام برای اینکه قبل از رسیدن شوه

 تقریبا به فنا رفته بود.خارج شوم، 

 _ جیانا مثل همیشه زیبایی.

 یک لحظه چشمانم بسته شد. چرخیدم، لبخند پرعشوه ای زدم.



 

 

 ، وینسنت.خوش تیپی_ وای، تو هم 

 بیست و نه ساله و مالک این هتل زیبا، خندید. مرد

 . همون که همیشه آرزوش رو دارم.بامزه_ 

ل عبور، گیلاسی شامپاین از آنجا خارج نشوم، از سینی در حا به خاطر اینکه زود

 برداشتم و پاسخ دادم.

 _ خوب، تو باشکوه انجامش می دی.

 نگاهم به گروهی از آشنایان وینسنت بود که پشت سرش جمع شدند.

 دستی به کرواتش کشید، گوشه چشمانش از تفریح چین خورد.

 بامزهو اون صحبت کردن در مورد  ،دورت جمع شدیم_ دلیلی وجود داره که ما 

 بودنم نیست.

 قیافه ام با سردرگمی مصنوعی در هم کشیده شد.

 ، آره؟یه موضوعی رو بهم بگی_ داری سعی می کنی 

 جرعه ای از شامپاینم نوشیدم.وینسنت و گروهش خندیدند. 



 

 

 آگاهی پس ذهنم را غلغلک داد و نگاهم به سمت در دو لنگه سالن کشیده شد. لیوان

 روی لبم متوقف شد.

 شانه های پهن. کت و شلوار سیاه. خطوط صاف.

 آبی.

 چیزی در سینه ام می سوخت و جرقه می زد، مثل ترقه روی سنگفرشی داغ.

مامور آلیستر به همراه زنی بلوند در آستانه در ایستاده بود. زن دست در بازوی او 

 انداخته بود و آلیستر نگاهش رویم ثابت مانده بود.

 شما همیشه می توانید با چشم هایتان حرف بزنید.

 او حسادت کردم.در آن لحظه به 

جایی که چیزی جز تاریک ترین موجودات نمی  اقیانوسی در زیر یخ بود. نگاهش

 توانستند رشد کنند، در حالی که مال من دشتی گسترده بود.

 همه چیز را دید.

 هر کبودی.



 

 

 هر زخم.

 بود. هر سیلی که به صورتم خورده

دلم نمی خواست کسی برایم دلسوزی کند، اما چیزی که مرا دیوانه می کرد این بود 

که او نسبت به همه چیز بی تفاوت بود. فراموش کردم صدایش چگونه بود، اما به 

 را بشنوم. آنچه اکنون داشت به من می گفتمی توانستم  نوعی

 بخورش، عزیز دلم. هنوز چیزی از درد نمی دونی. 

 حقیر و اهانت داغ و سنگین، به سینه ام فشار آورد.ت

مقصر می دانستم که ایده می دانستم این غیر منطقی است، اما من این مرد را 

 خوابیدن با نیکو را در ذهنم قرار داد.

 او را سرزنش می کردم، زیرا آسان بود.

 .او را سرزنش می کردم چون آن قدر سرد بود که به او آسیبی وارد نمی شد

نگاه مامور فدرال روی مردهای اطرافم قرار گرفت. نگاهش را گرفت، اما قبل از 

این که با بلوند همراهش در میان جمعیت گم شود، من در نگاهش فکری که در 



 

 

سرش بود را دیدم. فکر می کرد مشغول لاس زدن هستم. فکر می کرد به شوهرم 

 وفادار نیستم.

 نکار کنم. و حالا، حتی نمی توانستم این را ا

 نفرت دور ریه هایم بسته شد و نفسم را بند آورد.

 وینسنت گفت:

 _ فقط داشتم براشون می گفتم اولین بار چطور همدیگه رو دیدیم. یادت میاد؟

پنجه  توجهم را به گروه برگرداندم. جریانی گرم از سینه ام جاری شد و باعث شد

 ام دور لیوان محکم تر شود. به زور لبخند زدم و پاسخ دادم.

 _ البته که یادم میاد. تو رو اسبم شرط بستی و طبیعتا باختی.

 _ درسته، همین طوره.

 سرش را پایین انداخت و با لبخند گلویش را صاف کرد.



 

 

 خواستمازت  شبعداین که خودم صحبت می کنم و  باختن_ اما من دارم در مورد 

 20نه، چون قبلا اونجا بودی و بورا بورا گفتیاما تو ، فرار کنی 19با من به تاهیتی

 مقصد بعدی در لیستت بود.

 همه خندیدند. لپم را از داخل گاز گرفتم تا خنده ام را پنهان کنم.

_ داشتم سعی می کردم از شرمساری نجاتت بدم. اما به نظر می رسه امشب برای 

 مجازات حریصی.

 خندید.

دود، هنوزم  یسرپا شده و دوباره م  21ایسیمورت _ این طور به نظر می رسه.

 .ارهیبندم آخر هفته مقام م یشرط م

 با ناامیدی گفتم:

 _ اوه، وینسنت، تو فقط دوست داری پولت رو دور بریزی، مگه نه؟
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بحث در مورد شرط   جمعیت آنقدر بزرگ شد که نمی توانستم فراتر آز آن را ببینم.

 بندی روی اسب ها و آمار آن بود و من در مرکز جمعیت قرار گرفته بودم.

 _ جیانا، آخر هفته به تماشای مسابقه میای؟

 شرط می بندی؟ 22_ جیانا، روی بلکی

 _ جیانا، بعد جشن چه خبره؟

سی دقیقه طول کشید تا خودم را از این مکالمه خلاص کنم، در طول این مدت دو 

از دستشویی اسثفاده  گیلاس شامپاین نوشیدم و نیاز داشتم خودم را خلاص کنم.

کردم و بعد به طرف میز اعانه به راه افتادم، با این امید که چک را بدهم و خیلی 

 تر و تمیز از آنجا خارج شوم.

وقتی پشت آلیستر را دیدم، که جلوی میز ایستاده و مشغول صحبت با یکی از افراد 

که مسئول این خیریه بود صحبت می کرد، درجا متوقف شدم. شک و  سرشناسی

 تردید در جانم افتاد و قدمی در جهت مخالف برداشتم، اما چاره ای نبود.

من از این مرد متنفر بودم، اما آنچه بیشتر از آن نفرت داشتم این بود که حضور 

 این مرد مرا می ترساند.
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رف میز به راه افتادم و خیلی نزدیک به او اثبات چیزی به خودم به طانگار برای 

 ایستادم طوری که بازویم به کتش ساییده شد.

نگاهی به من انداخت و بعد نگاهش را به زن میانسالی که با او حرف می زد داد. 

 انگار من جزئی از دکور بودم. گونه های بلوند سرشناس گلگون شده بود.

حالم تونستی بیای. می دونم نه و خوش_ خوب، دخترم خیلی زیاد از تو حرف می ز

مردی مثل شما چقدر باید سرش شلوغ باشه. جرم و جنایت در این شهر هر سال 

 رو به افزایشه.

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و ساکت باشم.

 _ باعث خوشحالیمه که تونستم بیام، خانم.

 لب های آلیستر انحنا پیدا کرد، هر چند به من نگاه نکرد.

هایی که یک سال پیش به من گفته بود، بار دیگر صدایش گوش هایم را پر حرف 

کرد. صاف، کمی خشن با رگه هایی از تفریح در آن. انگار همیشه چیزهایی را 

 می دانست که دیگران نمی دانستند.



 

 

زن سرشناس قبل از این که مرا روانه کند و به مامور فدرال بنگرد، برای دومین 

، کرد. اما بعد، انگار چیزی را که دیده بود را پردازش کرده باشدبار به طرفم نگاه 

 نگاهش به سمت من برگشت.

 بدون پلک زدن به من خیره شد.

 _ متاسفم...می تونم کمکتون کنم؟

چک نوشته شده را از سوتینم بیرون کشیدم و به دستش دادم. زن محتاطانه گوشه 

 و مبلغ چک را دید. نفسش بند آمد.تا این که تای کاغذ را باز کرد آن را گرفت، 

 _ وااای. به طور باورنکردنی سخاوتمندانه ست. خیلی خیلی ممنونم.

 ی بیرون آورد.23زن چیزی بر روی تکه کاغذی نوشت و بعد کلیپ بورد

 _ خواهش می کنم این فرم کوتاه رو تکمیل کنین.

 وقتی فقط بهش خیره شدم، اصرار کرد.

 رسید مالیاتی._ اطلاعات اهدا کننده و 

 صدایش را پایین آورد.
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 _ می تونین این مبلغ رو از مالیاتتون کم کنین.

 _ اوه، من مالیات نمی دم.

 زن پلک زد. 

 آلیستر کلیپ بورد را گرفت.

 _ اون پرش می کنه.

 _ بسیار خوب...عالیه.

 .نگاهم کردزن قبل از این که دور شود 

از دهنت _ بگو ببینم، تو قبل از حرف زدن فکر هم می کنی؟ یا فقط می ذاری 

 بیرون بیان.

 با اخم گفتم:

_ خوب، اون موقع فکر نکرده بودم. اما از کجا باید در مورد مالیات می دونستم. 

 آنتونیو گفت لازم نیست اون رو بپردازه.

 _ همه باید مالیات بدن، این قانونه.



 

 

 تو حافظش هستی؟_ اوه، همون که 

 کلیپ بورد را به سمتم تکان داد.

 _ قبل از این که مجبور بشم به خاطر فرار مالیاتی دستگیرت کنم، فرم رو پر کن.

 _ ظاهرا بی فایده ست. چون به محض این که شوهرم بفهمه مجبوری ولم کنی.

 عضلات فکش سخت شد.

 _ اون ناجی توئه، این طور نیست؟

لحنی که باعث می شد احساس کنم  -بود عصبی شدم از تیرگی که در صدایش

 جواب دادم. انگار او بیشتر از آنچه باید از داستان زندگیم خبر داشت.

 _ اون شوهرمه.

 انگار این بیانگر همه چیز بود، در حالی که در واقع اصلا چیزی نبود.

ز این که کلیپ بورد را گرفتم. با این حال، برای لحظه ای آن را نگه داشت و قبل ا

 رهایش کند نگاه خیره اش را روی صورتم نگه داشت. 



 

 

چرخید تا به داخل سالن رقص نگاه کند. لیوانی که حاوی مایعی شفاف بود را به 

 لب برد.

با دانستن این که او چه خرمگس معرکه و دشمن شادی دیگرانی است، احتمالا آب 

 بود.

 کنسرت راک گم شدی.یه در راه رفتن به انگار _ به نظر می رسه 

 در حال پر کردن فرم گفتم:

 _ خوشبختانه، نه. اگه از دستش می دادم، عصبانی می شدم.

 _ با موهات چی کار کردی؟

 _ چی؟

 :با لب و لوچه آویزان گفتم

 _ ازش خوشت نمیاد؟ برای تو این کار رو نکردم. شنیدم از بلوندها خوشت میاد.

 با لحنی کشدار گفت:

 می کردی؟_ به من فکر 



 

 

_ هر روز و هر ساعت. تو همیشه اینجایی، مثل یه قارچ یا یه حشره همیشه تو 

 سرم وول می خوری.

 گوشه لبش انحنا پیدا کرد. 

در حالی که کلیپ بورد را روی میز می گذاشتم، باسنم را به میز تکیه دادم، قلم را 

 زیر چانه ام گذاشتم و به اطراف سالن نگاه کردم.

 ، بلوندت کجاست؟_ به هر حال

را دنبال کردم که وسط سالن داشت با مردی صحبت می  نگاهش به زن مورد بحث

کرد. لباس مهمانی سفید شیکی پوشیده بود و موهایش را محکم پشت سرش جمع 

 کرده بود. طرز ایستادنش عالی و لبخندش زیبا بود. 

 شرط می بندم هرگز موهایش را باز نمی گذاشت.

 ننده به نظر می رسه._ اون...سرگرم ک

 وقتی لبخند آشتی جویانه اش را دیدم، چیزی داغ و نامطمئن در شکمم لرزید.

 تکیه ام را از میز برداشتم. این احساس بلافاصله طعم بدی به دهانم داد.



 

 

_ بسیار خوب، شب مناسبی داری. می گم عالیه. اما سعی می کنم این کار جدید رو 

 منظورم نیست.انجام بدم و چیزی نگم که 

 _ مطمئنا نمی خوای قبل از رفتن کفشات رو از پات در بیاری و اهداشون کنی.

 نگاهی به چکمه های بلند تا راتم انداخت.

 _ دلم می خواد، اما فکر می کنم مادر دوست دخترت اونا رو دور می اندازه.

ابی رد نگاهش را بالای چکمه، روی چند اینچ ران برهنه ام گرفتم. این ارزی

 دکلینیکی و به سختی شهوانی بود. با این وجود، باز هم لمس نگاه خیره اش مانن

 می سوزاند.تکه ای یخ روی پوست برهنه ام در زیر آفتاب تابستان 

 گفت:

 _ اون دوست دخترم نیست.

 جرعه ای بزرگ از آنچه اکنون مطمئن بودم آب است نوشید.

 _ باید بگم دختر بیچاره، اما...



 

 

داشتم از کنارش می گذشتم، چشمانم از چیز جدیدی که تجربه می کردم می وقتی 

 درخشید.

 شیرینی داشت مرا در جایم متوقف کرد.کلمات بعدیش که چاشنی تلخ و 

 _ مشکلی تو بهشتت پیش اومده؟

 پنجه ام دور قلم که هنوز در دستم بود، محکم شد.

 شستم مالیدم.آب دهانم را قورت دادم و انگشت حلقه خالیم را با 

در کاسانوسترا  -ازدواجم یک طنز بود و من هرگز نمی توانستم از آن خلاص شوم

، اما خودم را با الماسی روی انگشتم، که نماد عشق بود -طلاق وجود نداشت

 زنجیر نمی کردم، وقتی چیزی وجود نداشت.

طور که  به سمت او برگشتم. انتظار داشتم پیروزی را در چشمانش ببینم، اما همان

 به تپش افتاد.قلبم به طور غیرعادی مانند قبل، چشمم به نگاهش افتاد، 

چیزی تاریک و حقیقی در پس نگاهش قرار داشت و تا بعدها متوجه نشدم که او به 

من اجازه می داد که آن را ببینم. قطره های دائمی خون. برخورد فلز و آتش که او 

 را به وجود آورد.



 

 

 ود.تا گردنش در خون ب 

، در زیر شخصیت جنتلمن مصنوعی، کت و شلوار سیاه حتی بعد از آن نمی دانستم

 و پیراهن سفیدش، چه وجود دارد.

 _ برای ایستادن در اینجا چی رو فدا کردی؟

 کلمات بی اختیار از دهانم بیرون پرید.

 _ روحت رو.

برهنه ام یک قدم جلوتر رفتم، تنها چند اینچ فاصله داشتیم، حضورش با پوست 

 تماس پیدا کرد.

 نوک قلمی که در دستم بود را روی کف دستش کشیدم و زمزمه کردم.

 _ چقدر خون روی این دست هاست؟

زبانش را روی دندان هایش کشید، قبل از این که به من نگاه کند، به دستش نگاهی 

 انداخت.

 بی انتها. آبی. 



 

 

مدت طولانی به آن خیره شوم، زیر یخ  قلبم به شدت می کوبید، زیرا می دانستم اگر

 ها گرفتار خواهم شد. 

 نفسی کشیدم، سرم را یکور کردم.

 قراره بهت برسه._ یک روز، 

با بیزاری به انتهای قلم که بین دندان هایم بود نگاه می کرد. اتصال نقاط تنها یک 

را مانند  ثانیه طول کشید. به احتمال زیاد به میکروب ها فکر می کرد. انتهای قلم

جیب جلوی کتش گذاشتم و روی سینه اش به آرامی  آبنبات چوبی لیسیدم، آن را در

 دست کشیدم.

 _ شب کثیفی داشته باشی، آلیستر.

 با برداشتن قدمی برای ترک آنجا، فهمیدم نگاه خیره اش چقدر خشکم کرده بود.

 قدمی به عقب برداشتم، لیوان آب را از دستش گرفتم و محتویاتش را فرو دادم.

 داشتم خفه می شدم.

 ودکا بود.

                         ******************* 



 

 

همان طور که به طرف در خروجی می رفتم، سوزش گلویم به سینه ام منتقل شد. 

مرا احاطه کرد، با چهره ای آشنا درست وقتی در را باز کردم و هوای خنک اکتبر 

 چشم در چشم شدم.

 _ جایی می ری؟

تمام عضلاتم سفت شد و سعی کردم از او فاصله بگیرم، اما دستان همسرم دستم را 

  پیدا کرده و مرا متوقف کرد.

 دندان هایم را بهم ساییدم.

 _ بذار برم.

کرد که انگار ما آنتونیو مرا نزدیک تر کشید، جوری دستش را دور کمرم حلقه 

 طبیعی ترین زوج دنیا بودیم.

سنی بیست و پنج ساله بینمان وجود نداشت. انگار به جای این که طبق انگار فاصله 

قراردادی مالکم شود، مرا خواستگاری کرده بود، و از همه مهم تر، انگار به من 

 رد.خیانت نکرده و سعی نکرده بود با یک بسته شکلات لعنتی از دلم در بیاو

 تقلا کردم، اما این کار فقط باعث شد محکم تر نگهم دارد.



 

 

 هشدار داد.

 ، جیانا....معرکه درست نکن_ 

آنتونیو مثل پسرش بی احساس بود، بعد از دو سال ازدواج باور نمی کردم بتواند 

 احساس همدردی داشته باشد.

ترسناک ترین و من می دانستم او از پله های ترقی صعود کرده بود تا یکی از 

 مردان ایالات متحده باشد.

خوب، وقتی آنتونیو مهربان و  -دلیل این که چرا او مورد تحسین و احترام همه بود

 خونگرم بود، مانند خورشید می درخشید.

همه توجهش را می خواستند چون، وقتی به کسی توجه می کرد، این مطلق بود، 

 انگار شما تنها کسی بودید که اهمیت داشت.

و چیزهایی   کستگی دیواری بینمان کشیده بودمدلش به خاطرصرف نظر از اینکه 

  که هم چنان ادامه داشت، من حریفش نمی شدم.

 باید می فهمیدم که چگونه با خورشید کنار بیایم.

 _ واقعا دوست نداشتم اینجا منتظرت بمونم.



 

 

 _ واقعا دوست ندارم با دوستام بدرفتاری کنی.

 خل هتل برمی گشتیم، ملامتم کرد.در حالیکه به دا

 _ مراقب دهنت باش.

گاهی اوقات احساس می کردم فریادی در گلویم گیر کرده، که در طول این بیست و 

صدا، بدن، موهای سرخ آتشین و قلبی از فولاد این دو سال در تلاش بود آزاد شود. 

 داشت.

میان دود و خاکستر تنها پژواکش این دنیا را بسوزاند و مرا می ترسیدم فرار کند، 

احساسم را  عقب زدم، عقب تر، تا اینکه درخشش نور عرق پوستم را  بگذارد.

 خنک کرد. 

در حالی که از درهای سالن عبور می کردیم، به داخل نگاهی انداختم و با آلیستر 

 چشم تو چشم شدم.

دست  نگاهش به یوقت سوختن مشروبات الکلی بود، ،این تبادل گرمایی مبهم بود

، همان طور که پدید شدبارقه ای از ظلمات بود. و بعد نا افتاد، میدور بازو ویآنتون

 به طرف تراس قدم می زدیم با کاغذدیواری طلایی جایگزین شد.



 

 

بیرون رفتیم و من نفسی کشیدم. شب سرد و تاریک بود، اما من به جای این که 

 اجازه دادم نسیم یخی پوستم را بگزد. ،برای گرم شدن بازوهایم را بمالم

شاید خودآزار بودم و شاید درد تنها چیزی بود که باعث می شد احساس زنده بودن 

 کنم.

 .، تراس خالی بودبه جز دو میهمان خیریه که سیگار می کشیدند

 _ یه لحظه به ما اجازه می دین، هان؟

. مردها نگاه مرددی با این پرسش نبود، مهم نیست شوهرم چطور این را گفته بود

هم ردوبدل کردند، چند ثانیه بیشتر طول نکشید که سیگارهایشان را خاموش کردند 

 و به داخل سالن رفتند.

نور  تاریکی ما را در خود فرو برد،دوباره قبل از این که در سالن بسته شود و 

 کف ایوان را روشن کرد.

سابقم، سیدنی، روی کاناپه دفتر خاطره ای دور به یادم آمد. من و بهترین دوست 

 همسرم، که مشغول صحبت تلفنی بود، نشسته بودیم. او پرسید.

 _ چطور می تونی چنین مرد وحشتناکی رو دوست داشته باشی.



 

 

 بلافاصله گفتم:

 _ اون بهم گوش می کنه.

 حدس می زنم همسرم هم حرفش را شنید.

 _ با دقت توضیح بده این چیه؟

تم و دیدم قوطی گرد و کوچکی را در دست دارد. قلبم به سمت آنتونیو برگش

 دردهانم آمده بود. اینجا یکی از دیوارها بود که داشت فرو می ریخت.

 او گفت:

 _ این چیه، جیانا؟

 _ قرص ضدبارداری.

 _ چرا اینا رو داری؟

 _ برای کنترل حاملگی.

چشمان آنتونیو از خشم درخشید، مثل دوشعله در تاریکی. ما کاتولیک های معتقدی 

بودیم و کنترل بارداری توسط کلیسا کاری ناپسند شمرده می شد. اما می دانستم 



 

 

آنچه او را بیشتر از همه ناراحت کرده این است که او فرزند دیگری می خواست. 

 .پسر دیگری برای فرمانروایی بر امپراطوریش

 _ چند وقته؟

 مستقیم به چشم هایش نگاه کردم.

 _ از روزی که ازدواج کردیم.

 از شبی که به قلبم قدم گذاشتی. 

 بی درنگ سیلی به صورتم خورد. سرم به پهلو کج شد و نفسم بند آمد.

 طعم فلزی خون دهانم را پر کرد. 

 غرغرکرد.

 کنی دلم می خواد بزنمت؟_ تو من رو وادار به این کار می کنی، جیانا. فکر می 

 خنده تلخم همراه باد شد.

بخش غم انگیزش این بود که من تنها از تلویزیون می دانستم که این چیزی نبود که 

 قرار بود باشد.



 

 

 قرص ها را از روی نرده برداشت.

 _ دیگه اینا رو نمی خوری، شنیدی چی گفتم؟

 سرم را تکان دادم.

ی محرومت می کنم. دیگه خبری از پول و _ دیگه نمی خوری، وگرنه از همه چ

 و بله، می دونم اونجا بودی. -سفرهای پنهانی به شیکاگو نیست

 قلبم به یخ تبدیل شد و خرد شد.

 _ می دونی که پدرت تو رو از دیدن مادرت منع کرده.

 صدایش با نرمی و مهربانی آراسته بود.

 داره. _ من بهش چیزی نگفتم، چون می دونستم برات چه معنایی

 _ اون مریضه. نمی تونستم چیزی بگم.

 _ باید ببینمش.

 _ می دونم.

 یک قدم نزدیک تر شد، رایحه ادکلن آمیخته با بوی سیگارش به من رسید.



 

 

_ من همه چیز رو در موردت می دونم، جیانا. کجا می ری. چی کار می کنی. با 

 کی حرف می زنی.

بارزه کردم تا فرار نکنم، چون او فقط دستش را میان موهایم کشید و من با خودم م

 داشت آنها را می کشید.

 _ تو مال منی و من مراقب چیزی که مال منه هستم.

_ آنتونیو، اگه ذره ای به من اهمیت می دادی، دست از سرم برمی داشتی و طلاقم 

 می دادی.

 _ فکر می کنی هر کسی رو برای همسری انتخاب می کنم؟ من می خواستمت...

 هایش را به گوشم فشرد.لب 

 _ ...برای همین گرفتمت و قصد دارم نگهت دارم لعنتی.

 سعی کردم سرم را عقب بکشم، اما پنجه اش محکم ماند.

_ می ذارم افسارت آزاد باشه، جیانا، اما امتحانم کن، خیلی سریع زندانیت می کنم. 

 می فهمی؟



 

 

 _ اگه فکر می کنی الان باهات می خوابم، توهم زدی.

 ستش را روی گونه ام کشید.ش

 _ خنک می شی و وقتی این اتفاق بیفته، متوجه می شی که تو هم بچه می خوای.

24Cara. 

 د.کرپنجه اش چانه ام را پیدا کرد و نوازشی خشن 

_ و فکر نکن متوجه نشدم حلقه ت تو دستت نیست. وقتی رفتیم خونه اون رو به 

 می شی و می بینی به انگشتت چسبیده. انگشتت برمی گردونی، یا فردا از خواب پا

کت و شلوار خاکستریش  وقتی از میان در دولنگه عبور می کرد، درخشش سالن

 را چشمگیر می کرد.

 لرزشی در دست هایم شروع شد.

 درها بسته شدند و کلمات او بیرون آمدند تا مرا با سایه ها ببلعند.

 سفر مخفی دیگه ای به شیکاگو نیست.

 ه ای به شیکاگو نیست.سفر مخفی دیگ
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 سفر مخفی دیگه ای به شیکاگو نیست.

لرزش به سمت بازوهایم بالا آمد، درون رگ هایم خزید. من از درون لرزیدم. ریه 

 هایم تنگ شد و هر نفس کمی بیشتر آن را بست.

 نقطه های سیاه جلوی دیدم شناور بودند.

 به نرده چنگ زدم، سنگ مانند یخ زیر انگشتانم بود.

 . بیرون. تو. بیرون.تو

نور سرتاسر تراس را روشن کرد و به من اخطار داد که شخصی بیرون آمده 

 است.

 چشمانم را بستم و فشردم، اشک از مژه هایم چکید. 

جیانا. جیانا. جیانا.  عصبی منتظر صدا کردن اسمم شدم. منتظر شدم دنیا بفهمد 

 چقدر از درون آسیب دیده ام. 

 چیزهایی که پدرم از ابتدا داشت را ببین.مرا بشکاف و تمام 

بخش متفاوتی از من، یک بخش ساکت اما قوی، می خواست فریاد بزند، جیغ  

 بکشد، تا اجازه دهم با موهای قرمز و قلبی فولادی حکومت کند.



 

 

 _ می خوای بدونی چی مورد علاقه مه؟

 پنجه ام دور نرده محکم شد.

 تو. بیرون. 

 .25_ اندرومدا

 نزدیک تر شد.آلیستر 

 _ یه صورت فلکی پاییزی، چهل و چهار سال نوری از ما فاصله داره.

قدم هایش نرم و بی قید، اما صدایش خشک بود. انگار حمله عصبیم را بسیار کسل 

 کننده یافته بود.

، اما وقتی ناگهان ریه هایم منقبض شد و شل طرز رفتارش کمی باعث ناراحتیم شد

 ی توانستم جلوی نفس نفس زدنم را بگیرم.نشد، این متوقف شد. نم

 _ بالا رو ببین.

 این دستوری آمیخته با خشونت بود.
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بدون هیچ مقاومتی، موافقت کرده و سرم را کج کردم. اشک دیدم را تار کرده بود. 

ستاره ها با هم چرخ می خوردند و مانند الماس می درخشیدند. خوشحال بودم که 

انسان ها راهی پیدا می کردند تا آنها را از آسمان  آنها الماس نبودند. آن وقت

 بچینند.

 سمت راستته. پیداش کن.در مبهم  و _ آندرومدا ستاره ای کم نور

پشت دود هوای چشم هایم آن را جستجو کرد. معمولا دیدن ستاره ها آسان نبود، 

آلوده و درخشش چراغ های شهر پنهان بودند. اما گاهی اوقات، در شبی مانند 

امشب، شانس دیدنشان بود. آلودگی ها پاک می شد و آنها قابل مشاهده بودند. آن 

 ستاره را پیدا کرده و رویش تمرکز کردم.

 او پرسید.

 _ داستانش رو می دونی؟

صدایش درست پشت سرم بود. باد سردی گونه هایم را لمس کرد و من به آرامی 

 نفس کشیدم.

 _ جوابم رو بده.



 

 

 آزرده بودم.

 _ نه.

 خونی کرد که زیباترین الهه ست.ز_ اندرومدا رج

نزدیک تر شد، آن قدر که کتش با بازوهایم تماس پیدا کرد. دست هایش در جیب و 

 نگاهش به آسمان بود.

 _ اون قربانی زیباییش شد، روی صخره ای میان دریا به بند کشیده شد.

صخره ای زنجیر تصورش کردم، الهه ای با موهای قرمز و قلبی از پولاد که به 

 شده بود.

 این سوال از اعماق قلبم بیرون آمد.

 _ زنده موند؟

 نگاهش به من افتاد. مسیر اشک هایی که روی خون لب پایینم سرازیر می شد.

 چشمانش تیره شد، فکش سخت شد و نگاهش را برگرداند.

 _ بله، موند.



 

 

 دوباره ستاره را پیدا کردم. اندرومدا.

 چیه؟ _ ازم بپرس معنی اسمش

این یک درخواست خشن دیگر بود و من مایل بودم آن را رد کنم. به او بگویم دست 

از رئیس بازی برایم بردارد. با این حال می خواستم بدانم. ناگهان به این نیاز 

 داشتم. 

 اما او در حال رفتن به سمت در بود.

 _ صبر کن.

 نفسی کشیدم و به سمت او برگشتم.

 ؟ه_ معنی اسمش چی

را باز کرد و نور به تراس پاشید. کت و شلوار سیاه، شانه های پهن. خطوط در 

 صاف. سرش به حدی چرخید که نگاهم را ببیند. آبی.

 ._ به معنای فرمانروای مردان



 

 

د، آنها را بلعید، موهایم یک نسیم یخی، تقریبا قبل از اینکه حرف هایش به من برسن

 را به گونه ام شلاق زد.

 بود.و بعد او رفته 

 به نرده چنگ زدم و به آسمان نگاه کردم.

 نفسم یکنواخت و پایدار شد.

 گرهی که در سینه ام بود شل شد.

 تبدیل به وزوز داغ یک خط الکتریکی شد. جریان داشت،ی که در رگ هایم شلرز

 و بعد آن را برای هر کسی که نمی توانست انجام دادم.

 این کار را برای هر کبودی انجام دادم.

 هر زخم.

 هر سیلی بر چهره ام.

 بیشتر از همه، این کار را کردم، چون می خواستم.

 جیغ کشیدم.



 

 

 

          ***************** 

 

 روزها به شب تبدیل می شوند.

مه شانزوای چچند ماه آینده سپری شد، در گردباد جشن ها، تعطیلات، مسابقات، 

الکلی هر صبح به راحتی  آبگرم آخر هفته ها صرف می شد. مواد و مشروبات

 ظروف نقره ای میوه و غذا بر روی میزناهارخوری دوازده نفره می نشستند.

 جوان بودم.

 نازپرورده.

 سرشار از کسالت.

هر چیزی باعث تند شدن ضربان قلبم می شد را می پذیرفتم. باعث می شد 

 فراموش کنم. باعث می شد احساس زنده بودن بکنم.

 وارداتی کلمبیایی بود.گاهی اوقات، به صورت پودر 



 

 

 و باقی اوقات ....آبی بود.

 تجملاتی زندگی کن._ 

 این صدای کشدار در خونم لغزید و مرا از داخل به بیرون داغ می کرد.

، موهایم شلوغ در لباس شب لمه طلایی روی نیمکت کنار استخر دراز کشیده بودم

بالای سرم جمع شده بود، یک بند لباسم از روی شانه ام پایین لغزیده بود. یکی از  

و من داشتم از آن نهایت استفاده  که به طور غیرعادی گرم بودشب های ماه مارس 

 را می کردم.

 وقتی داشتم به توت فرنگیم گاز می زدم نگاهم به نگاه آلیستر افتاد. پرسیدم.

 شد؟ _ حسودیت

 _ به بی علاقگی نزدیک تره.

نور چراغ های کنار استخر سایه روشن های نقره ای، آبی رویش می انداخت.  

کت و شلوار آبی ملوانی و کروات پوشیده بود. ساعت رولکس و دکمه سردست 

نگاه  مقابل درهای تراس خانه ام ایستاده بود.با لیوانی در دست، های درخشان. 



 

 

، از موهایم، کاسه توت فرنگی و لیوان تکیلا روی میز گرمش مرا بررسی کرد

 کناریم، تا کفش پاشنه بیست سانتی مخمل قرمزم.

 _ به من نگو که داستان های شوهرم برات خسته کننده اند.

میخکوب می  طرز حرف زدن آنتونیو طوری بود که دیگران را روی صندلیشان

نم بارها و بارها دوباره به همان کرد، با این وجود نمی توانستم خودم را مجبور ک

 داستان ها گوش کنم.

_ ظاهرا اونا نتونستن علاقه تو رو هم جلب کنن. هرچند شاید به این خاطر باشه 

که می دونی بخش بعدی صحبتش در مورد اینه که چطور ترتیب نوعروس بیست 

 و دوساله باکره ش رو داد.

امیدوار  آنچه تصور می کردم باشد. عصبانی تر از دستمسرخ شدم. آنتونیو باید از 

بودم آن را جالب تر از آنچه بود نشان بدهد. هیچ چیز عاشقانه ای در مورد اولین 

رابطه ام وجود نداشت. سرد و مکانیکی بود، حفره ای توخالی در سینه ام به جا 

مانده بود که سعی کردم با به دست آوردن عشق شوهرم آن را پر کنم. چه شوخی 

 بود.



 

 

 آیا در شرح وظایف شغلت این نیست که به هر چی می گه علاقه نشون بدی؟ _

سرخوشی ناچیزی سوسو زد، هر چند پاسخی نداد. پا به در نگاهش چیزی شبیه 

تراس گذاشت، کمی عصبی بود. نمی توانستم کمکی بکنم، داشت گزینه هایش را 

تا این که به  می سنجید. به نظر می رسید ترجیح می داد حضور مرا تحمل کند

 داخل برگردد.

 پرسیدم.

 _ درشت گویی هاش احساسات لطیفت رو جریحه دار کرده؟ 

 _ دقیقا نه.

نگاهش به سمت من آمد، لبالب از سردی شد، خشمی سرد. وقتی نگاهش روی 

 گردن و شانه های برهنه ام لغزید، به چیزی گرم تر تبدیل شد. 

 لرزیدم.

 سرکار؟_ از نجابتم انتقام می گیری، 

 باید از چی انتقام بگیرم._ وقتی چیز زیادی ازش برات نمونده، مطمئن نیستم 



 

 

 لب هایم را ورچیدم.

 برات مهمم.فکر می کردم  رم_ کم کم دا

 _ به دلت صابون نزن، عزیزم.

 _ توت فرنگی؟

طوری به میوه در دستم نگاه کرد که انگار توهین آمیز بود، آهی کشیدم. گازی به 

زدم و آبش را از روی لب هایم لیسیدم. نگاهش حرکاتم را دنبال کرد،  توت فرنگی

 با دیدن حرکت زبانم روی لبم گرم تر و سنگین تر شد.

 _ چرا این قدر از شوهرم بدت میاد؟

 _ بله...چرا؟

آلیستر از این که شوهرم صدایم را شنیده بود  با شنیدن صدای آنتونی خشکم زد. 

رسید. حتی به سمت اربابش برنگشت تا به احترامش کاملا بی حرکت به نظر می 

آنتونیو اهمیتی نمی داد که با مردها صحبت کنم، اما مطمئن  جواب سوالش را بدهد.

 نبودم نسبت به تنها بودنم با یکی از کارمندانش چه واکنشی نشان خواهد داد.

 _ شما دو تا دارین در مورد چی صحبت می کنین؟



 

 

 با بی حوصلگی گفتم.

 اسطوره شناسی._ 

 _ یونانی.

 _ آه، نوع مورد علاقه من.

 آلیستر در حال تماشای استخر، جرعه ای نوشید.

به همان اندازه که قبلا نشان داده بود بی تفاوت بود، اما چیز دیگری در بی 

علاقگیش موج می زد. بسیار بی احساس بود. سایه چیزی تیره از زیر یخ ها عبور 

 کرد.

 پیدات می کنم.کنار استخر  ، لم دادهاینجا _ باید می دونستم

_ بله، خوب، یه نفر فقط میتونه پنج بار شنیدن یه داستان رو تحمل کنه. هر چند 

 شنیدم امشب یه چیزایی بهش اضافه کردی.

 آنتونیو ارام خندید. به نیمکتم نزدیک شد و دستش را پشت گردنم کشید.

 ود، قسم می خورم._ دیوونه نشو، عزیزم. این یه قصه بامزه ب



 

 

 نگاهش از سرخوشی به قولادی سخت تبدیل شد. چشمانش روی آلیستر سر خورد.

 _ این طور نیست که با جزئیات بهشون گفته باشم چطور باکرگیت رو گرفتم.

 خرد شدم.

تنش به قدری خفقان آور بود که به سختی می توانستم نفس بکشم. مثل هوای آخر  

تابستان هوا شرجی بود. رطوبت هوا ریه هایم را پر کرده بود و پوستم مرطوب 

 شده بود.

مشروب بغض حقارت مانده در گلویم را سوزاند و از ، سر کشیدملیوان تکیلایم را 

به  -هرچه که بود -دستم عصبانی بود. اما این بین برد. شوهرم به دلایل زیادی از

نفعم نبود. این دو مرد حتی به هم نگاه هم نمی کردند، اما هیچ کس نمی توانست 

 متوجه بند محکم کینه بین آنها نشود.

 _ دوستات دلتنگت می شن.

آنتونیو به قدری محکم پس گردنم را گرفت و فشار داد که بتوانم هشدارش را درک 

 کنم.

 ر نکن._ دی



 

 

 سپس در داخل خانه ناپدید شد. 

بی شرارت در هوا موج می زد و از رفتن امتناع می کرد. نگاهم به آلیستر افتاد. 

 تفاوت، اما با چیزی بسیار ترسناک پررنگ شده بود.

 بی اختیار خنده آرام و معذبی کردم.

 _ به نظرم شوهرم از تو هم خوشش نمیاد.

 آب دهانم را قورت دادم.

 ترسی پلیسای کثیف دیگه ای پیدا کنه تا براش کار کنن. _ نمی

هرگز ندیده بودم کسی در  نگاهش می گفت او به هیچ وجه از چیزی نمی ترسد.

به نظر می  برابر همسرم این قدر بی اعتنا باشد، چه برسد یکی از جیره بگیرانش.

این نیست.  رسید آلیستر خریدار آنچه آنتونیو به او هم مانند دیگران می فروخت

 ....نیرو بخش بود و اولین چیزی بود که واقعا در مورد این مرد دوست داشتم.

تنش موجود در هوا هنوز خیلی غلیظ بود که اگر آن را پاک نمی کردم سرگیجه 

 می گرفتم.

 _ امشب قرار نداری؟



 

 

 _ نه.

 _ چه اتفاقی برای...

رخید را مرور کردم، به طور مختصر در لیست زن های بلوندی که با آنها می چ

 اسم آخرین نفر بالا آمد.

 _ پورتیا؟

 _ خسته کننده بود.

 _ اما شما خیلی با هم عالی و بی نقص بودین.

 آشفته بودم.آهی کشیدم، انگار جدا 

_ هر دوتون جذاب، خونسرد و بی احساس... اگه اون نیمه گمشده ت بود و تو اون 

 گذاشته باشی چی؟رو بدون اینکه فرصت واقعی بهش بدی کنار 

 لمس کرد.چشمانش خیلی بی تفاوت به هر آنچه از دهانم بیرون می آمد، مرا 

 _ نمی دونستم برای روابطم این جور مایه می ذاری.



 

 

از جایم بلند شدم، در حالی که به طرف او می رفتم، سنجاق موهایم را درآوردم. 

کفشم نزدیک تر شد، رشته های بلندش روی پشتم پایین ریخت. وقتی صدای پاشنه 

 بدنش منقبض شد، اما تا وقتی روبرویش قرار نگرفتم، نگاهم نکرد.

 _ تا حالا به این فکر کردی که ممکنه مشکل از تو باشه؟ 

توی لیوانش مزه اش لیوان را از دستش گرفتم و جرعه ای نوشیدم. همیشه ودکای 

 بهتر از هر چیز دیگر بود.

 کنی._ حدس می زنم می خوای روشنم 

لیوانش را پس گرفت. همیشه از جایی غیر از جایی که لبهایم با لیوان تماس داشت 

به نوشیدن ادامه می داد، اما امشب مستقیم از جایی که نشانه  رژ صورتیم مانده 

 بود نوشید. این باعث شد موجی از گرما درونم جریان پیدا کند.

 آب دهانم را قورت دادم.

سات رو تو زندگیش دوست داره. تو، سرکار، باید کمی _ یه زن کمی شور و احسا

 شل کنی.



 

 

بدم؟ فکر می کنی، به اندازه کافی خودبه  ید ترتیب زنای دیگه رو تو تختش_ با

 خودی و غیرارادیه؟ 

 خدایا، اون در مورد سیدنی می دونست.

 آهی کشیدم.

 ، شکاف ایجاد کنم.زره یخیشمی خواستم در 

 انگشتم را روی خط چانه اش کشیدم، صدایم نرم بود.قدمی جلوتر رفتم، نوک 

 قیافه ای داری، آیا این هر چی می خوای رو بهت می ده؟ _ صورت خوش

 _ تقریبا.

چیزی بسیار مهم در آن یک کلمه وجود داشت که باعث شد نفسم بند بیاید. اجازه 

از  دادم انگشتم با ناخنی دشنه مانند خراشی خفیف به صورتش بیندازد و بعد

 صورتش جدا شود.

 _ یه نگاه از جانب تو می تونه زنها رو به پات بندازه.

 داشت با من اذیت می شد.



 

 

 _ تو هنوز اینجا ایستادی.

 آرام خندیدم.

 _ من علاقه ای به مردا ندارم، حتی مردی به خوش تیپی تو.

 _ چون متاهلی؟

 _ چون خسته و دلزده ام.

 چشمانش باریک شد.

 _ تو مستی.

 را از روی شانه ام لغزاندم، نگاهم پر از شرارت شد. بند لباسوقتی 

این بهت اجازه  _ و تو هیچ وقت نیستی. تا به حال روی لبه زندگی کردی، سرکار؟

 می ده هر کاری می خوای بکنی.

وقتی پارچه لمه روی کفلم را فشار دادم و اجازه دادم لباسم به پایم بیفتد، هوا نبض 

 قلب داشت. می زد، انگار ضربان

 شکاف.



 

 

 جایی غیر از صورتم نگاه نمی کرد، هر چند اشتیاق و میلش وجود داشت. به

می کرد. من با شورت و سوتین  جابجایی مانند نسیمی در جهت اشتباهی حرکت

در یک میهمانی بزرگ، با بودن شوهرم درست آن سوی قرمز در چند اینچی اش، 

 ایستاده بودم.  در، مقابلش

 _ نه.

با  ساده و دقیقا چیزی بود که از مامور سختگیر اف بی آی انتظار داشتم. پاسخش

این وجود، در حالی که به طرف استخر می رفتم، گرمای نگاهش با پشتم برخورد 

 می کرد.

 از روی شانه نگاهش کردم.

 پس چطور احساس زنده بودن می کنی؟_ 

منحنی های بدنم می در حال شیرجه زدن در آب، لبخند زدم، چون نگاهش روی 

 لغزید و این بعید ترین چیز از این مرد سرد و بی احساس بود.
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 تپ، تپ، تپ. 

دکتر ساشا تیلور حرکت انگشتانم روی دسته مبل را تماشا می کرد. چشم ها باریک 

وقتی عمیقا به فکر فرو می رفت به ، این حالتی بود که شده، لب ها کمی جمع شده

 خود می گرفت.

 پ.تپ...تپ...ت

نگاهش به چشمم افتاد و همان طور که لبخندی آرام روی لبم نقش می بست، آب 

دهانش را قورت داد و نگاهی به پرونده ای که در دامانش بود انداخت تا تصمیم 

 سرانجام گفت: بگیرد.

 _ در مورد زندگی معمولیت برام بگو.

 سرش را بالا آورد.

 _ در آیووا.



 

 

 با دهان بسته خندیدم.

_ آه، ساشا، هر دومون می دونیم چیزی وجود نداره که بخوای در موردش صحبت 

 کنی.

 ساشا آویز گردنبندش را به جلو و عقب حرکت داد و یک ابرویش را بالا برد.

 با بی صبری گفتم:

 _ بپرس.

 رها کرد. عزم در چشمانش شعله ور شد و گردنبند را

 _ خوب، بیا در مورد رابطه ت با شماره سه صحبت کنیم.

  درگیر شایعات خاله زنکی بشی.که  نیومدم_ من اینجا 

_ درگیر نمی شم، فقط مشاهده می کنم. همه نوع اطلاعات برای یک پرونده 

 ارزشمنده.

 _ بسیار خوب.



 

 

روی لب پایینم عقب نشستم، یک آرنجم را به دسته مبل تکیه دادم و شستم را 

 کشیدم.

 _ تو بهم بگو فکر می کنی این رابطه چیه و من بهت می گم درسته یا غلطه.

 .آن را از بین بردتردید در چهره اش موج زد، اما نفس عمیقی کشید و 

 _ تو فقط سه بار با یه زن می خوابی.

 _ درسته.

 _ چرا؟

دلیل به من  انگیزه انجام  لیستی کامل از دلایلم برای این کار داشتم، اما تنها یک

 هر کاری را می داد.

 . این جوری راحتم_ 

 چهار بار، این فکر را به وجود می آورد که رابطه به جایی می رسد. 

چهار مثل یک رابطه کثیف با احساسات و خواسته های درهم و آشفته به نظر می 

 رسد. 



 

 

 د.هچهار مرا آزار می د

 ادامه داد.پاسخم را پذیرفت و به تفحصش 

_ بعضی حرکات به برنامه کلی تو ضرر نمی رسونه، مرتب کردن لباست، شونه 

 کردن موهات، یا تمرینات بدنسازی که به شکل سه تایی انجام می دی.

 _ تا اندازه ای.

 چه اتفاقی می افته؟ متوقف بشیدو روی _ وقتی 

 خیره نگاهش کردم.

 پتپ...ت

 دی بود که قرار نبود هرگز بیاید.با نفس حبس شده منتظر صدای تاپ بع

 _ الان در مورد سومی وسواس داری؟

 _ نه.

 بله.



 

 

 می دونی؟ 26OCD_ خودت رو فردی 

 جواب دادم.در حال نگاه کردن به ساعت، 

 خفیف.خود تشخیص داده، _ 

امروز عصر هیچ کاری برای  .تلفن درجیبم لرزید و بی تابی زیر پوستم خزید

، انجام دادن نداشتم. من در حال تعلیق از کارم بودم. اما تا جایی که امکان داشت

کارهای بیشتری را با استفاده از منابع خارجی انجام داده بودم. چون می ترسیدم 

 اگر خودم را مشغول نکنم، زیر آتش خشم لعنتیم بسوزم.

ا دیدم، چشیدم و احساسش کردم و تنها چیزی که به آن رمن از جهنم بالا آمده بودم، 

من کمک کرد دوام بیاورم و خودم را از آن بیرون بکشم، رویایی بود که در مورد 

انتقام تمام چیزهایی که می توانستم در آن طرف داشته باشم دیده بودم. من آینده ام 

چوب بادوام با زنی ازدواج می کردم که از نوع را برنامه ریزی کرده بودم، 

آپارتمانم بود. در هیچ کجای رویاهایی که تا حالا در سر پرورانده بودم جایی برای 

 جیانا مارینو نبود.
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باید درک می کردم او ازدواج کرده و بار دیگر از دسترسم خارج شده، اما 

 لعنتی...گاهی اوقات فراموش کردنش غیرممکن بود.

 _ در مورد علائم آلودگی چی؟

 درمهم  یزیچر گرداند، طوری که انگابرنگاهش را فه کرد و این را اضا

 .، وجود داشتداشت نگاهش می کردکه  یا پرونده

 _ بازم شایعات، ساشا؟

کسی مرا می دید فراموشم نمی کرد. البته به جز یک زن. تعجبی نداشت، وقتی 

وقتی بچه بودم صورتم نفرین شده بود، اما حالا، از آن سود می بردم. برای 

ارعاب، تحت کنترل درآوردن، به دست آوردن هر چه می خواستم. قدرت. 

تنها چیزی که اکنون می خواستم، نمی توانستم ، خنده دار بوداطلاعات. زن ها. 

 شته باشمش.دا

 نگاهش را بالا آورد، با خودش در کشمکش بود.

 _ تو لب های هیچ زنی رو نمی بوسی.

 _  درسته.



 

 

 _ چرا نه.

 _ کثیف و غیر ضروریه.

چشمانش از کشمکش لرزید. تا حالا بیشتر از ارزیابی که باید از من می کرد، 

دلیل بود که روانم را کاویده بود. علاقه اش یک کنجکاوی عادی بود، به همین 

تا مغز انسان را مانند تخم مرغ باز کند تا  -کسی تصمیم می گرفت روانشناس بشود

و باعث می شود به شیوه ای خاص رفتار  دهدمی  انگیزهببیند چه چیز به ما را 

این انگیزه لعنتی را به وجود کنیم. چیزی که او نمی دانست این بود که من خودم 

 آورده بودم.

 رسه این عقیده رو در مورد ....قسمت های دیگه یه زن داشته باشی._ به نظر نمی 

 خندیدم.

 _ هیچ مشکلی با هیچ بخشی از اندام یه زن خاص ندارم.

 در حقیقت اجازه می دهم در دهان لعنتیم تف کند.

 _ بنابراین تو مشتاق هستی....

 رو بخورم؟ _ اونجا



 

 

 قرمز شد. زیر لب گفت:

 باید باشه._ این فراتر از چیزیه که 

 _ همه اینا رو یادداشت می کنی، ساشا؟

 دستم را تنظیم کردم.سردکمه 

 _ چرا بوسیدن نه؟

حرکات معذبش متوقف شده بود، کنجکاویش تمایلی به رها کردن موضوع نداشت. 

فکر می کرد چیزی پیدا کرده، قطعه ای از پازلی که مرا ساخته بود. در حقیقت، 

محکم این نخ را می کشید، ممکن بود ر به اندازه کافی احتمالا نزدیک شده بود. اگ

 دیگری را آزاد کند.

 گفتم:

 _ رژ لب. ازش متنفرم.

 به طور خاص، قرمز.



 

 

لکه ای به شکل قلب روی گونه ام. اثر قرمز بر روی لبه لیوانی کثیف، یا یک 

سیگار روشن روی سنگفرشی ترک خورده بجا می ماند. پیچ خوردن یک جعبه 

 کوچک. لعنتی از تمامشان متنفر بودم.سیاه 

 او گفت:

 نداره؟ _ پس دلیلش ربطی به افکار کثیف

 _ نه.

استرس داشتم یا هیجان زده بودم، مسئله ام با تمیزی بزرگ غالبا درست بود. وقتی 

 می شد، در غیر این صورت، فقط دوست داشتم تمیز باشم.

ه این که مثلا یک خودکار من مکان تمیز و لباس های تمیز را دوست داشتم، ن

مشترک استفاده شده را در دهانم بگذارم. نه این که در حالی بیدار شوم که ساس و 

شپش رویم می خزند. نه این که مجبور باشم کثیفی را با آب آبسردکن از بدنم 

 بشویم.

 _ جلسه مون تموم شده، اما یه سوال دیگه دارم. اولین خاطره ت از عدد سه چیه؟

 تق. تق، تق،



 

 

کوبش در ذهنم طنین انداز شد، سه ضربه سنگین، که حتی اگر دست هایم را روی 

 گوش هایم می گذاشتم، هنوز می توانستم صدایش را بشنوم.

 گفتم:

 .داونا همیشه سه بار در می زدن_ 

 _ کیا؟

 .د_ مردایی که مرا ساختن
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 _ تولدت مبارک!

صد صدای متفاوت مرا شوکه در حالی که در کلوب را باز می کردم، طنین فریاد 

کرد. کاغذ رنگی ها فروریخت و زیر نور ضعیف برق برق زد و همان طور که 

سقف  به شانه هایم می خورد، پوست برهنه اش را غلغلک می داد. بادکنک ها در

و یک  برای دوربین بوسه می فرستمدر آن که  نمای عکسی از مرا شناور بودند،

 دیوار را اشغال کرده بود را مواج می کردند.

 اتاق غرق در آهنگ تولدت مبارک بیتل ها بود.

 والنتینا با کفش های پاشنه بیست سانتی به طرفم دوید و در آغوشم گرفت.

 _ تولدت مبارک!



 

 

 _ فکر نمی کنی کمی زیادهروی کردی، وال؟

 .کمی اخم کرد

 _ برای عکس می گی؟ فکر می کنی خیلی بزرگه؟

 با خنده، گونه اش را بوسیدم.

 _ عالیه.

داخل کلوب راه افتادم و مانور دادم. بغل کردن و تشکر برای آرزوهای خوبشان به 

مناسبت تولدم، تا زمانی که گونه هایم درد گرفت. دنیا ناگهان یک ور شد، وقتی 

خش کرد و دور خودش چرخاند. چر دزمین بلنشخصی کمرم را گرفت و مرا از 

متوقف شد، در حالی که هنوز پایم به زمین نرسیده بود، نگاه دقیق لوکا در کانون 

 دیدم قرار گرفت.

 _ به من پول بدهکاری، جیانا.

 اخم کردم.

 _ این جوری به بقیه تولدشون رو تبریک می گی؟



 

 

 ن در برن._ فقط به زنایی که سعی می کنن از پرداخت بدهی شو

 _ اوه، لطفا.

 پرزی که وجود نداشت را از روی شانه اش پاک کردم.با دست 

_ شرط بعدی رو می بازی. همش اینه که من فقط با یه معامله در وقت صرفه 

 جویی می کنم.

 نفس سرخوشی بیرون داد و مرا روی پایم برگرداند.

روسوی اصیل هم _ فکر می کنم تو بدترین متقلب بین ما هستی و تو حتی یک 

 نیستی.

 روی صندلی پشت بار نشست.

 در حالی که بین لوکا و نیکو، که کنارش نشسته بود قدم برمی داشتم، گفتم:

_ اوه، نگاه کن. خیلی محبوبم که به حضور نیکلاس روسوی بزرگ در جشن 

 تولدم مفتخر می شم.

 جرعه ای نوشید.نیکو لبخند نصفه نیمه ای به من زد و از لیوان ویسکی در دستش 



 

 

 _ امشب جلسه داشتم.

 پاسخ دادم.

 _ آه.

 متوجه شدم جلسه قرار است طبقه پایین در اتاق کنفرانس باشد.

 _ حداقل نمی تونستی وانمود کنی به خاطر من اینجایی؟

 _ افراد زیادی به خاطر تو اینجان.

 لب ورچیدم و به اطراف کلوب شلوغ نگاه کردم.

 _ درسته.

از صبح بعدش، حتی  شب در یک سال پیش صحبت نکرده بودیم.ما در مورد آن 

یک بار در آن مورد حرف نزده بودیم. مثل این بود که اگر در باره اش حرف نمی 

زدیم، این اتفاق نیفتاده بود.با این حال، این راز قسمت بزرگی از روحم را خورده 

 بود. پشیمانی هیولای گرسنه ای بود و هر روز تغذیه می کرد.



 

 

نگاه نیکو و لوکا به سمت در رفت، هر دو همزمان ایستادند. من برگشتم و مردی 

در  کهو تلالو کوسانوسترا  موی سیاه ،کت و شلوار سیاهبا  -را دیدم که نمی شناختم

 چشمانش داشت.

 پرسیدم.

 _ این کیه؟

 نیکو جواب داد.

 _ بهت مربوط نیست.

و مرا در آغوش گرفت، چشم از نیکو همان طور که سرم را به سینه اش چسباند 

 آن مرد مافیایی برنداشت. به من گفت:

 _ تولدت مبارک. سعی کن امشب سخت نگیری، باشه؟

 _ حتما، بابا.

و بعد هر دو روسو به طرف مردی که ربطی به من نداشت  کنار زد شیطنت مرابا 

 رفتند.



 

 

، شانه اش را به والنتینا در حالی که تعداد زیادی نوشیدنی به بار سفارش می داد

من زد و به زودی پس از آن، من در ته شات های نوشیدنی، رفت و آمد پی در پی 

 یک حمله مست کننده غیرعادی در خونم، گم شدم.به دستشویی و 

بنفش، زرد، آبی. تابلوهای زیر پایم چشمک می زدند و نورشان را روی پاهای 

را بوسیدم" کیتی پِری از یرهنه و لباس سفیدم می انداختند. آهنگ "دختری 

روی سن رقص با هم حرکت می کردند، دست و پاها  بلندگوها پخش می شد و بدنها

 جابجا می شدند، باسن ها می چرخیدند و لب ها یکدیگر را لمس می کردند.

بنفش. قطره ای عرق از پشتم سرازیر شد. زرد. سُر خوردن پوستی برابر پوستم. 

 رشته های سنگین را بلند کردم و نگاهم را بالا آوردم.دستم را روی گردنم کشیدم. 

 آبی.

 نفسم کند شد. و همین طور حرکاتم.

وقتی توی بار کنار نیکو ایستاده بود، با او چشم در چشم شده بودم. آلیستر به چیزی 

که نیکو گفته بود پاسخ داد، اما نگاهش هم چنان به من بود. چرخش باسنم، سُر 

آنها با ریتمی متفاوت با ضربان موسیقی حرکت می  -خوردن دستانم میان موهایم



 

 

پوستی  در برابرزش ملحفه های ابریشمی کردند. آهسته تر، سکسی تر. مانند نوا

 برهنه.

در حالی که به من خیره شده بود، خطی از آهنگ را لب زدم. کلمات از بین لبهای 

 دم های شهوانی میان لب های جدا مانده.ریخت. بازمی سرخم بیرون 

 چشمانش تیره شد. 

یج شده بود. من فقط با او احساس آشفتگی می کردم، اما جایی در این میان، بدنم گ

خون در رگ هایم داغ شد، نوک سینه هایم سفت شد، عرق مانند قطرات روغن 

سُر می خود، پوستم را روی پوستم برق می زد و همان طور که بین سینه هایم 

 غلغلک می داد.

قبل از این که نگاهش را تا چشمم بالا بیاورد، چشمش به تصویرم روی دیوار پشت 

 سرم افتاد.

 دستم را بلند کردم و بوسه ای برایش فرستادم.لبخند زدم، 

 

                         ***************************** 



 

 

نیم ساعت بعد، با پاهایی لرزان، سن رقص را ترک کردم، به طبقه بالا رفتم تا 

   کوبش موزیک در سرم را آرام کنم.

دستم روی در بود  را باز کردم، در حالی که 27در یکی از اتاق های وی آی پی

به  شه پشتکدر حالی  فدرال کثیف آشنا آنجا ایستاده بود.مکث کردم. یک مامور 

 دیده می شد،که چراغ های شهر از آنجا  ی بودمن و رویش به سمت پنجره بزرگ

گوشی تلفن کنار گوشش بود و کلمات نرم و بمش به گوشم می رسید. چیزی  .بود

در مورد یک قرارداد و وضعیت بد بود. ظاهرا موضوع جذابی بود.  وارد اتاق 

کلیک، پشتش به طور شدم، در را بستم و به آن تکیه دادم. با شنیدن صدای آرام 

 رد.نامحسوسی منقبض شد. غیر از این، به حضورم اعتنایی نک

بلند تر سال ها پیش که ملاقاتش کرده بودم، بالای موهای کم رنگش را نسبت به 

حالا به اندازه کافی بلند بود که انگشتان کسی میانشان فرو برود و مشتی  کرده بود.

پر از آنها به چنگ بگیرد. این فکر باعث شد گرمم شود و احساس عجیبی بکنم. 

 سریع این احساس را کنار زدم.

 را قطع کرد و چرخید. تلفن
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به هم خیره شدیم و تنشی غلیظ و تقریبا خفه کننده هوا را پر کرده بود. دو شب در 

یک تراس، تنها وقت دیگری بود که با هم تنها بودیم. حالا، یک سقف، چهار دیوار 

و دری بسته، ما را احاطه کرده بود. احساس می کردم انگار در آن فضای کوچک  

 ای هردوی ما وجود ندارد.اکسیژن کافی بر

 ؟هوصله ت از جشنت سر رفت_ ح

طی سال گذشته چند بازی انجام داده بودیم تا اینجا به هم رسیده بودیم. یکی از 

را نادیده بگیریم،  یکدیگرعلاقمندی هایم ما را ملزم کرد تا به طور کامل حضور 

 بگیرد ما را به هم معرفی کند. حتی اگر آشنایی تصمیم 

کردم دیوانه وار عاشقش هستم. او از این یکی می بازی دیگر این بود که وانمود 

بیشترین تنفر را داشت و از آنجایی که آزار دادن آلیستر شیرین تر از کیک تولدم 

 بود، این آن بازی بود که تصمیم گرفتم انجام بدهم.

 کفش هایم را از پا درآوردم.

 اشم._ شاید اینجا اومدم تا با یه مرد ب



 

 

چیزی تاریک در چشمانش موج زد، اما به محض اینکه به شیشه تکیه داد ناپدید 

  شد.

 خانواده نباشه. یکی از مردای_ بیا امیدوار باشیم این دفعه 

لرزشی در سینه ام شروع شد. او می دانست. در مورد من و نیکو می دلم ریخت و 

با نیکو دیده بودم، اما باورم دانست. طی سال گذشته این مامور فدرال را چند بار 

نمی شد این قدر بهم نزدیک باشند که رازهایشان را به هم بگویند. نیکو چقدر به او 

 گفته بود. احساس می کردم دارم مریض می شوم.

 آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم صدایم را صاف نگه دارم.

 ، سرکار.با هم نسبتی نداریم_ من و تو 

 ت.لب هایش بالا رف

 _ اوه، پس اومدی با من باشی.

ناراحتی به طور ناگهانی هجوم آورد تا خفه ام کند و من دیگر نمی توانستم وانمود 

کنم عادی هستم.کفش ها فراموش شدند، چرخیدم و دستگیره در را گرفتم، اما قبل 



 

 

 از اینکه بتوانم در را کاملا باز کنم، دستش بالای سرم ظاهر شد و آن را بست.

 اس صدایش لرزشی درونم ایجاد کرد.انعک

شانه هایش روشنایی را مسدود کرد. حضورش سنگین و آشکار، ستون فقراتم را 

 لرزاند. 

 با صدایی گرفته از خشم گفت:

 _  تو این بازی رو شروع کردی. تمومش کن.

با وجود بودنش در پشت سرم، نمی توانستم فکر کنم. مرا کنج در قرار داد. ما 

نزدیک هم می ایستادیم. به اندازه کافی نزدیک تا اتاق را تماشا کنیم و به همیشه 

عی و قراحتی به ظاهر و هوش هم توهین کنیم. اما این تفاوت داشت. خشمی وا

 و این بطور افتضاحی وحشتناک بود. از او فوران می کرد ناپایدار

 رک به او گفتم:

 .یدر وضع دشواری قرار می د من رودر مورد تو احساس می کنم، خوب، _ 

 به  نرمی تصحیح کرد.

 _ در تنگنا.



 

 

در نزدیکیش، عصبانیت غیر قابل  چیزی نگفتم چون از درون می لرزیدم.

توصیفش، این حقیقت که به دام افتاده بودم و نمی توانستم بیرون بیایم مگر اینکه او 

بخواهد اجازه بدهد. تنها این فکر که ممکن است لمسم کند، باعث شد تمام بدنم 

 مورمور شود.

 دستش از روی در سُر خورد و قدمی عقب رفت.

 کشیدم و بازدمم را بیرون دادم. به آرامی هوا را به درون

تماشایش کردم که به طرف بار کوچک رفت و لیوانی پر از مایعی چرخیدم و 

 شفاف که روی میز چوبی قرار داشت را برداشت.

 _ برو مهمونات رو سرگرم کن، جیانا.

آزردگی درونم جریان یافت. متنفر بودم وقتی به من می گفت چه کار بکنم. انگار 

 سرورم بود، فقط من هنوز از آن آگاه نبودم. او ارباب و

 _ این کاریه که دارم می کنم، فقط به گمونم بعضی مهمونا عوضی هستن.



 

 

به من انداخت. به خاطر تولدم اینجا  گنگدستانش محکم لبه بار را گرفت و نگاهی 

ای بود که طبقه پایین برگزار شد و حرفهایش به  نبود، بلکه به خاطر آن جلسه

 این مسئله را آشکار می کرد. اما به روی خودم نیاوردم.وضوح 

 با پاهای برهنه به طرفش رفتم، پرسیدم.

 _ کادوی من کجاست؟

 _ چی؟ اتاق بغلی پر از هدیه های توست، برات کافی نیست؟

 _ عجب! آیا این عصبانیت می کنه؟ این که من دوستانی دارم و تو نداری؟

 ستایشت می کنن، این طور نیست؟ تو نیاز به تایید داری که همه_ 

 با قیافه ای جدی گفتم:

 _ بله. بنابراین هدیه من کجاست؟

 .حرکتم باریک شد رویبا انگشت چند ضربه به صفحه ساعتش زدم و چشمانش 

 _ مطمئنا ساعتت خیلی زیاده، این رولکسه.

 وقتی فقط نگاهی خشک و جدی به من انداخت، آهی کشیدم.



 

 

 اری، قبوله._ باشه، اگه اصرار د

 ردیگ یرا م میجلو ایآ نمیکه بب نیا یفقط براشروع به باز کردن بند ساعتش کردم، 

اذیت تا مچ دستم را بگیرد و مثل تمام مردهایی که می شناختم به من بگوید  نه، ای

 نکن.

او هرگز مرا لمس نکرده بود. حتی یک بار. نه حتی وقتی کرواتش را نامرتب  

کردم، لیوانش را یک راست از دستش گرفتم یا وقتی به من گفت حداقل موهای 

 بلوندم حالا با آنچه داخل سرم است جور شده و من "تصادفا" پایش را لگد کردم. 

ه من پست تر از آن هستم که او صادقانه بگویم، باعث شد فکر کنم او باور دارد ک

 با من ارتباط برقرار کند.

به دلایلی که نمی توانم بگویم، این مرا آزرده می کرد. شاید به همین دلیل بود که 

 حتی بیشتر لمسش می کردم. 

دست هایش را روی بار فشار داد، مرا که ساعتش را باز می کردم فقط تماشا می 

من حقیقتا داشتم ساعتش را باز می کردم، اما  کرد. نفس در ریه هایم متراکم شد. 

 به نوعی، احساس می کردم دارم کمربندش را باز می کنم.



 

 

ا دور دستم به بالا وقتی آن را در دستم گذاشتم، تا نیمه های ساعدم بالا رفت، آن ر

  انگار یک انگشتر الماس را در انگشتم داشتم. و پایین حرکت دادم.

 _ متشکرم. عاشقشم.

به یکدیگر نگاه کردیم و چیزی غلیظ و سنگین در اتاق جریان یافت. لیوانش را بالا 

این مرد  برد و جرعه ای بزرگ نوشید. انگار آب است، اما می دانستم ودکا بود.

بنوشد و با این وجود به نظر برسد در برابر مستی غیر قابل نفوذ  می توانست

 است.

 سرم را یک ور کردم.

 _ اهل کجایی؟

 _ آیووا.

 بی اراده خندیدم.

 _ منم ملکه انگلستانم.

 ساعت را از دستم درآوردم، آن را روی بار گذاشتم و با انگشتم چرخاندم.



 

 

 _ خوب، می دونم برای تولدم چی می خوام.

 خیلی هیجان زده ام._ 

_ نیستی، اما اشکالی نداره. همه ما نمی تونیم احساسات و چیزهای دیگر داشته 

 باشیم.

ساعتش را در دستش قرار داد و من از این حرکت آشفته شدم. آلیستر دست هایی 

داشت که باعث می شد یک زن فکر کند این دست ها روی پوستش چطور به نظر 

 می رسند.

 وام._ یه راز می خ

 اضافه کردم.

 _ البته مال خودت رو.

 _ و قراره از این کار چی گیر من بیاد؟

 _ رضایت از خوشحال کردنم.



 

 

چشمش به لب هایم افتاد. نگاهش را برداشت، اما قبل از  لبخند شیرینی به او زدم.

این که این کار را بکند، برقی از چیزی بی شک گناهکارانه در آن دیدم. ضربان 

 خود تند شد.قلبم خودب

 دستش را روی بار عقب کشید.

 _ اول بگو شوهرت برات چی آورده؟

لرزشی هیجان زده در آن جاری بود و این انرژی  صدایش بی حال بود، هر چند

 عصبی به من منتقل می کرد. 

 شانه بالا انداختم. 

 _ نمی دونم، مطمئنم مثل هر سال جواهره. امروز هنوز ندیدمش.

 _ چرا ندیدی؟

 مرد گرفتاریه._ اون 

 _ اون قدر گرفتار که روز تولد زنش وقت نداره؟



 

 

لحن بی تفاوت و در عین حال بدجنسش را تشخیص دادم. ناامیدی زیر پوستم نفوذ 

 کرد.

 به او گفتم:

 _ بس کن.

 _ امروز آنتونیوچی کار می کرد؟ یا بهتره بپرسم با کی بود؟ 

و دیگر افکارم را به خود اختصاص نمی خشم گلو و پشت چشمانم را سوزاند. آنتونی

داد. دیگر با چشم های جوان گشاد شده از حیرت به او فکر نمی کردم. عشق تبدیل 

اگر تا به حال عشق بود و شیفتگی نبوده. هر چند، هنوز زخم  -شده بودبه تلخی 

 خیانت تازه بود و آلیستر رویش نمک می پاشید.

 خشمم را خفه کردم.

 _ ازت متنفرم.

 در موردت فکر می کنم. _



 

 

این چهار کلمه خشن، هوای بینمان را پر کرد. سکوت به شیوه غیر عادی و حیرت 

اثر گذاشت. وقتی سکوت آشکار شد تا انگشتان سردم را لمس کند، انگیزی برمن 

 خونم سرد شد.

 با چشمانی گشاد، زل زدم. 

 حالتم نگاه کرد، تفریح تلخی از نگاهش گذشت. به

 لعنتی توست._ این راز 

قبل از این که به طرف در برود، نوشیدنیش را روی بار گذاشت. در حالی که 

 دستش روی دستگیره در بود ایستاد، به طرف من چرخید.

 _ می خوای بدونی چرا لمست نمی کنم؟

 سرم را تکان دادم.

_ چون اگه این کار رو بکنم نمی تونم متوقفش کنم. نه تا وقتی که اون آتیش زیبا 

 رو از چشمت بیرون نکشیدم.

 نگاهش برق زد.



 

 

 _ دوباره با من تو یه اتاق خلوت نکن، جیانا.

 او رفت، اما اخطارش پشت سرش ماند.

 

                              ******************* 

 

در  در حالی که از پله ها پایین می رفتم و روی در سنگین کوبیدم، قلبم تند می زد.

باز شد و تارا آنسوی در ایستاده بود. وقتی دید من هستم، لبخند درخشانش تبدیل به 

 اخم شد.

 _ می دونی آنتونیو خوشش نمیاد زنها بیان این پایین.

اجازه ورود داد، با این وجود باورداشت انگار دست راست و همه کاره رئیس 

ن در بود، مثل یک هرزه است. نمی دانم چرا، اما هر زنی که تا حالا مسئول ای

 عصبانی رفتار می کرد.

قبل از اینکه کاری کنم مقامت در حد زباله جمع کن پایین بیاد فقط یه دقیقه وقت _ 

 داری از سر راهم کنار بری.



 

 

 نگاهش باریک شد.

 .نداری_ جرات 

 _ امتحانم کن.

ورده از عصبانیت گونه هایش سرخ شد. با این حال انگار چیز مهمی را به یاد آ

 در را کاملا باز کرد.باشد، برقی از شرارت در چشمش روشن شد. 

به وضوح چیزی در انتظارم بود. اما اهمیتی به حسم ندادم. از حرف های قبلی 

آلیستر برآشفته بودم و خشمگین بودم که آس اتفاق بینمان را برایش تعریف کرده 

 بود.

 رفتم.از کنارش گذشتم و از پله های کوتاه فلزی پایین 

دود سیگار در هوا معلق بود، با نور نارنجی کم رنگ در هم آمیخته بود. میز های 

، صندلی های غرفه های اطراف اتاق سروته شده بودند. بازی هنوز سرپا بودند

چند مرد بیرون اتاق کنفرانس پاسست کرده و با هم گپ می زدند. راهم را به 

جلسه اش تمام می شود در آنجا منتظر طرف دفتر آنتونیو در پیش گرفتم تا وقتی 

 بمانم.



 

 

لورنزو از بقیه جدا شد و راهم را در حالی که از کنار اتاق کنفرانس می گذشتم، 

 بست. 

 _ اینجا چی کار می کنی؟

_ دارم سعی می کنم استراق سمع کنم تا برنامه های سری تون رو به تمام دنیا لو  

 بدم.

زد. اگه قرار بود از کلمه جذاب برای هر کدام دست هایش را در جیب کرد و لبخند 

پیوند خونی و نگاه  از روسوها استفاده کنین،  لورنزو جذاب ترین روسو بود.

 مافیایی شان معمولا توصیف جذاب را در موردشان حذف می کرد. 

اما به نوعی، لورنزو هنوز آن را حفظ کرده بود. شاید او جذاب ترین بود، اما 

 ترین هم بود. او گفت:عجیب و غریب 

 _ تو بالا یه جشن داری، چرا نمی ری ازش لذت ببری؟

 _ اول می خوام آس رو بکشم، بعد این کار رو می کنم.

 _ آس سرش شلوغه.

 _ صبر می کنم تا کارش تموم بشه.



 

 

 به هرحال چند لحظه وقت می خواستم تا افکارم را جمع و جور کنم.

 ".دمینکش رونیرو از چشمت ب بایز شیکه اون آت ینه تا وقت" 

 لرزش سردی در انتهای ستون فقراتم ایجاد شد. دقیقا منظورش چه بود؟ 

 با آشفتگی، سعی کردم لورنزو را کنار بزنم، اما او دوباره راهم را مسدود کرد.

 _ برو طبقه بالا، جیانا.

 نگاه شرورانه تارا به ذهنم آمد. با لحن سردی پرسیدم.

 چیه که قرار نیست ببینم؟_ تو دفتر شوهرم 

 _ هیچی.

_ اوه، لو، می دونم ربطی نداره، اما تا حالا کسی بهت گفته تو فرا نما و شفاف 

 هستی؟

چشمانم را چرخاندم و هلش دادم. جان کنار در دفتر ایستاده بود و یک دستش مچ 

 دست دیگرش را در جلویش گرفته بود.



 

 

او ایتالیایی نبود، بنابراین هرگز نمی توانست به عنوان مافیایی سوگند تعهد و 

شخص برای وفاداری بخورد، اما از وقتی ملاقاتش کردم او مورد اعتمادترین 

 شوهرم بین افرادش بود.

 نگاهی به سر تاسش انداختم و پرسیدم.

 _ مدل موت جدیده؟

 کی روی لبش آمد.این یه شوخی متداول بین ما بود. لبخند کوچ

 _ کمی از ژل موی لورنزو رو قرض گرفتم؟

 می توانستم بالا پریدن ابروهای لورنزو را پشت سرم احساس کنم.

 _ اوه، خوبه، دوستش دارم.

 چشمکی زدم.

دستگیره در را گرفتم، اما قبل از این که بتوانم بازش کنم، صدای جان مرا متوقف 

 کرد.

 _ جیانا.



 

 

در این لحظه می  چهره غم انگیزی را ببینم که به من خیره شده.به او نگاه کردم تا 

دانستم چه چیزی پشت این در قرار دارد، اما خیلی از فرار کردن از آن طی یک 

سال گذشته خسته بودم. افکارم در چشمانم منعکس شد و او چانه اش را به نشانه 

 فهمیدن جلوداد.

 . در را باز کردم و به داخل دفتر قدم گذاشتم

او روی نیمکت نشسته بود و پاروی پا انداخته بود و کتابچه بازی روی پایش بود. 

 وقتی سرش را بالا آورد و مرا دید، خودکار از دستش افتاد و به من زل زد.

 _ سلام سیدنی.

 آب دهانش را قورت داد.

 _ جیانا.

داشتم، در حالی که روی نیمکت، کنارش می نشستم و ریموت تلویزیون را برمی 

 گفتم:

_ به من توجه نکن. منتظر آسم.فقط باید بکشمش، بعد راهم رو می کشم و از اینجا 

 می رم.



 

 

 سرش را تکان داد، انگار کاملا درک کرده بود. 

قرار دادم و پاهایم را بالا کانال ها را بالا و پایین کردم و روی برنامه مورد علاقه 

 آوردم و کنارم گذاشتم.

ناراحتی سیدنی مانند عطر تندی از او در هوا پخش می شد. در رپوش آبی 

بیمارستانیش جابجا شد و متوجه شدم او باید مستقیم از بیمارستان به آنجا آمده باشد. 

او به عنوان متخصص خونگیری کار می کرد تا دوره اش را در آموزشگاه 

ی کرد. می دانستم آنتونیو پرستاری می گذراند. تعجب می کردم که او هنوز کار م

 در پرداخت هزینه اش تردید نمی کند.

 _ جیانا.

 مردد بود، صدایش از شدت احساسات می لرزید.

 _ نمی دونم چطور بهت بگم که چقدر بابت همه چیز متاسفم.

 خیانت چنگال بی رحمش را دور قلبم پیچید. 



 

 

و چندین ملاقات  این همان چیزی بود که او در صدها ایمیل، پیام صوتی، پیام

حضوری که من بلافاصله تمامش کردم، سعی کرده بود به من بگوید. وقتی بارها 

 و بارها حرفی را تکرار کنید، آن حرف بی معنا می شود.

 _ اگه می تونستم به عقب برگردم و اتفاقاتی که افتاده رو درستش کنم....

 غر زدم و سرم را به سمت تلویزیون تکان دادم.

 نه، نه، با چاد نخواب. اون هفته گذشته پشت سرت با سیارا خوابیده!_ نه، 

 قبل از این که ناامیدی گونه هایش را قرمز کند، توجهش به تلویزیون جلب شد.

  _ می شناسمت، جیانا، و می دونم نسبت به من خیلی بی تفاوت نیستی.

 گلویم از تلخی داشت خفه می شد.

کسی دیگه ای در موردم می دونی. و به همین  _ من رو می شناسی. بیشتر از هر

 دلیله که نمی تونم ببخشمت، سیدنی.

 وقتی ازدواج کردم و به نیویورک آمدم، چند ترم کالج رو گذروندم.

 آنتونیوگفته بود، این باعث می شه نسبت به این شهر حس پیدا کنی.



 

 

تجربه نکرده از آزادی که به من هدیه داده بود، می ترسیدم چون قبلا هیچ وقت 

 بودم.

اینجا بود که با سیدنی ملاقات کردم. ساعت های زیادی که با هم در اتاقش در 

خوابگاه گذرانده بودیم را به یاد آوردم.روی تختش می خوابیدیم، به سقف خیره می 

 شدیم و درباره زندگی حرف می زدیم.

شد، اولین باری این اولین دوستی معناداری بود که تا کنون داشتم. و وقتی تمام 

 نبود که قلبم از جا بیرون کشیده می شد.

و خالی بودن می کرد و گاهی اوقات از وقتی پنج سالم بود، سینه ام احساس پوچی 

جایی که باید احساسات باشد، بی حسی بود. بعضی ها به آن افسردگی می گویند. 

 من آن را زندگی می نامم.

 به آرامی گفت:

 دوست داره._ تو می دونی اون چی 

آنقدر خوب می دانستم که واقعا برای سیدنی متاسف بودم، اما این باعث نمی شد که 

تصویر آنتونیو و سیدنی با هم، از ذهنم پاک شود. یا دانستن اینکه آنها اکنون یکسال 



 

 

بود یک دیگر را می دیدند، بدون در نظر گرفتن این که این موضوع چه حسی به 

 من می دهد.

خواستم هیچ کدوم از این اتفاقا بیفته. در مورد همه چیز احساس بیماری می _ نمی 

 کردم...

 _ این موضوع کاملا خسته کننده ست.

 آهی کشیدم.

 _ می دونم. بیا درباره اینکه شوهرم تو تخت چطوره حرف بزنیم.

 صدایی از ناامیدی از گلویش خارج شد.

 نیست. _ این کار رو بس کن. وانمود نکن که برات مهم

 _ از من احساسات صادقانه می خوای؟ خوبه.

 کلمات بدون هیچ احساسی از بین لبهایم بیرون می آمد.



 

 

_ ازت متنفرم. به خاطر کاری که کردی ازت متنفرم. ازت متنفرم که هنوز داری 

طوری رفتار می کنی که انگار من اشتباهی انجامش می دی. ازت متنفرم چون 

 سیدنی. این احساسات برات کافیه؟اینجام. تو برام مردی، 

 تو برام مردی.

 تو برام مردی.

 تو برام مردی.

مدام در اتاق بر روی سیدی خش داری، چرخه ای پایدار،  به صورتاین جمله 

 طنین انداز بود.

رنگ صورتش مثل گچ شد، صدایش بقدری آرام بود که تقریبا نامفهوم به گوش می 

 رسید.

 کردم متاسفم._ برای کاری که باهات 

 زمزمه کردم.

 _ منم همین طور.



 

 

این طور  سکوت کش می آمد و هر دویمان را به تحلیل می برد. و کنار کشیدم.

نشان می داد که صلح و آرامش برقرار است، اما نمی توانست حاشیه بی ثبات و 

 متشنجش را پنهان کند. 

 ما در آن سکوت آزاردهنده و پرفریب نشستیم.

 بود. این فقط موجودیتم بود.این مجازاتش 

او با دستی لرزان تکالیفش را انجام می داد و من در حالی که برنامه مورد علاقه 

 .ام را تماشا می کردم، سعی می کردم از حرف هایم پشیمان نشوم

 اما شدم. آنها آن بلا را سرم آورده بودند و او هنوز نمرده بود.

ش آس وارد اتاق شدند. داشتند در مورد چیزی پانزده دقیقه بعد آنتونیو و به دنبال

 بحث می کردند، اما به محض این که متوجه چیزی شدند، مبهوت به ما خیره شدند.

حدس می زنم یک همسر و معشوقه ای که در کنار هم نشسته اند چشم انداز جیرت 

 انگیزی بود.

 می خواستم آن را حیرت انگیز تر کنم. لبخند زدم.

 مسرت تولدش رو تبریک بگی؟_ نمی خوای به ه



 

 

 آس غر زد.

 _ یا مسیح، در حال حاضر وقت این کارها رو نداریم.

 نگاه تندی به سمتش انداختم.

 _ می دونی من وقت چی رو ندارم؟ تو!

این پاسخی ناپخته بود که به آن فکر نکرده بودم. از آنجایی که وقت آزاد داشتم، با 

 تم، این فکر در بیان تند آس به من منتقل شد.توجه به این که شغل و مسئولیتی نداش

پدر و پسر کنار یکدیگر ایستاده بودند. با هم، آنها می توانستند مانند دیوار آجری 

دو برابر شوند. نیروی سرکش طبیعت. یا چیزی که ممکن است کسی برایش دعا 

 بخواند.

نگاه شوهرم از من به روی سیدنی سُر خورد و به روشی پیچیده و منزجر کننده 

 فکر کردم او دوست دارد ما را با هم ببیند. 

از اکتبر گذشته او را لمس نکرده بودم. از وقتی که به او گفته بودم نمی خواهم. اما 

ه همچنان که روزها می گذشت، اومجاب کننده تر می شد و من کم کم داشتم ب

  احساس درد می کردم. شدن لمسخاطر 



 

 

 برای دست ها و لبها روی پوستم؛ تا خودم را در درخشش عرق و شهوت گم کنم.

 د و می دانستم او فقط منتظر زمانش بوداین میل هر روز بیشتر و قوی تر می ش

ممکن بود آنتونیو گاهی اوقات به من سیلی می زد، اما  که این غیرقابل تحمل شود.

 هرگز سعی نمی کرد به من تجاوز کند.

 حدس می زدم این گناهی بود که او شرمنده تر از آن بود که اعتراف کند. 

که نزدیک به باختن در آن  یا به احتمال زیاد گمان می کرد مقاومتم یک بازی است

 ضایت زیادی می کرد.هستم و او وقتی می برد، احساس ر

خوشبختانه، جوری که او به من و سیدنی نگاه می کرد برایم کمی تهوع آور بود. 

 از جایم بلند شدم و لباسم را صاف کردم. آنتونیو پرسید.

_ دلیلی وجود داره که تو در طبقه بالا، پیش افرادی که برای تولدت به اینجا اومدن 

 نیستی؟

شلیک کردن به آس. از اونجایی که در حال حاضر _ بله، در واقع وجود داره. 

 مسلح نیستم، این افتخار رو به تو می دم.

 چشمانش را چرخاند و به طرف میزش رفت.



 

 

 کن، پسرم. امروز تولدشه. دلجوییزنم از _ 

به سمت نیکو برگشتم، چشمانم از پیروزی می درخشید، مثل خواهری که در 

 مبارزه با بردرش پیروز شده بود.

 ا با توجه به اینکه ما یک بار رابطه داشتیم، این مقایسه کمی ناخوشایند بود.ام

 نیکو سرش را تکان داد، بعد به طرف در رفت و آن را باز کرد.

_ یه ثانیه برای چیزی که می خوای بگی وقت داری. و چیزی به من پرت نمی 

  کنی.

 غر زدم.

 _ می بینیم.

 نارش گذشتم.و در حالی که از در رد می شدم از ک

 .اولین انفجار هوا را شکافت پاهای برهنه ام بتن سرد را لمس می کرد، بعد

 جریانی از هوا به صورتم برخورد کرد و صدای زنگ در گوشم طنین انداخت.

 جان با صدایی محکم روی زمین سقوط کرد.



 

 

از ترشح قرمزی که از دیوار جلوی من می چکید، خیره شدم. وقتی شخصی بدنم 

 ه دیوار کوبید و با بدنش تنم را پوشاند، نفسم بند آمد.را ب

 انفجار.

 انفجار.

 نیکو غرید.

 _ لعنتی.

 با دست به دیوار کنار سرم کوبید. چرخید و پشتش را به جلوی من فشار داد.

صدای سه شلیک نزدیک هوا را شکافت. آنها در گوشم زنگ زدند و استخوان هایم 

 را لرزاندند.

گرم لباسم را خیس کرد. لکه را لمس کردم و انگشتم را جلوی چیزی مرطوب و 

 رنگ دستم را پوشاند. صورتم گرفتم. قرمزی مانند

 خون خیلی زیاد.

 _ آس،



 

 

 نفس کشیدم.

 _ اوه، خدای من، آس.

 دستم لرزید. 

 شخصی مچ دستم را گرفت و مرا به داخل دفتر همسرم پرت کرد.

 هیچ شرایطی ترک نکن. _ این اتاق رو تحت

صدای آنتونیو بود. تاریکی روحش به چشمانش نشت کرده بود و هر دوی آنها را 

با سیاه پر کرده بود. در را محکم به هم کوبید و من قدمی عقب افتادم، تا تعادل پیدا 

  کنم.

 .سیدنی به طرفم هجوم آورد

 _ اوه خدای من، جیانا! کجات زخمی شده؟

هی خالی به در زل زده بودم، دست هایش را روی بازوها و در حالی که با نگا

 قسمت میانی بدنم کشید. وقتی خراشی پیدا نکرد، نفسی کشید.

 _ این خون کیه؟



 

 

 _ آس.

 _ اوه خدای من.

 ی انفجار از بیرون در به گوش می رسید، یکی پس از دیگری، بعد ساکت شد.صدا

 می شنیدم.آن قدر ساکت که صدای ضربان قلبم را در گوشم 

 سیدنی به در چشم دوخت. هشدار دادم!

 _ نه سیدنی. 

 آشفتگی در نگاهش سوسو می زد.

 _ می تونم کمک کنم.

 اضطرار صدایم را پر کرد.

 _ نه. شنیدی آنتونیو چی گفت.

 اشک چشمانش را پر کرد، بی قرار بود.

 _ احساس بدی دارم، جیانا....

 _ تو عاشقشی.



 

 

 به گریه افتاد.

 ی خوام بدون اون زندگی کنم._ بله. نم

خودش را  نمی دادمقدمی به سمت در برداشت، اما مچ دستش را گرفتم. اجازه 

. نمی توانستم. عشق ارزشش را نداشت. عشق آسیب می زد. وقتی فدای عشق کند

سعی کرد دستم را کنار بزند، مچش را محکم تر گرفتم. اما بعد برق ها رفت و 

 فت.تاریکی همه جا را فرا گر

 صدای خفه ای ناشی از اعتراض از دهانم خارج شد و من دوباره هست ساله بودم. 

 غیرقابل تحمل. فاحشه."هیچوقت خفه نمی شی، دختر؟ مایه ننگ. بی ارزش. "

 یه هایم به سختی فشرده شد.ر

 مچ دستش از دستم سُر خورد و در تاریکی ناپدید شد.

 "تو برام مردی."

 افتاده بودم و برای نفس کشیدن می جنگیدم، فریاد زدم.در حالی که به زانو 

 _ نه



 

 

 سیدنی به آرزویش رسید.

 مجبور نبود بدون او زندگی کند.

 در بیست و سومین سالگرد تولدم، بیوه شدم.

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 فصل ششم



 

 

 جیانا

 ست و چهار سالهبی

 5102اوت 

 _ می تونی احساسش کنی؟ تپش توی سینه ت رو؟

در حالی که موهای فر بلندم به گونه های اشک آلودم چسبیده بودند، سرم را تکان 

 دادم.

 _ اینجا.

به سینه ام از روی لباس صورتی مخصوص کلیسایم ماما دستم را گرفت و آن را 

 فشرد. 

 _ حالا چطور؟

مثل بال بال زدن پرنده ای چیزی زیر کف دستم تکان می خورد، کوچک اما تند، 

 سر تکان دادم. ترسیده.

 _ این موسیقیه.



 

 

. چشم هایم پر از وحشت بود، پچ پچ می کرد، انگار داشت راز بزرگی را می گفت

 اما بزودی ترس به گوشه ای از ذهنم خزید.

 _ اما پاپا از موسیقی متنفره.

_ بعضی از مردا، جیانا....نمی تونن موسیقی خودشون رو احساس کنن. ولشون 

 کن.

 کرد. نگاه ماما مثل نگاه من خیس شد.اندوه روی سینه ام سنگینی 

 _ با این برقص.

 دستش را روی قلبم فشار داد. 

 _ هر وقت و هر جور که می خوای.

 _ هر وقت بخوام؟

 _ بله، ستاره کوچولو.

 پیشانی ام را بوسید و قلب پنج ساله ام گرم شد.

 _ هر وقت که بخوای.



 

 

 _ از تاریکی می ترسم.

 زمزمه به حافظه ام هجوم آورد، صدای آرام و بیجانم پخش شد.

 تو برام مردی.

 تو برام مردی.

 تو برام مردی.

 کلمات با سیاهی خارج شدند تا تمام مرا ببلعند.

از خواب بیدار شدم، ملافه به پوست خیس از عرقم چسبیده بود. با نفسی بند آمده، 

 به سقف آپارتمانم خیره شدم.

 ا به شب تولد بیست و سه سالگیم برگرداند.این خواب مر

هوا گرم و مرطوب پشت یک آمبولانس نشسته بودم، درها در دو طرفم باز بودند. 

 بود، هر چند از ترس خون در رگ هایم یخ زده بود.

روی بدنش کشیده بودند، اما این  ای سیدنی را پشت آمبولانس گذاشتند، ملافه وقتی

 نمی توانست موهای بلوند بلند آویزانش را بپوشاند.



 

 

شخصی مقابلم ایستاد و من با نگاهی خالی به او زل زدم. وقتی مرا پیدا کرده بود، 

آلیستر وقتی بلندم می کرد روی کف سرد دفتر آنتونیو در تاریکی نشسته بودم. 

در حالی که مرا بیرون می برد روی شانه  ی یک کلمه حرف نزد، اجازه دادتح

 هایش بی صدا اشک بریزم.

قبل از این که دوباره به داخل برگردد، کتش را درآورد و آن را روی شانه هایم  

 گذاشت. بویی شبیه بوی مرد می داد. ژرف، خشن و مردانه.

 سعی کردم به جای بی حسی خودم را در این عطر غرق کنم.

 او پرسید.

 ی بری خونه؟_ می خوا

 خانه؟ آن خانه همیشه مال آنتونیو بود تا این که مال من باشد.

بعد از افتضاح سیدنی، هر وقت که می توانستم در یکی از آپارتمان های او می 

 ماندم، فقط برای اینکه وقتی خانه بود از توجهاتش فرار کنم.

وفادار نبود، که آنتونیو در نمی دانم آیا سیدنی فهمیده بود که آنتونیو هرگز به او 

 حالی که ادعا می کرد عاشق اوست، سعی می کرد اغوایم کند؟



 

 

 سیدنی برای او مرد، برای عشق. این کلمه طعم تلخی در دهانم به جا گذاشت.

 منزجرکننده آمد. سرم را تکان دادم.ناگهان فکر رفتن به خانه به نظرم 

 _ پس کجا؟

 زیر لب گفتم.

 _ خونه آس.

 از چشمانش عبور کرد. تلخ یفکش سفت شد و چیزعضلات 

 .نمیادآس اونجا  مدت تا یه_ 

علی رغم اعتراضاتش، آمبولانسی او را به بیمارستان برده بود. به خاطر دو گلوله 

ای که خورده بود، یکی در پهلویش و دیگری در بازویش، خون زیادی از دست 

خورده بود و من قصد داشتم تا داده بود. این گلوله ها را برای محافظت از من 

 خوب شدن حالش از او پرستاری کنم، خواه خوشش می آمد یا نه. 

 گفتم:

 _ می دونم.



 

 

آلیستر زبانش را روی دندان هایش کشید، انگار متلاطم و آشفته بود، اما رفت تا با 

 ده ها ماموری که در آن نزدیکی ایستاده بودند حرف بزند.

 کردم و متوجه شدم اولین باریست او را بدون کت می بینم.او را تا ماشینش دنبال 

آستین های پیراهن سفیدش شانه ها و بازوهای پهنش را قالب گرفته بود. هرگز تا 

 کنون توجه نکرده بودم که بدن انسان چگونه ساخته شده است.

شاید داشتم عقلم را از دست می دادم، اما تمام طول مسیر تا ماشینش، در حالی که 

  را بررسی می کردم. هیکلشپابرهنه به دنبالش می رفتم، 

رساند، بعد تا در  28مرا سوار ماشینش کرد و در سکوت به خانه نیکو در برانکس

پشتی خانه به دنبالم آمد. رمز سیستم امنیتی آس را می دانستم، نه به این خاطر که 

ردن رمز مخفیانه دیده به من اعتماد داشت، بلکه به این دلیل که یکبار موقع وارد ک

 بودمش.

 آلیستر پشت سرم قدم به داخل خانه گذاشت و در را بست.

 به او گفتم:

                                                             
28 Bronx 



 

 

 من خوبم. _ مجبور نیستی بمونی.

 _ هنوز تو شوکی.

این را گفت و به دور و برش نگاه کرد. شانه هایش منقبض بودند، نمی خواست 

 متنفر است. سوال این بود، چرا؟مرا در آنجا بگذارد. بنظرم رسید حتی از این فکر 

در حالی که کتش را روی یکی از صندلی های کنار جزیره آشپزخانه می انداختم، 

 پرسیدم.

 _ چرا اینجایی؟ دلت برام می سوزه؟

 _ نه.

 . لحنش تند بود . برق چشمانش نشان می داد که به هیچ وجه احساس تاسف نمی کند

 خدایا، او بی قلب بود.

 پافشاری کردم.

 _ من خوبم.

 _ دیگه به من دروغ نگو، جیانا.



 

 

بی حس تر از آن بودم که از لحن اربابی و مالکانه اش ناراحت شوم. در حقیقت 

احساس می کردم، با نخی بلند از آسمان آویزان شده ام، گرچه بی تفاوت تر از آن 

 بودم که به لحن نیشدارش اهمیتی بدهم.

 پرسید.

 _ گرسنه ای؟

 _ نه.

درآوردم و دوش گرفتم. وقتی بیست ا بالا رفتم، لباس آغشته به خونم را از پله ه

دقیقه بعد با موهای خیس پایین رفتم، در حالی که تنها پیراهن سفید آس تنم بود، 

 آلیستر هنوز آنجا بود، به پیشخوان تکیه داده و با تلفن صحبت می کرد.

هیجان در خونم به جریان  نگاه تحلیل برنده اش به من افتاد، مخلوطی از گرما و

 افتاد. لرزشی زیر پوستم شروع شد. 

 بعد از اینکه تماسش را قطع کرد، گفت:

 _ بیا اینجا.

 وقتی نزدیکش رفتم، قرصی سفید با یک لیوان آب به من داد.



 

 

 _ این رو بگیر.

که چیست. با جرعه ای آب آن را خوردم و رفتم تا لیوان را روی حتی نپرسیدم 

 بگذارم.کانتر 

 _ همه ش رو بخور، جیانا.

 چشمانم باریک شد، اما باقی آب را خوردم.

 _ برای چند روز آینده مواد غذایی داری.

 صدایش آهنگی خشن به خود گرفت.

 _ هیچ کار احمقانه ای نکن.

فکر می کرد سعی می کنم خودم را بکشم. من تجربه های خیلی بدتر از امشب در 

خودکشی فکر نکرده بودم. هرچند، آن قدر برایم اهمیت  زندگیم داشتم و هرگز به

 نداشت که سعی کنم متقاعدش کنم.

در حالی که از کنارش می گذشتم، تیشرتم را گرفت. سرم را بلند کردم و نگاهش 

 کردم. نمی دانستم برای چه اینجا بود، برای چه داشت کمکم می کرد.



 

 

نمی خواستم تنها باشم. با نگاهش  .از او سپاسگزار بودمبا این وجود ناگهان 

نزدیکیش، گرمایی که صورتم را نوازش می کرد.  مطمئن نبودم دنبال چیست، اما 

از بدنش ساطع می شد، موجب بی حسیم می شد و مرا از درون گرم می کرد. 

 چشمانم نرم شد، لب هایم از هم باز شد. شعله از پوستم زبانه کشید. 

تر شد و من یک قدم به سمتش سکندری خوردم. خیلی پنجه اش روی پیراهنم سفت 

نزدیک بود و من مجبور شدم دستم را روی شکمش بگذارم تا از افتادنم روی او 

جلوگیری کنم. عضلات شکمش زیر دستم سفت شد، اما حالت چهره اش تغییری 

 نکرد.

دفعه صرف نظر از اون چه تو ممکنه باور داشته باشی، جیانا، من یه مرد بالغم. _ 

 بعد جلوم لباس مناسب بپوش.

ست پاسخش کلماتش طلسم گرمی که مرا در بر گرفته بود را شکست. او می خوا

لحن تندش هنگام گفتن  -را بدهم، چیزی بگویم، تا دست به کار نسنجیده ای نمی زنم

 این کلمات نشان دهنده این موضوع بود.



 

 

مطمئن بودم نگرانیش مصنوعی است. از او فاصله گرفتم و به سمت اتاق نشیمن 

رفتم. روی کاناپه دراز کشیدم و تلویزیون را روشن کردم و مشغول تماشای 

 شد. یک سریال آبکیبازپخش 

با بی دقتی آن را تماشا می کردم، در حالی که در پس زمینه به صدای بمش گوش 

 دیدم بت می کرد. یک جایی خوابم برد. و خوابمی دادم که داشت تلفنی صح

  صورتم به نرمی نوازش شد و دو کلمه خشن در گوشم گفته شد.

                     *************************** 

 بعد از سفری به کوچه خاطرات، تا بعد از ظهر توی تخت دراز کشیدم.

بود که به گوشم صدمه می زد. سکوتی که آپارتمانم را پر کرده بود، به قدری بلند 

آزادیم را دوست داشتم، اما از تنها زندگی کردن متنفر بودم. از تنها بودن متنفر 

 بودم. این پدرم را به یادم می آورد. از محکم بستن در و از خاموش شدن چراغ ها.

 نسنت بوسه ای بر گونه ام زد و در گوشم زمزمه کرد.یو

 تا حالا دیدم._ تو خوشگل ترین زنی هستی که 

 سخت تلاش کردم تا جلوی فرار کردنم را بگیرم. خندیدم.



 

 

 _ واضحه که تا بحال غروب خورشید رو تو کارائیب ندیدی.

 _ دیدم، باور کن اصلا با تو قابل مقایسه نیست. می خوای تا داخل همراهیت کنم؟

بعد از  سر تکان دادم. وینسنت دستش را پشتم گذاشت و مرا به کلوب هدایت کرد.

 تیراندازی پارسال، این بازگشایی بزرگی بود. 

خسارت زیادی وارد نشده بود، فقط شش تلفات داشتیم. آنتونیو، برادرش، سیدنی، 

 ها. جان و دو نفر از زانتی

هر چند نیکو وقتش را روی گرفتن انتقام متمرکز کرده بود و کلوب تا امشب به 

 روی عموم بسته بود.

پایین کمرم چنگ زد، با حالت مالکانه ای نگهش داشت. نمی دست وینسنت به 

دانستم او امشب اینجا خواهد بود، اما به نظر می رسید این اواخر هر جایی بودم او 

 هم بود.

نمی خواستم او را پس بزنم، گرچه می دانستم این اتفاقی است که بزودی می افتد. 

من زنی برای او نبودم. برای  -خودمدقیقا تیپ  -او ملایم، مهربان و خوش قیافه بود



 

 

هیچ مردی زن نبودم. در زندگیم به عشق احتیاج نداشتم. اما دلم برای رابطه جنسی 

 تنگ شده بود. آن قدر که نفس گرمش زیر گوشم، جرقه ای میان پاهایم فرستاد.

شش ماه از زمانی که کسی را بوسیدم گذشته بود، احساس سنگینی بدن یک مرد که 

آخرین بار مردی در مغازه  بپوشاند، خودم را در لمس و احساس غرق کنم. بدنم را

بود. فقط با شستش گودی پشت گوشم را نوازش کرد، 29مشروب فروشی در کَنکون

 تا تسلیم شدم. 

این از نظر احساسی حس خوبی به من نمی داد، اما از نظر فیزیکی، این تمام 

ناامید. من به لمس انسانی نیاز داشتم،  چیزی بود که نیاز داشتم. داغ، عرق کرده و

 همان طور که به هوا نیازمند بودم.

خلوتی ایستاده بودند وینسنت مرا به طرف گروهی از دوستانمان که در گوشه 

 هدایت کرد. ما با سلام و احوالپرسی و روبوسی به آنها ملحق شدیم.

 روی مردی که به غرفه تکیه داده بود، مکث کردم.

  فکر نمی کنم از دیدنت خوش وقت باشم._ متاسفم، 

 آن چشم های آبی و تیز، به من افتاد.
                                                             
29 Cancún 



 

 

 _ من می گم تمام خوشوقتیش مال منه.

 چقدر جذاب.

، کت و شلوار مارکدار زغالی و کراوات پوشیده غریبه چند اینچ از من بلندتر بود

که بود. مثل یک جنتلمن به نظر می رسید....اما چیزی در موردش وجود داشت، 

نمی توانستم رویش انگشت بگذارم. فشار مالکانه وینسنت روی کفلم مرا عصبی 

 کرده بود.

 _ می رم یه نوشیدنی گیر بیارم.

قبل از اینکه وینسنت بتواند اعتراض کند، یا پیشنهاد کند خودش برایم می آورد، از 

دانست  چنگش فرار کردم. فکر کردم اگر ماه را بخواهم، آن را برایم می آورد. می

زندگی که در آن بزرگ شده بودم چگونه بود، اما مثل یک شوهر قبلی ام که بود، 

جنتلمن واقعی، هرگز این ها را به رویم نمی آورد. اگر فکر می کرد می تواند در 

دنیای من بماند، اشتباه می کرد. قبل از اینکه بتواند سلام کند، او را می جوید و تف 

 می کرد.

 ایستادم، متوجه شدم جذاب دنبالم آمده.کنار بار 



 

 

 _ اسمت چیه؟

 سرم را یکور کردم و نگاهش را در شیشه پشت بار دیدم.

 _ دوست نداری بدونی.

 _ دارم.

 _ چرا؟

 _ چون می خوام اسم زنی که قصد دارم امشب باهاش بخوابم رو بدونم.

بودم، هر گوشه های لبم به سمت بالا کشیده شد. عاشق افراد رک و صریح 

چند...چیزی در مورد او حرصم را در می آورد. درحالی که نوشیدنیم را از 

 ، حیرت زده بودممتصدی بار می گرفتم

 _ چه اعتماد به نفسی!

نگاهم توسط نیرویی نامرئی به پهلو کشیده شد. باید می دانستم او هست. همیشه او 

شلوار مشکی، کنار هم  بود. آلیستر به سمت میزی رفت که دو مرد دیگر با کت و

ایستاده و در حال صحبت بودند. اما مثل اینکه حضورم را احساس کرده بود، 



 

 

نگاهی به اطراف انداخت و نگاهم را گرفت. درست همان طوری که من کردم، 

 متوجه شدم جناب جذاب چه ایرادی داشت. چشم های آبیش کودن و کدر بود.

  غرق شوید.به اندازه کافی عمق نداشت که در آن 

ش تیپ، تمام رنگ این مامور فدرال بطور نفرت انگیزی خواجازه می دادم داشتم 

 خراب کند.  مچشم ها را پیش

توجه آلیستر به مرد بغل دستیم جلب شد. قبل از اینکه نگاهش را بردارد، چشمانش 

 باریک شد و با تنفر برق زد. 

سرعت آن را سرکوب کردم. با واکنش عجیبش سرعت ضربان قلبم کند شد، اما به 

هر وقت این کار را می کردم،  دوست نداشتم در مورد این مامور فدرال فکر کنم.

ناآرامی در من ایجاد می شد که حسی توخالی و نامشخص در سینه ام به جا می 

 گذاشت.

از پارسال که مرا به خانه آس برده بود، تا کنون چند بار او را دیده بودم. روابط 

 مان منوال همیشگی بود. مان بر ه



 

 

هر بار با این حال انگار هرگز آن شب از من مراقبت نکرده بود. او متفاوت بود، 

که کنارش می ایستادم، تشعشع تنشی پوستم را لمس می کرد. پاسخ هایش خشک تر 

نش تندتر می شد و اغلب از کنارم می رفت و مرا تنها می گذاشت، انگار و لح

 . این موضوع ناراحتم می کرد.حضورم پریشانش می کرد

 _ پس... می خوای اسمت رو بهم بگی؟

 گفتم: و سرانجام برگرداندمتوجهم را به جناب جذاب 

 _ حدس بزن.

 نگاهش با این چالش روشن شد.

 _ هوممم. دقیقا زیبا و برازنده مثل خودته.

زدن  به چاپلوسی اش چشم غره ای رفتم، اما وادارش کردم ده دقیقه دیگر، به حدس

ادامه بدهد. بعد نوشیدنیم را تمام کردم و نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی پیدا 

 کردم.

درست وقتی داشتم از کنار دستشویی آقایان می گذشتم، در باز شد و با آلیستر 

 روبرو شدم.



 

 

 به طور عجیب و غریبی قلبم از حرکت ایستاد و ریه هایم اکسیژن کم آورد.

 _ سلام سرکار.

 هیچ چیزی نگفت.گفتم:الی که نگاه خیره اش پوستم را سوراخ می کرد، در ح

 _ خوب، پس شب خوبی داشته باشی.

 و سعی کردم از کنارش عبور کنم، اما جلویم ایستاد و راهم را بست.

از آخرین باری که بازی کرده بودیم، مدت ها می گذشت و انتظار در رگ هایم 

  همهمه می کرد.

 چطوری؟ 30_ با ناکس

 صدایش نرم و آهسته بود و می توانستم آن را در انگشتان پایم احساس کنم. 

 اخم کردم.

 _ ناکس کیه؟

 با لحنی نیش دار گفت:

                                                             
30 Knox 



 

 

 _ مردی که پونزده دقیقه اخیر داشتی باهاش لاس می زدی.

 _ خوب، خودت جواب سوالت رو دادی، مگه نه، سرگار؟ لاس می زدم.

خشک شد. پشتم را به دیوار پشت سرم فشار  وقتی ناگهان قدمی جلو آمد، لبخندم

داد. نفسم بند آمد. دست هایش دو طرف سرم روی دیوار قرار گرفت و مرا در 

  ، خیس شده بود.خود زندانی کرد. آنقدر نزدیک بود که تمام بدنم

 نفسی کشیدم.

 _ مطمئنم اداره تون این رفتارت رو تایید نمی کنه.

بود نگاهی دستش  ینمویم ب طره ای ازم که حواسش پرت شد، به جایی کنار سر

. آن را از بین انگشتانش کشید و فشار کمی که به پوست سرم آمد بین پاهایم انداخت

 شد. منقبض

و باعث شد دوباره  مرا متزلزل کرد، این هوا در فضای کوچک بین مان جرقه زد

 دهانم را باز کنم. 

 روزانه ش ..._ یا شاید آزار و اذیت زنا رو در دستور کار 

 _ خفه شو.



 

 

به او زل زدم. موهایم از بین انگشتانش لغزید و نگاهش روی چهره ام متمرکز شد. 

 چیزی تاریک و رخوت انگیز در چشمانش ظاهر شد.

_ می ری پیش ناکس و بهش می گی از دیدنش خوشحال نیستی، بعد به دوستات 

 ملحق می شی.

بود که او وانمود می کرد محافظ من است. خندیدم، فهمیدم این کدام بازیست. همانی 

 و این آزاردهنده ترین نمایشی بود که تا بحال بازی کرده بودیم.

 اما قصد دارم ردش کنم._ با اینکه این درخواست وسوسه کننده ست، 

شدت خروش چشمانش مانند خیره شدن مستقیم به خورشید بود و نمی توانستم دیگر 

واتش انداختم. مثل همیشه عالی بود، در حالی که تحملش کنم. نگاهم را به کرا

 همیشه یک جوری تنظیمش می کردم، این بار این کار را نکردم.

از حضورش تنش ساطع می شد و این در وجودم لرزش های عصبی ایجاد می 

 کرد.

 _ تو چیزی در موردش نمی دونی، جیانا.

 به._ لازم نیست آدم چیزی در مورد کسی بدونه تا باهاش بخوا



 

 

من اصلا برنامه نداشتم با مردی که چشم های آبی کسل کننده دارد بخوابم، اما 

 آلیسترتحریکم کرد این کلمات از دهانم بیرون بیاید.

یک نفر این بازی  غرشی از گلویش بیرون آمد و من خشک شده به او خیره شدم.

 را بیش از حد جدی گرفته بود.

 آرام و قاطعانه بود.کف دست هایش از دیوار لغزید، صدایش 

 _ باهاش خونه نمی ری.

به دست هایش که روی کرواتش کشیده شد، خیره شدم و می دانستم میل جنسیم 

کاملا تحریک شده و در این لحظه داشت از کنترلم خارج می شد، زیرا دست 

روی موها و گلویم، در حال پوشاندن دهانم.  -هایش را روی بدنم تصور می کردم

 بین پاهایم می تپید.ضربان گرمی 

 سرانجام موفق شدم بگویم.

 _ اگه دلم بخواد باهاش می رم.

 _ امتحانش کن.

 _ تو نمی خواد بهم بگی چی کار باید بکنم.



 

 

 _ دقیقا همین کار رو کردم.

درست به همین دلیل بود که از این بازی متنفر بودم. صدای ضعیفی از سر 

بازویش لغزیدم و به طرف سرویس بهداشتی د، از زیر ناامیدی از گلویم بیرون آم

 خانم ها رفتم.

 _ شنیدی چی گفتم، جیانا.

 ، منظورم این نیست که به آن گوش می کنم.شنیدمصدایش را بسیار خوب 

 

                          ******************** 

  

این کار را  همیشه سعی می کردم کارها را از روی کینه انجام ندهم، چون هر بار

می کردم در وضعیت دشوار و پیچیده ای قرار می گرفتم که پشیمان می شدم. 

مرا یکراست به دنیای زیرزمینی مافیا،  هرچند لحظاتی بعد از بازی احمقانه آلیستر

 نسخه سرزمین عجایب، سوق داد.



 

 

بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، دست هایم را شستم و بعد از بیرون آمدن در 

 انتهای هال ایستادم.

 طعم تلخی دهانم را پر کرد.

سالن کم نور بود، اما انگار آنها بی نقص ترین زوج در انجا بودند. چراغ های 

 چشمک زن روی اندامشان می رقصیدند.

زن موخرمایی در حالی که روی انگشتان پایش بلند شده بود تا چیزی را در گوش 

 او گذاشته بود.آلیستر بگوید، یک دستش را روی سینه 

اما به ندرت  -زنها همیشه از سر و کولش بالا می رفتند -این صحنه ای عجیب نبود

اتفاق می افتاد که او تصدیق شان کند، مگر اینکه طرف مقابلش شخص سرشناسی 

 در جامعه باشد.

منظره ای که احساس انقباض در معده ام به وجود آورد، دست آلیستر بود که بالا 

کفل زن نشست، با طبیعی ترین حالت، انگار این کار را قبلا هم انجام آمد و روی 

 داده بود.

 او را لمس می کرد.



 

 

چرا نباید می کرد؟ آن زن با وقار، آرام، هر چه من نبودم بود. حتی اگر از 

پرتگاهی در حال افتادن بود و من تنها کسی بودم که می توانستم او را بالا بکشم، 

 ت بزند.حاضر نبود به من دس

 بغض و کینه مرا در آغوش گرفت و رهایم نکرد.نمی توانستم این را هضم کنم. 

 آلیستر قرار نبود در این بازی برنده شود. هر چند در پایان او برنده شد. 

 همه چیز را برد.

به جناب جذاب نزدیک شدم، کرواتش را گرفتم و او را به سمت در کشیدم. 

 نیشخندی زد و دنبالم آمد.

م را به سوی آلیستر چرخاندم، مو خرمایی هنوز داشت چیزی در گوشش سر

 زمزمه می کرد و دست او هنوز روی کفلش بود.

 اما نگاهش به من بود. 

به کندی از میان وقتی به جناب جذاب نگاه کرد، آب دهانم را قورت دادم، برقی 

ین رفته بود. چشمان آبی اش عبور کرد که قبل از ناپدید شدن در قعر شرارت از ب



 

 

بی روح. نگاهش پر از قول تلافی بود. سپس رهایم کرد و تمام توجهش را به مو 

 خرمایی داد، انگار آنقدر احمق بودم که نمی توانستم به حرفش گوش کنم.

خشم در سینه ام زبانه کشید. نمی خواستم اجازه بدهم مرا بترساند. به هر حال آتش 

 نوکر خانواده ام بود. حتی لمسم هم نمی کرد.چه کار می توانست بکند؟ او فقط 

 به جناب جذاب گفتم:

دوست پسر  یازت باعث حسود _ نمی خوام باهات بخوابم، فقط می خوام با استفاده

 سابقم بشم.

 توضیح حقیقت کمی سخت بود.

 _ هر چی، عزیز دلم.

این لحن چندش آورش به اعصابم سوهان کشید. حالا می توانستم ببینم که جذابیت 

 مرد در یک قوطی روغن افتاده است.

آپارتمانم تنها چند بلوک با کلوب فاصله داشت، به مسیرم ادامه دادم و امیدوار بودم 

 جناب جذاب راهش را جدا کند.

  متاسفانه، مثل توله سگی گمشده دنبالم آمد. جلوی درهای لابی آپارتمانم ایستادم.



 

 

 به خاطر تمام کمکات متشکرم._ خوب، ملاقات باهات دوست داشتنی بود، 

برگشتم تا در را باز کنم، اما مچم را گرفت. یه دقیقه صبر کن. فکر می کنم حداقل 

 یه نوشیدنی بهم بدهکاری.

 نیشخندی زد و ادامه داد.

_ یا شاید یکی دو تا خط. می خوام بدونم روسوها چه نوع جنسی به خارج کشور 

 می فرستن.

، مثل خوردن یک گیلاس شامپاین بود. مگر اینکه یک خط کوکایین در دنیای من

 بعد شما حتی نمی فهمیدید این مواد چه بود. -در یک شام خانوادگی بودیم

نمی توانستم جلوی گرد شدن چشمانم را بگیرم. اگر با خانواده ام خیلی آشنا بود می 

بیشتری دانست نامم چیست.  اما من شبش را خراب کرده بودم و او بوضوح علاقه 

 داشت دستش به مواد خانواده ام برسد تا خود من.

 به او اجازه دادم داخل شود.بنابراین در را باز کردم و 

 دربان به استقبالم آمد.

 _ جیانا.



 

 

پیرمرد هفتاد ساله ایرلندی مرا خانم روسو صدا می کرد تا اینکه این کار را در 

  بنامد. نطفه خفه کردم و از او خواستم مرا به نام کوچکم

 پاسخ دادم.

 _ سلام نایال.

 دستم را روی سینه مرد کناریم گذاشتم.

 _ این جناب جذابه.

 نایال وراندازش کرد. زمزمه کرد.

 _ جناب جذاب.

اما نمی توانستم بگویم به او خوش آمد گفت یا مسخره اش کرد. نایال را دوست 

 داشتم.

 جناب جذاب پرسید.

 نه؟_ این زیاد مودبانه نیست، مگه 

 در صدایش انزجار موج می زد. اون یه بازنده کامل بود.



 

 

 .مپاسخ داد

 _ اون ایرلندیه.

 انگار این همه چیز را توجیه می کرد. 

وارد آپارتمانم شدیم، گذاشتم در چند اینچ باز بماند تا خیال ماندن را از سرش 

به نشیمن  بیرون کند. به اتاق خوابم رفتم و از کمد کیفی را بیرون آوردم، وقتی

 برگشتم، او را در حال دست زدن به وسایلم پیدا کردم.

 گفتم.

 _ بیا اینجا.

 گذاشتم.یک هشتم اونس را برایش 

 _ این برای تمام زحماتت.

 عملا دست هایش را به هم مالید.

 _ بیا بفهمیم این به همون خوبیه که تعریفش رو شنیدم؟

 _ هست.



 

 

مرمر ریخت، در دلم نالیدم. زیر نور چراغ وقتی مقداری از آن را روی پیشخوان 

 های آشپزخانه مشخص بود کت و شلوارش کهنه و کفش هایش ساییده است.

 او هیچ پولی نداشت. نیازمند کوکایین بود. 

 ای وای چرا او را به آپارتمانم راه داده بودم؟

 وقتی سرش را بالا آوردریا، چشمانش برق می زد.

 گفتم:

این رو بگیر و برو. پنج دقیقه دیگه باز پخش فیلمم شروع می  بهت گفته بودم. حالا

 شه.

 _ بقیه ش کجاست؟

 _ هر چی حقت بود رو گرفتی، نباید عصبانی باشی.

چشمانش باریک شد، اما من خیلی نگران نبودم. اگر به من دست می زد، فردا شش 

ده بود. صبح دریک کوچه در حالی پیدایش می کردند که زنده زنده پوستش کنده ش

 و او این را می دانست.



 

 

 _ خوب.

سعی کرد تا آخرین ذره پودر را از روی پیشخوان استنشاق کند. و من برای این 

 چهره در هم کشیدم. نفرت انگیز نمایش

 نگاهم به شخصی افتاد که از لای در نیمه باز عبور کرد و وارد هال شد.

 کت و شلوار مشکی، شانه های پهن، خطوط مستقیم. 

 بم قبل از یخ زدن سرد شد.قل

نگاهش روی دستش که در حال وصل کردن صدا خفه کن به سر اسلحه بود پایین 

 آمد.

 گلویم فشرده شد و وحشت درون رگ هایم خزید.

 وقتی سرش را بالا آورد چشمانش به قدری سرد بود که باعث شد یخ بزنم.

 نفس کشیدم.

 _ نه.

 امه خیلی دیر بود.



 

 

نگاه سنگین و بی احساسش جناب جذاب را پیدا کرد. صدای او در را باز کرد، 

خفه شلیکی در گوشم صدا کرد. خون روی کانتر و کابینت ها پاشید. وقتی جناب 

جذاب روی زمین افتاد، پودر سفید در هوا پخش شد، چشمان کدر آبیش گشاد و باز 

 و یک سوراخ وسط پیشانیش بود.

 ، قوز کردم و جلوی دهانم را گرفتم.محتویات معده ام تا گلویم بالا آمد  

در نگاه کردم تا در حالی که آلیستر صداخفه کن را از لوله اسلحه باز می کرد، به 

 نگاه سرد و بیتفاوتش را ببینم. 

 بی تفاوتیش وجودم را پر از خشم کرد.

 حرومزاده.!” Figlio di puttana“تف کردم. 

 ام شعله ور شد. التماس کردم.وقتی به طرف در برگشت، وحشتی سرد در سینه 

 _ صبر کن. لطفا من رو با این تنها نذار، آلیستر!

 حتی نگاهی به عقب نینداخت.

 



 

 

                     ********************* 

 

 _ آس...اون مرده.

موقت که قرار بود برای مواقع اضطراری مانند این استفاده شود،  دستانم دور تلفن

 می لرزید. 

 مرده. _ واقعا

 _ کی؟

 در حالی که چشمم به جسد روی زمین بود، من من کردم.

 _ جناب جذاب.

 .بودهیچ احساسی نداشتم، اما خون در حال خیس کردن  قالیچه ام 

 _ کجایی؟

 _ تو آپارتمانم.

 زمزمه کرد.



 

 

 _ یا مسیح. چه غلطی کردی؟

 طول اتاق نشیمن را طی کردم.

 شلیک کرد و بعد فقط اینجا رو ترک کرد!_ من هیچ کاری نکردم! آلیستر بهش 

 مکثی طولانی به وجود آمد. نالیدم.

 _ تو رو خدا، خون تموم آشپزخونه رو گرفته.

شنیدم نیکو داشت با کسی صحبت می کرد. و در حالی که این کار را انجام می 

 داد، خون به قالیچه ام رسید. به آرامی اعتراف کردم.

 _ می خوام اون رو بکشم.

 و باید ازش تشکر کنی و بعد اون دهان لعنتیت رو ببندی._ ت

 _ ترجیح می دم خودم رو از روی بالکن آپارتمانم پرت کنم و این کار رو نکنم.

 _ اگه رابطه من با آلیستر رو خراب کنی، جیانا....

 اخم کردم.

 _ منظورت چیه؟ فکر می کردم اونم یکی از آدماته. 



 

 

 خندید.

زیادی طول کشید تا پدرم اون رو متقاعد کنه که با ما  _ اون آدم خودشه. مدت

 همکاری کنه و اگه بهش گند بزنی، خودم خفه ت می کنم.

نگاهم  مانند نوکر با آلیستر حرف می زدم، طوریاوه، جای تعجب نیست که وقتی 

 می کرد که انگار آدم ساده لوحی هستم. 

 آب دهانم را قورت دادم.

چطور می تونم رابطه ت رو با یه مامور کثیف خراب  _ من فقط یه دخترناقابلم،

 کنم؟

 خرخر کرد.

 هیچ جا نرو. می فهمی چی می گم؟_ 

 _ اما چشماش بازه...

 _ هیچ جا، جیانا.

 _ باشه.



 

 

 تماس را قطع کردم و تلفن را روی کاناپه انداختم. 

گدی به بیست دقیقه بعد، لورنزو و لوکا وارد آپارتمانم شدند. لورنزو سوتی زد و ل

 پای جناب جذاب زد.

 صورتم را در هم کشیدم.

 _ اون مرده، خوب، می شه به یه مرد مرده لگد نزنی؟

 لوکا در کنار جسد خم شد.

 _ جیانا، می شه بپرسم این آدم نفرت انگیز چرا توی آپارتمان توست؟

 " داشتم تلاش می کردم تو یه بازی برنده بشم....و سخت باختم."

 آهی کشیدم.

 نه._ 

 لورنزو از روی جزیره آشپزخانه مقداری کوکایین به لثه اش مالید.



 

 

_ این آدم رو می شناسم. فکر می کنم اسمش ناکس باشه. یه بازنده احمق واقعی. 

به خاطر بدهیش تو قمار خدمتش رسیدن. هنوز یه مقدار آدمای ما چند بار 

 بدهکاره.

 _ فکر نمی کنم الان بخوای ازش بگیری.

 فتم و به سمت اتاق خوابم به راه افتادم.این را گ

دوش گرفتم، بعد موهایم را خشک کرده و بالای سرم جمعشان کردم. شلوار و تاپ 

  . که چند سانت از شکمم مشخص بود ی پوشیدمهاکوتو سرشانه آستین بدون 

وقتی برگشتم، جسد رفته بود، اما خون هنوز سطح آشپزخانه ام را پوشانده بود. 

به یک جک می خندیدند، از در خشم گلویم را فشرد. لورنزو و لوکا در حالی که 

 آپارتمانم بیرون می رفتند.

 در صدایم باشم، پرسیدم. کنترل کینهبه بدون اینکه قادر 

 _ آلیستر کجا زندگی می کنه؟

 خرناس کشید.لوکا 

 _ فکر می کنی می خوای باهاش چی کار کنی.



 

 

 لورنزو سرش را تکان داد.

 _ اون کسی نیست که باهاش سرشاخ بشی، جیانا.

 _ کجا زندگی می کنه؟

 لوکا شانه هایش را بالا انداخت.

 _ گاهی وقتا دخترای کوچولو باید یکی دو تا درس  کوچیک بگیرن.

اما به محض اینکه نام ساختمان محل زندگیش  در جوابش دندان قروچه ای کردم،

 را گفت، تلافی را فراموش کردم.

 _ زنگ بزن چند نفر بیان. من نمی تونم این گند رو پاک کنم.

در حالیکه در آپارتمان را پشت سرم می بستم، صدای لوکا به دنبالم تا بیرون کشیده 

 شد.

 ی لرزید.در تمام طول راه تا آپارتمان آلیستر بدنم از خشم م

برج محل زندگیش خوبتر از آن بود که هر مامور ویژه فدرال بتواند در آن زندگی 

 کند. 



 

 

برج سر به آسمان ساییده بود، با خطوطی صاف و شیشه های تیره آنجا ایستاده 

 بود.

مجبور بودم با هر اونس شیرینی که در من از آنجایی که آلیستر انتظارم را نداشت، 

 ز پذیرش نشسته بود را افسون کنم.بود زنی که پشت می

شاید می توانستم متقاعدش کنم که دوست دختر راه دور آلیسترم و مشکوکم که او 

 به من خیانت می کند.

 اشک روی گونه هایم ریخت.

 شانیک با همدردی آهی کشید.

 _ اوه، عزیزم برو اونجا و اگه یه لگد بهش نزنی خودم این کار رو می کنم.

 سه طبقه بود.تر یکی از واحدهای طبقه سوم در این برج چهل و آپارنمان آلیس

در حالی که ازعصبانیت می لرزیدم، بر روی در کوبیدم. وقتی سه ضربه اول بی 

جواب ماند، دوباره دستم را بالا بردم،  اما پیش از آنکه روی در فرود بیاید، در 

 باز شد.



 

 

گذشتم و وارد آپارتمانش شدم. مطمئن بدون اینکه نگاهی به او بیندازم، از کنارش 

نبودم چه کاری می خواهم انجام بدهم، اما ترجیح می دادم این کار را مقابل دوربین 

 امنیتی راهرو انجام ندهم.

به تک تک جزئیات فضا توجه نکردم زیرا تنها چیزی که می توانستم ببینم قرمزی 

 خیس روی قالیچه ام بود.

شت سرم بسته شد، بدنم منقبض شد، بعد برگشتم و وقتی در با یک کلیک کوچک پ

 او را دیدم که به در تکیه داده است.

دست به سینه بود. پیراهن سفیدی پوشیده بود که عضلات بازویش را بخوبی نشان 

می داد. تنها یک چراغ بالای جزیره آشپزخانه روشن بود که فضا را روشن می 

 ی کرد.کرد و سایه ای یک سمت صورتش را نوازش م

 می دانستم بی تردید رابطه خوبی با هم داشتند. -تاریکی دوستش داشت

کاری از دستم برنمی آمد، اما فکر کنم او مردی بود که مردهای دیگر آرزو می 

 و بقیه جزئیات اشتباهی داشتند. نه اولیه بی نقص و کاملی بودوکردند باشند. او نم



 

 

دم در رآلود به من نگاه می کرد، پی ب همان طور که با نگاهی تاریک و نیمه خواب

  قلمروش ایستاده ام و او با هیکل بزرگش در ورودی را مسدود کرده است.

 انگار اکسیژن آپارتمانش تمام شده بود.

ورتکم، تا چشمانش ناخواسته پایین آمد، در امتداد پاهای لختم، تا لبه ریش ریش ش

مثل سر خوردن قطره ای عرق  عقب برگشت،توجهش به  لاک براق انگشتان پایم.

روی پشتم، قبل از اینکه نگاهش به چشمانم برسد،  الماسی که به نافم پرسینگ شده 

 بود، سینه ام و گلویم را نوازش کرد.

نه کارش را و نه  -ضربان قلبم دیوانه وار سرعت یافت. و من درک نمی کردم

ا خشم و سرخوردگی و این باعث می شد خون در رگ هایم ب -واکنشم نسبت به او

 جریان یابد.

وقتی کف دستم داشت با صورتش تماس پیدا می با گام های بلند به سمتش رفتم، 

کرد، مچ دستم را گرفت، مرا چرخاند و پشتم را محکم به در کوبید. با برخوردم 

  صدایی ایجاد شد و نفسم رفت.



 

 

ا از چنگش بیرون گونه هایم از عصبانیت داغ شده بود و سعی کردم با او بجنگم ت

بیایم، اما او با خونسردی مچ دستانم را مقابل سینه ام نگه داشته بود تا نتوانم فرار 

کنم. مبارزه بی نتیجه بود و من بی حرکت شدم، نفس های تندم اتاق را پر کرده 

 غرغر کردم.بود. و به خاطر این که نمی توانستم کار دیگری انجام دهم، 

 _ ازت متنفرم.

تقریبا می توانستم صدای  خصومت در هوا سنگینی می کرد، اگرچه دشمنی و

 بینمان بشنوم.جرقه زدن چیزی جدید را 

 _ بهت هشدار داده بودم، جیانا...

لحنش نرم و ملایم بود، اما با ساییدن خفیف دندان هایش بر روی هم بر آن تاکید 

 داشت.

 او داده بود.می دانستم منظورش اخطاریست که در مورد تنها بودن با 

 نفس کشیدم.

 _ نمی تونی من رو بترسونی.



 

 

مچ هایم را از هر طرف به در چسباند و به آهستگی آنها را بالای سرم برد. به 

ملایم که روی عضلاتم حرکت می کرد. پنجه هایش مانند نفس نفس افتادم، حسی 

 اتش بود، گرچه حضورش مرعوب کننده و سرد بود.

 م چسباند لرزشی بدنم را فرا گرفت.وقتی لب هایش را به گوش

 _ هیچ وقت خیلی باهوش نبودی.

به هایم را بالای سرم نگه داشته بود، در حالی که دست هایش مانند دستبند دست 

از چشمانم تا لب هایم، تا سینه هایم که با هر دم و بازدمم تکان می  -من نگاه کرد

 . بدنم بیش از حد آگاه شده بود. خورد

نگاهش با نگاهم برخورد کرد. آبی. ملحفه های خنک ابریشمی در زیر آسمانی 

تیره. اگرچه چیز دیگری آنجا بود. سوسو زدن چیزی روشن و پر از زندگی. مانند 

 بازتاب در چشمان فردی عصبی. 

 جنون بود. 

 دلبستگی بود.



 

 

بعد وقتی صورتش را در گردنم فروبرد، لرزشی مرا مبهوت کرد. نفس کشید. و 

تمام حس صدایی حاکی از رضایت از ته گلویش بیرون آمد. این صدای بم و خشن 

های زنانگیم را برانگیخت و به طور غریزی سرم را کج کردم تا گردنم بیشتر 

 عریان شود. موهای دم اسبیم که روی شانه برهنه ام بود، در سمت دیگر افتاد.

 های من از لذت خمار شد.پنجه هایش روی مچ دستانم محکم تر شد و چشم 

 می خواستم، که توسط او لمس شوم...چیزی بود که همان خوب، این 

 اعتیادآور بود.

با یک دست مچ دست هایم را نگه داشته بود و دست دیگرش از گلویم به سمت 

تا اینکه با هم به هیجان آمدیم پایین لغزید. با گامی جلوتر آمدن، بدنش به من چسبید. 

یر گرمای سینه اش سوخت. هر بار که قدری جابجا می شد تا تنش را و سینه ام ز

 به سینه هایم بمالد، جرقه هایی زیر پوستم روشن می شد.

قلب آلیستر به شدت می زد. و این بر اثر تقلا نبود. این از اعمال زور نبود. نمی 

. دانستم به خاطر چیست. حتی یک ایده در ذهنم نداشتم که تجزی و تحلیلش کنم

 هرگز تا این حد احساس زنده بودن نمی کردم.



 

 

، آن قدر ناگهانی که تمام بدنم در اعتراض به این کارش فریاد فاصله گرفتاز من 

 جریان هوا به پوستم برخورد کرد، اما نمی توانست آتش خونم را خنک کند. کشید.

از آن قدر ساکت بود که می توانستم صدای ضربان قلبم و تیک تاک ساعتی را 

 دور را بشنوم.

اهی مردمک یچشمانش تیره تر از هر وقتی بود که تابحال دیده بودم، انگار س

هایش به درون آبی نشت کرده بود. طوری پلک می زد که انگار داشت سعی می 

 کرد چیزی را از ذهنش پاک کند.

 این باعث شد فکری به ذهنم هجوم بیاورد.

اما  -لحظه ای پیش به من فشار آورده بوداثباتش  -این مرد برایم زیادی داغ بود

حالا می دانستم او از این متنفر است. زبانش را روی دندان هایش کشید، چرخید و 

 از من دور شد. تنش از هر سانت بدنش ساطع می شد.

من شبیه هیچ یک از زنهایی نبودم که تا بحال با او دیده بودم. او زن های باکلاس، 

 می داد. من برعکس این چیزها بودم.متین و موقر را ترجیح 



 

 

بازی کوچولوی خودش بودم. اگر هممرا می خواست و از این مسئله متنفر بود. من 

ناگهان فهمیدم، این بازی بود که می خواستم با تمام  لمسم می کرد، می باخت.

 وجودم در آن بازی کنم.

خاکستری فلز  وارد آشپزخانه شد. با کابینت هایی سفید که سطح بالایش به رنگ

کابینت  بود، درست مثل صاحبش، سرد و غیر طبیعی بود. یک بطر ودکا از داخل

 کمی بیش از اندازه در لیوانش ریخت. رمبرداشت و به نظ

کم کم از بین رفته بود. در زیر گرمای دستانش بر روی بدنم،  ،میعصبانیت قبل

 کنم. حالی که می خواستم برگردد، می خواستم با او بیشتر بازی

 از در جلویی فاصله گرفتم.

 _ چرا، بله. منم یکی می خوام، متشکرم.

شانه هایش قبل از اینکه حالت ریلکس و بی تفاوتی بخود بگیرد، لحظه کوتاهی 

 منقبض شد.

 _ یادم نمیاد بهت تعارف کرده باشم.

 در حالی که صندل هایم را در می آوردم و خودم را راحت می کردم، گفتم:



 

 

هستم  دلرحم_ می دونم. که در هر صورت خیلی بی ادبانه بود، اما به اندازه کافی 

 که ببخشمت.

 .برگشت و به کانتر تکیه داد

 _ از شنیدنش خیالم راحت شد. حالا برو بیرون. 

به سمتش قدم برداشتم، نگاهش هر قدمی که برمی داشتم را تماشا می کرد. این 

که جرقه های الکتریکی ایجاد می کرد.در  کارش آتشی درون خونم می فرستاد

 حالی که کانتر را دور می زدم، انگشتم را روی سنگ مرمر صاف رویش کشیدم. 

 _ اهل کجایی، سرکار؟

 _ آیووا.

خودم را روی جزیره آشپزخانه بالا کشیدم تا صورتم مقابل صورتش قرار گیرد و 

 لبخند کم رنگی روی لب هایم نقش بست.

 نگو. آیووا هرگز صورت زیبات رو ندیده._ دیگه این رو 

لب پایینش را گاز گرفت. جرعه ای از ودکایش خورد. به دستانم به خیره شد. 

 سمت عقب تکیه دادم. حیرت زده گفتم:



 

 

 نمی دونی، اشتراک گذاری اهمیت دادنه؟ _ چه مرد مرموزی.

 _ اگه این شعار جدیدته، به من بگو ایا وینسنت بهت دست زده؟

خصومتی که در صدایش بود باعث شد لبخندم پهن تر شود. اگر می گفتم بله، چی 

 کار می کرد؟ 

با یادآوری خونی که مطمئنا هنوز از کابینت های آشپزخانه ام سرازیر بود، قصد 

 داشتم کنجکاوی را ول کنم.

 گفتم:

_ مطمئنا می گم و بعد تو بهم می گی ترتیب چند تا زن رو دادی. این مثل بازی 

 هست. "نشون بده و بگو"

 اخم مصنوعی کردم.

 _ بدون نشون دادن، ناراحتی و غم و غصه.

 او به هیچ وجه از این وضع راضی نبود. 

 سعی کردم او را با زن های دیگر تصور کنم که چه شکلی بود.



 

 

 ا مجسم کنم که روی کاناپه لم داده. این مورد علاقه ام بود:نمی تونستم او ر

 چنان کاری کردن که دیگر بازگشتی در کار نباشد. بوسیدن، مالیدن، ساییدن.

حرف های بعدیم نرم و شهوانی بود. ایکاش می توانستم بگویم تمامش بازی بود، 

 ا می لرزاند.اما حتی فکر اینکه دهانم را به دهان این مرد فشار دهم وجودم ر

 _ کسی رو می بوسی، سرکار؟

فقط با نگاهی جدی و نیمه خمار طوری  نداد. ینتظار داشتم، پاسخاهمان طور که 

تماشایم می کرد که انگار لیاقت شنیدن حتی یک کلمه از جانبش را ندارم. قلبم به 

 طور ناخوشایندی تند می زد.

خدایا، دلم می خواست طعم این یکی هرگز مردهای گنده را ترجیح نمی دادم....اما 

 را بچشم.

وقتی از روی جزیره آشپزخانه پایین لغزیدم و به طرفش رفتم، چشمانش باریک 

شد.به قدری نزدیک شدم که گرمایش را حس می کردم، بعد لیوانش را از دستش 

 گرفتم و جرعه ای نوشیدم.



 

 

بازی می کند، آیا ناگهان با تمام وجودم می خواستم بدانم این مرد چگونه عشق

تمایلات وسواسیش به اتاق خواب هم راه پیدا می کرد، یا این باعث می شد او حتی 

 کثیف تر عمل کند.

روی کفش هایش قدم گذاشتم، بعد روی نوک انگشتانم بلند شدم. با جرعه ای ودکا 

روی زبانم، لب هایم نزدیک دهانش منتظر بود. به اندازه کافی برای بوسیدن 

ود. به اندازه کافی برای گاز گرفتن و لیسیدن نزدیک بود. سینه هایم به نزدیک ب

قفسه سینه اش می خورد و گرما یکراست به درونم می رفت. وقتی لب هایش از 

شهوت خالص درونم فوران هم جدا شد، گذاشتم ودکا از دهانم به دهانش بریزد. 

مت بالا کشیدم، کرد و سرم گیج رفت. دست هایم را از روی سیکس پکش به س

انگشتانم را روی سینه اش جمع کردم، طوری که انگار می توانستم راهم را میان 

پیراهنش باز کنم. او خیلی سخت و گرم بود و آن قدر بوی خوبی می داد که می 

 توانستم در او گم شوم.

دستم را پشت گردنش کشیدم و یک مشت از موهایش را چنگ زدم و بقیه مایع را 

 به داخل دهانش فشار دادم.  با زبانم



 

 

گرم. خیس. هیجان انگیز بود. شکمم به سرعت بالا و پایین می رفت و نفسم بند 

آمده بود. می دانستم بی تردید به اشتراک گذاشتن جرعه ای ودکا با این مامور 

 فدرال کثیف هیجان انگیزترین کاریست که تا کنون انجام داده ام.

با  می لغزید، آتش در رگ هایم زبانه می کشید. در حالی که زبانش روی زبانم

صدای خشنی از اعماق سینه، ودکا را از روی لب هایم مکید و بعد آن را گاز 

 گرفت. آن قدر سخت که فریاد زدم و قدمی به عقب برداشتم.

 لب هایم می سوخت.

 قلبم در گوشم می زد.

 نمی توانستم نفس بکشم.

 ز دلم._ داری با آتیش بازی می کنی، عزی

  .به یخ زدن می کردصدایش از مخمل سیاهی بود که شروع  

وقتی به من می گفت،عزیز دلم، مخفیانه آن را دوست داشتم. به ندرت پیش می 

خشونت دلنشینی در لحنش بود که نمی توانستم آمد، اما هر وقت این را می گفت، 



 

 

تون فقراتم می همیشه جریان الکتریسیته ای را به س ولی نوعش را تشخیص بدهم

 فرستاد.

نگاهش آنقدر سرد بود که وحشت زده ام می کرد، با کمی بی دقتی و با حالتی 

 وحشتناک که هرگز از یک مانور فدرال ندیده بودم، لیوانش را به زمین انداخت.

 لیوان در برخورد با سرامیک خرد شد و رعشه ای درونم ایجاد کرد.

 زدم.به لیوان مشترک چشم دوختم و غر 

 _ تمیز کردنش مشکله.

 _ نمی تونی از دستم جون سالم به در ببری، جیانا.

 این فقط بیان یک حقیقت بود.

  نمی بره.جون به در_ انگار هیچ وقت هیچ چیز شکننده ای 

مات و مبهوت به تکه ای از لیوان شکسته خیره شدم که آن قدر نزدیک پایم بود که 

منعکس می شد و لیوان شکسته چیز دیگری را رخشان ناخنم در آن لاک ناخن د

 تداعی کرد.

 این من بودم، بعد از کاری که این مرد با من کرده بود.



 

 

 حمله عصبی که این مرد دو سال پیش شاهدش بود، ناگهان بین مان جان گرفت.

 متاسفانه این آخرین باری نخواهد بود که این را می دید.

 فی که به ذهنم رسید را بر زبان آوردم.ذهنم در حال چرخیدن بود و اولین حر

 _ تو جناب جذاب رو کشتی.

 عکس العملی نسبت به لقبی آن مرد نشان نداد.

 نبود. اون اولی_ 

 اندیشناک گفتم:

 هم نخواهد بود. من چطور، سرکار؟_ و آخری 

 وقتی به سمتم آمد و به آرامی گلویم را گرفت، نفس در سینه ام حبس شد.

 فت:با لحنی کشدار گ

 _ این باعث می شه زندگیم خیلی آسون تر بشه.

قبل از اینکه گلویم را کمی فشار دهد، با شستش نبض لرزانم را نوازش کرد. 

و به احتمال زیاد بی  -دستش روی من، خشن و پوشیده از خون تمام دشمنانش



 

 

تاثیری رویم می گذاشت. اما من در حال نباید کاری که داشت می کرد،  -گناهان

 نیاز داشتم. خیلی بیشتر.  بیشتر یسوختن بودم و به چیز

 با این وجود، از من دور شد.

 بالش رفتم.نوقتی جزیره را دور زد، چرخیدم و به د

داشته باشی، اما امسال  ناخوشایندی_ می دونم احتمال داره در موردش احساس 

 تولدم رو از دست دادی.

 با صدایی خشک و جدی تایید کرد.

 ناخوشایند._ 

 _ ببین، این رو می دونستم. اما مسئله ای نیست، می تونی الان بهم بدیش.

 لبخند محوی روی لب هایش نقش بست.

 _ آهان. هدیه ت رو می خوای.

از نظر فیزیکی، بله. دلم می خواست لباس هایم در می آمدند.دلم می خواست روی 

دادم. این دست ها را روی بدنم زانوهایم می افتادم و به این مرد احساس خوبی می 



 

 

و سرش را بین پاهایم می خواستم. و اگر از تمام این ها جان سالم به در می بردم، 

تم بهترین رابطه ای خواهد بود که تا کنون داشته ساو را درونم می خواستم. می دان

 ام.

 چشمانم باید افکارم را لو داده باشند، زیرا نگاهش تیره شد. 

فقط منتظر روزی هستم که ممکنه انتخابم  تایش کننده هات نیستم._ من یکی از س

اجازه ، اگه باهات بخوابم، دیگه هیچ کس تا ابد اجیان .بخوابمکنی، نمی خوام باهات 

 .نخواهد داشتاین کار رو 

 قلبم ریخت و تقریبا نفس بعدیم را خفه کردم.

 _ اگه تا وقت هست هیکلت رو از آپارتمانم بیرون نبری،

 صدایش بم و خش دار شد.

 _ دیگه راه برگشتی نداری.

لرزشی در ستون فقراتم پیچید. فقط به خاطر سکس با من رابطه برقرار می کرد؟ 

برای زن های دیگر این مقررات را وضع نمی کرد، یا شاید همه آنها چرا؟ مطمئنم 

صرف با شور و شوق موافقت می کردند. شاید فقط قصد ترساندنم را داشت. اما 



 

 

نظر از این ها، نمی خواستم این بار او را دست کم بگیرم، نه حالا که فهمیده بودم 

 او آدم خودش است و می توانست اگر می خواست آینده ام را کف دستش بگیرد. 

نمی خواستم بار دیگر مردی زندگیم را کنترل کند، به خصوص مردی که حتی از 

  اینکه جذبم شده بود نفرت داشت.

از لیوان شکسته پایم را برید و خودم را عقب کشیدم، اما بی سروصدا به  تکه ای

 سمت در رفتم.

قصد _ این خیره کننده بوده، اما صادقانه بگم، برای اولین قرار زیادی سخت بود. 

  دارم برای کسی که از این به بعد حق قضاوت در موردم داره، خاص تر باشم. 

 تاد.چشم های باریک شده اش به پایم اف

 _ داری خونریزی می کنی.

 با عصبانیت خندیدم.

 _ اگه می خوای خونه ت رو پر از خون نکنم، یه قالیچه نو برام بخر، آلیستر.

 _ وایسا.



 

 

 نادیده اش گرفتم.

در مورد اینکه دوست دخترتم و  تصور می _ به هر حال مجبور شدم شانیک رو 

. امیدوارم این طور اجازه بده بیام بالامتقاعد کنم تا کنم یه حرومزاده خیانتکاری 

 باشه.

قبل از اینکه متوجه شوم، خیلی نزدیک شده بود، کمرم را از پشت گرفت و بلندم 

کرد. احساس می کردم انگار عروسکی در دستش هستم. بذارم پایین، آلیستر. من 

 با مامورای فدرال نمی خوابم.

 که استفاده می کردم.  نبودی _ اگه فکر می کردم می خوامت، خوابیدن کلمه ا

 مرا روی کابینت حمام گذاشت و به دلایلی موجی از هیجان درونم را فرا گرفت.  

 پرسیدم:

 _ چرا من رو نمی خوای؟ می ترسی خوش تیپیت کنار زیباییم کمرنگ بشه؟

در حالی که دستش را پشت سرم دراز می کرد تا وسایل پانسمان را از کابینت پشتم 

 شمانش روی من کش آمد.بردارد، چ



 

 

ک دفعه دست و یروی من. و عطر تند و مردانه اش باعث می شد سرم گیج برود. 

 پایم سست شد و پوستم مانند سیم لخت، وزوز کرد.

تکه ای پنبه و محلول ضدعفونی کننده،  بی نفس تماشایش می کردم که یک بطری

 یک چسب زخم کنارم گذاشت. 

شروع به تمیز کردن بریدگی کرد. اب دهانم را قورت  پایم را بلند کرد و به آرامی

دادم و مات و مبهوت ماندم. نمی توانستم به یاد بیاورم آخرین باری که کسی چنین 

. از بعد از ماما هیچکس. چطور یک مرد می کاری برایم انجام داده بود کی بود

 شد.توانست این طور سرد باشد و با این حال در یک لحظه این قدر گرم با

 قلبم به تپش افتاد. 

 درد داشتم. برای تماس انسانی. به طور غیر منتظره ای برای او. 

همیشه بی فکر بودم و به این چیزها فکر نمی کردم. من در لحظه زندگی می 

نشئگی و احساسات. و در آن لحظه حاضر بودم هر کاری بکنم تا دست  کردم، در

 های این مرد را روی بدنم داشته باشم.



 

 

با نبضی لرزان، پیراهنم را درآوردم و آن را کنار پایش انداختم. آن قدر ساکت به 

کارش ادامه داد که حتی هوا هم راکد شد. پیش از آن که به خودش اجازه بدهد 

 نگاهش را بالا بیاورد، چسب زخم را زد.

تینم بی انتها. مسحور کننده. و داغ تر از آتش. در حالی که تماشایم می کرد، بند سو

 زمین بیفتد. رویرا باز کردم و گذاشتم 

ت و سنگین شده بود. و رضایتش از تماشای بدنم مقاومت ناپذیر شده فسینه هایم س

 صدایم با نفسی بیرون آمد.بود. 

 _ هیچ وقت به سوالم جواب ندادی، سرکار. 

 آیا می بوسی؟ کلمات خاموش بینمان در هوا شناور بود. 

، نگاهش به سینه هایم آن قدر داغ بود که باعث شد تا گردن میان پاهایم قدم گذاشت

 قرمز شوم. شستش را روی دکمه شلوارکم چرخاند و نوک سینه هایم سفت شدند.

 _ کی رو می بوسم؟

 قلبم آن قدر تند می زد که نمی توانستم نفس بکشم.

 دکمه را باز کرد.



 

 

 رو. دخترات _ یکی از دوست

 نفسی کشیدم. 

در حالی که شلوارکم را پایین می کشید تا از پایم در بیاورد، دست هایم را به عقب 

تکیه دادم و باسنم را بالا آوردم. شلوارک را کناری انداخت و نگاهش را بین ران 

 های باز شده ام متمرکز کرد. چشمانش تیره شد. دستی به دهانش کشید. 

اما هرگز فکر نمی کردم برای این مرد نمی توانستم بگویم زن خیلی باحیایی هستم، 

 که از او متنفر بودم، روی کانتر حمامش، برهنه شوم و دست و پایم را باز کنم. 

  لرزشی درونم ایجاد شد و او انگشتش را روی پوست دون دون شده بازویم کشید.

 او گفت:

 _ تو چی فکر می کنی؟

مرا نبوسید، به دلایلی نمی دانستم باید احساس خشنودی کنم یا سرخوردگی. چیزی 

که می دانستم این بود که دلم می خواست ساعت ها لبم را روی لب این مرد 

 د.نجایی که من تمام کردم و او آغاز کبگذارم، تا 



 

 

منقبض شد. در رگ هایم به جای شکمم  .انگشت شستش روی بدنم به حرکت درآمد

ون آتش جریان داشت، هرگز این طوری نگاهم نکرده بود، با چنین اشتیاق نرم و خ

خواهش تحلیل برنده ای که در چشمانش می دیدم، انگار قبلا هرگز زنی را ندیده 

 بود. انگار من همه چیز بودم.

 این وحشت زده ام کرد.

د و وقتی به موهایم چنگ زد و سرم را عقب کشید، لب هایش را به گردنم فشر

درآورد، نفسم بند آمد. انگار مجبور شده بود مبارزه  خشمصدایی وحشی و خشن از 

 سختی را واگذار کند.

 با صدایی خش دار گفت:

 _ داری با آتیش بازی می کنی، عزیز دلم. ممکنه بسوزی. 

مرا از روی کانتر بلند کرد و من پاهایم را دور کمرش پیچیدم. در حالی که محکم 

بود، از سالن عبور کرد، انگار چیز نفیس و ارزشمندی بودم. یا مثل نگهم داشته 

 اینکه نمی توانست اول به من صدمه بزند.

  را نوازش کرد. بدنممرا روی تخت انداخت. نگاه سنگینش 



 

 

 نفسم را بیرون دادم، لذت در مسیرش به درونم همه وجودم را شعله ور می ساخت.

 زمزمه کرد.

 قدر عالی هستی._ باید می دونستم این 

 .مختل شدقلبم گرم شد، اما وقتی مرا روی شکمم خواباند، احساسم 

 دستانش باسنم را نوازش کردند و هر کدام یک مشت پر از آن را به چنگ گرفتند.

 نفسی گرفتم.

_ صبرکن...قراره برگردیم سر دیوار اولمون؟ قبل از اینکه اون چیزای عجیب و 

 غریب رو بگی؟

نیشگون گرفت، یادم رفت چه داشتم می گفتم و لرزشی ستون فقراتم  وقتی باسنم را

 را فرا گرفت.

 _ سر خونه اولمون، نه دیوار اولمون.

 قبل از اینکه قسمت داخلی رانم را ببوسد، تصحیحم کرد.

 _ بله، اون...



 

 

چرخید، نالیدم و به ملحفه می  روی بدنمهمان طور که گرمای مرطوب زبانش 

 چنگ زدم.

 یش نالید.در گلو

 _ اوه، خدای من...

بعد مرا به پشت خواباند، روی بدنم قرار گرفت. دستانش را در طرفینم قرار داد و 

 .گلویم را بوسیدرویم خم شد و 

 گرما درونم فوران کرد و همچون مواد مذاب در رگ هایم جاری شد.

به عضلات بازویش چنگ زدم، دستانم تنها می توانستند یک چهارمشان را در 

  مشت بگیرند. آنتونیو قدبلند و قوی بود، اما به این تنومندی و ستبری نبود. 

من مردانی با اندازه معمولی را ترجیح می موجی از عصبانیت مرا فرا گرفت. 

بودند. نمی ترسیدم که بتوانند دادم زیرا آنها بیشتر به من می خوردند و در سطحم 

 با یک فشار گردنم را خرد کنند.

 شاید داشتم کنترلم را به دست می آوردم و خودم را پیدا می کردم.

 ، اوه، خوب، التماس کردم.بوسه هایش از خط گردنم پایین آمداما وقتی 



 

 

 _ لباست رو در بیار.

را در  ار قلبشمی خواستم عضلات زیر پوستش، گرمای بدنش، تپش دیوانه و

 احساس کنم.  برابر بدنم

وقتی سرش را بالا آورد ساکت منتظر ماندم، چون فکر کردم می خواهد مرا 

 ببوسد، اما لب هایش را به گوشم چسباند.

_ هر وقت شروع به دستور گرفتن از دختر کوچولوهای ایتالیایی کردم، بهت 

 اطلاع می دم.

پر از شهوت بود که نرم و این عبارتی خشن و متکبرانه بود، اما لحنش به قدری 

 دیوانه ترم کرد.

کمرم را چرخاندم، در حالی که زیر گردنم را گرم و خیس می بوسید، خودم را به 

 .او چسباندم

نالیدم و ناخن هایم را در بازویش فرو کردم، تلاش کردم زیر پوستش بخزم. همین 

 دهانش از گردنم پایین تر می آمد، مسیر را می بوسید.طور که 



 

 

لذت و رضایت درونم را فرا گرفت و لرزشی وجودم را پر کرد، تقریبا داشتم به 

 اوج می رسیدم. 

دست خشنش را روی رانم کشید و پایم را روی شانه اش گذاشت. زبری ملایم کف 

 دستش در برابر پوستم، تقریبا دلپذیر بود.

لای موهایش کشیدم، اما دستم را تکان داد و از موهایش جدا کرد،  انگشتانم را

بنابراین من در حالی که به ایتالیایی و انگلیسی نامفهومی حرف می زدم، دو مشت 

ود. از لذت چشمانم پشت سرم چرخید پر از موهایش چنگ زدم. سرش بین پاهایم ب

 و کمرم روی تخت قوس برداشت.

م جاری شد. طوری آنجا مشغول بود که انگار قبلا هم قطره ای عرق بین سینه های

 آنجا بوده و می دانست چه اندازه به من لذت می دهد.

نیمه هوشیار ، دوباره دستم را بین موهایش بردم ومشت کردم و همزمان در حالتی 

 کمرم را حرکت دادم و سعی کردم توجهش را به جایی که نیاز داشتم جلب کنم.



 

 

گرفت و من فریاد  بعد گازمزه داد حرکت را کنترل کنم. فقط چند ثانیه اجا

کشیدم.سعی کردم عقب بپرم و از دستش بیرون بیایم. درد در آن نقطه نبض می 

 زد.

 نگاه باریک شده اش به چشمانم خیره شد.

 _ هر چی من بهت می دم رو می گیری.

، چشم غره در حالی که به سختی جلوی زبانم را گرفتم تا جواب دندان شکنی ندهم

 رفتم. او هشدار داد.

 بگو. اگه جرات داری_ 

  برای مجازات حریص بودم.من گفتم، چون 

 _ تو یه عوضی هستی.

ضربه زد، مجبور  به رانمانتظارش را داشتم، اما با این وجود وقتی با کف دست 

 شدم نفسم را حبس کنم.

، بالا خزیدکرده بودم،  شوجودم پنهاندر اعماق که رضایتی تاریک از جایی 

 موهای سرخ آتشین.



 

 

 _ چیز دیگه ای هم هست؟

 مبارزه طلبی درونم شعله ور شد، اما جلوی زبانم رو گرفتم و سر تکان دادم.

 زمزمه کرد.

 _ خوبه.

 قبل از اینکه دوباره سرش را پایین ببرد، نگاهش کشدار شد. 

تمام بدنم را به هیجان  بدنم هنوز از درد نبض داشت، اما گرمای مرطوب دهانش،

با ادامه یافتنش فشاری که ساخته و ترکیب شده بود،  آورده و به آتش کشیده بود.

. در حالی که در مقابل نگه داشتنش پیچ و تاب می داشت مرا به اوج می رساند

 خوردم، فریاد کشیدم.

دلم می خواست دستم را روی تمام بدنش بکشم، اما می دانستم اگر موهای 

بهایش را لمس کنم، متوقف می شود. بنابراین یک دستم را روی دستش که گران

 روی رانم بود گذاشتم و دست دیگرم را در موهایم فرو کردم.

اوج آنچنان شدید به  جرقه ها داغ تر می سوختند و بعد ناگهان،  فشار منفجر شد.

. چشمانم را مرسیدم که گوشم زنگ زد، انگار همه صداها را زیر آب می شنید



 

 

بستم و تقلا کردم نفس بکشم. احساس سستی عضلاتم را فرا گرفت و من هیچگاه تا 

 آن زمان چنین آرامشی را احساس نکرده بودم. 

 چیزی گفت، اما نتوانستم حتی یک کلمه اش را بشنوم.

چشم هایم لرزان باز شدند، تا او را رویم ببینند. نفس هایش نامرتب بود و نگاهش 

 یزی نرم و تیره بود که مطمئن نبودم بخواهم بفهمم.پر از چ

کردم داشت، اما شاید به  ی با مردی که در یک جمع انتخاب میاو تفاوت زیاد

 همین دلیل مجذوبش شده بودم.

 کمی مرا می ترساند، اما همیشه دوست داشتم خودم را به خطر بیندازم. 

با خزیدن روی زانوانم، جلویش زانو زدم، دست هایم را روی سینه اش گذاشتم و 

از زیر گوش  لبم را به گردنش چسباندم. کمی چشیدن طعمش باعث سرگیجه ام شد.

تا یقه اش را بوسیدم، نفس هایش سنگین شد. سعی کردم گره کراواتش را باز کنم، 

که پایین می رفتم و صورتم را به  اما با گرفتن مچ دست هایم مانعم شد. در حالی

شکمش می کشیدم و از روی پیراهن سیکس پکش را می بوسیدم، همچنان آنها را 

 نگه داشته بود. دستش را میان موهایم کشید.



 

 

این را الهام یا بصیرت  -او بی حرکت ماند و می دانستم زنگ تلفن هوا را شکافت.

 بود.  اگر بلند شود، پایان این کار خواهد -بنامید

 آماده نبودم.

 رررینگ. رررینگ. رررینگ.

نم را روی شکمش کشیدم. صدای خشن و در حالی که به او زل زده بودم، زبا

گرفته ای از ناامیدی از گلویش بیرون آمد. وقتی دستم را به سمت سگک کمربندش 

 دراز کردم، دوباره مچ دستم را گرفت.

در اعتراض نالیدم. به طرف کتش که در حالی که خودش را از من کنار می کشید، 

پشت صندلی که جلوی پنجره قدی بزرگی قرار داشت رفت.  روی شکم دراز 

 کشیدم و پاسخ دادن به تلفنش را تماشا کردم.

 _ آلیستر هستم.

به با تلفن صحبت می کرد، چشمش لحظه ای از من برداشته نشد.  وقتی داشت

م، اما به نظر نمی رسید به زبانی نظرم رسید صدای مردی را آنسوی خط می شنو

 که می فهمم صحبت می کرد.



 

 

 _ آخرین بار کی دیدیش؟

قبل از اینکه جرقه ای از ناامیدی در چشم هایش روشن شود، برای مدتی آلیستر 

 ساکت شد.

 _ فردا اونجا خواهم بود.

 بعد تلفن را قطع کرد.

 سکوت اتاق را پر کرد. 

 همه چیز تمام شده بود. 

 ناامیدی...و چیزی سنگین تر مرا فرا گرفت.

، گرما و شوک در اما بعد مقابلم نشست، دست روی گونه ام کشید و مرا بوسید

سینه ام فوران کرد. نالیدم و دست هایم را دور شانه هایش پیچیدم، از او بالا رفتم و 

مرا روی پایش نشستم. طعمش بسیار خوب و اعتیادآور بود. بدون هیچ ملاحظه ای 

 بوسید، انگار مال او بودم.



 

 

ملایم تر، بسیارمهم تر  ابن با تمام بوسه هایی که تجربه کرده بودم تفاوت داشت.

بود. و من این را دوست نداشتم. دستم را به طرف کمربندش دراز کردم، اما با 

 فشار دادن کمرم متوقفم کرد.

 التماس کردم.

 _ آلیستر.

 آزرده گفت:

 چیک صدام کنی. _ می تونی با اسم کو

 دهانم را باز کردم. آن را بستم.

 وقتی قیافه ام را دید، چشمانش خشمگین شد.

 _ اسمم رو یادت رفته.

وقتی تکذیبش نکردم، سرش را تکان داد و مرا با باسن روی تخت انداخت. خدایا 

این چی بود؟ وقتی چند وقت پیش از او پرسیده بودم، مست بودم و چون نامش به 

 نمانده بود، از او به عنوان آلیستر یا سرکار نام می بردم.یادم 



 

 

 در حالی که کتش را می پوشید، گفت:

 رسونم.ب_ برای مدتی باید برم. می تونی امشب اینجا بمونی، یا تو رو به خونت 

 پرسیدم:

 _ اسمت چیه؟

 _ جیانا، قبل از اینکه بری تو تخت کسی، تکالیف لعنتیت رو انجام بده.

 را باریک کردم.چشمانم 

 _ تو با هر زنی می خوابی اسمش رو می دونی؟

 _ بله.

دلم نمی خواست به آهی کشیدم، ناگهان احساس کردم بسیار برهنه ام. و خسته ام. 

 آپارتمانم بروم، امشب نه. مگدالنا فقط چند بار در هفته می آمد و آنجا خلوت بود.

 زمزمه کردم.

 _ دوست دارم اینجا بمونم.

 ایستاد.جلویم 



 

 

 _ وقتی برگردم در مورد این صحبت می کنیم.

 _ این؟

 _ ما.

اوه. احساسات گیج کننده بی شماری یک دفعه به من هجوم آورد، بنابرابن تصمیم 

 کنم. آنها دوریگرفتم از تمام 

 _ برای صبحونه غلات داری؟ 

 با شستش گونه ام را نوازش کرد.

 _ من رو فراموش نمی کنی.  

 این یک دستور بود، اما شکنندگی ناچیزی در ان نمایان بود. این قلبم را گرم کرد. 

موهایم ژولیده بود. کش دم اسبیم تا نیمه پایین آمده بود. آن را از موهای درهمم 

 بیرون کشید و در جیبش گذاشت.

 گفتم:

 رو فراموش کنه؟ _ چطور ممکنه کسی چهره ت



 

 

ار است. لبخندی گوشه لبش نقش بست و به قدری به دلایلی، فکر کرد حرفم خنده د

حاکی از بی میلی سکسی بود که بی اختیار بلند شدم و بوسیدمش. از ته گلو صدایی 

 درآورد، اما اجازه داد ببوسمش. 

 نرم، مرطوب و شیرین.

 کارت ویزیتی در دستم گذاشت.

 _ هر چیزی لازم داشتی، با این شماره تماس بگیر.

 _ حتما، سرکار.

 ضربه ملایمی با کف دست به پشتم زد و از اتاق بیرون رفت.

 بعدا تکلیفم را انجام دادم. 

 نامش کریستین بود. اما اهمیتی نداشت. سه سال طول کشید تا دوباره او را ببینم.

 

                             ********************* 

 



 

 

و کیف پولم را  ، لاته، تشک یوگادر خیابان هفتم پیاده شدم، تقلا می کردم تا تلفن

 همزمان نگه دارم.

ه دختر حتی یه زنگم ی_ منظورم اینه، کدوم مردی بعد از داشتن سکس دهانی با 

 کنه؟ براش جبرانتا دختره  هبهش نمی زن

 وسایلم را جابجا کردم تا بتوانم تلفن را به گوشم بچسبانم، بعد از اینکه با تردستی

  از دهان والنتینا بیرون آمد.اینها نخستین کلماتی بودند که 

 پرسیدم.

 ؟ باهات صحبت می کنمدر این مورد  دوباره_ چرا 

مامور فدرال تو ازم خواستی تا مغز چون در مورد مردها تخصص دارم و _ 

 رو تشریح کنم.زیبات 

 درست است.

 _ و؟

نمی کنم بهت علاقه ای داشته  _ باورم نمی شه دارم این رو می گم، عزیزم، فکر

 باشه.



 

 

او  -به تمام جوانبش فکر کردم. نمی توانستم بگویم تمام حرف هایش درست است

اما چرا بعد از گذشت دو هفته، دیگر هیچ تماسی نگرفت؟ از آن شب  -مرا بوسید

نقطه ضعفی به دنبالم بود. مرا برهنه دیده بود، باعث شده بود زیر دست هایش از 

م. برای بیشتر به او التماس کردم. و چیزی از او نصیبم نشد. حتی کراوات هم بپاش

احمقانه اش را هم باز نکرد. شاید همه اینها بخشی از بازیش بود. شاید حوصله اش 

 از دستم سر رفته بود.

 از ناامیدی گونه هایم داغ شد.

 _ اون فقط سبوس کشمشی داشت.

 _ چی؟

 _ هیچی. 

 شیدم، بعد گفتم:جرعه ای از لاته ام نو

 _ شماره ش رو بهم داده.

 _ واقعا؟ چرا بهش زنگ نزدی؟



 

 

_ چون نمی خواستم باهاش تماس بگیرم. فقط می خواستم بدونم اون چرا باهام 

 تماس نگرفت. 

 فوق العاده منطقی. 

 والنتینا خندید. 

 خدا می دونه، اگه بخواد سکس دهانی -_ گوش کن، این مامور فدرالت خیلی آتیشیه

 اما اون کثیفه. منظورم اینه، واقعا کثیفه. -داشته باشه، بهش نه نمی گم

 _ باور کن من از قبل می دونستم. اون جناب جذاب رو کشته.

_ چی؟ اوه، بی خیال. نمی خوام بدونم. ریکاردو بهم گفته هیچکی نمی دونه مامور 

مکزیک سروکله ش با ارتباطاتی با مافیای فدرال اهل کجاست. که یه روز یهویی 

 تو دنیای زیرزمینی پیدا شد.

 در آخرین لحظه از برخورد با یک دوچرخه جاخالی دادم.

 چشمم را چرخاندم و زمزمه کردم.

 عاده مهم با ارتباطات بسیار مهمیه. ل_ بله، بله، بله. اون مرد فوق ا



 

 

یا همچین چیزی. مثل  نابغه_ ظاهرا کارش تو کامپیوتر خوبه. مثل یه جور 

اینشتین، فقط بدون وجدان. حدس می زنم به همین دلیل آژانس انتخابش کرده. نمی 

اون احتمالا زن دیگه تونی به کسی که برای دولت کار می کنه اعتماد کنی، جیانا. 

 ای رو دوقلو حامله کرده.

 _ تخیلت خارق العاده ست.

 _ متشکرم.

ه شدم پشت خطی دارم و وقتی دیدم، تماس از با صدای بوق دیگری در تلفن متوج

 شیکاگو است، دلواپس شدم.

 _ والنتینا، باید برم. بعدا باهات حرف می زنم.

 _ خداحافظ، بعدا می بینمت.

 به تماس دیگر پاسخ دادم.

 _ بله؟

 _ جیانا؟



 

 

غم و اندوه صدایش خون را در رگ هایم منجمد کرد. وسط پیاده رو ایستادم، نبضم 

 در گلویم می زد. 

 _ تارا...اون چطوره؟

 مکثی طولانی و من فهمیدم. فهمیدم مامانم مرده. 

 _ نه...

هنوز ایستاده بودم، اما زمین حرکت کرد، تهدید به فروریختن و بلعیدنم می کرد. 

 .شنیده شدبود، به زحمت صدایم  بغض گلویم را گرفته

  _ فکر می کردم فردا می بینمش.

 بلیط هواپیما به مقصد شیکاگو در کیفم، ناگهان بیست پوند وزن پیدا کرد.

 _ جیانا، خیلی متاسفم، اما فوت کرده. برای مدتی طولانی قوی بود....

تم را گرم لاته از بین انگشتانم سُر خورد و روی پیاده رو پخش شد. خورشید پوس

می کرد، اما از درون یخ زده بودم. گوش هایم زنگ می زد و هیاهوی خیابان 

 نیویورک با دست های اندوه پوشانده شد.



 

 

 بی تامل گفتم:

 _ فردا میام اونجا.

 _ اون خیلی دوستت داشت، جیانا.

 صدای پرستار مخلوطی از گریه و لبخند بود.

 _ تو براش همه چی بودی.

مخصوص کلیسا. لبخندش. دستی روی قلبم." هر وقت و هرجا دلت لباس صورتی 

 خواست... با این برقص."

 خام و خشمگین درونم، از قفسش گریخت و گلویم را گرفت. با گریه گفتم:درد 

 _ چرا؟

چرا او؟ چرا این دنیا نسبت به او این قدر ناعادلانه بود؟ این قدر تلخ؟ چرا عشق 

 بدتر از جراحت درد داشت؟

حقیقت اینه که این مدت زنده موندنش با این سرطان تهاجمی که داشت، بیشتر به _ 

 معجزه شبیه بود، جیانا. تو مثل به موهبت بهش زندگی طولانی تری دادی.



 

 

مادرم را در تنها موهبت زندگیش تارا بود. او تنها دلیلی بود که می توانستم 

ت کنم. پدرم مرا از دیدنش منع آسایشگاهی که دو سال اخیر در آن ساکن بود، ملاقا

 کرده بود، اگر می توانست حتی نفس کشیدنم را ممنوع می کرد.

 اشک پشت پلک هایم، قلبم و روحم را سوزاند.

 _ تارا برای تمام کارایی که برای اون ...و من کردی، ازت ممنونم.

رو _ خوب، اگه مانع دیدار یه مادر و دختر می شدم هیچ وقت نمی تونستم خودم 

 ببخشم.

همان طور که با نگاهی خالی به پیش رویم خیره شده بودم، احساس می کردم دنیا 

  آن قدر بزرگ، سنگین و دردناک است که نمی توانم تحملش کنم.

 یک نفر به من تنه زد، تلفن از دستم روی پیاده رو افتاد و متلاشی شد.

به یاد نمی آورم چطور به خانه رفتم، اما مدتی بعد روی تراس آپارتمانم زیر  

باران ایستاده بودم. یخ زده. بی کس. نشئه. گریه کردم. هق هقم شانه هایم را می 

لرزاند. دردی بیست و چهار ساله را گریستم. آن قدر اشک ریختم تا شکمم درد 

 گرفت و دیگر نتوانستم گریه کنم.



 

 

زمین سخت سلول از خواب بیدار شدم، این آخرین چیزی بود که به یاد  وقتی روی

 جرمم حمل مواد مخدر و رانندگی تحت تاثیر آن بود.می آوردم. 

نشستم، زانوهایم را بغل  بی حسی در رگ هایم پخش شده و در قلبم مستقر شده بود.

 کردم و به جلو خیره شدم.

نمی خواستم او بیاید. نمی خواستم کسی به نوعی می دانستم آلیستر نمی آید، اما 

 نجاتم دهد. شاید اینجا جایی بود که باید باشم.

از آنجا بیرون آورده شدم و مرا مستقیما به کلوب نیکو با این وجود، سی دقیقه بعد، 

 بردند. 

او نگاهی به من انداخت، سرش را تکان داد و دوباره به کاغذهای روی میزش 

 نگاه کرد.

  قدر هزینه و وقت صرف می شه تا تو رو از زندان بیرون بیارم؟_ می فهمی چ

 بدون نگرانی برای تو هم به اندازه کافی کار و گرفتاری دارم.

اهمیت چیزی که گفته بود را درک می کردم، اما با این وجود چیزی احساس نمی 

 کردم.



 

 

کردم  یک نفر کتش را روی شانه هایم گذاشت. سنگین بود و برای یک ثانیه فکر

 گناهانم است.

_ اگه فکر نمی کردم اولبن باری که یکی ازت بازجویی کنه مثل تخم مرغ می 

 شکنی، همونجا ولت می کردم.

 اینها را گفت و دستش را بین موهایش کشید.

وقتی ده سالم بود دلم می  _ این گهی که خوردی،...بابات حالم رو بهم می زنه.

 خواست کارش رو تموم کنم.

از وقتی پنج ساله بودم و نیکو شش سال داشت، می  ما دوستان فامیلی بودند.پدران 

نیکو ریزترین تکه های  -شاید این داستان عاشقانه بی نقصی می شد  شناختمش.

   پیچیدگی هایم را دیده بود. اما هرگز نمی توانستم عاشقش باشم. او نجاتم نداده بود.

مجبورم ازت سوال کنم؛ دوست داری به  _ می دونم چی قراره جوابم رو بدی، اما

 زادگاهت شیکاگو برگردی؟

 سرم را به علامت منفی تکان دادم.

 _  پس زندگی مجردیت دیگه تموم شده.



 

 

 به چشمانم نگاه کرد.

 _ یکی از افرادم رو انتخاب کن، جیانا، وگرنه خودم این کار رو برات می کنم.

 یک هفته بعد خانم ریچارد مارینو شده بودم.
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 کریستین 
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چیزی که نتونی تغییرش بدی، مهم نیست _ آیا تا حالا دنبال چیزی بودی، ساشا، 

 چقدر تلاش کنی؟

عطر ملایم و وانیلیش، تاثیری که دست هایش تا چند روز بر من گذاشته بود، لباس 

اش که بدنم را غرق لذت و نشاط می  خفههای مسخره اش، صدای خنده گرفته و 

 کرد.

 چشی...._ بعد طعمش رو ب

 شه بلرزی. بو باعث 

 در وهله اول نمی خواستی این کار رو بکنی؟چرا  یادت بره_ و 

 ساشا دهانش را باز کرد، بعد آن را بست.

 _ چیزی رو می خوای که نمی تونی داشته باشیش.



 

 

 انگار باور نداشت چیزی که می کلمات طوری با ناباوری برزبانش جاری شد،

 را نمی توانم داشته باشم. خواهم

 آشفتگیم را کنار زدم.

 _ چیزی را می خواستم که می توانستم داشته باشم.

_ استفاده جالب از زمان گذشته. شاید اون رو نمی خوای چون همیشه می دونی 

 نمی تونی به دستش بیاری.

با ساشا بود. همیشه جیانا را در قفسه ای زهرخندی زدم، متنفر بودم که همیشه حق 

ازدواج  دور از دسترس قرار داده بودم، نه به این خاطر که به تازگی با آنتونیو

کرده بود و اولبن ملاقاتمان را فراموش کرده بود، بلکه به این دلیل که چیزی 

واقعی و اصیل در موردش وجود داشت. او مرا آن طور که واقعا بودم می دید. 

 دهیمحو کنم، د کودکیمکرده بودم در مورد  یرا که سع یزیهر چیف. لکه دار. کث

من برای فرار از گذشته ام سخت جنگیدم. من از عقب کشیده شدن به سختی  بود.

 اجتناب می کردم.



 

 

باید خیالم راحت می شد که یک بار دیگر از دسترسم خارج شده بود، اما با خاطره 

ده بود و سرانجام با چشمانی شیرین و مطیع به من اخیرش که روی تختم دراز کشی

خیره شده بود، هیچ احساس آرامشی نداشتم. احساس می کردم چیزی از من دزدیده 

 شده.

_ پس طعمش رو چشیدی... . گمان می کنم در مدتی که هفته پیش در آزمایشگاه 

 سته؟کامپیوتر بودی، متوجه شدی یه بار دیگه اون برات دست نیافتنی شده، در

شستم را روی چانه ام کشیدم. سفر تجاریم به خارج از کشور، بیشتر از آنچه فکر 

می کردم طول کشیده بود، اما یک ماه آن قدر زیاد نبود که وقتی به خانه برگردم 

 متوجه شوم جیانای لعنتی ازدواج کرده. 

شنیدن این خبر، به طور غیرمنتظره، از زبان آس پشت تلفن، انگار مشتی به شکمم 

کنترلم را از دست دادم. خورد. نفسم بند آمد و خون در رگ هایم تبدیل به آتش شد. 

 هر کامپیوتر لعنتی که آنجا بود را شکستم. 

نستم خوب می دانستم، اگر به جیانا دست بزنم، همه چیز برایم تمام می شود. می دا

لخت  بایتقرتر از آن است که بتوانم از او دست بکشم. اما خدایا، من مقدس نبودم. 

باید می  ،بودم دهیرا د شانها خواب  در صورتم بود، و من مدت شیها نهیبود، س



 

 

مزه ای می دادند که انگار متعلق به من بودند؛ انگار مال  دارند. یا چه مزه دانستم

 من بودند.

ن قضیه، مال مرد دیگری بود. می توانستم در عرض یک دقیقه آو حالا، بعد از 

این مشکل را از بین ببرم. گاهی اوقات دستانم از شدت خواستن می لرزید. اما او 

در این مورد مثل من نبود. وقتی به دردسر افتاد، با من تماس نگرفت. شرط می 

 بندم، حتی اسمم به ذهنش خطور نکرد.

ا کلافه ام کرده بود، بیشتر از آنچه باید، در موردش می دانستم و او حتی او ساله

 مرا به حساب نمی آورد.

تا برادر لعنتیم را بکشم. یا  -ناگهان آرزو کردم ایکاش در این لحظه در مسکو بودم

حتی بهتر از این، هرگز جیانا را برهنه در تختم ترک نمی کردم تا آن لعنتی را از 

ا گروگان نگه دارند. اما نجات دهم، که توانسته بودند یک ماه او ردست چچنی ها 

 م هرگز نمی توانستم به رونان پشت کنم. می دان

او تنها کسی بود که می دانست من کی هستم. باید می دانست، زیرا او هم پسر 

 همان مادر هرزه بود.



 

 

 ساشا سرش را به یک سو خم کرد.

ون صحبت کردی، هنوز بخشی از زندگیت _ مردایی که آخرین جلسه درباره ش

 هستن؟

 _ نه.

 _ چرا نه؟

 چون کشتمشون.

 _ پدربزرگ و مادربزرگت هنوز تو زندگیتن؟

 _ نه، اونا مردن.

 می گذارم سخنانش سکوت را پر کنند. آب دهانش را قورت می دهد.

 _ شنیدم درخواست انتقال به سیاتل رو دادی. این به انتقال کامله.

 توانستم امیدوار باشم کل کشور کافی باشد.فقط می 

_ در حقیقت امروز صبح یه ایمیل از مدیرمون دریافت کردم، که این انتقال رو 

 .کردم تتایید کرده، البته بعد از فهمیدن اینکه من پاکسازی



 

 

 چقدر پرخاشگر و منفعل. 

. بسیاری از آنها بیشتر از اینکه من به اداره نیاز داشته باشم، آنها به من نیاز داشتند

ند و بازجویی را ترجیح می دادند، نمی توانستند لیست های قتلشان را تحمل کن

همین طور تمیز کاری گند زدن بعضی از سیاستمداران سادیستی. می توانستم هر 

شغلی که بخواهم را داشته باشم، اما اف بی آی دارای ساختار و ظاهری بود که 

لعنتی می توانستم آن را از دست  یاطر زنخبه  همیشه لازم داشتم. و فکر کنم

 بدهم....

راستش رو بگم، نمی  _ فکر می کنم هر دومون می دونیم تو برای کار آماده ای.

 ن دوره رو طی کنی. یدونم چرا مجبورت کردن ا

 _ ناامید شدی؟

ساشا رشته ای از مویش را پشت گوشش گذاشت، چیزی ضعیف و بی جان در 

 چشمانش بود.

 تو سرت باشم. تریبیش_ نه. می خواستم مدت 

 داشت. گرفتهخنده ام آهنگی 



 

 

خارج بشی. از جایم بلند شدم، دکمه سردست هایم را _ خوش شانسی که می ذارم 

 مرتب کردم و می خواستم بروم.

 _ کریستین، یک کلمه برای تموم چیزایی که تعریف کردی وجود داره.

 بود، مکث کردم.در حالی که دستم روی دستگیره 

 _ دلبستگی.

در حالی که از اتاق بیرون می رفتم، گوشه لب هایم بالا کشیده شد و در را پشت 

 سرم بستم.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت دوم
 زمان حال
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 جیانا

 زمان حال

 _ من فقط...خوب، چیزی که سعی دارم بگم اینه، با من ازدواج می کنی؟

به مردی که کنارم زانو زده بود، پلک زدم. مایو بلندی پوشیده بود و پیراهن به تن 

نداشت. جعبه مخمل سیاهی که انگشتر الماسی در آن بود را در دستش نگه داشته 

کف به و از کشتی به دریا می افتادم، یک راست  دستم می کردمبود. اگر آن را 

 .فرو می رفتمدریا 

قایق  و بودم لم دادهی راحتی مخصوص آفتاب گرفتن در حالی که روی صندل

 ، دستانم را سایه بان چشمانم کردم.بادبانی به نرمی روی امواج تکان می خورد

_ وینسنت، فکر می کنم ازدواج هم زمان با دو تا مرد غیر قانونی باشه. داری بهم 

 می گی تمام این مدت دروغ گفتم؟

 وینسنت آهی کشید.

ازدواجتون ساختگی بوده و هیچ رابطه ای بین تو و ریچارد  _ همه می دونن که

 وجود نداره. تو حتی یه حلقه هم تو دستت نیست.



 

 

در جایم  درخشش الماسی که زیر نور خورشید نگه داشته بود، کورم کرده بود. 

 نشستم و در این فکر بودم که چرا این جور چیزها همیشه برای من اتفاق می افتاد.

اگه می تونستم ازدواج کنم... این کار رو نمی کردم، چون در  _ وینسنت، حتی

 عرض یه هفته دیوونه ت می کردم.

 والنتینا از روی راحتی کناریم تایید کرد.

 دیوونه،درسته _ 

 و با نی جرعه ای از موهیتویش نوشید

 ادامه دادم.

ه _ من خیلی شلخته م. حتی خونه دارم هم شلخته ست. برای همین زندگیم آشفت

 ست.

 _ جیانا من به هیچ کدوم از اینا اهمیت نمی دم، فقط....من عاشقتم.

 پرید. بعد سرفه کرد و با دست به سینه اش کوبید.نوشیدنی در گلوی والنتینا 



 

 

که چطور در زندگی ما اعتراف به عشق باورنکردنی تر از تقاضای مسخره ست، 

  ازدواج به نظر می رسد.

همان طور که نگاهم تمام قایق بادبانی را می کاوید، انگشتانم با زنجیرهای طلایی 

 ، بازی می کرد.قرار داشتقسمت میانی برهنه بدنم به صورت ضربدری در که 

همه چشم ها به ما چسبیده بود. قلبم پر از دلسوزی شد. عشق بد و خردکننده ست. 

 .31ز هیتلر. و قطعا لرد ولدمورتآن را برای هیچکس آرزو نمی کنم. خوب، به ج

 ایستادم.

 نسنت؟ی_ باهام بیا بریم نوشیدنی بگیریم، میای، و

می دانست دارم مودبانه ردش می  آهی کشید و سرش را به سمت آسمان بلند کرد.

کنم، اما سرانجام، با کلیک کوچک غم انگیزی در جعبه انگشتر را بست و روی 

پاهای صندل پوشش ایستاد. از عرشه پایین رفتم و به قصد نوشیدن مشروبی قوی 

 به طرف بار کوچک رفتم.

 در حالی که تکیلا را در لیوانم می ریختم، پرسیدم.
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 _ چرا دوستم داری؟

 پشت گردنش را مالید.

ش _ تو...خیلی...جذابی، جیانا. هروقت زنی رو می بینم بی اختیار با تو مقایسه 

 می کنم.

آیا این دلیل دوست داشتن کسی بود؟ دستم را برای برداشتن آب پرتقال دراز کردم، 

 اما در آخرین لحظه تغییر عقیده دادم و بجایش تکیلای بیشتری در لیوانم ریختم.

 بدونن. بهترین _ می خوام ازت مراقبت کنم، جیانا...تا تو رو 

 حالا، ابن یه جورایی شیرین و دلچسب بود.

به سرعت فرار می با این وجود این مرد لحظه ای که از مسائل پدرم آگاه می شد، 

کرد. وینسنت جیانایی که دیده بود را دوست داشت: با نشاط، سرزنده و اجتماعی. 

حمله  یچه کند، همانی که سعی کردم زمان جیانای آشفته درونمنمی دانست با 

 عصبیش را پنهان کنم.

 _ وینسنت، می دونی که نمی تونم باهات ازدواج کنم.



 

 

لیوان پر از تکیلایم روی پیشخوان بار و برگشتم و این موقع بود که مرا بوسید. 

 روی دستم ریخت. 

با . روی لب هایم گذاشتصورتم را بین دستان گرم و نرمش گرفت و لب هایش را 

 ملایمت و صبورانه. انگار اگر مراقب نبود، می شکستم.

 گازم بگیر. موهایم را بکش. پشتم را به دیوار فشار بده. 

هنوز فشار لب هایش نرم، شیرین و کسل کننده بود. در ذهنم آهی از ناامیدی 

ید، نفس هایش کشدار شده بود. انگار تجربه کاملا متفاوتی با من کشیدم. عقب کش

این اولین بوسه ای بود که از زمان آن مامور فدرال کثیف غیر قابل نام  داشت.

بردن، داشتم. و در حالی که بخشی از من داشت برای بیشتر می مرد، از هر کسی 

وانست بیشتر از این که می توانست نیاز درونم را تامین کند، بخش دیگرم نمی ت

 برانگیخته شود.

 وینسنت نفس کشید.

 ی!ااوا. _ این..



 

 

 را از بین برد. البالوییشوانم را سرکشیدم. این کار طعم برق لب یبقیه محتویات ل

 پرسید.

 _ عالی بود، درسته؟

 زیرلب گفتم.

 _ چی؟ اوه، بله...عالی بود.

 دست چسبناک از تکیلایم را گرفت.

من باعث موفقیتت می شم. تو رو به اوج می  بده، جیانا._ بهمون یه فرصت 

 رسونم. دنیا رو بهت نشون می دم. چیزی وجود نداره که نتونم بهت بدم.

می تونستم تصور کنم بیشتر زنایی که در موقعیت فعلی من قرار می گرفتن، از 

تم خوشحالی بال در می آوردند. اما من چی؟ این فقط عصبانیم کرد. گرما زیر پوس

 خزید.

_ نمی فهمی، وینسنت، مگه نه؟ نمی تونم همین طوری از شوهرم طلاق بگیرم و 

 باهات فرار کنم.



 

 

دستم را کنار کشیدم و متوجه شدم تمام این ها را به زبان ایتالیایی تند و تیز گفته 

بودم. سنگینی روی شانه هایم بود. نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم دوباره به 

 انگلیسی بگویم.

 _ وینسنت، طلاق برام غیرممکنه.

 پیشانیش را مالید و به فکر فرو رفت.آب دهانش را قورت داد، 

 _ بسیار خوب به عنوان نیاز نداریم. فقط...با من باش.

خدایا! ایکاش کمتر بی احساس بودم. ایکاش تمام عشقی را که می توانستم بدهم، 

نشده بود. ایکاش نرمال بودم.  در بیست و خرده ای سال اول زندگیم از من دزدیده

بود و عشقش را به من ابراز می کرد و قلبم زیرا این مرد بی نقص اینجا ایستاده 

 حتی تکان هم نخورده بود.

 آه اندوهناکی کشیدم.

_ زندگیم به اون اندازه که تصور می کنی آزاد نیست، وینسنت. نمی تونم به 

موضوع لو بره، نمی تونم ایمنی تو یا شوهرم خیانت کنم. راستش رو بگم، اگه این 

 حتی خودم رو تضمین کنم.



 

 

 کاملا مطمئن بودم کاسه صبر آس داشت لبریز می شد. چهره وینسنت درهم شد. 

 _ خانواده ت بهت آسیب می زنن؟

کردم و تعجب کردم که این تلخ نبود. حدس زدم نسبت به آنچه فکر می خنده ای 

 داشتم. کردم درک بهتری نسبت به شیاطینم

 _ شابد از نظر جسمی نه، اما می تونن همه چیز رو برام ناخوشایند کنن.

 شیکاگو... زادگاهممثل فرستادنم به 

دستی به موهایم کشید و به نرمی پشت سرم را در چنگ گرفت. بعد از چند سال، 

 تماس فیزیکی آن قدر برایم بیگانه شده بود که باعث شد پوستم دون دون شود.

 تونیم رابطه مون رو مخفی نگه داریم._ می 

 _ این نمایش رومئو و ژولیت نیست.

 به آرامی این را گفتم و مویم را از دستش بیرون کشیدم.

_ اما اگه به این کار اصرار داشته باشی، وینسنت، آخر و عاقبتمون مثل اونا می 

 شه.



 

 

 به او پشت کردم و به طرف عرشه به راه افتادم.

 و بوی عطر گلش پر کرده بود. رم را با احساس اندوهحرف های مادرم س

  قلب شکن کوچولو بشی. یه قراره یه روز

 چه سرنوشت وحشتناکی.

 

              ****************************** 

 درآپارتمانم را باز کردم، در مسیر کیفم را انداختم و بعد چراغ را روشن کردم.

  لامپ صدا کرد و خاموش شد و اتاق غرق در تاریکی شد.

 همان طور که چشمم به کلید چراغ آشپزخانه بود، زمزمه کردم.

 _ اوه، نه، نه، نه.

فقط ده قدم فاصله بود، با این وجود مسافت شروع به کش آمدن کرد تا اینکه انگار 

های عرق کرده ام را با  یک مایل فاصله داشت. قلبم به شدت می کوبید و من دست

  م پاک کردم.لباس شنای



 

 

به خودم اطمینان دادم" می تونی انجامش بدی. تاریکی فقط فقدان روشناییه، نمی 

 تونه بهت صدمه بزنه."

قدمی به جلو برداشتم و بعد وقتی تاریکی تبدیل به اشکالی خیالی و وهم آور شد، از 

ریه هایم تنگ  دم را منعکس کرد.ترس خشکم زد. هر کابوسی که در آن زندگی کر

 شد و قدمی به عقب برداشتم.

کنار در سالن روی زمین لغزیدم و سعی کردم جلوی لرزش دستانم را بگیرم. تلفن 

را از کیفم بیرون کشیدم، به لورنزو زنگ زدم. یکراست به صندوق پیام صوتی 

 رفت. لعنتش کردم. شماره بعدی لیست را گرفتم. 

 لوکا جواب داد.

 _ چیه؟

 آب دهانم را قورت دادم. 

 _ لامپم سوخته.

 برای لحظه ای ساکت بود.

 این کثافت رو کنار گذاشتی.گفتی _ فکر می کردم 



 

 

 م.بودنشئه  خیلیمن _ نه، 

 _ پس از دردسر نجاتم بده و یه خط دیگه برو.

_ درمانگرم می گه مواد مخدر هیچ مشکلی رو حل نمی کنه بلکه طولانی ترش 

 می کنه.

حالا فقط وقتی احساس می کردم تنهایی تاریک تر از احساس گناه به خاطر 

 استعمال مواد بود، ازش استفاده می کردم. 

 _ اون گفت، آره؟ جیانا چقدر از زندگی مون رو باهاش درمیون می ذاری، جیانا؟

 تو رو بهش می گم. ننگین  جزئیات زندگیتمام _ فقط 

 مانندی گفت:خرخر با صدای لوکا 

 سرگرم نگهش داری._ باید 

 تلفن را قطع کرد.

زانوهایم را به سینه ام چسباندم، سرم را به دیوار تکیه دادم و یک بار دیگر منتظر 

 مردی شدم تا مرا از مشکلی که دیگری به وجود آورده بود نجات دهد. 



 

 

 .با هیکل گنده و کت و شلوار خاکستریش از آسانسور پیاده شدلوکا بیست دقیقه بعد 

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:

 _ دو هزار و بیست و دو آجر تو این دیوار هست.

 داشت تفریح می کرد.

 _ اگه نمی دونستم زندگی خودمم همینه، می گفتم زندگی غم انگیزی داری، جیانا.

 _ ها ها ها.

در حالی که داشت لامپ رو عوض می کرد، تمام چراغ های آپارتمانم را برای 

 روشن کردم. آرامش خاطرم

 پرسیدم.

 _ ابجو می خوری؟

 _ نه.

یکی برای خودم برداشتم و روی کاناپه لم دادم. به محض اینکه خواستم اولین 

 جرعه را بنوشم، آبجو از دستم قاپیده شد.



 

 

 آهی کشیدم.

 _ واقعا؟

لوکا بطری را سمت خودش کشید و کنارم نشست. مرد قوی هیکلی بود و اهمیت 

ماهی ساردین احساس کنم مثل اشغال می کند. به جای اینکه  نمی داد چقدر جا را

 باشم، پاهایم را دراز کرده و روی پاهایش قرار دادم.در قوطی کنسرو 

 _ باید با هم حرف بزنیم، جیانا.

  دستش را روی رانم قرار داد. چشم هایش سرتاسر اتاق نشیمن را می کاوید.

 _ درباره؟

با ریچارد و رابطه  -ا فقدان رابطه تی -_ خوب، اول در مورد ازدواجت

 روزافزونت با وینسنت مونرو.

 آه کشیدم، می دانستم توی دردسر افتاده ام.

 _ دوست دارم در این مورد باهات بحث کنم، اما گرسنمه. گرسنه ت نیست؟



 

 

سعی کردم بلند شوم، اما یکی از ران هایم را گرفت و باعث شد دوباره روی کاناپه 

 بیفتم.

 دارن درباره ش حرف می زنن، جیانا. _ مردم

 آبجویم را از دستش قاپیدم.

 _ چرا حرف مردم برات مهمه؟

 لوی ابََلی ها حفظ کنیم._ آس داره ازدواج می کنه و ما باید ظاهرمون رو ج

 _ اوه، بله، بیچاره آدریانا.

 لب و لوچه ام را جمع کردم و جرعه ای از آبجو نوشیدم.

 یچارد در مهمونی ناهار شرکت کنی._ باید یکشنبه همراه ر

 چشم غره رفتم.

 _ بله آقا.

 _ و این کار نیاز به این داره که خیلی سریع با وینسنت قطع رابطه کنی.

 نگاهش سخت شد.



 

 

 _ یا خودم برات قطعش می کنم.

 بین مون نیست.رابطه آتیشی _ قسم می خورم هیچ 

رابطه ای عمیق و سخت که بودن در  -از وجودم آرزو می کرد، ایکاش بودبخشی 

هردو ترجیح می دادیم بمیریم تا اینکه بدون هم باشیم. قسمتی از وجودم برای آن 

 درد می کرد، در حالی که بخش دیگرم قصه های پریان را باور نداشت.

 لوکا غرغر کرد.

 _ هرجا جیانا باشه، آتیش هم هست.

 پاهایم را از روی پایش کنار زد و از جایش بلند شد.

 متشکرم لوکا. _

 صدایی به نشانه قبول تشکرم از گلویش خارج شد و در را پشت سرش بست.

. همه آنها بودند، مثل اکثر شب ها، به آشپزخانه رفتم. دستور پختش مال مادرم بود

بعضی هایشان را فراموش کرده یا فرصتی برای پرسیدنشان به دست نیاورده بودم 

وج شکوه و جلال، فقط برای بازپس گیری کتاب و اغلب خیالبافی می کردم که در ا

 های آشپزی قدیمیش، به شیکاگو برمی گردم.



 

 

 تخیلم جای غم انگیزی بود.

آپارتمانم را پر کرده 32بوی کاربونارادر حالی که با بشقابم پشت میز می نشستم، 

 بود.

صدای تیک تاک ساعت ذهنم را به هم می ریخت. صدای آژیر از جایی آن پایین 

 گوش می رسید. دستگاه تهویه آشپزخانه روشن بود.به 

 با چنگال مقداری پاستا خوردم. 

 متاسفانه، با وجود روشنایی، هنوزتنهایی حضور داشت.
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زدهٔ خوک گوشت نمک ایسرخ شده  یپانچتا ای کنیاست. تخم مرغ و ب ییایتالیاز انواع سس پاستا با منشأ ا یکی   
دهند یم لیآن را تشک یمواد اصل   . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم



 

 

 فصل نهم

 جیانا

صدای  حل بروم،م داروخانهدر حال قدم زدن بودم تا به  رراهرودر حالی که در 

شنیده می شد. آه کشیدم و شقیقه ام را مالیدم. شلیک  پس زمینهموزیک آسانسور در 

 .می شد میگرن وحشتناکی بگیرماسلحه همیشه باعث 

ناهار امروز به آرامی و بی سروصدایی تایتانیک به آخر رسید.  یقینا می توان گفت

هر چه باشد تنها یک تلفات داشت. با این وجود می  -یا شاید کمی نمایشی تر

ز حالا عشقی ممنوعه را در آینده ای نزدیک بین آس و خواهر اشتباهی توانستم ا

ببینم. شرط بستم بزودی پیمانش را با آدریانا می شکند تا به معنای واقعی کلمه 

خانه با لوکا و لورنزو سر این قضیه راه بتواند النا را در اختیار داشته باشد. در 

 شرط بستم.

یک قوطی ایپوبروفن از قفسه داروها برداشتم و در سبدم انداختم. وقتی داشتم به 

 لاک را بررسی می کردم، آشوب شروع شد.یک دقت 

 دو مرد با ماسک اسکی سیاه به مغازه هجوم بردند و در را به دیوار کوبیدند.



 

 

 _ همه بخوابن رو زمین، حالا! گفتم پایین، حالا!

 به سقف شلیک کرد. فرد قد بلندتر گلوله ای

 غر زدم.

 _ اوه، به خاطر خدا.

یکی از آنها نگاهش روی من نشست. چشم هایم گشاد شد و روی زمین افتادم. 

 شخصی گریه می کرد. کودکی جیغ می کشید. کسی دعای سلام مریم را می خواند.

به سمت پبشخوان  -مرد نقابدار که خیلی نسبت به دیگران بی ملاحظه تر بود

 نسخه رفت.تحویل 

 ماهم به کسی اسیب نمی زنیم._ هر چی می خوایم بهمون بده، 

تلاش کردم در قوطی مسکن را باز کنم. آن قدر سخت تلاش کردم که در قوطی 

درآمد و قرص ها روی زمین پخش شدند. زن بلوندی که کیفش را محکم به چنگ 

خودم جنگیدم تا به او با ناباوری نگاهم می کرد. با گرفته بود از آن سوی راهرو 

چشم غره نروم. انگار خودش تا حالا بی موقع سردرد نداشت. دو قرص در دهانم 

 انداختم.



 

 

 _ به ما دروغ نگو! بیشتر داری!

 _ ن...نداریم، آقا

شت قرمز را روی لاک ناخن را از سبدم برداشتم و تکانش دادم. در حالی که 

چینی به بینیم دادم.  پوستم را می سوزاند.ناباور زن خیره و نگاه  شستم می کشیدم

 خیلی کریسمسی بود.

وقتی صدای آژیر از دور شنیده شد، لحن مردها خشمگین و عصبی شد. چند قدم 

 عقب رفتند، در باز شد و بعد رفته بودند.

و با قوطی  از جایم بلند شدم، لباس سبز زیتونیم را که خاکی شده بود را تکاندم

 سمت صندوق راه افتادم.  قرص نیمه خالیم به

 به صندوق بدون متصدی گفتم:

 _ سلام؟

زنگ کوچک روی پیشخوان را به صدا درآوردم. دو چشم درشت و گشاد شده از 

 پشت صندوق بیرون آمد.

 _ اوه، سلام.



 

 

 نیشخندی به زن جوان صندوقدار زدم.

_ می تونم اینا رو بخرم؟ ترجیحا قبل از اینکه پلیسا بریزن اینجا و من برای فقط 

 ر بیفتم. یاینجا گ چند ساعتخدا می دونه 

 متاسفانه همان لحظه کل پلیس نیویورک به فروشگاه یورش آوردند.

 برای پوستم می خریدم.کرم  یکآهی کشیدم. بهتر بود تا اینجا بودم 

 

                          **********************                               

 بروشورینشسته بودم و داشتم   وقتی مامورین اف بی آی رسیدند،  پشت امبولانس

 که به دستم داده بودند را ورق می زدم. جزوه گروه پشتیبانی از آسیب روحی بود.

نزدیکم شد، سرم را بالا نیاوردم. اگر دوباره مجبور می شدم به تمام  شخصیوقتی 

 آن سوالات پاسخ بدهم، از زندگی دست می کشیدم.

 .س_ مرکز بالینی آمَِ 

   صدایی بم تیتر بروشور را خواند.



 

 

 _ چرا احساس می کنم انگار اونجا خونه واقعیته؟

قلبم تکان خورد، نفسم بند آمد. خورشید شدید و داغ بود، اما به این دلیل نبود که 

ناگهان پوستم از داخل آتش گرفت. تمام توجهم به او بود، اما هنوز نگاهش نمی 

کردم. فقط به این خاطر که گمان نمی کردم بتوانم شوک ناشی از دیدن و شنیدن 

 همزمانش را تاب بیاورم. 

 رق زدم.یک صفحه را و

 _ مطمئن نیستم، سرکار. قبلا اونجا بودی؟

نگاهم را به سمتش بالا آوردم، چشمانم از شناسایی اختلال وسواس فکری، دست 

 های خون آلود و دست به هفت تیرش برق زد.

 شانه های پهن.

 خطوط صاف.

 آبی چشمانش.

 _ می بینم هنوز رامت نکردن.



 

 

شد ضربان قلبم با آهنگی دیوانه وار  لحن کشدارش دور گلویم پیچیده شد و باعث

نوعی واکنش غریزی و حیوانی نسبت  بتپد. دیدنش مثل مشتی آتشین به شکمم بود.

به جذابیت محض این مرد. خاطره آخرین شبی که این مرد را دیده بودم به ذهنم 

او آخرین مردی بود که لمسم   خاطره دست های گرمش روی بدنم.هجوم آورد، 

 در حقیقت آخر شب ها خیلی به او فکر می کردم. کرده بود و بدنم از یاد نبرده بود.

لغزیدن خشن کف دستش روی گونه ام، فشردن لب هایش روی لب هایم، گرمای 

بدنش. بدون شک او فانتزی مورد علاقه ام بود، در حالی که می دانستم او با هر 

رابطه  ه بودآدم حسابی که در سه سال گذشته سرراهش قرار گرفتبلوند متشخص و 

 داشت.

یک  -رشد کرد ناامیدی درونم را شکافت. و بعد احساسی حتی بدتر در سینه ام

شاخه خاردار بدون گل رز؛ احساسی که هر وقت به او فکر می کردم سرکوبش 

 می کردم: طرد شدن و عدم پذیرش.

 _ من رام نشدنی هستم.

 هردومون می دونیم، این حقیقت نداره._ 



 

 

می خواست به آن شب اشاره کند...حالا؟ تا جایی که به من مربوط  به او خیره شدم.

 می شد، هیچ اتفاقی نیفتاده بود.

فکر کردن به این موضوع در روشنایی روز مرا خیلی آسیب پذیر و بی حفاظ می 

 کرد.

 انداختم و به دست هایم تکیه دادم.بروشور را کنار گذاشتم، پاهایم را روی هم 

که در  _ بذار حدس بزنم، یه دوره سه ساله از دفتر مرخصی گرفتی تا رویات رو

 .دنبال کنی مورد مدل لباس زیر مردونه شدن بود رو

 ساعت را دور مچش پیچاند، یک بار، دو بار، سه بار.

زش می کرد دست هایش را در جیبش گذاشت. نگاه خیره اش طوری پوستم را نوا

که به سختی نفس می کشیدم. ظاهرا نگاهش اندیشناک بود، اما چیزی زیر آن نهفته 

 بود....مثل بارقه های در حال افزایش یک آتش.

 اضطراب عجیب رو به افزایشم را سرکوب کردم

کردی باهات ازدواج کنه، یه خونه تو حومه شهر  _ نه؟ یه دختر بدبخت رو تهدید

 اره.بخره و دوتا بچه بی



 

 

 به وضوح جوابش منفی بود.

 قبل از اینکه بتواند جوابی بدهد، حدس بعدی از دهانم بیرون پرید.

 _ از قطب جنوب دیدن کردی و فهمیدی اهل اونجایی.

 بودم و این مشخص بود. ر مورد این حدس خیلی از خودم راضید

 _ تموم شد؟

 لب هایم را جمع کردم.

 _ بله.

اون جا به این ترتیب هستن که هر لحظه ممکنه در  _ خوبه، برگه های اطلاعاتی

مورد ارتباطت با آس ازت بپرسن. می تونی با من بیای یا چند ساعت آینده رو با 

نگاهی به مامور ویژه مورد نظر انداختم. مرد جذابی  اون سروکار داشته باشی.

ا کت و که او ب تیواقع نیاز ا ریغ یزیتوجه من به چ دیرس یاما به نظر نمبود، 

 .، جلب شده باشددهیپوش کفش ورزشی آسیکسشلوار 

 زمزمه کردم.



 

 

 _ انتخاب بین بد و بدتره، مگه نه؟

 و مقابلش ایستادم. از پشت آمبولانس پریدم پایین

 _ راه رو نشون بده، سرکار.

 خوبی نیستی. آدم شناس_ 

 به خود لرزیدم. بود.خشمگین صدایش 

 داریم._ خوب، همه ما عیبای خودمون رو 

 _ بعضی ها بیشتر از دیگران دارن.

 آزردگی درونم موج می زد. نگاهم را به نگاهش دوختم. با دلسوزی گفتم:

_ درست می گی، مردای زیادی با ناتوانی جنسی دست و پنجه نرم می کنن. این 

 چیزی نیست که بابتش شرمنده باشی.

نادیده می گرفتم، به دستی روی سینه اش کشیدم و در حالی که سوزش دستم را 

 سمت اتومبیلش حرکت کردم.

 _ هنوز به این فکر می کنی که چرا ترتیبت رو ندادم، هان؟



 

 

 مکث کردم، در حالی که خشم وجودم را فرا می گرفت، چشمم را بستم. 

_ تنها فکری که در موردت می کنم اینه که وقتی نیستی چقدر نیویورک باطراوت 

 تره.

 ش ادامه دادم.راهم را به طرف ماشین

زنده  این احساس وحشتناکبا  این همه مدت _ هیچ وقت درک نمی کنم، چطور

 .موندی

 کنم. بشیتعق رو ادهیتا در پ دمیو بعد چرخ دمیاه کش ستادم،یا

 _ نمی دونی؟ مردی رو دارم که هرجا می رم دستم رو نگه می داره.

مرد کلمه _ خبر دارم. وینسنت مونرو. هر آدم می تونه در مورد استفاده تو از 

 بحث کنه.

 چشم غره رفتم.

 _ تو هیچی در موردش نمی دونی.

 _ می دونم فقط منتظر روزیه که شوهرت بمیره تا یه حلقه تو دستت بکنه.



 

 

این شایعه  گفتن. به عقیده من_ تنها چیزی که می دونی چیزاییه که آس یا لوکا بهت 

 ست و راستش رو بگم بهت مربوط نیست.

نفر فهمیده. مت اآلیستر تازه پنج دقیقه بود که برگشته بود و یقین داشت تمام زندگیم ر

  ن می داد.اخیلی واضح و ....بی اهمیت نش ابودم از اینکه اون زندگیم ر

با چکمه های  تلاش می کردم با قدم های بلند پابه پایش راه بروم و در عین حال در

 بلند تا بالای زانویم در چاله های شهر نیویورک نیفتم.

در حالی که کاملا غرق سایه اش بودم، یک قدم پشت سرش راه می رفتم. با توجه 

 این چقدر مناسب به نظر می رسید. نبه رابطه ما

 با ملایمت گفت:

 _ مدل موهات رو عوض کردی؟

رنگ طبیعی خودش بود را لمس کردم.  با بی حواسی رشته های تیره مویم که به

بودم که این کار باعث  متنفرهمیشه متوجه کاری که با موهایم می کردم می شد. 

 می شد احساس خاص بودن بکنم.



 

 

_ بله. سعی کردم با تغییر ظاهرم فراموشت کنم. سه سال زمان زیادی برای منتظر 

 تماس تلفنی بودنه.

 گذروندی.وای، در عجبم چطور این مدت رو _ 

_ دیگه اون رو برات رنگ نمی کنم. بلوند بودن خسته کننده ست. خیلی بهم خوش 

 گذشت.

 _ خیلی در موردش شنیدم.

بعد از  -دستگیر شده بودم که یبار نیدرباره آخر کردم یشدم. احساس م یعصب

را نبود که بتوانم خودم  یزیچ .صحبت می کند -شده بود دیناپد شیسه سال پ نکهیا

 .بدهم تیاهم کرد یم ی که در موردمبه فکر نبایداوردم که  ادی، و بعد به کنم موجه

  .ظاهرا خیلی چیزا درموردم شنیدی _

 .به فکر فرو رفتم

 اطلاع دارم. تمام فجایع شهر نیویورک از_ من 

 پایم را روی پوست موز گذاشتم.



 

 

بنابراین چه _ خوبه بدونی من با توفان ها و حملات تروریستی اون جا هستم، 

 شرایط نامناسبی باعث شد از جایی که بودی برگردی، اسمش چی بود؟

 _ سیاتل.

 از سیاتل._ 

 _ کارم.

 زیر لب زمزمه کردم.

 _ مرد  جواب های مختصر.

 تصریح کرد.

 _ کلمات مختصر.

و فقط نگاهش باعث شد قلبم در  وقتی به اتومبیلش رسیدیم، به چشمانم نگاه کرد

از آخرین باری که به چشمانش نگاه کرده بودم زمان زیادی می سینه تند بزند. 

گذشت. اما احساس سوزشی در پشت گردنم به من می گفت، این اولین بار نبود که 

 طی این سه سال مرا دید. 



 

 

حتما می دیدمش. نه با این  -هرجایی در نزدیکیم -هرچند اگر او در نیویورک بوده

وقتی او کنارم بود همیشه مرتعش می شد. آن چه که تارهای الکتریسیته بین مان، 

اغلب عنکبوتی در انتظار طعمه  نگرانم می کرد این بود که در انتهای دیگر تار

 اش قرار داشت.

آب دهانم را قورت دادم و روی صندلی ماشین نشستم. تنش فضا را پر کرد و نفسم 

 ند.صدمه بزیا  ...بریده شد. احساس می کردم می خواهد لمسم کند

تا آنجایی که می دانستم این مرد می توانست باعث تنش در من شود. باید شانسم را 

 با مرد کتانی پوش امتحان می کردم. 

 پرسیدم.

 _ بنابراین چند وقت می خوای تو شهر بمونی؟

 _ چطور؟ می خوای روزا رو بشمری؟

رکت _ خیلی خوب من رو می شناسی، سرکار. می تونیم تو مسابقه زوج برتر ش

شروع کردم کمی برق لب به لب هایم زدم، فقط به این خاطر که نیاز داشتم  کنیم.

 کاری با دست هایم انجام دهم.



 

 

 با لحن خشکی گفت:

_ فکر نمی کنی شرط لازم برای شرکت کننده ها این باشه که حداقل اسم همدیگه 

 رو بدونن؟

 کریستین؟_ تو همیشه در مورد قوانین سخت می گیری، مگه نه، 

نگاهی که به من انداخت یادآور گرمای چشمانش بود، زمانی که با لنگ هایی باز 

 شده روی کانتر حمامش نشسته بودم.

 نگاهم را گرفتم و سعی کردم قلب سرکشم را آرام کنم.

مرا به خانه برد. اصلا آدرسم را نپرسید و من تعجب نکردم. به نظر می رسید 

 را می داند.  آلیستر هر چه نباید بداند

 به انگشت میانیم نگاهی انداخت و با لحن کشداری گفت:

 _ بدون حلقه. به همین دلیل مطمئن بودم ابن ازدواج دوام داره.

 داشت مسخره ام می کرد.



 

 

اگه درحالی که من هنوز برهنه توی تختش بودم غیبش نمی زد، الان ازدواج 

می ماند اوضاع متفاوت بود. اما  اگر نکرده بودم. این را از ته قلبم می دانستم.

نماند. به اندازه کافی اهمیت نداد. و با گذشت سال ها، کم کم به این خاطر از 

با این حال باید به  -به دفعات این را نشان داده بود -رنجیده بودم. مرا نمی خواست

 مرا عذاب دهد.  بود و خجالت آور ناموجودخاطر رابطه ای تا این اندازه 

یچارد سنش سه برابر من بود. پیرترین مرد در دسترسی بود که برای همسرم ر

 ازدواج می تونستم انتخابش کنم، بنابراین طبیعتا، انتخابش کردم.

_ یه فکری دارم، چرا هردو مون رو از دردسر نجات نمی دی و دست از وانمود 

 ؟مراقبمی برنمی داریکردن اینکه 

کی ی_ یکی باید این کار رو بکنه. هرچند نمی تونم بگم تعجب کردم که شوهرت 

 از پولدارترین افراد آسه. حتما این باعث می شه تو تخت راحت تر تحملش  کنی. 

 خنده تلخی کردم و سرم را به سمت پنجره چرخاندم و به بیرون نگاه کردم.

 _ برو به جهنم، آلیستر.

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 فصل دهم



 

 

 جیانا

 به وال گفتم.

 _ اون به طور ضمنی اشاره کرد که من فاحشه ای تشنه پولم. 

 برش خیار را از روی چشمم برداشتم و به آن گاز زدم.

 _ اصلا این خیار فایده ای داره؟

 وال با لحن خشکی گفت:

 _ بله، اما اگه بتونی نخوریش.

تازه برش خورده را از روی کورکورانه دستش را دراز کرد تا کاسه ای از خیار 

 به دستم بدهد. بردارد و آن را میز کنار صندلی راحتیش

_ و از شوخی گذشته، چه آدم عوضی! انگار تو می خواستی با یه پیرمرد منزوی 

 ازدواج کنی.

 آهی کشیدم و تکه ای خیار توی دهانم انداختم.

 _ می دونم. 

رو انتخاب می کردی چی می  _ می تونی تصور کنی اگه یکی دیگه از افراد آس

شد؟ الان در حالی که سومین بچه ت رو حامله بودی اردک وار این اطراف راه 

 می رفتی.

نسته بود از اوال به خود لرزید. فقط به خاطر اینکه مشکل نازایی داشت تا حالا تو

از دست شوهرش فرار کند تا به سرنوشتی مشابه این دچار نشود. به هر حال 

 طور ادعا می کرد.خودش این 

 یکی دیگه رو انتخاب می کردم. ..._ شاید باید



 

 

 حرفی که از دهانم بیرون پرید، مرا هم به اندازه والنتینا مضطرب کرد.

من فقط اسما ازدواج کرده و ازدواجم صوری بود، اما در حالی که از طرف 

. ه بودخانواده ام طرد شده بودم هنوز زنجیرهای محکمی به دست و پایم زده شد

 پیدا می کردم.بیشتری در زندگیم  گاهی اوقات فکر می کردم، کم کم خواسته های

 _ چی؟ 

 ناباور به نظر می رسید.

 _ منظورت این نیست.

 به سرعت گفتم:

از این همه گردوخاک، در  ا_ البته که نه. اصل قضیه اینه که خسته م. غرغرمگدالن

 حالی که جاروبرقی می کشید بیدارم کرد.

 والنتینا خندید.

 مگدالنا و جاروبرقی؟_ 

_ ظاهرا امشب قرار داره و چون دختر تنبلش خونه ست، نمی تونه تو آپارتمانش 

 برای یارو غذا درست کنه. این حرفای خودشه نه من.

 .بدون دیده شدن یه گوشه بایستم و ببینم د اون روزدلم می خواعجیب _ خدایا! 

 خندیدم.

 _ نه.

 اجازه دادی از آپارتمانت استفاده کنه، پس خودت قراره کجا بمونی؟_ اگه بهش 

 _ احتمالا بعد از مهمونی امشب برای خواب تو پنت هاوس می مونم.

سال آخری که زن آنتونیو بودم و به هر قیمتی ازش دوری می کردم، اونجا زندگی 

 دومم بود. می کردم. اونجا الان متعلق به آس بود، اما هنوز هم برام مثل خونه



 

 

 وال نالید.

که  اینکهمثل  _ راستش رو بخوای، از این همه دور همی ها با ابلی ها خسته شدم.

عروسی عادت کنن. من می گم بیایم مردای ما و اونا رو  توزنا باید به حضورشون 

 با همدیگه تو یه اتاق بذاریم و ببینیم چه اتفاقی می افته.

 خندیدم.

 زنهامون تنها چیزی هستن که صلح رو حفظ می کنن. _ دقیقا. به احتمال زیاد

 آهی کشید.

 .اند_ درسته. زنا الهه 

در حالی که روی صندلی راحتی پا روی پا انداخته بودم، به آسمان بدون ابر نگاه 

 کردم.

 _ خوب...اون این روزا چطور به نظر می رسه؟

 تکه دیگری از خیار را در دهانم گذاشتم.

 _ کی؟

 یستین._ معلومه، کر

تصویر یک و نیم هفته پیشش در حالی که دست هایش در جیبش و نگاه سنگینش 

 رویم بود، در ذهنم می چرخید.

 گرمای آزاردهنده ای در تمام بدنم پخش شد.

 غرغر کردم.

 _ خوب.

 وال خندید.



 

 

خدای من! شاید شما دوتا باید با همدیگه بخوابین و اون رو یه روز  خوبه، هان؟_ 

 اعلام کنین.

 قیافه ام در هم رفت.

 _ ترجیح می دم با ریچارد بخوابم.

 احسنت! _ ها ها، حتما.

آن قدر غرور داشتم که اجازه ندهم آلیستر دوباره به من دست بزند. برای اینکه به 

ندارید، هیچ راهی بهتر از این نیست که سه سال  زنی نشان دهید که علاقه ای به او

 او را برهنه در تخت خود رها کنید.

 ، به هر حال علاقه ای ندارم._ به علاوه

 والنتینا هومممی گفت. نگاهی به او انداختم.

 _ چیه؟

 _ هیچی.

 _ اوه، به خاطر خدا، اونی که تو فکرته رو تف کن بیرون.

 داشته باشی، پس چطوره من سعیم رو بکنم._ اگه نمی خوای باهاش کاری 

 با ناباوری خندیدم.

 _ با کریستین؟

 سر تکان داد.

 سرخوشیم از بین رفت.  اوه، خدای من، اون جدی بود.

 _ چرا می خوای این کار رو بکنی؟

 _ تا حالا دیدیش؟



 

 

 البته. اما مگه ما الان در مورد اینکه چه آدم عوضی یه حرف نمی زدیم؟_ 

 چی می گن...هر چی آدم عوضی تر، تو تخت بهتر._ اونا 

 _ من که هم چین چیزی نشنیدم.

 نگاهی موذی در چشمانش بود.

 اگه این باعث ناراحتیت می شه..._  

 _ یک درصد هم ناراحتم نمی کنه، اما فکر می کردم با ادی قرار می ذاری؟

 دستش را تکان داد.

 کنه، وقتشه تکونی به خودم بدم._ اون دقیقا مثل شوهرم باهام رفتار می 

 گونه ام را جویدم.

 _ اگه ریکاردو بفهمه با مردای دیگه را....

_ پیش خودت باشه. خودم می دونم و همیشه مراقبم. پس...روراست باش، این 

 ناراحتت می کنه؟ چون من مجبور نیستم...

 ود.ین با، نمی خوام باهاش کاری داشته باشم و منظورم گفته بودم_ بهت 

به نظر می رسید در این چند ثانیه خورشید داغ تر شده  خدایا، چقدر هوا گرم شد. 

 بود. موهایم را از روی گردنم کنار زدم.

 _ باشه، اگه مطمئنی.

 _ مطمئنم.

حتما زیادی مارگریتا خورده بودم، چون کم کم داشتم احساس می کردم انگار یه 

 توده سرب تو شکمم بود. 



 

 

ه افکارم را پاره کرد. حواسم به قدری پرت بود که قبل از اینکه زنگ موبایلم رشت

از جایم بلند شوم و به کنار استخر بروم، شماره تماس گیرنده را نگاه نکردم و 

 جواب دادم.

 _ الو؟

 ردم.بانگشتان پایم را در آب استخر فرو 

 _ جیانا؟

 موهای پشت گردنم سیخ شد و نفسم یخ زد.

 ننگ این خانواده.

 دختره بی ارزش.

 دختره غیرقابل تحمل.

 چیزی جز یه فاحشه نیستی.

سروصدای بهم کوبیدن در و بعد تاریکی. تاریکی چنان زنده بود که گاهی لمسم 

 .اذیتم می کرد می کرد.

 .هیس، مشکلی نیست، نگران نباش، پدرت می دونه اینجام _

همان جایی است که  شما نمی تونین با یه دست روی دهانتان جیغ بکشین. این جا

 .ندوهای آتشین در سراسر جهان ساخته شالهه هایی با مو



 

 

تکه ای بذر پنبه ای درخت صنوبر در هوا شناور بود که قبل از فرود آمدن در 

 .استخر، در نسیم پیچ و تاب می خورد

 :پدرم با لحنی توبیخ کننده گفت

 چیزی که گفتم رو شنیدی؟ _

 .پر کرد. نفس عمیقی کشیدم تا صدایم نلرزدنفرت وجودم را با آتشی سوزان 

 متاسفم، الان سرم خیلی شلوغه. چی می خواستی؟ _

ماه آینده عروسی دختر عموت سیلویاست. باید اونجا باشی، اگه مجبور بشم  _

 خودم میام میارمت، می فهمی؟

 .وحشت در سینه ام پیچید

 .باید با شوهرم درمیون بذارم ببینم می تونیم بیایم _

مزخرف نگو، جیانا. ریچارد الان پاش لب گوره، تو به عروسی میای. به جینا  _

  .می گم جزئیات رو برات بفرسته

  .گوشی را گذاشت



 

 

از آخرین باری که پدرم را دیده بودم، هشت سال می گذشت. از آنجایی که زحمت 

ی کشیده بود تا به من دسترسی پیدا کند. و در صورتی که تجدید دیدار خانوادگ

همیشه باید امیدوارکننده باشد، با احساس وحشت، می توانستم فقط به این فکر کنم 

که حالا از من چه می خواهد. احساس بدی داشتم که این در مورد سلامتی شوهرم 

 .و مستقل شدنم در آینده نزدیک باشد

 .موالنتینا حالم به هم بخورد، نفس عمیقی کشید استخراز ترس اینکه مبادا در کنار 

قسم می خورم اگه همسایه ت فکری برای این صنوبر لعنتیش نکنه، خودم  _

 .درختش رو قطع می کنم

 .وال غرغر کرد و از جایش بلند شد

 می خوام یه استراحت کوتاه بکنم. بازم نوشیدنی می خوای؟ _

 .منظورش از استراحت مصرف مواد بود. به سمتش برگشتم

 .بهت ملحق می شم _

 .از چشمانش گذشتبرقی از شوق 

 .فکر کردم باعث سردردت می شه _



 

 

این بهانه فقط روشی راحت و بی دردسر برای رد کردن مواد بود، بدون اینکه 

مجبور باشم در مورد داروهای دلسردکننده روانشناسم توضیح بدهم. می خواستم 

ا می خواستم به جای اینکه حملات عصبیم را با نشئگی پنهان کنم، آنه -بهتر شوم

را پشت سر بگذارم. اما هم چنان که تلفن ذهنم را پر کرده بود و مرا به سمت لبه 

خواستم این بود که فقط برای یک لحظه، از  داد، تنها چیزی که می پرتگاه هل می

 .گذشته تاریکم نترسم

 .زمزمه کردم

 .به قول قدیمی ها، زنبور هم نیش داره و هم عسل _

رت بودیم. متاسفانه، قدرت من در امتداد خطی از همه ما در زندگی به دنبال قد

 .پودر کوکایین قرار داشت

                      ************************** 

م در یکی از چکمه های مارک پرادای مورد علاقه اددر پایان روز ، ترجیح می د

ند. انگار این ام بالا بیاورم تا تماشا کنم والنتینا شانسش را با آلیستر امتحان می ک



 

 

ها را داشت که خودشان  تعداد زیادی از این زن -مرد نیاز به توجه بیشتری داشت

 .را در آغوشش می انداختند

با این حال، چیزی که بیشتر اذیتم می کرد این بود که او با همه آنها با ملایمت و 

احترام رفتار می کرد، در حالی که طوری نگاهم می کرد انگار شخص پست و 

 .بودماچیزی ن

انگار تمام بعداز ظهری که با والنتینا گذرانده بودم، مانند کتری آب جوش توی 

سرم قل قل می کرد. بنابراین طبیعتا وقتی کریستین الیستر جلوی در پنت هاوس 

آس ظاهر شد، درست مثل یک عوضی و رویای خیس هر زن، در را به رویش 

 بستم.

ی کرد. اما متاسفانه نه به اندازه کافی؛ چون به شما گفته بودم مواد مرا شجاع م

 کریستین به راحتی مانع بستن در شد.

 شده ام.   برشتهو در این زمان بود که متوجه شد من به خوبی پیراشکی های سلیا 



 

 

به خصوص چون نگران بودم  -اینطور نبود که به مواد کشیدن دوباره ام افتخار کنم

اما مطمئنا به نظر  -برای دکتر رزاموند توضیح دهمکه چگونه دوشنبه باید این را 

 آلیستر در این مورد اهمیتی نمی دادم.

 چانه ام را گرفت و به چشمانم نگاه کرد، بعد با انزجار صورتم را به عقب هل داد. 

 با این کارباعث شد وجودم سرشار از خشم عصبانیت شود.

م می کردم، هر چه نفرین و در حالی که موهای خرگوشیم را در آیینه حمام تنظی

 ناسزا به زبان ایتالیایی بلد بودم می دادم. نفس عمیقی کشیدم.

آلیستر آن بیرون بود، مثل همیشه مودب. اصلا نمی دانم این افسون و جذابیت را از 

 کجا می آورد.

به حرف هایش می  و هیچ فرصتی را از دست نداده بود، به او چسبیده بود اوالنتین

 ای خدایا، این مرد حتی خنده دار هم نبود.خندید. وا

 کرد. یموالنتینا صدا

_ جیانا، بیا اینجا! بیا ببین کریستین داره چه چیزای خنده داری برام تعریف می 

 کنه.



 

 

ابروهایم را در هم کشیدم و در حال رفتن به سوی بار کوچک کنار سالن مکث 

 نکردم. 

 _ کی؟

ده بود و ظاهرا هیچ عکس العملی به توهینم با تردید به کریستین که کنارش ایستا

 نشان نمی داد، نگاه کرد. بعد لب و لوچه اش را جمع کرد.

 _ کریستین بهش بگو بی ادبی نکنه.

 کریستین درحالی که جوابش را می داد، نگاه سردش به من بود.

 _ البته، راجع به کی صحبت می کنی؟

انجام می دادیم. وانمود می کردیم از زمان رسیدنش ما بازی مورد علاقه من رو 

 دیگری وجود ندارد.

حضورش حسی عجیب زیر پوستم ایجاد  گرچه ترجیح می دادم اصلا اینجا نبود.

 می کرد، انگار منتظر بودم اتفاقی بیفتد و چیزی مشخص شود.

 لوکا پرسید.



 

 

 _ بین تو و آلیستر چی می گذره؟

 فوری کنار مینی بار رفتم.

 پاسخ دادم.

 علاقگی._ بی 

 و جرعه ای از تکیلایم نوشیدم.

 _ اون به صورتت دست زد.

_ بهش می گن، فقدان مرز، لوکا. چیزی که بیشتر مردها در نیویورک باهاش 

 آشنان.

 با طعنه به دو اینچ فاصله بینمان نگاهی انداختم. 

 _ از این کارش خوشم نمیاد. تو مال اون نیستی که بهت دست بزنه.

 ت رو می رسونه که از شرافتم دفاع می کنی، لوکا._ عجب! این لطف

 قبل از اینکه بتوانم دور شوم، مچ دستم را گرفت.



 

 

اون رئیس سندیکاست  _ از مال تو دفاع نمی کنم، از شرافت ریچارد دفاع می کنم.

 و قابل احترامه.

 اخم کردم.

 _ ضد حال مزخرف.

 دستم را به عقب چرخاندم تا مچم را آزاد کنم.

 می کردم می تونم یک ذره شعور در تو ببینم._ فکر 

رشته صحبت را به دست بعد  لوکا مثل همیشه بدون خداحافظی آنجا را ترک کرد.

گرفتم و مانند پروانه ای اجتماعی که دچار مشکل اضطراب شده باشد، در گوشه و 

کنار سالن حرکت می کردم. نگاهم به پنجره قدی کشیده شد. کریستین داشت با 

زه بی نقص و کامل النا ابلی کنار استخر صحبت می کرد. هر دو نگاهشان به دوشی

 آسمان شب بود.

 آیا داشت به او معنای نام آندرومدا را می گفت؟ 

موجی از احساسات ناخوشایند مرا فرا گرفت. به خط شانه هایش، به اصلاح صاف 

خط پس گردنش خیره شدم. آنقدر بی نقص بود که قسمت فیزیکی وجودم از من می 



 

 

خواست دستم را در آن فرو کرده و خرابش کنم. بعد متوجه شدم چرا همیشه قادر 

 بود زیر پوستم باشد. 

  تشنه توجه و محبت. -نم دوباره دختر کوچکی هستماو کاری می کرد که احساس ک

 و من برای همین از او نفرت داشتم.

آس به دیوار تکیه داده بود و به این دو فرد کامل و بی نقص روی ایوان طوری 

 خیره شده بود که شایسته کسی که به زودی شوهر خواهر النا می شد نبود.

داشت، فقط یک انسان کور نمی رابطه او و النا در وضعیت ناپایداری قرار 

از همه چیزهایی که نباید، آگاه توانست آن را ببیند، چه برسد به کریستین آلیستر که 

 بود. 

آیا به النا ابلی علاقمند بود، یا این استراتژیش بود؟ در این مرحله مهم نبود، چون 

 توافق ازدواج آس با آدریانا اصلا به چشم نمی آمد.

 زمزمه کردم.

 ی._ عوض

 عموی نیکو، جیمی، در حالی که می گذشت گفت:



 

 

 .داره_ این گلدون حتما گلش بوی شیرین تری 

من هم مانند جیمی ممکن بود کمی شرط روی این بسته باشم که آس با آدریانا 

 دنبال دردسری که این کار به وجود می آورد نبودم.ازدواج نمی کند، اما هنوز هم 

 پانزده دقیقه بعد آن اتفاق افتاد و پول شرطبندی عملا در جیبم بود. 

ظاهرا آس به اندازه کافی صحبت های النا و کریستین را شنیده بود و در نتیجه النا 

 را به داخل استخر هل داد و همه را مات و مبهوت به جا گذاشت.

وض کند، چون راستش لباسی که همراهم آورده بودم را به النا دادم تا لباسش را ع

او را بگویم برایش ناراحت بودم. نمی خواستم طرف مقابل احساسات آس باشم. 

مادر مرحومش کاترین را به این خاطر تحسین می  -خیلی نرم تر از پدرش بود

اما هنوز همان آدم سلطه جویی بود که هر چه می خواست را باید به دست می  -کنم

در مورد النا شیرین ابلی از تهدید و ارعاب استفاده آورد. و من نگران بودم که او 

 کند.

این حادثه حال و هوای میهمانی را از بین برد و کمی پس از آن میهمانی از هم 

 پاشید. 



 

 

 _ از اومدنتون متشکرم. در مورد...

 لبخندم محو شد.

 _ ...این وضعیت متاسفم.

آنجا را راه باقی خانواده اش سالواتوره ابلی نگاه ناخوشایندی به من انداخت و به هم

  ترک کرد.

خوب، دست کم خونی ریخته نشد. این طور به نظر می رسید که این تم تکراری 

 میهمانی با ابلی ها باشد. 

 نیکو به طرف در رفت. بلند گفتم:

_ خداحافظ، آس! خیلی خوشحالم که تونستیم یه شب آروم و بدون حادثه با ابلی ها 

 ر نیست؟داشته باشیم، این طو

 قیافه اش نشان می داد از شوخیم خوشش نیامده.

ا، در را بستم و به آن تکیه دادم و به انبوه لیوان ها و بعد از بدرقه آخرین میهمان ه

 ظرف های به جا مانده نگاه کردم.



 

 

 زمزمه کردم.

 _ خدای من!

 و بعد به خودم دشنام دادم.

را بیرون بدهم، بدنم منقبض شد. فکر  آهی کشیدم، اما قبل از اینکه بتوانم تمام نفسم

می کردم کریستین رفته، به محض شروع نمایشی که به وجود آورده بود، فرار 

 کرده باشد.

 هرچند، به محض اینکه به طرف صدای پرطنینش چرخیدم، فهمیدم اشتباه کرده ام.

 قلبم تند و محکم می کوبید، انگار بیش از حد تکیلا خورده باشم. 

، با تلفن صحبت می کرد، نگاهش به نرده شیشه ای ایوان تکیه داده بود در حالی که

. تمام کلماتش خشن، آرام و غیر قابل فهم بود، روی محیط اطرافش حرکت می کرد

 مثل اینکه داشت به زبان دیگری حرف می زد.

وقتی نگاهش را بالا آورد و متوجه حضورم شد، برقی از چشمانش عبور کرد و 

 ان انگلیسی واضح و مختصری صحبت کرد.ناگهان به زب

 مرد رازهای زیاد.



 

 

داد و ما در سکوت بهم خیره شدیم. با اینکه حالت صورتمان بی  تماسش خاتمهبه 

 احساس بود، اما الکتریسیته در هوا جریان داشت و نفس کشیدن را سخت می کرد.

 با لحنی کشدار گفت:

 _ گمونم باید بگم، جشن خوبیه.

 اما با توجه به اینکه کاملا خرابش کردی، چنین معنایی نداره._ همین طوره. 

 ونسردیش رو از دست داده تقصیر منه؟_ آهان، پس آس خ

 سر تکان دادم.

 _ دقیقا می دونی چی کار کردی. 

 _ ممکنه.

_ سوالم اینه، چرا؟ فکر می کردم تو و آس رفیق گرمابه و گلستان همین. با هم 

 رو به هم می گین و با همدیگه می رین خرید؟قهوه می خورین، رازهاتون 

 شانه هایش را بالا انداخت.

 _ چیزی که عوض داره گله نداره.



 

 

 این نوعی تلافی بود؟

_ عوض چی؟ صبر کن، بهم نگو که....اون یکی از زن هات رو از دستت 

 درآورده؟

 عضلات فکش سخت شد و من با تردید گفتم:

 _ اوه، خدای من. این کار رو کرده.

نرده را در دستش فشرد و شانه هایش را برگرداند. آن زن چه کسی بود که این قدر 

زیاد او را می خواست؟ النا ابلی؟ طعم بدی دهانم را پر کرد. حتما به خاطر 

 شیرینی بود که با مشروب خورده بودم.

 به او گفتم:

 بهت بگم که می خوام روت شرط ببندم. به هر صورت باید_ 

 در جایی که ایستاده بودم گیر انداخت.چشمانش مرا 

 _ چرا؟

 لبم را لیسیدم.



 

 

خیلی بیشتر از آنچه به نفعت باشه زیبایی، شماره دو، به خوب، شماره یک، _ 

خوبی نیمه تاریکت رو پنهان می کنی، کاری که آس در موردش حتی سعی هم 

 نمی کنه.

 به آرامی سرش را تکان داد، انگار با عقل جور در می آمد.

 شانه بالا انداختم. 

_ با این حال اگه نظر من رو بخوای، احتمالا باید سعی کنی کمتر عوضی باشی. 

 هرچند کم کم دارم فکر می کنم این به نفع منه.

 حتما زندگی کثیف و نامرتبم بیش از حد باعث آزارش می شد.

 _ به خاطر می سپارمش.

برداشت. چشم هایش را باریک دست هایش را در جیبش فرو کرد و قدمی به سمتم 

 کرد و با لحنی خشن و طلبکار پرسید.

 در رو روم بستی؟اول _ چرا 

 ضربان قلبم شدید شد، یک قدم عقب رفتم.



 

 

 .باعثه_ چهره ت 

 یک قدم دیگر.

 _ چرا مواد؟

 یک قدم دیگر.

 _ بیست سوالیه؟

 _ جوابم رو بده.

 دندان هایم را روی هم ساییدم.

 _ مجبورم کن.

حالی که به آرامی به سمتم می آمد، سایه ای بر صورتش افتاد، اما هنوز بارقه در 

 های خشم را در چشمش می دیدم.

 _ دلت می خواد بدونی توی این سال ها چی یاد گرفتم؟ 

 تکان دادم. سر



 

 

می تونه  -بازجویی. بازجویی می تونه در عرض بیست دقیقه شخص رو بشکنه_ 

رای مادرش گریه کنه. می تونم تو دو دقیقه کاری کنم کاری کنه که یه مرد بالغ ب

 جیغ بزنی.

 با دودلی پرسیدم.

 _ آدم از کجا یاد می گیره چنین کاری انجام بده؟

 بدون هیچ مکثی گفت:

 _ جهنم.

 و راستش را بخواهید، پشتم لرزید.

 _ بهم می گی که چرا امروز اون مواد لعنتی رو کشیدی، همین الان می گی.

 قبلارد گذشته ام با او صحبت کنم. او کسی بود که دلم می خواست درمو او آخرین

؛ می توانستم تصور کنم که اگر تمام آشغال فکر می کرد مثل یکدر موردم 

 رازهای کثیفم را می فهمید چطور نگاهم می کرد.



 

 

مدت ها _ برای سه سال غیب می شی و بعد برمی گردی ازم طلبکار می شی؟ تو 

بهتره بهش  -رو نشون دادی، آلیستر. هیچ وقت بهت جواب نمی دمقبل علاقه ات 

 عادت کنی.

 نگاه سردش مانند پیکانی سینه ام را سوراخ کرد.

 _ کدوم بخش از"اگه چیزی لازم داشتی باهام تماس بگیر" رو نفهمیدی؟

ضربان قلبم نامنظم شد. بخشی از من نمی توانست باور کند که واقعا با آن شب 

 یم.برگشته بود

_ اگه یه زن مدت دو هفته خبری از مردی دریافت نکنه، مطلب رو واضح می 

 گیره.

جواب دیگری به دیوار کمانه کرد و به سرم خورد: تو اونجا نبودی. تو هم مثل 

 همه اونای دیگه، وقتی بهت نیاز داشتم نبودی. بغض گلویم را گرفت.

تا بتونی باقی عمرت به _ یا شاید برات راحت تر بود یه شوهر پولدار بکنی 

 .هوسرانی ها و خوشگذرونیات ادامه بدی

 خندیدم و بعد آن را با خشم خفه کردم.



 

 

 _ ازت متنفرم.

 _ یه احساس متقابله.

 به طرف در رفت و من برگشتم تا رفتنش را تماشا کنم.

 _ بهم بگو، سرکار، نسبت به مادرتم این قدر سرد و بی احساس بودی؟

ای اتاق ناگهان افت کرد و پوست تنم دون دون شد. اما انگار درجا متوقف شد. دم

تا برای اولین نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. می خواستم به او صدمه بزنم، 

  بار در زندگیش چیزی را احساس کند.

 _ برای این زن متاسفم که پسری مثل تو به دنیا آورده.

 ا حالا مرده بودم.چرخید، اگر قیافه می توانست بکشد، احتمالا ت

 _ دهن لعنتیت رو ببند.

 بی احساس خندیدم.

 _ می خوای چیکارم کنی؟ وادارم کنی جیغ بکشم؟ این کاریه که با مامانت کردی...

 وقتی گلویم را گرفت و مرا به دیوار چسباند، برای نفس کشیدن هوا کم آوردم.



 

 

 غرید.

 _ از گذشته م هیچی نمی دونی.

 تر از همیشه بود.کلماتش متفاوت و خشن 

در حالی که سعی می کردم نفس بکشم، لحظه ای طول کشید تا مفهومش را درک 

 کنم. و وقتی این کار را کردم، نفس زنان به او زل زدم.

 حرامزاده، روس بود.

 

 

 

 

  

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم



 

 

 کریستین

 

همین بود که همیشه سعی می . یا مسیح، به خاطر خبر نداشتمی توانستم بگویم نم

گرچه همان قدر  می دانستم مرا گیر می اندازد. کردم فاصله ام را با او حفظ کنم.

که آرزو داشتم ای کاش می توانستم خودم را به خاطر این گندکاری که هرجا جیانا 

می رفت دنبالش می کردم ملامت کنم، می دانستم که ربطی به این موضوع 

بود، تنها چیزی که می توانستم رویش تمرکز کنم این بود که  وقتی نزدیکم نداشت.

مانند چیزی که می خواستم همزمان پرستش و وسوسه می داد.  ی ماننداو بوی

فقط کافی بود یکی از نقطه ضعف هایم را تحریک کند، تا باعث شود تحقیرش کنم. 

 کنترلم را از دست بدهم. 

نستم چهره زیبایش را تصور کنم که فقط می توا در مورد مادرم درست می گفت.

اگر می فهمید من کسی بودم که او را از منجلاب هرزگی و بیچارگی بیرون 

 کشیدم، چه قیافه ای پیدا می کرد. 



 

 

ده بودم. به خاطر یک زن لعنتی زحمت های ده ساله ام لو نداده سال بود خودم را 

باید مثل شکسپیر زیر پنجره اش می ایستادم و همه چیز را برایش فاش  هدر رفت.

  می کردم.

تر پرکنم.  پربارفقط می خواستم دهانش را با چیزی  دفعه بعد که با من حرف زد، 

تصویر او، در حالی که روی زانوهایش، با چشم های قهوه ای کمرنگش به من 

فکر گرما به کشاله رانم هجوم آورد و نگاه می کند، در ذهنم نقش می بندد. با این 

 باعث شد خون به گوش هایم هجوم بیاورد.

 را کنار گذاشتم. الیو خ خواب دادم، یرا به هم فشار م میها که دندان یدر حال

 مال تو نیست.اون 

می توانستم همه چیز را  مخلوطی از خشم، پشیمانی و آرامش سینه ام را سوزاند.

او را به زنی مجرد تبدیل کنم. کاری کنم مرا بخواهد.  خیلی سریع تغییر بدهم.

 کاری کنم مال من شود.

و وقتی احساس لرزشی در دستم  این طرح شروع به تنیدن خودش در ذهنم کرد

 کردم که هنوز دور گلویش بود، سریع آن را بستم.



 

 

اما چشمانش پر از مبارزه طلبی  -نبضش به سرعت می زد که نشانه ترسش بود

 یروزی.پبود. 

 ووا، هان؟ی_ آ

تلخی وجودم را فرا گرفت. به دنیا آمده بود تا آزارم دهد و تحقیرم کند. حتی یک 

 مرد را هم نمی شناختم که دلش بخواهد تحقیر شود.

 پنجه ام را محکم تر کردم.

با من در نیفت. بهت قول می دم  –_ فقط یه بار این حرف رو می زنم، عزیز دلم 

 دفعه بعد، این قدر خوب نخواهم بود.

می کشتمش. دیگری غیر از او این طور با اعصابم بازی می کرد،  هر کساگر 

 تصور بدن بی جانش باعث شد شکمم منقبض شود.

هرچند به  –همیشه آرزو می کردم ایکاش او مشکلی بود که می توانستم حلش کنم 

 یشه تصور مرگش برایم سخت بود.طور عجیبی، هم

 بی حوصله به نظر می رسید.

 _  به چیزی به روسی بگو.



 

 

 این لحظه ای بود که دلم می خواست دهانش را با چیزی پربارتر پر کنم.

نباید به او اجازه می دادم تا این حد گستاخ و خشن شده باشد و بعد به خاطر این 

توانستم بکشمش. حتی نمی توانستم به او احساس پشیمانی از خودم متنفر بودم. نمی 

تصویر او در حالی که برهنه روی  صدمه بزنم. چه غلطی باید با او می کردم؟

تختم دراز کشیده بود، ملحفه را در چنگش می فشرد و التماسم می کرد در ذهنم 

 فلش زد و بلافاصله بدنم برانگیخته شد.

 .بدیهی بود که فکرهایی داشتم 

چیزی غریزی و ناآشنا که نمی توانستم  -اما چیزی عمیق تر در آن دخیل بود

ا حتی درکش کنم. ولعی که در سینه ام می خروشید و در رگ هایم یتوضیحش دهم 

همان طور که سال ها آرزویش جاری می شد. اگر با او به آنجا می رفتم، سرانجام 

نمی شد. نقشه هایم برای داشتن را داشتم، مال من می شد، دیگر هیچ چیز مثل قبل 

 زندگی راحت و عادی به جهنم می رفت.

 وقتی به در رسیدم، پرسید.

 _ این جایی بود که...اون شب رفتی؟ روسیه؟



 

 

جوری این را گفت که انگار از یادآوریش ناراحت وآشفته شده، در حالی که حتی با 

برای سال ها تقویت  وجودی که از این مسئله بدم می آمد، آن شب دلبستگیم به او

شد. خواب آن شب را می دیدم، در مورد جیانا خیال پردازی می کردم و با خودم 

 به نیویورک فقط به خاطر دیدن جسم واقعیشبه طور فیزیکی می جنگیدم تا 

 برنگردم.

نرم  یتا به او نگاه کنم، انحنا دمیچرختحقیر مانند یخ زدگی در سینه ام پخش شد. 

 گرفتم. دهیداده بودم ناد هیتک واریبدنش را که به د

_ خوش به حال روسیه، که ظاهرا زن هاش اون قدر برای خودشون احترام قائلن 

دیدگاه که برای مردی که ازش متنفرن لباساشون رو درنیارن. گمونم نیاز به تغییر 

 م.ردا

 چشمانش از خشم برق می زد.

به محض این که وارد راهرو شدم، قبل از اینکه بتوانم در را پشت سرم ببندم، 

 د. برخورد کرچیزی به در 

 دندان هایم را روی هم ساییدم. کفش لعنتیش را به سمتم پرت کرده بود.



 

 

کاری می کردم همین حالا _ اگه از قبل نمی دونستم یه حرومزاده عوضی هستی، 

 .صورت خوشگلت از ریخت بیوفته

فقط دیدگاهش  دیگر فکر می کردیم.کخنده دار این بود که هر دو به صورت ی

 عصبانیم کرده بود.

                        ************************* 

کردم تا نیکو وارد شود. داخل شد و آپارتمان جدیدم را برانداز کرد. ر را باز د

برای برگشتن به نیویورک نداشته باشم. آپارتمان قبلیم را فروخته بودم تا بهانه ای 

 لعنتی چقدر موثر بود.

 آس به طرفم چرخید.

 _ می دونی چیه؟ 

 _ چته؟

 مشتش به چانه ام برخورد کرد. 

پاک کرد که قبلا  یمو مشک یو بالاخره ذهنم را از زن ،یپتک لعنت کیدرست مثل 

 پرت کرده بود. سمتمرا به  شکفش



 

 

 بیاورم. به آشپزخانه رفتم تا نوشیدنی

با چیز  _ چیه؟ نمی خوای جواب مشتم رو بدی؟ فکر کردی خیلی بزرگ منشی

 دیگه ایه؟

 زهرخندی زدم. 

 _ چیز دیگه.

به اندازه دوبرابر مبارزاتی که یک جنگنده حرفه ای در طول عمرش می کرد، در 

زندگیم جنگیده بودم. جنگیدن برای غذا. جنگیدن برای لمس نشدن. جنگیدن برای 

 ماندن. زنده

خیابان های مسکو اردوی مدرسه ای نبود و من راهم به آنجا ختم شد چون خانه 

 مادرم بدترین کابوس هر انسانی بود.

 _ بهم بگو مشکلت با من چیه؟

 خندیدم.

 _ حتی یک کلمه هم در این باره باهات حرف نمی زنم.



 

 

 بیاری._ حرف بیخود نزن. از روز اول سعی کردی عصبانیم کنی و لجم رو در 

این هیچ ربطی به  _ گاهی وقت ها فرصتی پیش میاد و من ازش استفاده می کنم.

 عوضی بودن تو یا من نداره.

مگر اینکه پای جیانا مارینو در میان باشد. همیشه خودم رو قانع می کردم به این 

دلیل از نیکو خوشم نمی آید که او خیلی بی ملاحظه و بی فکر عمل می کند. اما 

 دانستم این فقط یک بهانه ست و دلیل اصلی این بود که با جیانا خوابیده بود.می 

یچ کس نمی توانست با او اگر من نمی توانستم با او بخوابم، ه خیلی ساده بود.

بود که از قورت  تهوع آوریبه او دست بزند، قرص صور این که کسی بخوابد. ت

 کردم.می  یدادنش خوددار

یر از النا ابلی به زن خاصی علاقمند شود. این فرصتی بود هرگز ندیده بودم آس غ

 که برای گرفتن انتقامی کوچک عملا در دامانم افتاده بود. 

با توجه به اینکه او سال ها پیش و فقط یک بار با جیانا خوابیده بود، شاید این کار 

من  ولی...این کینه در دلم مانده بود.لعنتی ازکمی بچه گانه به نظر می رسید.

 شکایت می کرد.



 

 

 _ النا مال منه، آلیستر.

 ابروهایم بالا رفتند.

 _ خودش خبر داره؟

 _ فردا می فهمه.

 _ آهان.

 ان تکیه دادم، جرعه ای از نوشیدنیم خوردم.ه پیشخب

 _ پس به همین دلیل اینجایی.

 چانه اش را مالید.

عروسی رو مرور _ فردا تو رستوران فرانچسکو ناهار می خوریم تا برنامه های 

 کنیم.

 با سرخوشی گفتم:

_ که چی؟ می خوای ببینی با اون یکی خواهره سریع عوضش می کنن؟ یا...یه 

 چیز دیگه؟



 

 

 چشمانش باریک شد.

 _ چه چیز دیگه؟

 یکراست سر اصل مطلب رفتم.

 _ چی لازم داری؟

 _ یه واسطه.

 _ تصور می کنی خودت حریف ابلی ها نمی شی؟

 می دم با خانواده همسر آینده م درگیر نشم. _ می شم، اما ترجیح

 سرم را تکان دادم.

 _ بسیار خوب، بکی رو می فرستم...

_ کسی رو نمی خوام. می خوام تو انجامش بدی. اگه طی این کار اون برادر با 

 پسر عموی عوضیش آسیب ببینن...

 گفتم: این دختر شده بود. گرفتارواقعا  خدایا، او

 مهمونی ناهار باشن. _ زنها باید تو این



 

 

حضور زنها همیشه مانع از خشونت زیاد می شود و حواس مردها بیشتر به حفظ 

 امنیت آنهاست.

 _ خواهند بود.

 _ برنامه چه ساعتیه؟

 _ ظهر.

 _ می تونم ساعت دوازده و نیم اونجا باشم. قبلش یه کار دیگه دارم.

 _ خوبه. من معطلشون می کنم.

 تلفنش را بررسی کرد.

 و نیویورک می مونی؟_ ت

 _ نه. تو استراحتم.

 دلم برای منظره و بوی خانه تنگ شده بود. 

لعنتی، داشتم با کی شوخی می کردم؟ می دانستم چرا اینجا هستم و همه چیز 

 .براق داشت لاک ی باناخن های بود کهمربوط به زنی بالغ 



 

 

_ خوب، اگه فرصتی گیرت اومد، می خوام حواست به جیانا و وینسنت مونرو 

 باشه. 

فقط به خاطر اینکه اسمشان را کنار هم آورده بود، بدنم منقبض شد. آس تماشایم می 

 کرد.

 _ در مورد وینسنت چیزی می دونی؟

می دانستم صبح ها کاسه  را می دانستم.مونرو ، شماره تامین اجتماعی،  نشانی

 غلاتش را باید جلوی برنامه مورد علاقه تلویزیونیش بخورد.

 سر تکان دادم.

 _ صاحب هتل های چند میلیون دلاریه.

یکی از قدیمی ترین و _ شایعاتی وجود داشت که این دو تا با هم رابطه دارن، 

مسن ترین افرادم که رئیس یکی از سندیکاهاست، منو مدیون خودش کرد و جیانا 

 خودش درآورد. رو تحت کنترل

 _ فکر می کنی این قدر بیکارم که زنای فامیلت رو بپام؟



 

 

اگر فقط می دانست درست یک ماه بعد از نقل مکان به سیاتل این کار را کردم. 

 بایدزمانی که فشار بر سینه ام آن قدر زیاد شد که دیگر نمی توانستم تحملش کنم. 

پس فقط برای اینکه ببینم هنوز زنده ست، به  .انتخاب دیگری نداشتم -می دیدمش

سراغش رفتم. او برای خودش و دیگران خطر بزرگی بود؛ باید مطمئن می شدم. 

چک کردنش، تبدیل به برنامه  -بوداوضاع کمی از کنترل خارج شده  احتمالا

 اما از این بابت عذرخواهی نمی کردم. -روزانه ام شده بود

ان قلبم طبیعی شد و سرانجام توانستم روی کارم دیدنش باعث آرامشم شد، ضرب

 تمرکز کنم.

 نیکو به طرف در رفت.

_ تو نسبت به من افراد بیشتری تو دست و بالت داری. یکی رو مامور این کار 

 بکن.

یک تحلیلگر ضعیف النفس بیست و چهار ساعت مگر مرده باشم که اجازه بدهم 

 باشد.شبانه روز و هفت روز هفته مراقب جیانا 

 _ و اگه رابطه ش با مونرو جدی باشه؟



 

 

 می کشمش.

 باریک شد.چشمانش 

. اون _ اگه جیانا به همه چیز گند بزنه، کارش باعث می شه خانواده ضعیف بشه

عواقب کارش رو می دونه. اگه خانواده ها درگیر بشن، مونرو می میره و با جیانا 

 برخورد می کنن.

 ._ بهش دست نمی زنی

در  اشتباه لغزش و از دهنم پرید و آرام و مرگبار در هوا معلق ماند. دواین تهدید 

 دانست یحالا م آسدار نبود که  هم خنده یکم یبخندم، اما حت توانستم یمیک روز. 

 حالا چیزی برای تو سرم زدن داشت. ضعف دارم.  نقطه کی

 می شد.تمام شهرتم به خاطر دست نیافتنی بودنم بود که داشت به گند کشیده 

 نیکو صورتم را تماشا کرد، نفس سرخوشی بیرون داد.

 لعنتی، باورم نمی شه!_ 

 و بعد از در بیرون رفت.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم



 

 

 جیانا

 شکی روی گونه ام ریخت.ا

 _ خیلی زیباست.

 والنتینا خندید و دستمالی به دستم داد.

 _ چون شرط رو بردی این طور فکر می کنی.

 _ هیس.

 نادیا ابلی، مادربزرگ عروس، از آن ردیف به ما خیره شده بود.

 وال پشت چشم نازک کرد. 

 _ انگار یکی پلیس جشنه.

 النا آن قدر در لباس عروسیش زیبا شده بود که چشمانم را می آزرد. 

 و آس با کروات صورتیش شیک تر از همیشه بود.

 شرط را برده بودم.



 

 

این بود که عروس و داماد خیلی خوشحال به  اما خوشحالی زیادم فقط به خاطر

 نظر می رسیدند. طوری بهم نگاه می کردند که انگار....عاشق هم بودند.

 قلبم درد گرفت و لبخندم محو شد.

یا مثل درخشش خورشید بر  ای کاش عشق مانند تلالو لباس النا قابل مشاهده بود.

 د.روی پوست. در نتیجه نمی توانست پنهان یا جعلی باش

 نمی دانستم عشق چه حسی دارد.

 شک داشتم حتی وجود داشته باشد.

 اشک دیگری روی گونه ام افتاد، پاکش کردم.

در حالی که راهنمای کلیسا میهمانان را هدایت می کرد تا نیمکت هایشان را ترک 

 کنند، چشمم به پسرعموی النا، دومینیک افتاد که داشت در راهرو قدم می زد. 

 ببخش، وال. کاری دارم که باید بهش رسیدگی کنم._ اوه، منو 

 _ یه کم برات کوچیکه، این طور فکر نمی کنی؟

 به او چشمک زدم



 

 

 _ دهنت رو ببند. بیست سالشه، کاملا قانونیه. 

خندید و پاهای درازش را عقب کشید و از سرراهم کنار رفت. مرد خوش تیپ را 

غافلگیر کرده و بازویش را گرفتم. در حالی که به راه رفتن بین نیمکت ها ادامه 

 سمتم لغزید.می دادیم، نگاهش به 

_ اینجام تا به خاطر اینکه مجبور شدی اون شب تو مهمونی النا ازم مراقبت کنی، 

 معذرت بخوام.ازت 

پدرم شب و روز بهم زنگ می زد و کلافه ام می کرد و این باعث شده بود اون 

 شب تو مهمونی مجردی النا کمی در خوردن مشروب زیاده روی کنم.

، من و زیاده روی کردی هر وقت رفتی الواطی -_ بنابراین یه پیشنهاد دارم

یه لیوان آب با دوتا  کفشات رو در میارم وپرستارت می شم، می برمت خونه، 

 مسکن کنار تختت می ذارم.

 گوشه لبش بالا کشیده شد.

_ با اینکه خیلی دوست دارم این پیشنهاد بسیار خاص و سخاوتمندانه رو قبول کنم، 

 اما من به خونه نبردمت.



 

 

 وسط سرسرای ورودی متوقف شدم و با تته پته پرسیدم.

 _ اما...پس کی بود؟

 فقط لبخند اطمینان بخشی به من زد و رفت. 

داشتم این بود که دومینیک مرا به سمت  میهمانی آخرین خاطره ای که از شب

تکیلا و نفرت از خود، معده ام را زیرو رو می کرد و من آرزو ماشینش برده بود. 

آن  داشتم قبل از اینکه کاملا از هوش بروم، در خانه باشم. چیزی به یاد نمی آوردم.

 شب را در قسمتی که چیزهایی که هرگز بیاد نمی آوردم، قرار داده بودم.

از در شیشه ای کلیسا به بیرون خیره شدم و ناگهان با به یاد آوردن چیزی قلبم از 

 حرکت ایستاد. 

 بازوهایی قوی و سینه ای محکم بود. 

 و دو کلمه خشن در گوشم.

                       *********************** 

 شگفتی اعلام کردم.با 



 

 

 _ تا حالا عروسی به این خوشگلی ندیدم.

 ، دستش را روی گونه اش گذاشت.  النا سرخ شد

 به یادم می مونه._ تعریفای امروز همیشه 

 _ در شرایط موجود تو زیادی فروتنی. بنابراین...

 دست دور بازویش انداختم.

 _ ...زندگی متاهلی تا حالا چطور بوده؟

حتی یک چند وقت پیش بواشکی با هم عقد کرده بودن. ظاهرا آس تحمل نداشت 

 هفته دیگر هم صبر کند.

 _ چشمانش برقی زد.

 _ این....فوق العاده ست. اون واقعا باهام خوبه، جیانا. 

 _ البته که هست. حتی اگه سعی کنه انکارش کنه، مادرش خوب تربیتش کرده.

 النا به آرامی گفت:

 .دیده بودمش_ ایکاش 



 

 

 م...مسائل خودش رو داشت._ اون

به کوکایین اعتیاد داشت. نمی تونستم قضاوتش کنم، چون هر چه نباشد، تحت نفوذ 

  و در قلمرو آنتونیو بود.

_ اما خیلی سعی کرد مادر خوبی باشه. هر سال برای تولدم از اون فرشته های 

داد، می دونی کدوما رو می می  هدیه بهم چوب بید ساخته می شدن ی که ازبالدار

 گم؟ 

 لبخندم محو شد.

 _ اگه فقط می دونست که عاقبت با شوهرش ازدواج می کنم....

 شرم گردابی بود که هرگز نمی دانستم چه موقع در آن می افتم.

 می کرد. درکتمطمئنم جیانا، مگه چاره دیگه ای داشتی؟  _ اوه،

 _ نه، من با میل به استقبال ازدواجم رفتم.

 به استقبال هر چیزی که می توانست مرا از شیکاگو دور کند.



 

 

این چیزی نبود که در مورد  _ با ذهن و قلبی باز. فقط بذار بگم که، متوجه شدم

 شب عروسیم خیال می کردم.

 به نرمی خندیدم.

 یا ببرش.ب_ به هر حال، یکی از اون فرشته ها مال توئه.هر وقت خواستی 

 _ متشکرم، جیانا. مطمئنم ازش خوشم میاد. 

نگاهش نیکو را در اتاق پیدا کرد. داشت با عمویش جیمی صحبت می کرد. اگر 

  اگر عشق قابلجلوی این نگاه می ایستادم، مطمئن بودم لباسم آتش می گرفت. 

 باشد. انچشمانش فیلط یدور از گرما توانست یبود، نم مشاهده

 _ وای خدا!

 دست باد زدم. صورتم را با

 کوره ایستادم.وسط یه الان _ احساس می کنم 

 خندید و نگاهش را برداشت.

 _ البته، اگه تنش و اسلحه های موجود در اینجا رو ازش کسر کنی.



 

 

هر دوی ما به سرتاسر  تالار پذیرایی هتلی که جشن در آن برگزار می شد نگاه 

 کردیم.

حالی که روسوها طرف دیگر جمع شده ابلی ها یک طرف سالن ایستاده بودند، در 

و به  بودند. مشتاق ترین فرد لوکا بود که به دیوار تکیه داده، خلال دندان می جوید

را  33خانواده دیگر خیره شده بود، در حالی که نادیا ابلی، پلیس جشن، مجله ووگ

ورق می زد. حتی بچه ها هم همدیگر را طوری نگاه می کردند که انگار مرض 

 اشتند.مسری د

 گفتم:

 _ چه جمع سرزنده ای، مگه نه؟

_ راستش، فقط خوشحالم که با خوشرویی کنار هم هستن، برای مدتی مطمئن بودم 

 قبل از عروسی پاپا و نیکو همدیگه رو می کشن.

 _ اوه، خدای من!

 این صدای فریاد از پشت سرما آمد.
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مجله در ابتدا  نیمد در جهان است. ا رگذاریاز مجلات مشهور و تأث یکیو  یزندگ وهیمد و ش ژهیمجلهٔ مصور و نیو نخست لیاستا یبه معناوُگ  

 ا،یتانیبر ل،یا، برزیاسترال کا،یکشور جهان )آمر کیو  ستیو اکنون در ب افتیانتشار  ،یلادیم ۱۹۸۱در سال  ینامه اجتماع هفته کیبه صورت 
طور همزمان  ( بهونانی، نیهند، هلند، عربستان، اوکرا ه،یترک ه،یکره، ژاپن، پرتغال، روس ن،یچ لند،یتا ا،یاسپان ک،یمکز ا،یتالیفرانسه، آلمان، ا

قرار دارد ورکیویآن در شهر ن یو ساختمان مرکز شود یمنتشر م . 



 

 

و معشوقه  برادرشالنا قبل از اینکه برگردد و به جنی، دوست دختر خیانتکار 

 ، خوشامد بگوید، چشمانش را بست.کوتاه مدت سابق آس

 با قیافه ساختگی گفتم:

 _ اوه، نه. همین الان بادم اومد تشنمه.

 النا از میان لبخندش زمزمه کرد.

 .بایدم باشی_ 

 اورمیب ادیبه  توانستم ینم اگربه طرف میز نوشیدنی حرکت کردم، نه به سمت بار. 

 اما چون  بمانم. دورداشتم که از الکل  ازی، نمرا به خانه برده یکه آن شب چه کس

مشکوک شدم آن شخص یک روسی خاص بوده و با در نظر گرفتن روشی که از 

 من مراقبت کرده بود...خوب، حتی نمی خواستم به آن فکر کنم.

کرده بود که به خصوص از آنجایی که کمتر از دو هفته پیش به طور ضمنی اشاره 

 صولی هستم، هم بستری خسته کننده که عزت نفس پایینی دارد.من آدم سهل الو

 نگاهم ناخواسته برای محافظت از خود اطراف را به دنبالش گشت.

 همه می دانند دشمنشان در کجای اتاق است.



 

 

 اینجا نبود.بود یا  شخص سرشناسیبا  گفتگومشغول  ای تاریک او یا در گوشه

 شک داشتم تو باشی._ جیانا! 

همچنین به عنوان سطحی ترین زن نیویورک شناخته ، دلاکورته چرخیدم تا سامانتا

 که یکراست به سمتم می آمد.  را ببینم می شد،

 به زور لبخند زدم.

 _ سامانتا، خوشحالم می بینمت.

مرا در آغوش گرفت و ابری از ابرهای هوس انگیز از خود به جا گذاشت که وقتی 

 نستم او را ببینم.ارفت به سختی توعقب 

 او گفت:

میهمون ناخونده نیستم. از تو لابی دیدمت، می خواستم سلام کنم. _ قسم می خورم، 

 راستش رو بگم، جیانا، خیلی طول کشیده. تو...

 سرتاپایم را برانداز کرد، برای لباس آبیم با دامن کوتاه پفی، شکلکی در آورد.

 _ تو خوبی؟



 

 

 صدای نرم و مخملیش گفتم:با تقلید از 

حتما  -راستش، خیلی مشغول کارای خیریه، عروسی، بلیطای مسابقه فردا بودم_ 

 فراموش کردم باهات تماس بگیرم، خیلی متاسفم.

 چشمک زدم.

ه. سفر آخر کن تدعوتفردامون به سفر  ه باشهفراموش نکرد نسنتیو امیدوارم_ 

 تابستان به باهاما با قایق تفریحیش؟

 را روی بازویم گذاشت، دلسوزی مصنوعی در چشمانش برق می زد. دستش

 مطمئنم فقط یه اشتباه بوده، باهاش حرف می زنم..._  

 با ملایمت گفتم:در حالی که سالن را می کاویدم 

 متوجه شدم به دریا حساسیت دارم._ نه، جای نگرانی نیست، سامانتا. 

 _ چه بدشانسی!

 مشتاقانه خیره شدم.نگاهم روی بار متوقف شد و 



 

 

_ خوب، وینسنت، چند نفر دیگه و من تو پنت هاوس مسابقه تماشا می کنیم. باید 

ی. مهم نیست وینسنت چی می بعد از این جشن کوچیک پرحادثه بهمون ملحق بش

 گه، مطمئنم می خواد ببینتت.

راستش را دلسوزی چشمانش نمی توانست رضایتش از این وضع را پنهان کند. 

 -تلاشی برای ارتباط با من نکرده بود چیه نسنتیکه و آزرده شدم یکم د،یبخواه

هرگز چیزی که او می خواست نمی توانست  -بهترین کار استاما می دانستم این 

 بین ما باشد. هرچند، دلم برای دوستیمان تنگ شده بود.

 اخم کردم.

 کردم. _ کاری از دستم برنمیاد، هفته ها قبل با گربه ام برنامه ریزی

هممون از این دوره های  _ چه بد. خوب، باهام در تماس باش. می دونی که

 افسردگی داریم.

 گونه هایم را روی هوا بوسید و دور شد.

 آهی کشیدم.

 نوشیدم. -که فقط بچه ها از آن می خورند-جرعه ای از پانچ 



 

 

 پاشنه هایم را به زمین کوبیدم.

وال در آن نزدیکی ایستاده بود و با  -این نذر بدون الکل و مواد خوب موثر بود

 ابروهای بالا رفته پاکتی سیگار را برایم تکان داد. 

 _ اوه، خدایا شکرت.

 لیوان نوشیدنیم را شانسی روی میزی گذاشتم و به دنبالش از در بیرون رفتم.

 پرسید.را روشن کردیم، وقتی روی نیمکتی بیرون هتل نشستیم و سیگارمان 

 _ می خوای بدونی چه شایعاتی تو اتاق خانم ها شنیدم؟

 _ نه.

 _ در باره کریستینه.

شاید از کریستین متنفر بودم، اما هنوز هم می خواستم مانند کلاف در هم پیچیده ای 

 بازش کنم.

 _ ادامه بده.

 با دهان بسته خندید.



 

 

بلوند، قدبلند، به طور نفرت انگیزی عالی و -_ تو جیسی نیوپورت رو می شناسی

 ؟ACAعضو هیئت مدیره انجمن خیریه  -بی نقص

 سر تکان دادم.

خوب توجه کن، واقعا می گم. یادم اومد، سال ها  _ تو دستشویی گیرش انداختم.

ین فرصت پیش با کریستین قرار می ذاشت و به همین دلیل فکر کردم این بهتر

 برای فهمیدن چگونگی عملکردشه.

 پا روی پا اداختم و به عقب تکیه دادم.

 _ خواهش می کنم، نگو که هنوز بهش علاقمندی.

 _ به زن باید مرده باشه تا علاقه نداشته باشه، جیانا.

 زمزمه کردم.

 .پس من مرده م_ 

 _ کاملا متوجه منظورت شدم.



 

 

است. ایتالیایی ها در نیویورک هیچ ارتباطی می خواستم به او بگویم آلیستر روس 

زیاد با هم درگیر نمی شدند، اما وقتی 35و برتوا34با روس ها نداشتند. کوسانوسترا

آیا شوهرانمان  بودیم نگراناین اتفاق می افتاد، آن وقت ما زنها باید می نشستیم و 

غییر می کرد. اگر این را به او می گفتم، شاید نظرش ت به خانه برمی گردند یا نه.

هرچند به دلایلی این را نزد خودم حفظ کردم. نمی خواستم او رازش را بداند. این 

 مال من بود.

_ به هر حال مثل اینکه داشتن رابطه طولانی مدت با یه زن به مامور فدرال نمی 

 چسبه.

 با تمسخر گفتم:

 گم._ تمام شایعاتی که فهمیدی همین بود؟ خودم می تونستم این رو بهت ب

 .خیلی خاص می خوابه_ خوب، مطمئنا نمی دونستی که با هر زنی فقط سه بار 

 اخم کردم.

 _ مثل سه تا قرار؟
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   رسم، اضافه کرد. یبه نظر م جیهنوز گ دید یوقت پوزخند زد.

 _ بیشتر شبیه سه بار تو تخت بودنه. 

 پلک زدم.

 _ منظورت اینه که فقط سه بار با یه زن می خوابه؟

 خشکی گفت:با لحن 

 _ واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم که دوزاریت چقدر زود افتاده.

 ذهنم چرخید. 

 پ. تپ. تپ. ت

، همه کت ریتمیک انگشتش، تنظیم دکمه سردستش، چرخاندن صفحه ساعتشحر

 اینها در ذهنم نقش بست.

 خدایا این مرد از آنچه فکر می کردم پریشان تر بود.

آیا پیشنوازش هم یکی از اون  رابطه جنسی نکشه چی؟_ اگه هیچ وقت کارشون به 

 سه بار به حساب میاد؟



 

 

 تصویر لب هایش روی بدنم و انگشتانمان که در هم قفل شده بود در ذهنم فلش زد. 

 وال با دهان بسته خندید.

 _ نمی دونم. داری سعی می کنی بفهمی دو یا سه بار از نوبتت مونده؟

 رو می خوای، نه من. _ بس کن. تو کسی هستی که اون

 _ اوممم

 طعنه موجود در صدایش را نادیده گرفتم.

 در حالی که به سیگارهایمان پک می زدیم لحظه ای سکوت برقرار شد.

 وال زیرلب گفت:

 _ چه حلال زاده ست.

 .نگاهش را تا پیاده رو دنبال کردم و آلیستر را دیدم که به سمت ما می آمد

شده بود، پر از نیروی مغناطیسی بود که همه چیز چشمانش از قبل به من دوخته 

 .را پشت خطوط شانه های صاف و پهنش ناپدید می کرد

 و اون کیه همراهشه؟ _



 

 

  .اشتیاق در صدایش موج می زد. بالاخره متوجه شدم که یک همراه دارد

غریبه مانند مدل ها در مجلات مد  لباس پوشیده بود، کت و شلوار ذغالی با 

ز. اما چشمانش از تاریکی برق می زد. فقط یکی از اعضای دنیای کراوات قرم

زیرزمینی می توانست چنین چیزی از خودش نشان دهد. خوش قیافه بود، اما در 

 .مقایسه با فتنه ای که با هر قدمش به پا می کرد، هیچ بود

در حالی که از کنارمان می گذشتند، قبل از اینکه از در هتل عبور کنند، آلیستر 

 .سیگار را از بین لبهایم کشید و آن را در پیاده رو انداخت

 .آهی کشیدم

 .والنتینا خندید

 .شب جشن مجردی النا در ذهنم سوسو زد. از جایم بلند شدم

 .باید یه مقدار اطلاعات جمع کنم _

 .از بین لبهای قرمزش دود را بیرون فوت کرد

 .پیدا کنانجامش بده. و اسم اون غریبه خوش تیپ رو هم  _



 

 

در حالی که آلیستر و همراهش به سمت بالن رقص می رفتند، به آنها رسیدم و در 

 .کنارشان قدم برداشتم

 ؟اسم دوستت چیه_  

 آلیستر حتی نگاهم نکرد.

 _ به تو مربوط نیست.

 _ اسمم سباستینه.

 بعد چشمکی به من زد که انگشتان پایم را قلقلک داد.

 _ سباستین چی؟

 کریستین منقبض شد.شانه های 

 _ پرز.

 ته لهجه اش را تشخیص دادم.

 _ آه، یه کلمبیایی. از آشناییت خوشوقتم، سباستین.



 

 

دستم را جلو بردم، اما پیش از آن که سباستین بتواند آن را بگیرد، کریستین مچم را 

 چسبید و آن را به کنار خودش کشید.

 گفتم:

 _ من..

 کریستین جمله ام را تمام کرد.

 اهلم._ مت

 بعد نگاهی به کلمبیایی انداخت که نتوانستم معنایش را بفهمم.

 خند کوچکی روی لب های سباستین نقش بست.لب

 _ می خوام برم به عروس تسلیت بگم. از دیدنت خوشحال شدم، جیانا.

دانم از کجا اسمم را می دانست، اما حقیقت این بود که لذت دخترانه ای سینه  ینم

 ام را تکان داد. صبر کن ببینم، تسلیت؟ اوه، حالا هر چی.

 _ منم همین طور، سباستین.



 

 

سعی کردم دستم را بالا بیاورم تا برایش دست تکان بدهم، اما متوجه شدم کریستین 

  هنوز مچم را محکم گرفته.

 تحت تاثیر قرار نگرفته ام را به او دوختم. چشمانش باریک شد.نگاه 

 _ کی امروز صبح حالت رو گرفته؟

که انگار  کرد یبه اتاق نگاه م یطوردستم رو انداخت، کرواتش را صاف کرد و 

  است. یتیحواسش به مسائل امن

 _ احساس می کنم حضورت آزاردهنده ست، برو یه جای دیگه.

 _ خوب، باید برم در مورد سباستین اطلاعات بیشتری گیر بیارم. 

دستش دور قدمی به آن سمت برداشتم، اما دوباره مچم را گرفت. اخم کردم و به 

 مچم نگاه کردم.

 _ گیج شدم. فکر کنم به این سیگنال های ترکیبی می گن، درسته؟

دیگری چیزی  فرمان مضحکبا  خواست یدر چشمانش برق زد که انگار م یزیچ

 را فاش کند، اما بعد عضلات چانه اش منقبض شد، دستم را رها کرد و رفت.



 

 

 گفتم: آز آنجایی که به وضوح دلش نمی خواست دنبالش کنم، این کار را کردم.

 _ انتظار نداشتم کسی باشی که تو جشن عروسی شرکت کنی.

 اینجا نیستم. دلیل_ به این 

 ها استخدامش کردن؟ بچه مراقبت از یکه برا یهست یاوه؟ تو کس_ 

 یه کم بزرگ شو._ 

 _ اوه، خواهش می کنم. کار بدی نمی کنیم.

 _ درست مثل این.

هر لحظه ممکن بود طوری مملو از تنش بود که نگاهش را دور اتاقی گرداند که 

 منفجر شود. یمانند بمب

پرواز می  در صف کوتاه بار کنار ایستادیم. پیشخدمت ها به این طرف و آنطرف

کردند، اما به نظر می رسید این برای راضی کردن کسانی که نیاز به الکل داشتند 

 .نبودکافی 



 

 

بدنش  .فشرده شددر حالی که حرکت کردم تا کنارش بایستم، شانه ام به بازویش 

منقبض شد، اما ظاهرا تصمیم گرفته بود هم چنان حضورم را نادیده بگیرد. این 

تماس کوچک آتشی درونم روشن کرد و من با کششی نامرئی برای نزدیک تر 

 را گرفتم. نه ایستادم و بهترین ژست بازجوهاشدن به او مبارزه کردم. دست به سی

 جمعه شب گذشته، حدود سه بامداد کجا بودی؟_ 

 نگاهش رویم لغزید و طرز ایستادنم را برانداز کرد.

 . خواب بودم.خونه_ 

 _ ببین...اصلا حرفت رو باور نمی کنم.

 با لحنی کشدار گفت:

 _ چرا؟

 _ شیطان هرگز نمی خوابه.

به نظر می رسید دارد لذت می برد، اما نمی توانستم مطمئن باشم چون نوشیدنیش 

 ا تنها گذاشت.را از مسئول بار گرفت و مرا آنج



 

 

 روی پاشنه چرخیدم تا دنبالش بروم.

 داری اعتماد به نفسم رو می گیری._ 

 _ کم شدن اعتماد به نفست دقیقا چیزیه که بهش نیاز داری.

_ ها، ها، خیلی خنده دار بود. ولی گذشته از شوخی اون شب تو منو به خونه 

 بردی؟

 _ نه.

 _ اون قل خوبت منو برده؟

 داد. نفس سرخوشی بیرون

 کیتار یراهرو کی دراو را  خواستم یاما من نم شد، یحالا داشت از هال خارج م

 مهم نبود که در انتهای آن دری بود که رویش نوشته شده بود: حراست. کنم. دنبال

 ایستادم، سرخوردگیم از طفره رفتنش سرانجام در صدایم ظاهر شد، با بغض گفتم:

 _ باهام چی کار کردی، آلیستر؟

 کرد، رو در رویم ایستاد. مکث



 

 

 _ فکر می کنی باهات کاری کردم؟

 به تلخی خندید.

 بودی باهات کاری کردم؟_ وقتی بیهوش 

خوب، نه. این حتی به ذهنم خطور هم نکرده بود، اما پس چرا مرا به خانه برده 

 بود؟ حتما انگیزه ای برای این کارش داشت.

ن روزا می تونی دست دومش رو با _ سراغ کشوی لباس زیرم رفتی؟ می دونی، ای

من رو به خونه برای تهیه ش شصت دلار از طری اینترنت بخری. مجبور نبودی 

 برسونی.

  طوری نگاهم می کرد که انگار دلش می خواست خفه ام کند.

 کارا رو کهنه کردیم؟_ من به تو با آشغالات دست نزدم. فکر می کردم قبلا این 

 چشمانش برق زد.

 نجا بودم، اصلا تحت تاثیر قرار نگرفتم._ قبلا او



 

 

با این حرفش انگار سیلی محکمی به صورتم زد. از شدت عصبانیت نفسم بند آمد و 

فورا پنجه هایم را آماده کردم. به نیت اینکه نوشیدنی را توی صورتش بریزم، 

را از لیوان ، این کار را بکنم لیوان را از دستش قاپیدم، هر چند قبل از اینکه بتوانم

 چنگم درآورد و آن را روی زمین انداخت.

به وسیبه انتقام ناکامم که روی سنگ مرمرها شکسته بود خیره شدم، اما چیزی جز 

خشم نمی دیدم. می خواستم به اندازه ای که حرف هایش به من صدمه زده بود، به 

 او آسیب بزنم.

بعد به سینه اش هلش دادم و وقتی واکنشی نشان نداد، دوباره تکرارش کردم. 

کوبیدم و سعی کردم با زانو به زیر شکمش ضربه بزنم. وقتی احساس کرد 

اند و پشتم را به سینه اش چسباند. با یکی از دست هایش کافیست، مرا چرخ

 بازوهایم را سنجاق کرد.

 دستور داد.

 _ آروم باش.

 _ برو خودت رو آروم کن، لعنتی.



 

 

بین بازوهایش بیرون بکشم، سینه ام به به  در حالی که تقلا می کردم خودم را از

زحمت بالا و پایین می شد. محکم تر فشارم داد و من نفس عمیقی کشیدم. به سینه 

اش تکیه دادم، ناخن هایم را در بازوهایش فرو کردم و فهمیدم این تنها کاریست که 

 می توانم بکنم.

موهای پشت را در گوشم می گفت، وقتی حرف های خشمگین و تمسخرآمیزش 

 گردنم بلند شد.

_ کل خانواده ت درست تو همین سالن هستن. اگه شوهرت تو همچین وضعیت 

 شرم آوری ببینه چه فکری می کنه؟

خشم در زیر گرمای بدنش که به بدنم فشرده می شد، محکمی بازویش دور بدنم، 

پشتم عطر ادکلن سفارشیش و بعد فشار غیر قابل انکار بدن تحریک شده اش به 

حرامزاده با تحریک شدنش می خواست مرا سرجایم بنشاند. هرچند  محو شد.

صرف نظر از شرایط، فقط با این فکر که در آغوشش بودم، در مقابلش نرم شدم و 

 نفسم بند آمد.

 _ سینه پهلو کرده و با پرستارش تو خونه ست.



 

 

 _ آهان، شنیدم این برای پیرمردی مثل اون کشنده ست.

جای لمسش روی بدنم  و به آرامی از دور بازو تا کمرم پایین آمد. دستش شل شد

 می سوخت و ضربان قلبم مانند جرقه ترق و تروق می کرد.

 _ این دفعه کی تو لیست شوهرات قرار داره؟

مرا برگرداند و جلو کشید، گرمایش کاملا حواسم را پرت کرد. اما بعد چیزی که 

. کف دستانم را روی شکمش گذاشتم، هم چنان گفته بود را به خودم یادآوری کردم

که روی پاهایم بلند می شدم، آنها را تا روی سینه اش بالا آوردم. به چشمانم خیره 

شده بود، اما بیش از حد مبهم بود که بتوانم آن را بخوانم. آن قدر نزدیک بودیم که 

یک سانت بین استشمام کنم و مژه هایش را بشمارم. می توانستم بوی افترشیوش را 

و اجازه دادم  –غیرممکن نبود  –لب هایمان فاصله بود. پر کردنش بسیار آسان بود 

 فاصله از بین برود، در حالی که لب هایمان با هم تماس مختصری داشت گفتم:

با شور و اشتیاق بیشتری با که نسبت به تو _ هر کسی می تونه باشه. به شرطی 

 من باشه.



 

 

فاصله بگیرم، اما دستش پشت گردنم لغزید، مشتی از موهایم را در تقلا کردم از او 

چنگ گرفت و لبهایم را مماس با لب هایش نگه داشت. قدمی جلو آمد، پشتم را به 

 دیوار فشار داد.

 _ انگار یادت رفته باهات نخوابیدم.

هر تماس لب هایش مثل بنزینی بود که بر آتش درونم ریخته می شد. موج مه 

رم فس کنم، اما نفسم بند آمده بود. سبیهوده سعی می کردم تنرون ذهنم بود.  آلودی د

 را به پهلو چرخاندم تا بتوانم هوایی برای حرف زدن پیدا کنم.

_ همه چیز در مورد اون شب فراموش شدنی بود. فکر می کنی چرا باهات تماس 

 نگرفتم؟

 صدایم پر از دلسوزی بود.

 _ به نظر می رسه گوش نکردم.

 .به آنچه آن شب به من گفته بود، اشاره کردمهر دو می دانستیم که 

 _ فراموشم نمی کنی.

 قلبم توی گوشم می زد و از خودم متنفر بودم که داشتم احساس پشیمانی می کردم. 



 

 

تیره و وحشتناک بود؛ انعکاسی از نور آسمانی که با آتش و دود روشن چشمانش 

 شده باشد.

  به گوشم خورد. شزیدآمیرا به گوشم فشرد و کلمات خشن و تهد شیها لب

 _ قبل از اینکه شوهرت رو بیوه کنم، بدو برو خونه پیشش.

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سیزدهم



 

 

 جیانا

 از جا پریدم.

 _ برو، مشکی، برو!

 وقتی اسب ها به خط پایان نزدیک شدند، تماشاچیان شروع به داد و فریاد کردند.

گوش ها به عقب کشیده شدند، سم ها روی خاک کوبیدند، عضلات از عرق برق 

می زدند. مانند رطوبت سنگینی که ابرهای تیره چند لحظه پیش آورده بودند، هوا 

 ماه آگوست بود، اما گرما قصد رفتن نداشت. اواخراز آدرنالین اشباع بود. 

حالی که ابرها هر لحظه  لباس سفید کوتاه، بدون هیچ ژاکتی پوشیده بودم، در

 متراکم تر می شدند.

درست لحظه ای که اسب ها از خط پایان عبور کردند، باران شروع شد. نشستم، 

تماشا کردم که سوارکارها اسب هایشان را از مسیر خارج کردند. تبدیل شدن خاک 

 به گل را تماشا کردم.

قرار  شسوم انگشتر یاقوت کبودی در انگشتکه  دستی روی شانه ام نشست

 داشت. 



 

 

 _ مطمئنم دفعه دیگه شانس بیشتری میاری، عزیزم.

 _ می دونم اون نمی خواد ببره.

 کیفش را برداشت. –بیوه هفتاد ساله  –پاتریشیا 

_ در مورد اینکه با قلبت شرطبندی کنی بهت چی گفتم؟ این یه پول سیاه هم برات 

 نمیاره.

 آهسته بازویم را نوازش کرد.

خوام برم  ی گیری. حالا اگه من رو ببخشی، میمطمئنم یه روز یاد م_ خوب، 

 پولای برده ام رو جمع کنم.

دخترکوچولویی از صندلی جلو، در حالی که والدینش با زوج کناری گفتگو می 

کردند، به من خیره شده بود. مجبور بود بطری سودایش را با دو دست نگه دارد، 

 چون برایش خیلی بزرگ بود.

 ه می دونستین اون اسب برنده نمی شه، چرا روش شرط بستین؟_ اگ

ورت داشته کسی با حتی اگه بدومی نمی تونی انجامش بدی، دلت نمی خواست_ 

 ؟باشه



 

 

 دخترک سر تکان داد.

 _ آهان.

 با نی مقداری از سودایش نوشید، براندازم کرد.

 _ وقتی بارون بباره، قیافه تون مثل احمقا می شه.

ایستادم. دامن لباسم را پایین کشیدم و خودم را برای آب و هوای  آهی کشیدم و

زیر سایه بان تازه به بیرون رسیدم،  غیرقابل پیش بینی نیویورک آماده کردم.

 که چهره آشنایی را دیدم.ایستادم 

 _ جیانا.

 وینسنت لبخند محوی زد.

 _ نمی دونستم اینجا پیدات می کنم.

این آخرین مسابقه مشکی بود. باید براش دوران _ البته باید میومدم اینجا، 

 بازنشستگی خوبی آرزو می کردم.

 وقتی قطرات نرم باران بین مان بارید، لبم را گاز گرفتم.



 

 

 _ فکر کردم امروز به سفر می ری؟

 به تعویق بندازمش. _ وضعیت هوا باعث شد تا فردا

 شرمنده به نظر می رسید، نگاهش به پیاده رو افتاد.

 خواستم دعوتت کنم..._ می 

 _ مجبور نیستی توضیح بدی، وینسنت. می فهمم.

اما هنوز هم  –حتی اگر دعوتم می کرد، نمی توانستم بروم  –باید ناراحت می شدم 

 احساس طردشدن می کردم.

از زیر طاق بیرون آمدم و به پیاده رو رفتم تا تاکسی بگیرم. قطرات درشت باران 

 ی درونم را تسکین می داد. روی پوستم می ریخت و گرما

 _ جیانا، صبر کن.

 دستی بین موهایش کشید.به سمتش برگشتم. 

 _ دوست ندارم احساس بزدل بودن بکنم.

 پلک زدم.



 

 

 _ چرا باید احساس بزدل بودن بکنی؟

  دهانش را باز کرد، آن را بست.

 احساس ناخوشایندی در شکمم رشد کرد.

 وینسنت؟_ چرا باید احساس بزدل بودن بکنی، 

_ اخیرا برای هیچ برنامه ای ازت دعوت نکردم، چون نمی خواستم تو دردسر 

 بندازمت، اما...اگه بگم این کار رو برای حفاظت از خودم هم نکردم، دروغه.

 _ در مورد چی حرف می زنی؟

 _ حالا می فهمم...

حواسش پرت وقتی نگاهش به لباسم که تا حالا زیر باران بدن نما شده بود افتاد، 

 شد.

 _ بگیرش.

مثل همیشه مانند یک جنتلمن  -و آن را روی شانه هایم قرار داد  کتش را درآورد

 نمونه رفتار کرد.



 

 

، اما حالا می فهمم چرا منیستی هملقمه  ما_ می دونستم وقتی حرف از خانواده بشه 

 این قدر محتاط بودی.

ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد از خجالت گونه هایم داغ شد. حتما شخصی با او 

 تهدیدش کرده بود.

 _ کی بود؟

 پس گردنش را مالید، فهمید از او چه می خواهم.

 _ اسمش رو نپرسیدم. آدم گنده و ترسناکی بود.

 لوکا. 

 دندان هایم را روی هم ساییدم تا خودم را آرام کنم.

 ساس گناه بکنم.راستش روبگم باعث شد برای کشته شدنت اح_ اون نشون داشت، 

 صبر کن، چی؟ نفسم بند آمد و خیلی آرام سوال بعدیم را پرسیدم.

 _ گفتی نشون داشت؟

 _ بله، می تونی باور کنی یا نه، اف. بی. آی.



 

 

 خنده تلخی کردم.

 _ اوه، بله باور می کنم.

حرامزاده. دوست داشتم بکشمش. با خونسردی به قتل می رساندم. جسدش را برای 

 انداختم.کوسه ها می 

زندگیم برایش سرگرمی بود؟ یک بازی، دقیقا مثل بازی هایی که می کردیم؟ 

 ناامیدی در گلویم جوشید.

 _ می خوام بدونی ازت غافل نبودم، جیانا. فقط فکر کردم بهتره ما...جدا بشیم.

 چه عالی.

 اجازه اش بدون طرد شدم. وینسنت سردسته گروه بود،کاملا از گروه دوستانم 

 نمی توانست دعوت کند.کسی 

دلزده و دلسرد نبودم.  تا این حداز طرف دیگر، می توانستم بگویم در زندگیم 

 چطور به راحتی با یک تهدید ساده جازده بود.

 _ موافقم، وینسنت.



 

 

 گفت:

 _ موافقی؟

مثل اینکه گیج شده بود. آیا گمان می کرد التماس می کنم مرا در حلقه دوستانش 

ک اسلحه یسال اخیر من یک روسو بودم. ما حتی وقتی  نگه دارد؟ طی هشت

 یم.نسرمان را نشانه گرفته التماس نمی ک

 _ حالا باید برم. بابت کت ازت ممنونم.

 چرخیدم، دستم را بالا بردم تا تاکسی را صدا کنم. 

باران از آسمان می ریخت، موهایم را سنگین کرد، لباسم را خیس کرد، اما خشمم 

 را آرام نکرد.

 راننده تاکسی پرسید.

 _ کجا می رین؟

آدرس کلوب آس را دادم. دستانم از خشم می لرزید و چیزی سرکوب شد که حتی 

تنها چیزی که می دانستم این بود که دیگر نمی توانستم  نمی توانستم توضیح دهم.



 

 

می خواستم در این مسابقه پرچم سفید را تکان دهم،  هم چنان با این مرد بازی کنم.

 ، هیچگاه برنده نمی شدم.نهایتا در زیر

                             ******************** 

لوی کلوب از تاکسی پیاده شدم. ساعت درست دو بود و در حال حاضر کلوب ج

بسته بود، اما با خبر بودم امروز بعد از ظهر قرار بود اینجا جلسه ای برگزار 

چه دلیل ماه عسل شان را تا فردا به تعویق شود، چون النا به من گفته بود به 

 انداخته اند.

به ناخن هایش نگاه می کرد. نگاهش بالا آنجلیکا جلوی در زیرزمین ایستاده بود، 

 آمد و لب هایش را جمع کرد.

 _ نمی تونی اینجا باشی.

 _ خوب، هستم. تکون بخور.

 چشمش به بدنم افتاد.

وقتی صبح لباس می پوشیم، از آیینه _ می دونی، درواقع بعضی از ما دخترا 

 استفاده می کنیم.



 

 

 در حالی که از سرراهم کنار می زدم و در را باز می کردم، جوابش را دادم.

 زانو می زنین. یاز شما برای یه اسکناس بیست دلار _ بعضی

در حالی که مراقب بودم پاشنه کفش سفیدم به پلکان فلزی گیر نکند، تا وقتی آخرین 

 طی نکرده بودم متوجه نشدم جلسه بزرگی در وسط سالن برقرار است. پله را 

 سرم را بالا آوردم و یخ زدم.

 بیست جفت چشم مردانه میخکوبم کرد. همه آنها پر از تاریکی کوسا نوسترا بودند. 

 آب دهانم را قورت دادم.

 جلسات همیشه در اتاق کنفرانس برگزار می شد. 

 نبودند؟چرا آنها در اتاق کنفرانس 

نیکو جلوی سالن در کنار عمویش و لوکا نشسته بود. جیمی سعی می کرد جلوی 

قیافه آس می گفت که اگر دم خنده اش را بگیرد، اما دو تای دیگر این طور نبودند. 

 دستش بودم خفه ام می کرد. 



 

 

کت و شلوارهای سیاه، تستسترون و تنش غلیظ، تمام اکسیژن هوای اتاق را می 

نظر می رسید فقط ابلی ها پشت میز قمار نشسته یا به آن تکیه داده بودند،  به بلعید.

. در حالی که روسوها، در سالواتوره، در آن سوی سالن بود ،آنهااز جمله دون 

سمت دیگر نشسته بودند. و دقیقا در وسط آنها مامور ویژه ای نشسته بود که عادت 

نون برای جلب احساسات یک زن  داشت از نشانش برای تهدید شهروندان مطیع قا

 استفاده کند.

نگاهش به من بود و از عصبانیت برق می زد. خشمی که به من می گفت اگر بعدا 

نگران  شتریناگهان بتنها گیرم می آورد، کاری می کرد که به غلط کردن بیفتم. 

 . مواجه شوم آسبا  نکهیالعمل او بودم تا ا عکس

 وقتی نگاه کریستین بدنم را برانداز کرد، خشمش پوستم را سوزاند و سرد کرد. 

 لباس خیلی سفید و خیلی خیسم.  بعد لباسم را به یاد آوردم.

گونه هایم از شرم داغ شد، اما با محکم پیچیدن کت وینسنت به دورم، خجالتم را 

 پنهان کردم.

 کلمات پر از گستاخی و تفریح بودند.



 

 

 شرط می بندم، می تونم این دختر رو خیسش کنم. _ صد دلار

و حتی شوخی احمقانه ای بود، اما این حقیقت که از دهان یک  ی مسخرهاین شرط

 ابلی درآمده بود فقط تنش را افزایش داد.

لبخند محو یک قاتل بعد از قتل. سگی گرسنه که بوی چیزی در هوا جابجا شد. 

 خون را استشمام می کرد.

 کرد: لوکا ملامتش

 _ بفهم چی می گی. داری درباره همسر یه کاپو حرف می زنی.

آن ابلی که وسط سالن نشسته بود و مچ پایش را روی زانوی پای دیگرش انداخته 

 بود، با تمسخر گفت:

 عادلانه ست.عملا  شکار این زن_ کاپو که تو بستر مرگه. 

خارج شدن از آن جهنم روی پاهایم جابجا شدم، منتظر کوچکترین نشانه ای برای 

 بودم.

 ریکاردو غرغر کرد.



 

 

_ یکی از زنهامون رو برخلاف میلش لمس کن، تا بهت برخورد عادلانه رو نشون 

 بدم.

 ابلی خندید.

_ برخلاف میلش؟ می تونستم هر وقت بخوام کاری کنم که برای خوابیدن باهام 

 التماس کنه. 

نظر می رسید و آس فقط آنجا  سالواتوره ابلی از این بگومگوتقریبا سرگرم به

نشسته بود، به پشتی صندلی تکیه داده بود، هیچ عجله ای هم برای جلوگیری از 

چقدر  اینفکر می کند این کلمات توهین آمیز نداشت. چشمانش نشان می داد که 

مسخره است، اما کنار کشیده و اجازه داده تا این نمایش تا آخر اجرا شود. و می 

ها چطور نسبت به متلک  خانواده دنیبودم تا بب یعال یا تجربه مندانستم چرا: 

 .دهند یواکنش نشان م یکدیگر

 یکی دیگر گفت:

 _ بازم بخند. همه می دونن تو با هرکی می خوابی باید بهش پول بدی.

 نفر زندند زیر خنده. چند  



 

 

 صورت آن ابلی قرمز شد.

بهت می گم باسنش چه  .میارمبه دست این که گفتم رو از  یزیاز اون چ شتریب_ 

 حسی داره، روس....

آلیستر بدون اینکه به سمت ابلی ها نگاهی بیندازد، تپانچه ای از جیب کتش بیرون 

 آورد.

 بنگ.

 طنین صدای شلیک در گوشم زنگ زد.

 همه چیز به جز قلبم ساکت شد.

آنقدر ساکت زل زدم. نگاه کردم که آن ابلی چطور از روی صندلیش به زمین افتاد. 

بود که می توانستم صدای افتادن قطره های آب از لباسم روی زمین بتونی را 

 چکه... چکه... ...هکچ بشنوم.

 وقتی کریستین با خونسردی اسلحه را در جیبش گذاشت، سرمایی از بدنم گذشت.

تونی ابلی خون پاشیده شده به صورتش را پاک کرد. لوکا سرش را تکان داد. آس 

 نگاه کرد. به ساعتش



 

 

 سالواتوره غرغر کرد.

 _ چه غلطی کردی، آلیستر؟

 پاسخ مامور اف بی آی به خشکی چشمانش بود.

 _ اون رو مخم بود.

 برای لحظه ای سکوت کامل برقرار شد و بعد انفجار خنده جیمی اتاق را پر کرد.

 خدای من، این جنون بود.

 برداشتم.وقتی ناگهان همه به من خیره شدند، قدمی به عقب 

 _ اومم...فقط می خوام...بله...

 پله ها را دو تا یکی کردم و پشت در ناپدید شدم.

کلوب می دویدم، قلب وحشت زده ام مرا از آنجا بیرون، در زیر باران  میانعملا 

کشاند. باران مثل نوازشی خنک روی پوست سوزانم می ریخت. آسمان تاریک و 

ی شد. بازوهایم را دورم پیچیدم و م دیده نمخیابان خلوت بود. حتی یک تاکسی ه

 پیاده به طرف بلوک بعدی رفتم.



 

 

پشت سرم در کلوب محکم بسته شد. همان جایی که بودم ایستادم، قبل از اینکه حتی 

کلمه ای بگوید، حضورش را احساس کردم. کشتار بی رحمانه اش هنوز در ذهنم 

 نقش بسته بود و ستون فقراتم را می لرزاند. 

یستین آلیستر دو بار هنگام گرفتن جان انسانی فکر نکرد. ناگهان از روزی که کر

 به وحشت افتادم. برایم دردسر درست کندتصمیم بگیرد 

برگشنم، فکر کردم که اینجا، در خیابان، بهترین جا برای روبروشدن با او بود تا 

هر جای دیگر. بارش باران خطوط شانه های پهنش، کت و شلوار آبیش، خطوط 

چون  که در چشمانش بود هم یخشمخوش قیافه صورتش را تار می کرد، اما 

 .دیدرخشمی در دوردست  آذرخشی

و ریه هایم تنگ می شد.  می شد، تنش بیشتر می شدره یهر چه بیشتر به من خ

نگاهش تا لباسم پایین آمد. نگاهی که از سینه هایم تا پارچه خیسی که به قسمت 

میانی بدنم چسبیده بود تا پاهای صاف و لختم را سوزاند. به اندازه دست خشنی که  

ستم می مانند قطرات درشت باران که روی پوروی بدنم می لغزید، واقعی بود؛ 

 غلطید سرد بود.

 سکوت را شکست.



 

 

 _ می برمت خونه.

انگار که می توانست پیشنهادی سخاوتمندانه باشد، اما لحن نا خشنود صدایش، 

 ترجیح می داد هر کاری جز این را بکند، خرابش کرد.

 سرم را تکان دادم. دهانم را باز کردم تا پیشنهادش را رد کنم...

 جیانا._ ازت درخواست نکردم، 

زبانم را گاز گرفتم. اگر با او بحث می کردم، شکی نداشتم که به جیغ و لگد مرا به 

 ماشینش می برد. دیگر نیرویی برای جنگیدن با او نداشتم.

داغ می شد. نبضم با قدم با هم به پارکینگ رفتیم. با هر حرکتی که می کرد، پوستم 

ا دستم پیدا می کرد، نفسم بند می های او می زد. با کوچکترین تماسی که بازویش ب

هر ثانیه ای که می گذشت، تنش بین مان بیشتر کش می آمد. کش آمد، کش آمد  د.مآ

 تا نزدیک بود پاره شود.

 _ این چیه پوشیدی؟

 این را نرم و آهسته گفت، اما خشمش بیشتر از آن بود که بتواند پنهانش کند.



 

 

 .36_ دولچه گابانا

 رو می گم. کت_ 

 پایینم را جویدم.لب 

 _ بذار حدس بزنم، این مال مجموعه وینسنت مونروئه.

 انکارش نکردم.

 سر تکان داد و بازدمش را محکم بیرون فوت کرد.  

دودلی در دلم جوانه زد. بدون شک او به خاطر بهم زدن آن جلسه احمقانه، از 

تی و دستم عصبانی بود، با این حال، نمی توانستم درعوض تظاهر به ناراح

نه با فشاری که در سینه ام بود و به نظر می رسید با یک نگاهش  درماندگی کنم.

 در سینه ام گسترش می یابد.

 ساعت را دور مچش پیچید، یک بار، دوبار، سه بار.

 -به اضافه لحظه ورودت –_ به همون اندازه که همه از اون نمایش لذت بردند 

 هنوز دارم سعی می کنم بفهمم تو دنبال جلب توجهی یا فقط یه احمق.
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دولچه و استفانو گابانا، دو  کویتوسط دومن ۱۸۹۱نموده که در سال  تیفعالد م یلوکس و طراح یکالا دیتول نهیاست که در زم ییایتالیشرکت ا 

شد سیتأس لانیدر شهر م ،ییایتالیطراح ا . 



 

 

 با دانستن اینکه وقت خوبی برایم نیست، به خود لرزیدم. 

 برای گزینش همسر بعدی ت تو جمع می چرخی؟ _ حدسم اولیه.

سرانجام خشم در وجودم روشن شد، اما قبل از اینکه بتواند شعله ور شود 

سرکوبش کردم. داشت سعی می کرد آزارم بدهد. می خواست جوابش را بدهم و 

من خوشحالش نمی کردم. یکه به دو کردن با او احساس خوبی به من نمی داد. تا 

می کردم.  یقرار یو ب پشیمانیاحساس  ام نهی، در سبگومگوهایمانچند روز پس از 

 این نمی توانست برای سلامتی خوب باشد.

 دوباره ازدواج کنم._ هیچ مردی در دنیا وجود نداره که 

 _ اما ریچارد مارینو واجد شرایط بود؟

 حرف هایش نیش شرورانه ای به پوستم بود.

 _ دیوونه صدام کن، اما من باور نمی کنم.

برام مهم نیست درموردم چی فکر می  _ هرچی می خوای رو باور کن، آلیستر.

 کنی.

 _ فقط اونای دیگه، هان؟



 

 

نمی توانستم تشخیص بدهم دستم انداخته یا عصبانی بود، با کمال احترام نظرش را 

 نفهمیدم. سعی کردم قیافه اش را بسنجم، اما به سردی زمستان سیبری بود.

رای خوب ایتالیایی _ تو دوباره ازدواج می کنی، جیانا، چون این کاریه که دخت

 انجام می دن.

 _ قبل از اینکه مجبور شم دوباره ازدواج کنم، فرار می کنم.

کلمات مصمم و تزلزل ناپذیر وقتی به هوا برخورد کردند مرا شوکه کردند، چون 

همه شان درست بودند. هرگز با صدای بلند این ها را به خودم اعتراف نکرده 

 بودم.

 با لحن تلخی گفت:وقتی به ماشینش رسیدیم 

 _ آه، عزیز دلم....هردومون می دونیم تو تمایلی به ازدواج با آنتونیو نداشتی.

جا خوردم. در آن مقطع از زندگیم هنوز با کریستین آشنا نشده بودم، پس از کجا 

می دانست چه نظری در مورد ازدواجم داشتم. قلبم تند و نامطمئن می زد. آیا می 

شتم؟ آیا بیشتر از آنچه تاکنون به او گفته بودم در مورد کودکیم دانست چرا تمایل ندا



 

 

می دانست. عرق سردی روی بدنم نشست. او بسیار زرنگ تر و تیزبین تر از من 

 یرش کردم.بود و من به این خاطر تحق

 _ با تو بازی هایی کردم.

و مثل یک جنتلمن اصیل در سمت شاگرد را برایم باز کرد. حرف هایش برخوشانه 

 طعنه آمیز بود.

 _ این همون کاریه که فکر می کنی داریم انجام می دیم؟ بازی کردن؟

 _ برام مهم نیست اسمش رو چی می ذاری. من تموم کردم! با این. با تو. 

مانند غروب خورشید چشمانش پر از تاریکی شد. تاریکی بی رحمانه ای که به 

باعث شد قدمی به عقب بردارم. دور روحم پیچید و به سمت خود کشید. نیرویش 

 در اتومبیل را بهم کوبید. به آرامی به طرفم آمد.

 _ هرگز با من تموم نمی کنی.

 .بلعیددهانش  باگلویم را گرفت، پشتم را به ماشین چسباند و نفس بعدیم را 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 

 چهاردهم



 

 

 یاناج

خونم  انگشتان پایم پخش شد.انفجاری از آتش درونم رخ داد، از شکمم تا نوک 

 بدنم مورمور می شد. نمی توانستم نفس بکشم.  جلزوولز می کرد.

فشار لب هایش روی لب هایم چنان شدید بود که اولین واکنشم این بود که از خودم 

بتوانم تا جایی که می توانم  کهدورش کنم. کف دست هایم را تا سینه اش بالا آوردم 

حرکتش بدهم، اما وقتی بوسه اش طولانی تر شد، خون در رگ هایم داغ شد و ناله 

ای از گلویم بیرون آمد. انگشتانم خم شد و ناخن هایم روی شکمش کشیده شد و 

 کنار سگک کمربندش متوقف شد.

ساس کردم بدنم در برابر لب هایم هیس کرد و بعد با شدت به کارش ادامه داد. اح

داغ شد. فقط دانستن اینکه دست هایش روی بدنم بودند لرزشی در من ایجاد کرد، 

دست دیگرش هنوز لطیف و آرام  -دستش روی بدنم می لغزیداما حس کردن شان...

و باقیمانده مقاومتم را خاکستر کرد. به سمتش  -و سرکش گلویم را گرفته بود

 چرخیدم و بدنم در برابرش ذوب شد.



 

 

بعد از اینکه تنها کمی از طعمش را چشیدم، لب هایم را ول کرد و رگ هایم لبریز 

 از اعتراض شدند. ناگهان به این فکر افتادم که چند زن را در سیاتل بوسیده بود.

اما این فکر گذرا بود و به محض اینکه به موهایم چنگ زد، آن را در مشتش 

گرفت و سرم را کج کرد، همه چیز از ذهنم رفت. سرش را در گردنم فرو کرد و 

 پوستش را بین دندان هایش کشید و به آرامی آن را مکید. قلبم فرو ریخت. 

فسم را بند آورد. ن –گرمای بدنش، نیروی حضورش، خشمی که در حرکاتش بود 

کف دستم روی شکمش قرار داشت و فقط می توانستم نفس نفس بزنم، در حالی که 

 او با دست موهایم را گرفته و گلو و استخوان ترقوه ام را می بوسید. 

خودش را عقب کشید، طوری به بدنم نگاه می کرد که احساس می کردم دارد لمسم 

 می کند. بدنم داغ شد.

جایی در خیابان صدا کرد، اما وقتی دستش روی بدنم به حرکت  آژیر ماشینی از

 درآمد، صدایش به زحمت شنیده شد.

، فقط لمسم دیگر مرا نمی بوسید. در صدای ملایم نفس هایمان و بارش تند باران

می کرد. حرکاتش هنوز خشن و وسواسی بود، گویی شیفته هر پستی و بلندیش بود 

 شت.و برای همین از خودش نفرت دا



 

 

ناله خفیفی  را نوازش کرد. جایش با کف دستبعد و  زد پشتم بهمحکم  با کف دست

 و برای اینکه آن را در گلویم خفه کنم سینه اش را گاز ملایمی گرفتم.کردم 

در حالی که اجازه می دادم این مرد حتی بدون اینکه مرا ببوسد به بدنم دست بزند، 

 مانند هوا سبک می شد. اعضای بدنمدرونم ذوب می شد 

داشت مرا –در این مورد چیز پلید و کثیفی وجود داشت که اصلا رمانتیک نبود 

 داغ تر از همیشه می کرد.

به نوازش کردنم ادامه داد. نمی توانستم نفس بکشم، چون هر عصب بدنم منتظر 

خورد، به تدریج از درون مرا می چقدر می خواهد پیش برود. ناامیدی ببیند بود 

 می سوزاند و به قلبم پنجه می کشید. دیگر نمی توانستم تحملش کنم.

 _ کریستین...

نگاهش به  .باشد میها از کابوس یکیمنشاء که  خشن بود کافی  چشمانش به اندازه

 دهانم افتاد. دست هایش را دو طرفم، روی ماشین قرار داد.

آن لرزیدم، اما به جای آن قدر مطمئن بودم مرا می بوسد که با فکر کردن به 

 دن لب هایم، گردنم را بوسید.یبوس



 

 

 _ اگه فرار کنی، جیانا...

خشن و تهدیدآمیز بودند، اما با این حال، به گونه ای نرم و ناامید به نظر کلماتش 

 . میدان جنگمی رسید، درست مانند رابطه جنسی در 

 لب هایش را به گوشم فشرد.

 پیدات می کنم...._  

  لرزیدن کردم.شروع به 

 بپرسم، اما صدایم را گم کرده بودم. چیزی می خواستم

در این نقطه اهمیتی به آنچه گفته بود نمی دادم. آن قدر زیاد می خواستمش که می 

 لرزیدم.

می توانستم این را به این واقعیت که مدت ها بود رابطه ای نداشتم یا حتی برای این 

 نبود.  شاما خوب می دانستم که این تنها دلیل موضوع لمس نشده بودم،  نسبت بدهم،

 مهم نبود چقدر از او متنفر بودم، این مرد همیشه کاری برایم انجام داده بود.



 

 

دستم را روی شکمش کشیدم، در حالی که به دستم خیره شده بود، از بین دندان 

 های چفت شده اش به سختی نفس می کشید.  

مرد در زندگیم این قدر پرحرارت باشد. هرگز فکر نمی کردم تحریک شدن یک 

خونم جاری ساخت. در  تش زیر دستانم موجی از شهوت درفقط سختی عضلا

حالی که او از تماشای دستم پریشان بود، روی انگشتان پایم بلند شدم و بوسیدمش. 

 سینه اش به گوش رسید، نیمی ناله و نیمی غرغر. ازصدای غرشی 

که ساعت دو  دادم ینم یتیاهمبی جان، کمی شوریده و دچار هذیان عقب کشیدم. 

داشتیم. او قرار  یعموم نگیپارک کیما در  نکهیا ای، بود کشنبهیبعد از ظهر روز 

چیزی بود که می توانستم به دست  تنهارا در آغوشم می خواستم، حتی اگر این 

او با  ،جا زانو بزنم نیسگک کمربندش کار کردم. و قصد داشتم هم یروبیاورم. 

 زمزمه کرد. یروسبه گرفته چند کلمه  یصدا

صندوق عقب  شکمم را بهبکشم، مرا چرخاند و  نیینکه بتوانم خودم را پایقبل از ا

بدنش به پشتم برخورد کرد،  یگرما ینفسم را حبس کردم، اما وقت .چسباند نیماش

. و صورتش را به گردنم چسباند دیطرف کش کیرا به  میآن را قورت دادم. موها



 

 

لرزی زیر پوستم دوید، گرم از تماس نرمش و سرد از انرژی ناپایدار نشات گرفته 

 از او.

 ._ فکر می کردم کارت باهام تموم شده، جیانا

 اوه.

تمام شد، اما فشار لبش بر گودی پشت گوشم، نفسم تمام شده بود.می خواستم بگویم، 

 و صدایم را بند آورد.

تحمل  تونستم یبود که سرم را تکان دهم، چون نم نیبکنم ا توانستم یکه م یتنها کار

 .، هنوز نهودماجرا تموم ش نیکنم که ا

 _ حرف بزن.

 دوباره سر تکان دادم، اما دهانم به من خیانت کرد.

 _ تموم نشده.

 را به لبه گوشم کشید و زمزمه کرد. زبانش

 _ چی تموم نشده؟



 

 

 پوست بازویم دون دون شده بود. نفسی کشیدم.

 _ کارم باهات تموم نشده.

همیشه می دانستم به این آسانی ها نخواهد بود. غرشی از رضایت پشت گردنم کرد 

 و بعد گاز ملایمی گرفت.

 _ رو صندلی عقب.

را  نمیگوش دادم، اما قبل از انکه بتوانم دور شوم، آست شبه فرمان یفکر چیبدون ه

سرم را درست به موقع  را از من جدا کرد. کتحرکت نرم  کیگرفت و با 

 برگرداندم تا ببینم درست در گودالی در حال فرود آمدن است.

نگاهش به من خشک و تلخ بود، اما وقتی توجهش به لباسم جلب شد، به سرعت پر 

 از گرما شد.

اسم هنوز به طور ناجوری به بدنم چسبیده بود و پستی و بلندی های بدنم را کاملا لب

 نشان می داد. موهای بدنم سیخ شد و گرما درونم جاری شد.



 

 

افتاده  که تا به حال اتفاق یزیاز آن چ ند،یبدن لختم را ببتا مرد  نیبه ادادن اجازه 

هر چیزی او خیلی رسمی و اتو کشیده به نظر می رسید،  .هیجان انگیزتر بود بود

 که ذره ای جنسی بود با او بسیار کثیف تر احساس می شد.

به محض اینکه در را بست، ما را در صندلی عقب ماشین حبس کرد، مرا میان 

در حالی که دست هایم را بالا برده و روی گردن، موهای پاهایش قرار داد. 

با چشمانی را بیرون داد و  بازوهای ضخیمش می کشیدم، نفسشپرپشتش و بعد 

  .خمار نگاهم کرد

کتش دست و پا گیر بود، اجازه داد آن را از سرشانه هایش کنار بزنم و تنش بیرون 

بکشم و روی زمین بیندازم. پیراهن سفید چسبانش، مانند پوست دومش بود، قدرت 

 سانت از بدنش بودم. و مردانگیش را نشان می داد و من شیفته هر

بدنش منقبض شد، می خواستم دندان وقتی ناخن هایم را روی بازویش کشیدم و 

هایم را در آنها فرو ببرم. پشتم را در چنگ گرفت، مرا جلوتر روی پاهایش نشاند، 

 موجی از شهوت کورم کرد.



 

 

با نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم که به او نچسبم، درست کاری که آخر شب ها 

بالش می کردم، در حالی که پنهانی وانمود می کردم اوست. چشمان خمار و نیمه 

 بازم به چشمش افتاد.

 تکیه دادم تا ببوسمش، اما مرا عقب نگه داشت. صدایش گرفته بود.

 ، جیانا.نه دیگه _ وینسنت مونرو

 _ تهدیدش کردی.

 _ به شدت.

نزدیک شده بود، عصبانی از عصبانی از اینکه به وینسنت  -باید عصبانی می شدم

اینکه فکر می کرد کنترل زندگیم را در دست دارد، اما در آن لحظه فقط می 

توانستم به این فکر کنم که وقتی مست بودم مرا به خانه برده، کفش هایم را 

 درآورده بود و لیوانی آب روی پاتختی گذاشته بود.

 نفسی کشیدم.

 _ وینسنت مونرو وجود نداره. 

 وجود داشت تعجب می کردم._ اگه 



 

 

 لبخند زدم.

 ؟، هانیرد_ تو بهم فکر می ک

و مطمئنا انتظار  اذیتش می کردم به من گفته بود یکه زمان یزیفقط با تکرار چ

 .را نداشتم پاسخش

 .خودم رو به اوج برسونم می خواستم_ فقط وقتایی که 

به چشمانش نگاه کردم تا مطمئن شوم راست می  لبخندم محو شد و نفسم بند آمد.

 گوید و چیزی در مورد این اعتراف به شدت داغ بود.

 زمزمه کردم. 

 _ منم.

بوسیدن کریستین آلیستر  ناله ای در سینه اش طنین انداز شد و بعد مرا بوسید.

بیشتر از هر ماده مخدری مرا نشئه می کرد و باعث می شد احساس سرزندگی 

 بکنم.



 

 

را باز کنم، اما مچ دستم را گرفت و متوقفم کرد. کردم دکمه های پیراهنش  سعی

چیزی سرد در شکمم جا گرفت. سعی کردم خودم را از چنگش رها کنم، او یک 

 بار مرا پس زده بود، دوباره امتحان کردم و نتیجه همان بود.

 با تندی مقابل لب هایم گفت.

 _ این داستان همچنان ادامه داره.

داد به بدنش دست بزنم، نشستن در آنجا، با بدنی برهنه در نمایشی  اجازه نمی واقعا

 بی شرمانه، ناگهان احساس حقارت کردم.

خودم را کنار کشیدم، به زحمت لباسم را پایین کشیدم و دست بردم تا دستگیره 

 ماشین را بگیرم.

 غرغر کرد.

 _ لعنتی، نه.

 کمرم را گرفت.

 دی، جیانا، حالا نمی تونی ولم کنی، باید درستش کنی._ من رو به این حال درآور



 

 

 _ خودت درستش کن، عوضی.

 ._ مطمئنا تو شخص توجه طلبی هستی، اما مردم آزار نیستی

 به طعنه گفتم:

 _ و تو یه حرومزاده خودخواهی که به ازای چیزی که می گیری چیزی نمی دی.

 خندید.

لذتی دادم که بعد از سه سال هنوز  _  خودخواه؟ آخرین باری که با هم بودیم بهت

 طعمت رو می تونم حس کنم.

 چشمانم را باریک کردم.

 _ بی ادب و گستاخی.

_ نقش باکره معصوم رو برام در بازی نکن، جیانا. تو زندگیم حتی یه بار هم ندیدم 

 قرمز بشی.

 غر زدم.

 _ اصلا ازت خوشم نمیاد، بذار برم بیرون.



 

 

فراز و نشیب های زیادی با این مرد وجود ه خوبیه؟ چرا فکر کرده بودم این اید

 داشت که باعث می شد سرگیجه بگیرم.

در نبرد خاموش اراده ها به هم خیره شدیم. فکش سفت شد و بعد پایین پیراهنش را 

 از توی شلوارش بیرون کشید، دستم را گرفت و آن را روی شکم و سینه اش کشید. 

 بدون اینکه پیراهنش را در بیاورم، لمسش کنم.با من سازش کرد و اجازه داد 

باید آنجا را ترک می کردم، به خانه می رفتم، و در حالی که داشتم در مورد برادر 

دوقلویش خیالپردازی می کردم، خودم را خلاص می کردم. اما وقتی دستم داغ تر 

عضلاتم از همیشه روی پوستش حرکت می کرد، هجوم مبهم شهوت در زیر شکمم 

 را منقبض کرد.

 _ چند زن رو تو سیاتل بوسیدی؟

وقتی انگشتم را روی شیارهای عضلات شکمش می کشیدم، این سوال از دهنم 

 پریده بود.



 

 

چشمانش برکه هایی ثابت از آبی تیره بود. جوابم را نداد، مجبور نبود این کار را 

را، اوه پس چ بکند. کسی را نبوسیده بود. احساس رضایت وجودم را فرا گرفت.

 سرکار چرا مرا می بوسی؟

وقتی انگشتانم را در پوستش فرو کردم چشماش خمار شدند، ناخن هایم زیر سینه 

اش را خراشیدند. در حالی که به چشم های یکدیگر خیره شده بودیم، روی پاهایش 

 نآ نکهیشد، تا امی تر  تر و درخشان درونم روشن شد، گرمکه  یآتشجابجا شدم. 

 را حس کنم. طعمش توانستمشدم که  کیقدر نزد

وقتی دستش بین موهایم لغزید، سرم را عقب کشید و کلمات خشنی زیر گوشم 

 زمزمه کرد، به نفس نفس افتادم.

 _ تو فقط با من به اوج می رسی، جیانا، نه زودتر.

نفس لرزانی به شکل ناله از گلویم بیرون آمد. او به روسی دشنام داد و چنگش را 

 هایم محکم تر کرد. میان مو

 نالید.



 

 

 .37_ لعنتی تو فوق العاده ای، مالیشکا

 زیر گوشم گفت:

 _ خیلی خوش شانسی که الان تو ماشینیم.

چنین افسار  بود. نیسنگ کرد یم ام وانهیکم داشت د که کم یبا لهجه روس شیصدا

 گسیخته برانگیخته شدن توسط مامور فدرالی سرد، اعتیادآور بود.

 می خواستم.خیلی بیشتر 

بودم که آتش درونم گر گرفت و گرمایی سوزان در سرتاسر  رها شدهآن قدر شدید 

 بدنم پخش شد.

 نرمه گوشم را به دندان گرفت،با صدایی خش دار گفت:

 _ خواب این صدا رو دیده بودم.

 گرما مانند خورشیدی وجودم را فرا گرفت. 

اما خدایا، وقتی  -بی ادب بود غالبا مثل ابلیس -نباید حرفش را به دل می گرفتم

 باعث می شد خودم را روی ابرها احساس کنم. شیرین بود، 
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 می خواستم خوشحالش کنم. می خواستم دیوانه اش کنم.

وقتی برای دومین بار به اوج رسیدم، او صدایی  دوباره کارمان را تکرار کردیم.

 را در گلویش خفه کرد و با ضربه ای ناگهانی  درونم تمام کرد. 

 رسپس آهسته گردنم را نوازش کرد. نفس های تندمان سکوت را پر می کرد. د

حالی که صورتم را در گودی گردنش فرو می کردم، سرشار از نشئگی خوشی 

 . انگشتانم را بین موهایش پیچیدم.سستی بعد از رابطه بودم

 _ چیزی به روسی بگو.

 _ “Ty samaya krasivaya zhenshchina kotoruyu ya kogda-libo 

videl38”. 

 _ چی گفتی؟

 _ تو آزاردهنده ای.

_ از روس بودن متنفرم اگه قراره از این همه کلمه برای گفتن چیزی به این 

 سادگی استفاده کنم.
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 برای لحظه ای هم باور نکردم که این را گفته باشد.در فکر فرو رفتم. 

رطوبتی که بین پاهایم حس کردم باعث شد خشکم بزند. آیا واقعا رابطه جنسی 

بسیار محافظت نشده با آلیستر؟ سریع محاسبه ذهنی  –محافظت نشده ای داشتم 

 .انجام دادم، سعی کردم زمان تخمک گذاری را محاسبه کنم. که البته، الان بود

 باید تنشم را احساس کرده باشد زیرا دستش نوازش پشتم را متوقف کرد. 

 _ قرص نمی خوری؟

 این بیشتر یک فرض بود تا سوال.

 هیچ وقت رابطه جنسی نداشتم، پس چرا باید قرص می خوردم؟

در حالی که به سرعت از او دور می شدم، بند لباس را روی شانه ام کشیدم. از 

 دنم نشست.وحشت عرق سردی روی ب

 _ نه.

و حتی به کمک یک قوطی در حالی که شوهرم در بستر مرگ بود اگر حامله باشم 

در موردم چه قرص ویاگرا هم نمی توانست آبستنم کند، می توانستم تصور کنم 

 فاحشه.  .فکری خواهند کرد



 

 

 فاحشه. 

 فاحشه.

 نفسم بند آمد.فشرده شدند،  میها هیر

 سوخت.پشت پلک هایم از اشک می 

 دو دست خشن صورتم را قاب گرفت.

 _ نفس بکش.

ناگهان به آلیستر  تماس دستش با صورتم، طنین صدای پدرم را در ذهنم محو کرد.

 حسودیم شد. کابوس هایم از این مرد وحشت زده بودند.

چشم هایم را بستم، سعی کردم همان طور که درمانگرم گفته بود روی تکنیک های 

 تنفس تمرکز کنم.

 با شستش اشک را از روی گونه هایم پاک کرد.

 تهیه می کنیم.B _ خوب، یه نقشه 

 لرزان، سر تکان دادم.



 

 

خودش را کنار کشید و اجازه داد بروم. زیپ شلوارش را بست و موهایش را که 

از روی بهم ریخته بودم را مرتب کرد. چیزی یخ زده در هوا ساکن شده بود. 

من دست داد. گرمایش ناپدید شده  و یخ به چشم ها و بدگمانی احساس پشیمانی به 

 شانه هایش بازگشته بود.

تا دوباره به  -شرمساری روی سینه ام سنگینی می کرد. شاید این امر ضروری بود

شده بودم که بتوانم  ریاز حد تحق شیکه ب لیدل نیفقط به اآسانی با او حرف نزنم. 

 .است فتادهیاتفاق هرگز ن نیکنم ا تایید

 حمله عصبی خیلی زود فروکش کرد، اما هنوز جو بین مان سرد بود.

حتی با وجودیکه کمک کرد لباسم را مرتب کنم و بعد با استفاده از یک دستمال 

 ران هایم را پاک کرد.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 

 پانزدهم



 

 

 کریستین

دستی میان موهایم کشیدم تا سعی کنم  اتومبیل را محکم تر از آنچه باید می بندم. در

تا از شر  سرم را تکان دادماز احساس نرمی انگشتانش بین موهایم خلاص شوم. 

 خلاص شوم. افکار وسواسی

 نگهش دار.

 کاری کن تو رو بخواد.

 کاری کن بهت نیاز داشته باشه.

درمان کنی ن بود که سعی کنی معتادی را یعنتی، نباید این کار رو می کردم. مثل ال

 و به او بهترین مواد لعنتی تمام عمرش را بدهی.

وقتی وارد داروخانه شدم، زنگی بالای سرم به صدا درآمد. بیش از حد لازم طول 

 درست را پیدا کنم زیرا تصاویر جیانا هنوز ذهنم را پر کرده بود. ردیفکشید تا 

حالی که روی چشم های نرمش، لب های جدا شده، پستی و بلندی های بدنش در 

 پایم نشسته بود.



 

 

 نیشده بودم. ا برانگیخته شیباز هم براضربان قلبم سرعت گرفت و بدنم داغ شد. 

گذاشتم می  شیرا رو میها دست ی، اما وقتترتیبش را بدهمنقشه من نبود که 

 متوقف شوم. توانستم ینم

کاری که برایم ممکن است فکر کنید این کار باعث آسودگیم می شد، اما ظاهرا تنها 

ذهنم را  تا انجام می داد این بود که تصاویر و سروصدای بیشتری فراهم می کرد

 بیشتر مشغول کند.

را  یکیو من  دیچرخ اورژانسی وسایل ضدبارداری یچشمانم به سرعت رو

 دستم می لرزید. بخوانم.را  برداشتم تا اطلاعات پشتش

 دست دادم؟مسخره لعنتی. فکر کردی تازه باکرگیم را از 

نمی دانستم اگر می توانستم از حامله کردنش جلوگیری کنم، آیا می خواستم این کار 

 را بکنم؟

آن بخشی که کاملا  –عملا نخواسته بودم این کار را بکنم. یک بخش وسواسی من 

هیچ اهمیتی به عواقبش نداده بود. حامله  -روی هر حرکت جیانا تمرکز شده 



 

 

 زمیبردر سطل آشغال  ام ریکه نقشه هابه من بدهد  یلیدل بالاخرهممکن بود کردنش 

 .کنم مال خوداو را و 

اما بخش دیگرم به اندازه کمد لباس جیانا معقول  -مطمئنا خوب به نظر می رسید

را داشته باشد،  یلعنتکوچولوی  یباز اسباب نیا تواند یکه م را داشتفکر  نیابود. 

 میرا برا شیپاها خواستم، یو هر وقت که م کرد یرا گرم م مکه تمام روز تخت یکس

 .داشت یخودش نگه مش را برای که تمام سوالات یدر حال کرد، یباز م

در واقعیت، او عصبانیم می کند. وسایلم را جابه جا می کند. آپارتمانم را پر از 

غلات شیرین می کند. و از همه مهم تر، به آرامی راهش را به گذشته ام باز می 

کند. و وقتی این کار را کرد، بیشتر از قبل از من متنفر می شود. حتی شاید منزجر 

 . ندیآن نور بب اجازه دهم مرا در توانستم ینمشود. 

 . من نبود یبرا جیانا

جیانا متعلق به کسی بود که به اندازه من هر چقدر هم از این مسئله خوشم نمی آمد، 

 راز پنهان نداشت. شخصی مانند وینسنت مونرو.

 سینه ام سوخت و این فکر را پس زدم.



 

 

ضدبارداری شاید اول او را برای غذا خوردن بیرون می بردم و برای مدتی قرص 

اورژانسی را نگه می داشتم و به قول معروف به احتمال ضعیف شانس بیشتری 

 می دادم.

 دستی به چانه ام کشیدم.

 اوه، خدایا، نه.

قرار می  داروخانه را برداشتم. در حالی که آن را روی پیشخان یکیدر پایان، 

شت با اشعار برنامه "عشق عزیز من " داشت از رادیو پخش می شد، عملا دادادم، 

 عاشقانه اش مسخره ام می کرد.

صندوق دار نوجوان با قیافه ای بی حوصله در حالی که آدامس می جوید، نگاهش 

را از خریدهایم به من انداخت و روی گردنم مکث کرد، جایی می دانستم اثر ناخن 

 های تیز جیانا وجود دارد. 

از وقتی پارکینگ را ترک کرده بودیم، جیانا حتی یک کلمه هم حرف نزده بود. 

 –وحشت زده اش کرده ماندن با من فکر که  واضح بگویدنمی توانست این را 

 خدایا، او یک حمله عصبی کامل داشت.



 

 

تماشای  خودم را نگه دارم. کردم یم یسع داد، ینشان م یچه واکنش دانستم یاگر م 

 سینه ام را آتش می زد. این را دوست نداشتم. اشک چشمانش

در خیابان بود و  –وقتی از داروخانه بیرون رفتم، جیانا روی صندلی ماشین نبود 

 داشت به مرد بی خانمانی که به نظر می رسید تازه از زندان آزاد شده پول می داد.

به تنها چیزی که می توانستم فکر کنم این بود که اگر  وحشت به رگ هایم ریخت.

وقتی نوجوان بودم و در خیابان زندگی می کردم، به طرفم می آمد، خیلی سریع از 

 این فرصت استفاده می کردم.

 تشر زدم.

 _ جیانا.

 از روی شانه نگاهم کرد. 

 _ تو ماشین. حالا.

 یبه اندازه کافد، اما لباسش آزردگی در نگاهش زبانه کشید. باران متوقف شده بو

خوشبختانه به اندازه کافی عقلش رسید که قبل از  باشد. مناسبخشک نشده بود که 

 پیاده شدن کتم را بپوشد و برخلاف قبل در کلوب، دکمه هایش را ببندد.



 

 

پشیمان بود، آشفته و از رابطه با من او هنوز در مورد آن صحنه کوچک، که 

شدم از اینکه نمی توانستم او را به خانه ببرم و دوباره و پریشان بودم، ناامید 

دوباره با او بخوابم،  تا اینکه حقیقتا از فکرش راحت شوم و حتی اسم لعنتیش را 

 فراموش کنم.

که من  یزیاحتمالا در مورد چ -به مرد گفت  یخداحافظبه عنوان او چند کلمه 

 .برگشت مو بعد به طرف -بودم 

 توضیح داد. وقتی به من رسید،

 _ اون گرسنه بود.

 با جدیت گفتم:

 _ همین الان که داریم صحبت می کنیم، داره میره تو مشروب فروشی.

_ خوب، چی می شه اگه این کار رو بکنه؟ همه به چیزی نیاز دارن که باهاش 

 احساس زنده بودن بکنن.

 _ درسته. فراموش کردم که با خانم فیلسوف صحبت می کنم.

 به من رفت و روی صندلی شاگرد نشست. وقتی کنارش نشستم، گفتم: چشم غره ای



 

 

 _ بالاخره نمی خوای بهم بگی چرا چند هفته پیش از مواد استفاده کردی؟

 کمی مضطرب شد، اما با نگاه کردن به ناخن هایش سعی کرد پنهانش کند.

 _ لطفا، دهنت رو ببند.

 کنجکاویم ده برابر شد. 

 به دستش داده بودم نگاه کرد.با بی میلی به قرصی که 

 _ آخرین باری که یکی از اینا رو خوردم، دو ماه عادت ماهانه ام بهم ریخت.

فکر این که قبلا به خاطر رابطه با شخص دیگری مجبور شده از این قرص ها 

 مصرف کند، باعث حسادتم شد.

 _ پس نخورش.

 مسخره کرد.

 فرستم، آلیستر._ من هر تابستون بچه م رو به روسیه نمی 



 

 

به هر حال آن بچه )دختر یا پسر( را به هیچ کجا نمی فرستاد. او در خانه من و در 

م اهر چیزی به جز گذشته  -تخت من خواهد بود. هر چه می خواست به او می دادم

 باشد. یدنبال دوم کردم یاگر چه، باور نماز عشق. احمقانه  تصوری و

هر مردی که قلبش را شکسته بود متنفر بودم، اما  او به اندازه کافی سوخته بود. از

 در نهایت آنها کارم را راحت کرده بودند.

 نمی توانستم آن تصور احمقانه را به او بدهم، او هم این توقع را از من نداشت.

 _ من تو سیاتل زندگی می کنم، جیانا، نه روسیه.

 ابرویش را بالا برد.

 _ الان سیاتل خونته، درسته؟

 ._ بله

 _ پس بزودی برمی گردی اونجا؟

 بود و من از این متنفر بودم. برگشتهبه صدایش  آرامش

 _ چند هفته دیگه.



 

 

 سرش را تکان داد. 

قرص ها را روی زبانش گذاشت و بدون آب قورتشان داد. همیشه چیزی برای 

 گفتن داشت، با این وجود باقی طول راه ساکت ماند.

با اینکه حالا با  -جنسی، نفرت و به طرق دیگر -همیشه بین مان تنش وجود داشت

سینه ام از من از قلب و ذهنش بیرون رفته ام. هم خوابیده بودیم، به نظر می رسید 

 .شد فشردهناامیدی 

به آپارتمانش رسیدم، نگاه کردم و دیدم خوابیده است. سرش را به پنجره تکیه داده 

م و منظم بود. همیشه می توانست در یک چشم بهم زدن و خیلی و نفس هایش آرا

می دانستم حداقل تا یک هفته دیگر نمی خوابم، نه با حس کردن  عمیق بخوابد. 

 دستش روی بدنم که هنوز مانند سوختگی می سوخت.

نفسم را بیرون دادم. نگاهم صورتش را نوازش کرد. مژه های بلند، گونه های 

جای زخم کوچکی  -لب بالایی کمی بزرگتر از پایینی بود -هصاف، لب های برجست

بعضی روزها نمی توانستم بایستم و لعنتی آن قدر زیبا بود که  روی چانه اش.

 یبرا ایبزند  ادیکنم اسمم را فر شوادار -با او چه کنم  دانستم یچون نمنگاهش کنم. 

 .کنم ش هیتنب ددست بده نم به یحس نینباعث شد چ نکهیا



 

 

باید کاملا کنار بکشم. تنهایش بگذارم و اجازه بدهم زندگیش را بکند. بگذارم 

 وابستگی نیا کردم، یم شچون اگر دوباره لمسوینسنت مونرویش را داشته باشد. 

 شد.می کار به کجا ختم  نیکه ا دانستم یو من م کرد یم دایگسترش پ شتریب

اندازه که دوست داشت قوی ظاهر راهی برای نگه داریش پیدا می کردم. به همان 

شکننده و پر از کنجکاوی بود. می خواست برود و من  ،شود، ظریف، سست

 هیچگاه اجازه نمی دادم برود.

با این حال هر چه بیشتر به خودم می گفتم نمی توانم  او را داشته باشم، بیشتر می 

 خواستمش.

دست هایم شروع  آن قدر زیاد می خواستمش که عرق سردی روی بدنم نشست و

 به لرزیدن کردند.

 _ جیانا

 زمیپنوتیمن چرخاند تا با چشمان ه سمتسرش را به  ،به خود داد یتکان یبه آرام

همان طور که کم کم هوشیار می شد، لای چشمان  به من نگاه کند. تیره اشو  کننده

 خواب آلودش را باز کرد. 



 

 

اشتیاق به  او ضرر داشت.خدایا. امروز از آن روزها بود که نگاه کردن به 

 محافظت در سینه ام فوران کرد. 

 جالب بود، زبرا من آن شخصی بودم که باید از من فرار می کرد.

 دست هایم دور فرمان محکم تر شدند.

باید با کسی که کمی بیشتر آقامنش باشه دست و ت بالا، نببر انتظار داری_ اگه 

 پنجه نرم کنی.

 و باریک کرد. خواست کتم را از تنش در بیاورد. بازرا چشمانش 

 _ نگهش دار.

 هیچ راهی نبود که به او اجازه بدهم بدون آن به آپارتمانش برود.

 _ داری می گی جنتلمن نیستی؟

 در حالی که از ماشین پیاده می شد، زهرخندی زد.

یه  _ فقط یک نکته برای زن بدشانس بعدی که باهاش رابطه برقرار می کنی، من

 لعنتیت ترجیح می دادم.  Bجعبه شکلات رو به قرص نقشه 



 

 

 در را پشت سرش کوبید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 

 شانزدهم



 

 

 جیانا

رابطه جنسی با دشمن دیرین تان خسته تان می کند. وقتی در راهرو به  داشتن

سمت آپارتمانم می رفتم، تمام عضلاتم درد می کرد. در را باز کردم و کفش هایم 

ی زدن کلید برق دراز کردم، را از پا درآوردم. هرچند، درست وقتی دستم را برا

 هوشیاری سردی پوستم را لمس کرد، خشکم زد.

خوب، خوب....تو مهمونی با کت یه مرد ظاهر شدی و با کت یه مرد خوب، _ 

 دیگه اومدی خونه؟

هرزه ترین که  بود تماشاخانه ای متکبر اهم به ریچارد دوم افتاد، کسی که مدیرنگ

 استریپرها را در نیویورک نمایش می داد.

بیست سال او ناپسری بود که هرگز نگران خوابیدن با او نبودم، نه به این خاطر که 

 بلکه صرفا از هر نظر ناخوشایند بود. از من بزرگتر بود.

_ خوب، بله، ما زنا نمی تونیم خودمون رو بیش از حد در دسترس قرار بدیم، مگه 

 نه؟



 

 

حال موفق شده  نیبا ااتاق پر از نور طبیعی بود،  و پرده ها باز بودندبا وجودی که 

می تصور  داده بود. هیتک واریکه به د ییکند، جا دایگوشه را پ نیتر کیبود تار

زده بود. حشرات موجودات نفرت انگیز و سوسک به آنجا جست  کیکردم مثل 

 چندش آوری هستند، اما همیشه به راحتی زیر پا له می شوند.

 _ تو برای آلیستر ساک زدی؟

 آهی کشیدم.

تونی برای _ اینم یه اصطلاح عامیانه، درست همون طور که انتظار داشتم. نمی 

 ؟39یک بار هم شده اینا رو با هم قاطی نکنی، دیک

به سمت آشپزخانه حرکت کردم، وقتی احساس کردم پشت سرم می آید، بدنم 

 بازویم را گرفت و مرا چرخاند. منقبض شد.

امروز با شلوار مشکی و پیراهن سفید، مثل همیشه خوش پوش بود، اما بوی ادکلن 

فاحشه به تنش چسبیده بود، درست مثل ژل روغنی  ارزانقیمت، دود سیگار و عرق

 که به سختی موهای شانه شده اش را در جای خود نگه داشته بود.

 انگشتانش در پوستم فرو رفتند. 
                                                             
39Dick  مخفف ریچارد 



 

 

 _ از کلوب تعقیبت کردم. چند وقته باهاش رابطه داری؟

 .کردن استانکار  بهترین راه  همیشه، همیشه،

 _ نمی دونم درباره چی حرف می زنی.

 _ یه خونمردگی روی گردنته، فاحشه کوچولو.

 لعنتی. عوضی...انگشت گوشتالودش لبه بالای لباسم را دنبال کرد.

 می تونستم کمکت کنم.یخ بخوابی،  تیکه_ اگه می خواستی با یه 

 _ راستش امروز یکشنبه ست، دیک. بهتره این جور حرفا رو برای بعد بذاریم.

 همه چیز رو فراموش کنم. _ اگه از دلم در بیاری، ممکنه

  شستش را روی خونمردگی گردنم کشید، پوستم مورمور شد.

 دستم را به آرامی روی سینه اش کشیدم.

 نوشیدنی می خوری؟ _ خوشبختانه، دیگه با ناپسری هام نمی خوابم.

 دیک پرسید.

 ه احمق بسازه؟ ی_ فکر می کنی اجازه می دم از پدرم 



 

 

 به طرف کابینت رفتم.

 ؟ بهم نگو که یک هفته الکی خودم رو تو خونه حبس کرده بودم.چی_ من 

 لکه روی کراواتش را معاینه کرد.

اما آلیستر از خط قرمز عبور کرد. اجازه نمی دم پدرم در  .ست_ فاحشه فاحشه 

 حال مرگ اسباب خنده دیگران بشه.

 لیوانم را از آب شیر پر کردم.

ها اعتراف کنه، بهتره زودتر بری و _ خوب، شک دارم آلیستر به این زودی 

 حقش رو کف دستش بذاری، دیکی.

 شک و تردید روی صورتش سایه انداخت و موجب سرخوشیم شد. زمزمه کردم.

 مامور کثیف فدرال تو رو ترسونده؟ _ وااای.

 با تمسخر گفت:

 ه.راحت خیلیاسلحه  هی بامرد  نی. اکنم ینم تسرزنش_ 

 به پیشخان تکیه دادم.



 

 

دیگه ای و هیچ کس  گمونم امروز مثل یه سوسک کوچیک از جلسه بیرون رفتی_ 

 امروز بعد از ظهر رو ندیده. هان؟جریان 

 چشمانش باریک شد، با اینکه از حشرات خوشش نمی آمد، اما سرش را تکان داد.

 _ خوب، پس نیازی به گرفتن انتقام برای دفاع از شرافت کسی نیست، مگه نه؟

 فکر فرو رفته بود، گونه اش را مالید. در حالی که به

 _ اگرچه این اصل و قانونه.

_ اصول احمقانه اند. لازم به ذکر نیست، یادم نمیاد امروز وقتی اون ابلی شروع به 

 مزخرف گویی در مورد من و پدرت کرد، تو حرفی زده باشی.

 به من خیره شد.

 رم نخوابیدن. _ آدمای حرف مفت زن بی ضررند. هیچ کدومشون با زن پد

نه بیشتر. شرط می بندم اون قدر  -_ اوه، خواهش می کنم. تو فقط حدس می زنی

 نموندی که چیزی ببینی. 



 

 

بتوانم ، ثابت کرد که نظریه ام درست بوده. هرگز فکر نمی کردم نشفین فین کرد

 حرامزاده بی عاطفه و وحشتناک بوداز این واقعیت که مامور فدرال کثیف یک 

 م، تا حالا.شاکر باش

 پرسیدم.

 ؟یبود مدنبال از قبلچرا  یبگ مبه یخوا یم حالا _ خوب، 

 _ آره، دلیلش ابنه که باید گندت رو از اینجا ببری بیرون. 

 اخم کردم.

احتمالا متوجه نشدی که شوهرت داره می میره، داری فاحشه آلیستر می شی و _ 

 پس همه اینا مزخرفه؟غیره. دکتر می گه نهایتا یه هفته دیگه زنده می مونه، 

 با انگشت اشاره دایره ای در هوا رسم کرد. 

 .ی_ باید تا دیروز می رفت

 _ خوب، دیکی، این خیلی مهمان نوازانه نیست.



 

 

به نام پدرمه که خیلی زود مال من می شه. اگه می خوای بمون ولی انتظار _ اینجا 

 پرداخت رو دارم.

 چشمان ریزش به سینه هایم افتاد.

_ وسوسه کننده ست، اما ازش می گذرم. تعمیر و نگه داری اینجا جان آدم رو می 

 خرابه. ماشین لباسشوییمگیره؛ یک هفته ست 

 تی هم نداشته باش._ از وصیت نامه ش توقع یه ده سن

 لب هایم را جمع کردم.

 _ من از ریچارد هیچ پولی نمی خوام. آنتونیو پول زیادی برام گذاشته.

 با طعنه گفت:

_ درسته. اگه در مورد اینجا موندن نظرت عوض شد باهام تماس بگیر. شرط می 

 بندم من آسون تر از آلیستر باهات کنار میام.

 در را پشت سرش بست.



 

 

به اطراف آپارتمانم نگاه کردم، به قفسه ای که کتابای هیچکاک در آن بودند، نقاشی 

ماشین  – کاسویپ تا اثر معتبری ازمونرو  نیاز مرل ای ارزانقیمت از پرتره -ها 

چرخ خیاطی سینگرم و کیف پارچه و نخ، توده های نامنظم مجلات مد و تعداد 

 بسیار زیادی کوسن.

بودم، می گفتم بهم ریخته ست. اگر آلیستر بودم می گفتم کابوس  با ملاحظهاگر 

 است.

                                 **************** 

در حال تماشای شوی تلویزیونی مورد علاقه ام به زبان  آن شب شام نخوردم.

اسپانیایی، ذرت بو داده خوردم. چند وقت پیش مگدالنا زبانش را تغییر داده بود و 

 من نمی دانستم چگونه باید درستش کنم و به حالت اول برش گردانم.

م واقعا خراب بود و انبوه لباس های کثیفم می توانست با برج پیزا  یماشین لباسشوی

بدنم خسته  .گذشتم توده لباس هااز کنار  یقرار یو ب ییایدر حالت رؤرقابت کند. 

تا بعد از ظهر بود  نیدر ا ییزهایکردن چ دایمشغول پبود، اما ذهنم هم چنان 

 دغدغه تمام شود.



 

 

از الکتریسیته بود، و پوستم هنوز  گذشته یلیخ دمیخواب یکه با کس یبار نیاز آخر

 شارژ بود.هیجان و اشتیاق 

ر جیری از آن خارج شد. آب وقتی شیر آب را با انگشتان پایم بستم، صدای جی

اما من به چیزی قوی نیاز داشتم تا دردم را  –اغلب خیلی داغ بود  –حمام داغ بود 

 آرام کند. زخم شده بودم، بیشتر از همه بین پاهایم.

عوضی علامت های کوچکی همه جایم باقی گذاشته بود، از جمله خونمردگی روی 

 گردنم.

چیز بدون شک بی عیب و نقصی بود،  ها غول مثلغیر از اینکه اندام خصوصیش 

 وجود داشت.در مورد خوابیدن با او 

شیوه خشن و حریصی که لمسم می کرد. طنین صدایش در گوشم.  حس کردنش  

 درونم.

 بدنم گر گرفت.

 شیر آب را باز کردم و سرم را زیر آن گرفتم تا همه این ها از ذهنم شسته شوند.

 چه شرم آور بود که کریستین باید کسی باشد که مرا به دنیای سکس باز می گرداند.



 

 

ه اکنون به مجرد شدن بسیار نزدیک بودم، فکر نمی کردم زمان زیادی از آنجایی ک

مرا به حال خود می گذاشتند، تقریبا غیر ممکن بود کس دیگری را می توانستم گیر 

 بیاورم که به خوبی او لمسم کند.

               ********************* 

اما نیازی به نگرانی : به شوهرت بگو من باید خیلی زود از این خونه برم، من

 نیست.مراقب همه چیز هستم!

م نقل مکان کنم، آس ناراحت می وینستم اگه بدون اینکه به کسی چیزی بگدا می

میم گرفته بودم از طریق همسرش . همین الان هم در لیست سیاهش بودم. تصودش

با  در کلوب روزیمجبور نبودم در مورد حادثه احمقانه د نیبنابرام، هاطلاع بد به او

 .او مواجه شوم

اون می گه" فکر نکن از طریق همسرم می تونی از کار دیروزت خلاص النا: 

 بشی." مگه چی کار کردی؟

 40.من: هیچی، همانند سازی دختر با پدره

                                                             
دختر با پدر یهمانند ساز 40 : 



 

 

النا: تقریبا داریم سوار هواپیمامون می شیم، اما صورتش عجیب ترین حالتی که تا 

 حالا دیدم رو داره...

 تو فکر؟ حیله گر؟شیطنت آمیز؟من: چه جور عجیبی؟ شاد؟ 

 النا: قطعا به سمت شیطنت متمایله...

 من: لعنتی.

 یه جا پیدا کردم.می گه النا: 

 اصلا. هیچوقت.من: در هر صورت. به هر شکل و فرمی. 

 النا: می گه چند نفر بهت کمک می کنن اسباب کشی کنی...

 من از این زنده بیرون میام؟من: 

 النا: اون فقط با خودش لبخند می زنه.

                                                                                                                                                                                                    
به  یپدر ”یرفتار کلام“اگر  ایدخترش محسوس نباشد،  یبرا یپدر ”یکیزیحضور ف“اگر   ایباشد و  ”بیغا“دختر خود  یدر زندگ یپدر اگر

باشد،  زیآم نیبه دخترش توه یپدر ”یکیزیرفتار ف“اگر   ایباشد،  زیآم نیبه دخترش توه یپدر ”یرفتار احساس“اگر  ایباشد،  زیآم نیدخترش توه
باشد زیآم نیبه دخترش توه یپدر ”یرفتار جنس“ گرا  ای : 

 ریروابط سالمتر، شادتر، و بهتر، مس جادیا ی.آن دختر اکنون لازم است براکندیخود با پدرش رشد م یدختر با مسائل مربوط به همانند ساز آن
را دنبال کند ینیگزیدهد و راه جا رییخود را تغ ینگرش . 

را دارد ریاز مشخصات ز یکیخود با پدر رشد کرده، حداقل  یکه با مسائل مربوط به همانند ساز یدختر : 
 1. شود یتنها جذب مردان مسن تر م . 
2. محافظ کار و ترسو و مضطرب است اریوابسته و چسبنده، حسود، بس . 
و ابراز عشق و محبت دارد نانیمکرر به اخذ اطم ازین .3 . 
دده یم تیاهم ادیز یکه به رابطه جنس کندیوانمود م یطور .4 . 
شود ی. تنها جذب مردان مسن تر مکندیاز تنها بودن وحشت و فرار م .5  



 

 

 من: برام دعا کن.

                     ********************** 

هفته بعد را صرف جمع آوری و بسته بندی وسایل مورد علاقه و گرانبهایم کردم، 

هرچند، در واقع در حالی که گرد و خاک مجلات قدیمی را پاک می کردم، بیش از 

 شد.می ت یک بار حواسم پر

رمانی شورانگیز که از  یاصورتم را در یک مجله مُد   اغلب در آخر در حالی که

پیشی گرفته بود و فراموش شده و کنار صحنه دارترین سریال های تلویزیونی 

 گذاشته شده بودند فرو می بردم، روی کاناپه دراز می کشیدم.

تصمیم گرفتم دندان روی روز شنبه ماشین لباس شوییم کاملا از کنترل خارج شد. 

  جگر بگذارم و به رختشورخانه سلف سرویس بروم.

وقتی در حال تماشای لباس های قرمزم که در حباب های صابون می چرخیدند 

 بودم، تلفنم زنگ زد.

 والنتینا: می دونی چقدر رو هر چیزی که آلکساندرا پوپووا می پوشه وسواس دارم؟

 من: می دونم.



 

 

 ل روس می پوشید هفته بعد تو تن والنتینا بود.هر چیزی که این مد

 والنتینا: خوب، فکر می کنم تبدیل به حسادت شده.

 برایم فرستاد:مقاله زیر را 

 " آیا می تونیم در مورد آنچه آلکساندرا پوپووا شب گذشته بوشیده بود صحبت کنیم؟              

 "منظور ما لباس شب مارک "پولکا سیه نا"ی او نیست...               

است. روس ها که سرش هنوز به آن متصل  واقعی،خز  گردن احتمالا، یک شال

در دوهزار و دو بسیار دهاتی بودند. هیچ علاقه ای به این جور مدل ها نداشتم و 

 باز کردم مشغول تمیز کردن پرزهای لباس ماکسی م بودم.وقتی مقاله را 

 خشکم زد.

جذاب و چشمگیری را در افتتاحیه شب گذشته برادوی نشان می داد و  دعکس بلون

 کسی نبود جز مامور فدرال چشم آبی کثیف.  کنارش

 سینه ام فشرده شد.

همانی که همین یک هفته پیش  -یک دستش را روی بازوی الکساندرا گذاشته بود

 ناخن هایم را در آن فرو کرده بودم.



 

 

 متصل به هم. پازلمثل دو قطعه  -کامل واقعا  – دندیرس یبه نظر مبا هم راحت 

 خیره شده بود. دوراو به دوربین نگاه نمی کرد، بلکه به نقطه ای 

 یکه فقط م یشهوان یایرو کیمثل خوش تیپ و دست نیافتنی به نظر می رسید، 

 .لمسش نمی کنیوقت  چیاما ه ،ینیبب خوابدر موردش  یناتو

با لب ها و چشمان گربه ای و پاهایی  آلکساندرا به رنگ قرمز آتشین بود.لب های 

 بلند و کفش های پاشنه بلندی که تنها چند سانت از او کوتاه تر بود.

احتمالا بدون اختلاف قد زیاد، آنها امکان امتحان کردن انواع موقعیت های دیوانه 

 وار را داشتند.

بودم مبلغ زیادی روی این واقعیت شرط  به ندرت در شرطبندی می باختم و حاضر

 ببندم که او سرانجام با این زن ازدواج می کند.

 نبضم دیگر نمی زد.

 مطمئن بودم آلکساندرا بعد از رابطه جنسی دچار فروپاشی روانی نمی شد.

تلخ در وجودم  یزیچ دادند، یافکار در ذهنم جولان ماین همان طور که 

 .یافت  جریان



 

 

کالمه عاشقانه ای به زبان روسی داشتند. احتمالا ودکای دهن زده هم احتمالا آنها م

 را می خوردند.

قلبم آن قدر تند می زد که به طرز عجیبی درد می کرد. دستم را رویش گذاشتم و 

 به طور جدی نگران یک حمله قلبی بالقوه شدم.

 برگرداند.زنی در عرق گیر صورتی که مشغول جویدن آدامس بود مرا به واقعیت 

 _ می خوای تموم روز اونجا بشینی، عزیزم؟ هممون لباس برای شستن داریم.

پیامی برای والنتینا  به سرعتقبل از اینکه لباس هایم را از ماشین بیرون بیاورم، 

 فرستادم.

 من: بیست هزار دلار شرط می بندم باهاش ازدواج می کنه.

 والنتینا: خندیدم...قبوله.

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

هفدهمفصل   



 

 

  جیانا

 مراقبش باش! اون عتیقه ست!_ هی، 

بعد از اینکه دو نفر از افراد آس، در حال آوردن مبل به داخل آپارتمان جدیدم، 

سوراخ کوچکی در دیوار ایجاد کردند، آن را با بی احتیاطی روی پارکت گران 

 کف انداختتند.

انگار کارشان را خوب انجام داده بودند و از ، بعد دست هایشان را بهم زدند

 جادیا یشتریب بیآس نجایتا ا یاز لاببا آوردن باقی وسایل، آپارتمان خارج شدند تا 

 ند.کن

 با چشم انداز زیبایی از تمام منطقه منهتن. ،بود ییآپارتمان خنک و زیبا

حتی تا آنجا پیش رفتم که تمام شیرهای آب را بررسی  –ظاهرا هیچ ایرادی نداشت 

 و این مرا بیشتر مشکوک می کرد. –کرده بودم تا ببینم آیا چکه می کنند 

 آس به ندرت خودش را به خاطر مسائل مربوط به من به زحمت می انداخت.



 

 

در  تنبیهیاین مکان در حتما حادثه کلوب به اندازه کافی ناراحتش کرده بود که 

 ظارم باشد.انت

 فقط منتظر بودم ببینم آن چیست.

در حالی که یک شلوار کار پیشبند دار رنگ و رو رفته جین پوشیده بودم، سربند 

قرمزی به سرم بسته بودم تا موهایم را از صورتم عقب نگه دارم، روی زمین در 

 میان تعداد زیادی جعبه روی زمین نشسته بودم.

کردن جعبه ها نداشتم. درست مثل مغازه سمساری هیچ قصد و برنامه ای برای باز 

 به نظر می رسید.

الکی گونه ام را خاراندم و تصمیم گرفتم فعلا دست نگه دارم و در عوض برای دو 

 همسایه جدیدم چیزی بپزم.

بعد از اینکه با عجله به مغازه رفتم تا یخچالم را پر کنم، ساعتی را در آشپزخانه 

 عشق همسایگی را در مقداری تیرامیسو بگذارم.گذراندم  تا یک عالمه 

را زدم، خورشید بود انتهای راهرو  ی که دروقتی از آپارتمانم بیرون آمدم و در

 داشت پشت آسمان خراش ها پنهان می شد.



 

 

اولین همسایه ام خانم مسنی بود که پیراهن بلند و گشاد هاوایی پوشیده بود. به 

 قدر روشن بود که چشمانش را می آزرد. لبخندم چپ چپ نگاه کرد، انگار آن

 نگاهش روی بشقابی که در دستم بود چرخید.

 _ کیک؟

 _ نه، تیرا...

 خوردم گذشته._ زمان زیادی از وقتی یه تیکه کیک 

 بشقاب را از دستم قاپید و در را به رویم بست.

از خوب، این دقیقا خوشامدی نبود که من انتظارش را داشتم، اما ممکن بود بدتر 

 این هم باشد.

هر چند، همه می دانند، وقتی جنبه مثبت چیزی را در نظر بگیرید، مشکل شروع 

 می شود.

 تنها همسایه دیگرم در این طبقه درست روبروی آپارتمانم زندگی می کرد.

 لبخند روشنی زدم و در زدم، وقتی در باز شد، لبخندم به ارامی محو شد.



 

 

به بشقابی که با هر دو دست نگه داشته بودم  نگاه مامور کثیف فدرال از صورتم

 افتاد.

 خوب بازی کردی، آس، خوب بازی کردی.

 آیا قرار بود آلیستر تا وقتی به سیاتل برگردد لََلِ ام باشد؟

به نظر می رسید من مایه تمسخر همه ام، اما اجازه نمی دادم این حال خوشم را 

 خراب کند.

 من تقریبا زن مجرد تنهایی بودم. چه نباشد،دوباره لبخندم را پیدا کردم، هر 

 به دسر نگاه کرد، بعد نگاهش را به من برگرداند.

 _ کیک؟ تو نشئه ای؟

 لب هایم را ورچیدم.

 _ متاسفانه، نه.



 

 

یا چیزی  41از بالای سرم راهرو را پایید، انگار فکر می کرد یک دسته ماریاچی

 به این مسخرگی را با خودم آورده ام. 

 بود که فهمیدم نمی داند همسایه اش هستم.اینجا 

 چه جالب.

 صدایش پر از بی تابی بود.

 _ چرا اینجایی، جیانا؟

 اخم کردم.

_ منظورت اینه که بعد از چیزایی که با هم به اشتراک گذاشتیم، نمی تونم برات 

 دسر بیارم؟

. دیبه کرواتش کش یدستدر حالی که نگاهش به دو آپارتمان دیگر در راهرو بود، 

 می توانستم صدای چرخیدن چرخ ها را در مغز زیرکش بشنوم.

 غرغر کردم.

 دارم به اونایی که می شنون می گم که من و تو با هم رابطه داریم._ اینم از من!
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 چشمانش روی در آپارتمانم نشست. اندیشناک زبانش را رو دندان هایش کشید.

م کردم. عوضش نمی کنم، کریستین. میزان _ قبلا این رو تو فیسبوک رسما اعلا

 نزدیک تر باشم. حسادتم باعث شده 

فهمیدم وقتی پادری جلوی در آپارتمانم که رویش نوشته شده بود" خوش آمدی 

 هرزه" را دید، متوجه موضوع شد. باید آن را دور می انداختم. 

خوشحال نیست. در و به طرز دردناکی واضح بود که از اینکه با من همسایه شده 

 واقع، به نظر می رسید چیز ترشی را مکیده بود.

_ بهم نگو که با کراوات دراز کشیده بودی، سرکار. من این جور وقتا حتی شلوار 

 هم نمی پوشم.

خشم ناگهانی که از او ساطع شد مرا بر آن داشت به آرامی به عقب برگردم تا در 

 امنیت آپارتمانم قرار بگیرم.

 تم به این فکر می افتادم که این شوخی اصلا به نفعم نیست.کم کم داش

 نفس حبس شده اش را با زهزخندی بیرون داد.

 دستی روی چانه اش کشید و نگاه آتشینش را به من دوخت.



 

 

 _ چیزی می خوای یا فقط برای اذیت کردنم در زدی؟

فاقدش _ یه خوش آمدگویی درست و حسابی می خوام. پیراهن هاوایی پوش بغلی 

 بود.

 _ من کیکت رو نمی خورم.

 سرخوردگی وجودم را فرا گرفت. اینجا کسی برای دسر احترام قائل نبود؟

 _ این کیک نیست، لعنتی!

 نگاه خیره اش از صحرا خشک تر بود.

 _ خودت گفتی کیکه.

و بده ر اون_ خوبه بله، من خیلی چیزا می گم. به خاطر خدا، این تیرامیسو هست. 

 تعاشق وار وانهید دهم، یقول م یکه تو تخت خوابت برده بود ییها زن از یکیبه 

 .یتنها باش یستیمجبور ن هگی، و دمی شه

 _ فقط ترتیبش رو بدم و بعد کمی دسر بهش بدم، همش همین بود؟

 _ تقریبا.



 

 

 _ فکر می کنم این همه سال اشتباه کردم.

 چارچوب در تکیه داد.غرق تفکر، دست هایش را روی سینه چلیپا کرد و به 

 داری. هستم هاشونکه با یبه زنان یادیعلاقه ز هرس یبه نظر م_ 

 خندیدم.

 _ درواقع به بیست هزار دلار دارم.

 چشمانش باریک شدند، انگار داشت ذهنم را می خواند.

 مژه هایم را با معصومیت چند بار بهم زدم. 

ترجیح می دادم به زادگاه  -_ خوب، می دونم این بهترین نحوه زندگی نیست

منجمدت برگردی، تلاش کنی تا استالین بعدی رو به تخت بنشونی، یا هر کار 

 اما باید مثل دوتا آدم بالغ رفتار کنیم. -دیگه ای که انجام می دی

 ظاهرا از پاسخ یکنواخت و خسته کننده ام قانع نشده بود.

 _ و پیشنهاد می کنی چطور این کار رو انجام بدیم؟

 خیلی راحت. _



 

 

 با پایم خطی فرضی وسط راهرو کشیدم.

_ این قسمت راهرو مال من و تو می تونی قسمت دیگه رو برداری. در مورد 

سالن ورزش و استخر هم همین طور. من روزا ازشون استفاده می کنم، تو می 

تونی بعد از غروب آفتاب ازشون استفاده کنی، وقتی درست بعد از خراب 

 مسیحی  به خونه می رسی. کردن زنای خوب

 متفکر سر تکان داد.

 _ چیز دیگه ای هم هست؟

 لبخند دندان نمایی زدم.

_ گاهی وقتا شکر و تخم و مرغم تموم می شه. در عوض مطمئن می شم کاندوم 

ی کاندوم رو کجا گذاشتی دون یو دوباره نم یهست یبا کس تا اگه تو دستم  باشه

 ازش استفاده کنی.

 کشداری گفت:با لحن 

 _ تو واقعا روش مطالعه کردی.

 _ درسته.



 

 

 _ حتی برام آشپزی کردی.

 برُاق شدم.

_ خوب، اگه مایه آرامش خیالت می شه باید بگم وقتی داشتم این رو می پختم، 

 نمی دونستم برای توئه.

وقت شکر نخورده  چیانگار قبلا هه بود که شد رهیبه دسر در دستانم خطوری 

 بود.

 آن اشاره کرد. با سر به

 _ شکلات داره؟

 .42_ ارسنیک

 _ مورد علاقمه.

 بشقاب را از دستم گرفت و در را به هم کوبید.

 آه کشیدم. همسایگانم مزخرف بودند.

                              ******************** 
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ناخودآگاهم مانند نیروی مغناطیسی مرا به سمت در ورودی آپارتمانم کشاند. او 

درست آنجا بود. پشت در داشت با تلفن، احتمالا به زبان روسی، حرف می زد. 

در حالی که کت و شلوار و کراوات به تن داشت، به دیوار راهرو تکیه داده 

 بود.

هر وقت لباس عوض می کردم، با دانستن اینکه او خیلی به من نزدیک است، 

 پوستم مورمور می شد.

رو می شنیدم نفسم بند می امد، تا بفهمم هر بار کوچکترین صدایی از راه

صدای موتور کولر است یا واکر پیرزن هاوایی پوش که در حال عبور از 

 راهرو روی زمین کشیده می شود.

همه اینها موجب سرخوردگیم می شد. این نوع زندگی قرار نبود به جایی برسد، 

م تا رفتنش به اما من از اعتراف به این مسئبه خوداری می کردم و حاضر نبود

 سیاتل در یک هتل اقامت کنم.

و او روشن کرده بود  میبه هم برخورد کرد راهروهفته دو بار در  نیادر طول 

تا آنجا پیش رفته بود که حتی یکی ! مه ابود شدر ذهن یکه به اندازه صلح جهان

 گفتن " صبح بخیر، همسایه! -از دلخوشی هایم را نادیده بگیرد



 

 

 این کار را بکند، پس من هم می توانستم. اگر او می توانست

داشتم با دستگیره در و کلید احمقی که لازم بود کاملا در قفل بچرخد می 

جنگیدم، با دیدن تصویری که والنتینا برایم فرستاده بود کج خلق شده بودم. 

 عکس متعلق به آلکساندرا و کریستین بود.

ندم کریستین به او اجازه داده دیشب دوباره همدیگر را دیده بودند. شرط می ب

 بود پیراهن احمقانه اش را در بیاورد.

 صدای بسته شدن در پشت سرم باعث شد موهای پشت گردنم سیخ شود.

در حالی که قلبم تند می زد، کلید را در قفل چرخاندم و در را باز کردم، با 

 لبخندی تصنعی به عقب برگشتم.

 یبلند خاکستر نیآست راهنیپ کیو  ه نیفقط شلوار ج نیستیکر دمید یوقت

 .داشتم می مردم، دهیپوش

 دهانم خشک شد.

در تمام سال هایی که می شناختمش، هرگز تصور نمی کردم او را حتی بدون 

 کراوات ببینم.



 

 

 خدایا، آیا هیچوقت می توانست اعتیادش به سالن های بدنسازی را کنار بگذارد؟

 آب دهانم را قورت دادم.

 عملا لختی، سرکار؟_ تو چرا 

 _ نظرت در مورد مقدار مناسب لباس به وضوح تحریف شده ست.

 حنش تند شد.ل

 _ داری چی کار می کنی؟

 اخم کردم، نگاهی به بیکیمی سفید بسیار کوچکم انداختم.

 _ واضح نیست؟

 _ با تو، هیچ چیز نیست.

هستم که این _ نمی تونم بگم این شوخی بود یا شاید اون قدر غیرقابل پیش بینی 

 تو رو به هیجان میاره.

 لب هایم را جمع کرده و زیر لب غر زدم.



 

 

، احتمالا یهست پذیر کیتحر  43تو به اندازه جک فراست نکهیبا توجه به ا_  

 اولی.

 _ جیانا...

 این یک هشدار بود. گرچه، مطمئن نبودم برای چه.

 چشم غره رفتم.

تموم شکلاتایی که دیشب خوردم رو _ آروم باش. دارم می رم استخر شنا کنم تا 

 بسوزونم، نه اینکه یکی از جلسات احمقانه ت رو خراب کنم.

اما قبل از اینکه  –چیزی گستاخانه و طاقت فرسا  -می خواست چیزی بگوید

بتواند، سرش را نامحسوس تکان داد. قیافه اش درهم رفت، انگار مجبور شده 

 بود زبانش را گاز بگیرد تا چیزی نگوید.

آنجا رها کند، اما مسیر هردویمان یکی بود، بنابراین...شانه به سعی کرد مرا 

 شانه هم در راهرو راه رفتیم.
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او مانند  تیشخص یسیانگل اتیدر ادب ۱۸سرد است. در اواخر قرن  یاو مسئول آب و هوا ریاست که بر طبق اساط یواقع ریغ تیشخص کی 

رسد یفسادساز شوم به نظر م کیمواقع او به عنوان  یجن ساخته شده است و در بعض . 



 

 

به جلو خیره شد، چانه اش منقبض شده بود. تنشی که تحمل می کرد نمی 

 توانست بی ضرر باشد.

 شانه هایش را چرخاند. به نظر نمی رسید این کار کمکی کرده باشد.

 دشنام داد.زیر لب 

دستش دور کمرم پیچید و از زمین بلندم کرد، بعد مرا مانند کیسه مواد خوراکی 

 به آپارتمانم برگرداند.

 اعتراض کردم.

 _ هی

پوستم  ،شد یساطع م ش ینخ راهنیکه از پ ییچون گرماهر چند از ته قلبم نبود، 

 .سوزاند یرا م

 اطرافند.بچه ها اون _ با این طبقه پایین نمیای، جیانا. 

 _ وانمود نکن نگران آسیب دیدن بچه هایی.

 دستش دور کمرم محکم تر شد، بدنش را به بدن تقریبا برهنه ام فشار داد.



 

 

 خونم می جوشید و نفسم را بند می آورد.

ناراحتی مقابل آپارتمانم مرا رروی پاهایم پایین انداخت. کلید را از دستم گرفت و با 

 در را باز کرد.قفل 

 یه لباس شنا پیدا کن که باسنت رو بپوشونه. _ برو

 با پررویی دستم را روی باسنم گذاشتم.

 _ بقیه از مد افتاده ان.

 _ هر دومون خوب می دونیم که تو پیرو مد نیستی. 

 _ از کی تا حالا تو تعیین می کنی چی بپوشم.

 .یا کار را از دست داده نیانجام ا تیکه به وضوح صلاح وقتیاز _ 

 را باز کردم، اما پیش از اینکه بتوانم دوباره اعتراض کنم، با لحن ارباب دهانم

 منشانه ای حرفم را قطع کرد.

 _ این اتفاق نمی افته، جیانا.

 به تندی گفتم:



 

 

 _ باشه.

یک سمتش بالا رفته  یملباس شنا که  دادم یمبرای این به حرفش را گوش  اما فقط

 بود و به طرز مضحکی زننده بود. 

 . فتمیدردسر ب بهکردم تا می  ییاهکار منک یها فکر م وقت یبعض

چرخیدم و در حالی که به سمت اتاق خوابم می رفتم، قسمت بالایی بیکینی را 

 درآورده و آن را پشت سرم در راهرو انداختم.

 ، به پشتم افتاد، مثل سُر خوردن یخ روی پوستم.الکتریکیشسرد و  نگاه

که داشت با بی پروایی گوشه  یافتموقتی با لباس شنای جدید برگشتم، او را در حالی 

 و کنار آپارتمانم را بررسی می کرد.

بیشتر جعبه ها را باز نکرده و برای این هفته آنها را کنار گذاشته بودم. بنابراین 

 کمی ناراحت بودم که آبرویم جلوی کریستین رفته بود.

 طور کامل نابود کردی، مگه نه؟_ این خونه رو به 

 در حالی که سینه ام را در مایو یک تکه نارنجی م میزان می کردم، گفتم:



 

 

 م، پس بله.داد زندگی شبه یکه کم هنیمنظورت ا هاگ_ 

 آماده ای؟

اما  -اشاره کرد بچرخم، با چشم غره این کار را کردم. این مایو هم چندان باحیا نبود

 البته کمی با اکراه. -ظاهرا تاییدش کرده بود

چه  شدن توسط اولمس که این با بیاد آوردنو بدنم  استفاده کردیمآسانسور با هم از 

  سست شده بود. ،حسی داشت

 حرف های کثیفی که به من گفته بود.

فقط چند اینچ با من فاصله داشت، چیزی که برق را در رگ هایم جاری می کرد. 

  باعث می شد سرم گیج برود.

 گفت: به من

 _ شبیه مخروط راهنمایی رانندگی شدی.

گلدانی در راهرو عبور می کردیم، توی آن  چههمان طور که از کنار یک درخت

 تلو تلو خورد و یک قدم به پهلو رفت.  –هلش دادم. انتظارش را نداشت 



 

 

وجودم پر از رضایت شد، از برگ های بسیار بزرگ گیاه که جسارت این را 

 ورد خشنود بودم. داشت که به سرش بخ

 نگاهی آزرده به من انداخت.

 چشم غره رفتم.

کسل کننده ای. شرط می بندم هرگز کار احمقانه ای تو خیلی تو _ خدای من، 

 زندگیت انجام ندادی. واقعا نیاز به شل شدن...

این حرکتش خیلی جدی نبود، چون قبل  مرا داخل چرخ مخصوص حوله ها هل داد.

 از اینکه به آن بخورم، توانستم خودم را کنترل کنم. 

در حالی که از   م،یشومختلف از هم جدا  یها درست قبل از آنکه در جهت

 بازیگوشی نفسم بند آمده بود، به او گفتم:

 _ نزدیک بود موفق بشی، اما نشدی.

 چشمانش از سرخوشی برق می زد.

 دم._ نه نش



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هجدهم



 

 

 کریستین

 ه محض اینکه نیکو در را باز کرد، غریدم.ب

 خلاص شو. _ از شرش

یک بازویش را به چهارچوب در تکیه داده و با دست دیگر دهانش را می مالید تا 

 جلوی نیشخندش را بگیرد.

 _ نمی دونم درباره چی حرف می زنی.

بشه. و اگه فکر می خارج ونم تا فردا صبح از ساختم انایم جخوا یم_ مزخرفه. 

 کنی جدی نیستم، راهی پیدا می کنم تا برات کاملا شفافش کنم، آس.

 لحنی گرم پرسیدم.لحنم سرد بود، اما وقتی دوباره شروع به حرف زدن کردم، با 

 _ زنت چطوره؟

 چشمانش برق زد. 

بلافاصله می  می زد هر کس دیگه ای این حرف رو بهم_ خوب می دونی اگه 

برای و می دونم چقدر  در موقعیت تو بودم، اما با توجه به اینکه خودم شتکشم



 

 

برام قابل درکه کمی ، برات تخفیف قائل می شم.اون ناامیدی باداشتن رابطه 

 عصبی باشی.

 لحنش خشن و تمسخرآمیز بود.

به بعد درست _ دقیقا بهترین شروع نیست، اما شاید اگه کارت هات رو از اینجا 

 بازی کنی، بهت اجازه بدم وقتی ریچارد مرد، اون رو در اختیار داشته باشی.

 مشتم فشرده شد، اما به خودم اجازه واکنش ندادم. خشم در سینه ام گسترش یافت. 

آن هم به خاطر  –سال ها بود مجبور نبودم مشت بزنم و حالا شروع نمی کردم 

 یک زن.

 حالا داشتمش._ اگه می خواستمش، تا 

 نفس سرخوشی بیرون داد.

 _ می دونی، من و تو، بیشتر از اونچه فکر کنی شبیه همیم، آلیستر.

 _ شک دارم.

 دست به سینه ایستاد و به چهارچوب در تکیه داد.



 

 

_ جیانا وقتی متاهله مایه دردسره، اما وقتی مجرده؟ بیشتر از ارزشش دردسر 

می کنی خواستم بهت لطفی کرده باشم، اما اگه داره. با توجه به کارایی که برام 

 مردای زیادی هستن که علاقمند باشن.نمی خواهیش...

 _ من به راحتی تحت تاثیر قرار نمی گیرم و تحریک نمی شم.

 به خودم اجازه نمی دادم در دامش بیفتم.

_ من فقط اهل عملم، آلیستر. اون یه مسئولیت روی دوشمه. این بار مطمئن می شم 

 و سرحال باشه تا اون رو کنترل کنه. زرنگهر جدیدش به اندازه کافی شو

 "سرحال باشه تا ترتیبش رو بده" اولین فکری بود که به ذهنم رسید.

خونم به جوش آمد و فقط با این فکر که مردهای دیگر به او دست می زنند، خون 

 جلوی چشمم را گرفت. 

 _ می خوام از اون ساختمون بره.

حتی یک ثانیه دیگر به رابطه جیانا با این را به زبان آوردم، چون نمی توانستم 

. درست مثل این که انجام دهم یزیکار جنون آم نکهیبدون ا، مرد دیگری فکر کنم

 طبق پیشنهاد احمقانه آس وادارش کنم با من ازدواج کند.



 

 

حفه هاش چرا جلوی ضرر رو نمی گیری و به هتل نمی ری؟ یا شاید جنس مل_ 

 زیاد مرغوب نیست؟

 از هتل ها متنفر بودم.

، خدمتکارهای زن لابلای شرکت های خدماتی همیشه خانه ام را تمیز می کردند

 وسایلم شماره تلفنشان با یک قلب را می گذاشتند.

از ماندن در هتل خودداری می کردم چون نمی خواستم اجازه دهم جیانا بفهمد 

زن نگاه کنم، تنها به او  اینبه  توانستم ینم یحتچقدر اعصابم را خرد می کند. 

مبارزه  ،انجام دهم دیکه احتمالا نبا یبه کار اشتیاقم،با  نکهیشوم، بدون ا کینزد

 کنم.

و بارها و بارها او را به اوج برسانم، فقط برای مثل این که او را به تختم ببندم 

 اینکه نرم شدن آتش را در چشمانش تماشا کنم.

با این وجود، قصد نداشتم مدت بیشتری با جیانا در حالی که بیکینی کوچکی پوشیده 

 این طرف و آنطرف بروم.



 

 

من در خوشبختانه کارها یم فقط چند هفته دیگر مرا در نیویورک نگه می دارد. 

روس، در طول اقامتش  مدار استیس کی، پوپوواوسط مذاکرات با پدر الکساندرا 

 بودم. کایدر آمر

اما ظاهرا بیشتر از آنچه فکر می کردم سنتی و محافظه کار بود و داشت دخترش 

 را مثل یک انگیزه به  سمتم هل می داد.

آلکساندرا زیبا، این موضوعی بود که داشتم به طور جدی به آن فکر می کردم. 

مرا به چالش نمی کشید، در مورد گذشته ام سوالی نمی پرسید  سنتی و باوقار بود.

و یا در مورد کارم کندوکاو کند. زن خانه دار تمام عیاری می شد. جفت خوبی می 

 .فکر کنم انایدادم به ج یرا م بشیترت یاگر مجبور بودم وقت یحتشد، 

 دکمه سردست هایم را مرتب کردم.

_ آس، یه بار دیگه از جیانا برای درافتادن با من یا سربه سر گذاشتنم استفاده کنی، 

 اون وقت تجارتمون متفاوت خواهد بود، فهمیدی؟

 گوشه لبش بالا رفت.



 

 

 یزیتو چ نم،یبگو بب _ هیچ وقت فکر نمی کردم به زن بین ما رو بهم بزنه، آلیستر.

گذشته پاک شده  کشنبهی نصب شده و مکلوبکه تو و بیرون  یتیامن نیدر مورد دورب

 درسته؟ ،یدون یبود، نم

 _ شاید برق قطع شده بود.

 با لحن کشداری گفت:

_ حتما همین طوره. به هر حال حیف شد. خیلی از مردا حاضر بودن هزینه دیدن 

 جیانا تو اون وضعیت رو پرداخت کنن.

 ند.با ناامیدی مصنوعی، نچُ نچُ کرد و خشم گلویم را سوزا

 چرخیدم تا آنجا را ترک کنم، اما...لعنت به آن.

 _ یه چیز دیگه؟

 _ چی؟

 مشتی به صورت لعنتیش زدم.وقتی به سمتش برگشتم، 

 آس خون روی لب پایینش را پاک کرد، چشمانش از سرخوشی برق می زد.



 

 

 _ گمونم دیگه بی حساب شدیم، آلیستر.

                         ********************** 

قدم به داخل لابی گذاشتم، طبیعتا تنها کسی که از روبرو شدن با او اجتناب می 

استخر  تمیز کردن کردم به پیشخان پذیرش تکیه داده و با پسرک تازه بالغ مسئول

 ورق بازی می کرد.

ی مجبور بود از آنهایی که برای رفتن به دستشوی –یک رامپر کوچک پوشیده بود 

 ور و دست و پاگیر. برای او هم همین طور.خیلی بدرد نخ تمامش را در بیاورد.

موهای تیره اش پشتش ریخته بود، رشته هایش درست قبل از باسنش متوقف می 

 شد.

این یکی دیگر از دل مشغولی هایم بود. همیشه مواج و بی پروا، درست مثل 

 دش.خو

از روی شانه اش نگاهی انداخت، درست مثل اینکه می توانست نگاه خیره ام را 

 احساس کند.

 لعنتی، خیلی زیبا بود.



 

 

 با لب هایی ورچیده، مثل عروسکی با اندامی سکسی به نظر می رسید.

 گرما به کشاله رانم دوید و من از ناراحتی دندان هایم را روی هم ساییدم. 

 از اینجا تا سیاتل باید این یکی باشد.چرا کامل ترین زن 

به من اخم کرد، بعد رویش را به سمت پسرک برگرداند، انگار من اصلا آنجا 

 نبودم.

زنها به من خیره می شدند؛ جیانا به من چشم غره می رفت. این یکی از حقایق 

 زندگی بود که با آن کنار آمده بودم.

قدر شیرین و خجالتی به من لبخند می گاهی اوقات نمی دانستم، آیا صادقانه این 

زند، جوری که انگار واقعا دوستم دارد؟ آیا این سرانجام به شیفتگیم نسبت به او 

 روانشناسی معکوس و همه این چیزها.پایان می دهد؟ 

 را برای پسرک ریقو نگه داشت.  اما نه، آن لبخند

 پسران استخربا آرزوی مرگ.



 

 

یک مژه افتاده زیر چشم جیانا، تارمویی  –کی می دانست بهانه پسرک چیست 

بهانه لعنتیش هر چه که بود، پسرک قصد  –نامیزان، پوست نرمش دیوانه کننده بود 

 داشت به جیانا دست بزند.

 به بدن الهه ام.

 یاز مو یا دستش با طره نکهیقبل از ا ،شدم یرد م انشخیپ یهمان طور که از جلو

یک نگاه "دستت بهش بخوره می کشمت" به  .مچ دستش را گرفتم، ردیاو تماس بگ

 او انداختم.

 رنگش پرید. 

می توانستم صدای جیانا را  به سمت آسانسور ادامه دادم. را رهایش کردم و راهم

 بشنوم.

 _ اوه، بهش توجه نکن. اون تو کل بدنش یه ذره شوخ طبعی نداره.

هایی نبود که حتی شاید نداشتم، اما تصورم از سرگرمی مطمئنا تماشای نوجوان 

 نمی دونن کجای به دختر رو باید لمس کنن.



 

 

قبل از اینکه پا به داخل آسانسور بگذارم، من و جیانا نگاهی ردوبدل کردیم. نگاه او 

می گفت" تو کارم دخالت نکن" قبل از اینکه بتوانم مانع شوم، مال من گفت " من 

 ون رو لمس کنه."درون اون بدن کوچولو بودم و من می گم کی می تونه ا

 چشمانش برق زد.

 بعد انگشت میانیش را برایم بالا آورد.                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نوزدهم



 

 

 جیانا

 خدایان آپارتمان از من متنفر بودند.

از آن بعد از ظهر در صندلی عقب ماشین کریستین آلیستر، سعی می کردم به هر 

 توجه باشم. چیزی که مربوط به اوست بی

بخشی از من از اینکه او شاهد شکستنم بود هنوز کمی احساس حقارت می کرد، 

اما بخش دیگرم نمی توانست از یاد ببرد که او بهترین شریک جنسی در تمام 

 زندگیم بود.

 هنوز متاهل بودم.

و می خواستم با خوشتیپ ترین و خوش هیکل ترین مردی که دیده بودم دوباره 

 بخوابم.

 کریستین قرار نبود مرا با خود به جهنم ببرد.

که تا به حال داشتم،  یگرید هیاز هر همسا شتریبن یک هفته، یبا این وجود، طی ا

 .به این مرد نزدیک شده بودم



 

 

جوری نگاهم کرد که انگار حتی یک بار تصادفا با هم برخورد فیزیکی کردیم. 

این که یک عذرخواهی ساده هم تقاضای پول کرده ام و قبل از ولگردی بودم که 

 بکند ترکم کرد.

جروبحث های مکررمان ما را به هم نزدیک تر می  فکر کند کسی ممکن است 

 کند، هرچند او بالاخره به یکی از سرخوشی هایم پاسخ داد.

 با لحن خشکی گفت:

 _ صبح تو هم بخیر!

 44رجینا جورجکیدی هرون و با لحنی که انگار می گفت" الان ظهره". به اندازه 

 به هم نزدیک بودیم.

در حالی که پنج کیسه خرید از دستم آویزان بود، کلاه فلاپی را روی سرم میزان 

می کردم و کفش های پاشنه بلندم روی سطح سخت کلیک کلیک صدا می کردند، 

 از لابی رد شدم.
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 Cady Heron and Regina George  ۱۷۷۲مارک واترز است که در سال  ینوجوانانه به کارگردان یدر ژانر کمد یلمیدختران بدجنس ف

است رستانیدر دب ییو زورگو یمنتشر شد. داستان آن دربارهٔ قلدر . 



 

 

اضافه کردن  یبرا ییرفته بودم و چند قلم نها رونیب نایامروز بعد از ظهر با والنت

 .بودم دهیخر کمد لباس های پاییزیمبه 

هنوز به او در مورد کریستین و این حقیقت که با او در اتومبیل رابطه داشتم چیزی 

 نگفته بودم و قرار هم نبود بگویم. چیزی از آن درست می کرد که وجود نداشت.

رد شد و آن را درها داشتند بسته می شدند، اما در آخرین لحظه، دستی از بین شان 

 کریستین وارد آسانسور شد. باز نگه داشت.

 نگاهش بالا آمد و نگاهم را نوازشم کرد.

حضور  دادم. به او فضاداشت،  ازیکه ن یزیاز چ شتریشدم و کنار رفتم، ب یعصب

بود  نیامی کردم که  یکار نیروزها بهتر نیاو  حدود سه متر پهنا داشت نشیسنگ

 مثل گردابی از افکار کثیف و قلب های کوبنده بود. بمانم. دورکه از آن 

لازم به ذکر است که او بسیار شهوت برانگیز و آزاردهنده بود، بدتر از همه این 

بود، هرچه به او نزدیک تر می شدم، میل بیشتری پیدا می کردم که دندان هایم را 

 در بازویش فرو کنم.



 

 

م، که یک یآرزوخیره شدیم.  نبه آدر حالی که در آسانسور بسته می شد، هر دو 

 .نی می کردیدر هوا سنگ ، شودنفر دیگر داخل 

 هیچکس نیامد.

 همان طور که گفتم، خدایان آپارتمان از من متنفر بودند.

 او گفت:

 _ گازت نمی گیرم.

 ظاهرا آزرده بود.

 _ دروغگو.

 .را بالا بردآهسته گوشه دهانش  ینگاهش به طرف من برگشت و بعد لبخند

 از آن لبخندها که بعد از دزدیدن دختر روی لب مردای بد ظاهر می شه.

 در سرتاپایم جریان داشت.گرما زیر پوستم هجوم آورد؛ گرمایی لرزان و بی جان 

 _ خوب، تو آسانسور گازشون نمی گیرم.

 ، سرکار؟یداشته باش یاحساس خوب در مورد خودتکه  هش یباعث م _ چی



 

 

 عرق قطرات ریز درخشش و شلوار ورزشی پوشیده بود وپیراهن سفید آستین بلند 

هر روز به  .آمده رونیبسالن ورزش از  همین الانکه  به من فهماندپوستش  یرو

حتی یکشنبه ها که روز خدا بود. این کفر بود. در حالی که با کمی  –آنجا می رفت 

 فاصله پشت سرش ایستاده بودم، از منظره پیش رویم استفاده کردم.

و عضلات صاف و خطوط  ضیعر یها جز شانه یزیمرد از چ نیا می خورم قسم

نوشته نقره ای کالوین  ه.شدنساخته  شد یم دهید راهنشیپ از زیرکه  یمشخص

روی نوار سفید بند کمر شلوارش دیده می شد کافی بود تا افکارم را  45کلاین

 مستقیما به دریا بفرستد.

 آب دهانم را قورت دادم.

 

 هنوز تو آسمونه، رفیق._ خورشید 

مسئله اینه، اگه در طول روز ورزش کنم،  _ انتظار داشتم شکایتت رو مطرح کنی.

 شبا کارای بد بیشتری انجام می دم. نخواه که اون زنای خوب مسیحی ناامید بشن.
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 Calvin Klein  شعبه  است. شده سیتأس ن،یکلا نیکه توسط طراح مد، کلو باشد، یم ییکایخانه مد آمر شود، یشناخته م زیکه به نام سی کی ن

باشد یم اچ یو یمتعلق به شرکت پ ن،یکلا نیدر حال حاضر برند کلو قرار دارد. ورکیویمنهتن شهر ن دتاونیشرکت در م نیا یمرکز . 



 

 

 آشوب کرد. فکر اینکه با زن های دیگر می خوابید معده ام را

به میان می آورد، نمی توانستم جلوی هجوم  هر بار والنتینا اسمی از آلکساندرا

خشمم را بگیرم. صورتش ناراحتم می کرد و فقط این فکر که ناخن های بلند 

مانیکور شده اش را در هر نقطه از بدن کریستین فرو می کند، معده ام آتش می 

 گرفت.

پزشک  ازکردم که  یادآوریبه خودم  .گرفتم یداشتم زخم معده م دیشا ا،یخدا

 .وقت بگیرمخودم  یعموم

 خاطرنشان کرد.

 _ در هر حال، تا حالا ندیدم از سالن ورزشی استفاده کنی.

 نیاز باشه کاری رو انجام می دم. وقتیکه فقط  لیدل نیبه ا_ 

در آسانسور باز شد و در حالی که بیرون می رفتم یکی از کیسه هایم با او برخورد 

 کرد.

 بمون، همه چیز متمدنانه باقی می مونه، فهمیدی؟_ فقط از استخر دور 

 با لحنی خشک گفت:



 

 

_ البته، جسارت نمی کنم وقتی روی صندلی راحتی کنار استخر لم دادی و داری 

 با پسرک استخری دل و قلوه می دی، روزت رو خراب کنم.

 اخم کردم.

نی، _ مراقب حرف زدنت باش، کریستین. بازم از این  حرفای شیرین به من بز

 ممکنه فکر کنم دوستم داری.

                               ***************** 

 _Dormiste con ella, tú cerdo!46 

 سیلی.

 چاد با گرفتن مچ دست زنش از خوردن سیلی دیگری جلوگیری کرد.

 _Fue un accidente, querida!47 

 مسخره کردم.

 _Un accidente? Tu polla no se deslizó dentro de ella, idiota!48 
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 باهاش خوابیدی خوک کثیف! 
47

 این به اتفاق بود، عزیزم! 
ابله، هیچکس اتفاقی با یکی دیگه عشقبازی نمی کنه.اتفاق؟  48  



 

 

 کلویی با دست آزادش به او سیلی زد.

سوزن و نخ را  با صدای بلند رعد که انگار ساختمان را تکان داده بود، پریدم. 

م، از جایم بلند شدم و به سمت که نشسته بودم گذاشت ییجا منیکف اتاق نش یرو

 پنجره رفتم.

به داخل  زیدآمیتهد یاابره انیشهر از م یها هر چند نور چراغآسمان تاریک بود، 

 .زد یموج م

 کلویی و چاد حالا داشتند در حال عشقبازی لباس های یکدیگر را در می آوردند.

 کانال را عوض کردم. 

 ی، اما من حته بودندترجمه شد ییایبه زبان اسپان یاخبار هواشناس ندهیکلمات گو

که  شرادار یچون ابر قرمز رو نداشتم چه می گفتآن فهمیدن یبه تلاش برا یازین

 واضح بود. یبود به اندازه کاف 49منهتن دنیدر حال بلع

و شورت پادار توری به تن داشتم جلوی تلویزیون  در حالی که تیشرت سایز بزرگ

 ایستاده بودم، موجی از اضطراب مرا فرا گرفت.
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بودند. باعث می از طوفان ها خوشم نمی آمد، آنها غیر قابل پیش بینی و مخرب 

 شدند احساس یک دختر کوچولوی ضعیف را داشته باشم.

با تردید سرجایم برگشتم و لباسی که داشتم سجاف دوزی می کردم را به دست 

 گرفتم.

رعد در آسمان غرید، سوزن را به انگشتم فرو کردم. با ناراحتی وسایلم را روی 

 زمین انداختم و نفس عمیقی کشیدم.

 طوفان کوچک بود، نه بزرگ.این فقط یک 

با شکاف صاعقه درست بیرون پنجره ام، قلبم از جا پرید، درست در همین موقع 

 چراغ های خیابان لرزیدند و خاموش شدند. برق رفت.

شدم. باید یک  نه، پلک هایم را روی هم فشار دادم، منتظر به کار افتادن ژنراتور

 قرن بیست و یک بود.ر خدا، به خاطباشیم، درسته؟  مولد پشتیبان داشته

 اما چراغ ها روشن نشدند.

 و تاریکی داشت محاصره ام می کرد.

 تو. بیرون.  



 

 

  تو. بیرون.

 خته های کف اتاق پشت سرم غژغژ کردند.ت

 ، دختر کوچولو."اذیتت کنم" نمی خوام 

 ریه هایم منجمد شد.

 هیچکس اونجا نیست. هیچکس اونجا نیست. هیچکس اونجا نیست.

 فقط می خوام باهات بازی کنم."" 

گلویم را فشرد و نفسم بند آمد. اشکی از میان چشم های بسته روی گونه ام  ترس

 جاری شد.

 "خوشگله، برام یه آهنگ بخون."

 نمی توانستم نفس بکشم.

چیزی لمسم کرد. انگشتان سردی بین موهایم حرکت کرد، همان جوری که از 

 را می کرد.هشت تا دوازده سالگیم این کار 

 در پرواز کردم و در روبرویی را کوبیدم. بیرون بهوحشت به ستون فقراتم خزید. 

 نمی خواستم اجازه بدهم مرا این طوری ببیند، اما در ضمن قصد نداشتم بمیرم.



 

 

 م.درر در این تاریکی تنها بمانم می مو مطمئن بودم اگر مجبور می شدم کمی دیگ

 در باز شد.

در داخل می تابید، هیکلش را در سایه نشان می داد. هرچند نور شمعی از جایی 

 حضورش مثل نوری در تاریکی بود. 

 _ دارم می میرم.

 .به ریه هایم هوا برسانمداشتم خفه می شدم، حتی قادر نبودم به اندازه کافی 

 .malyshka50_ هرگز، 

 لحنش نرم و پرحرارت بود.

 _ بیا اینجا.

 .لرزم یم که چقدر بد منبودم، متوجه ه بودکه به بدن گرمش فشرده نشد یتا زمان

 الوار شناوری چنگ بزنید. همثل این بود که قبل از غرق شدن در دریا ب

 ید و بلندم کرد.غر  
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پاهایم را دور کمرش پیچیدم و صورتم را در گردنش فرو کردم و برای هر نفس 

 تقلا کردم.

 _ آهسته، جیانا.

در موهایم فرو کرد و از آنجا تا پشتم پایین آورد و همین عمل ساده یک دستش را 

 خیلی آرامش بخش بود. بزودی نفس عمیقی کشیدم.

آسودگی خاطر به قدری شدید تحت تاثیر قرارم داد که موجی از اشک های تازه به  

 همراه آورد.

 یتر شد، رو تنفسم آرام و ضربان قلبم آهسته یاما وقت د،یطول کش قدرچه  مندا ینم

 .بود دهیچسب اش نهیبه س ام نهیس ش ویها دور شانه میها کاناپه نشسته بودم، دست

 کرده بود. بی حالو مرا سست و  دهیکش رونیرا ب میانرژ یحمله عصب

 رعد در دوردست می غرید. شمعی روی میز وسط سوسو می زد.

 _ از چی می ترسی؟

 کردم.زمزمه 



 

 

 _ همه چی.

 انگشتم را روی یقه لباسش کشیدم.

 _ از من نمی ترسی.

 آن قدر نزدیک بودیم که گونه اش به اشک هایم می خورد.

 ، من از تاریکی بدترم._ طفلکم

 .کردم یم تیبود که حالا احساس امن نیبه خاطر هم دیشا

لغزید، حالت عصبی بدنش را فرا گرفت. انگشتانش در پشتم میان موهایم می 

 صدایش خش دار بود.

 _ بهم بگو کی بهت آسیب زده، جیانا.

 از اینکه می دانست، شوکه شده بودم، حتی پلک نمی زدم. 

 البته که می دانست.

با آنها قایق درست کند،  می خواستیدو از او می دادیدبه این مرد دو تکه چوب اگر 

 می توانست.



 

 

 نم. حالا نه، بدون ذره ای مقاومت در من.نمی توانستم از جواب دادن به او امتناع ک

در حالی که  بدنش قرار داشت و عطرش در همه جا ودر حالی که بدنم در برابر 

 بازوانش دورم حلقه شده و صدایش در گوشم بود.

 گفتم:

 _ یه دوست خانوادگی.

 _ هنوز زنده ست؟

بدون هیچ شکنجه  –_ نه. وقتی چهارده سالم بود مرد. متاسفانه، به مرگ طبیعی 

 ای.

 انگشتانم با نوک موهایش که در بالای یقه اش بودند بازی می کردند.

 _ مایه تاسفه.

 بود. معلوماین را به نرمی گفت، اما نشانه ای از غضب شدید در آن 

 _ بهم بگو باهات چی کار می کرد، مالیشکا.



 

 

فته بودم. حرف آب دهانم را قورت دادم. هرگز به کسی جز سیدنی و درمانگرم نگ

دن در موردش مثل این بود که آن را مرور کنم، اما حالا امکان نداشت که برای ز

 آزار و اذیتم برگردند.نه وقتی این مرد در کنارم بود. جرات نداشتند.

می خواست باهام بازی کنه...می _ وقتی پدرم جلسه داشت اون به اتاقم می اومد.

ی زد. به صورتم، به موهام،به...همه جام. خواست براش آواز بخونم. بهم دست م

اما فقط بعد از اینکه چراغ ها رو خاموش می کرد. فکر می کنم دوست نداشت 

 کاری که انجام می ده رو ببینه. گمونم وجدان درد می گرفت.

 چیزی تیره زیر آن به غرش درآمد.قیافه اش بدون تغییر ماند، اما 

 _ پدرت می دونست؟

دونه، اما...نمی دونم. پاپا هیچوقت بهش اجازه این کار رو نمی می گفت می اون _ 

 داد، هر چند همیشه شک داشتم.

 _ چرا؟

 شانه ای بالا انداختم.



 

 

_ وقتی بزرگ شدم اسم مورد علاقه ش که من رو با اون صدا می زد فاحشه بود. 

یه رابطه قبل از دنیا اومدنم مادرم  حتی با اینکه وقتی ازدواج می کردم باکره بودم.

نامشروع داشت و من هدف خشم پاپا قرار گرفتم. همیشه ادعا می کرد مال اون 

 ممکنه نباشم. نیستم.

 آرام و آرزومند بودند. مکلمات

و  .هاستفاده کن برابرمدر  ازشنکرد که  دیترد_ وقتی متوجه ترسم از تاریکی شد، 

 حالا من اینجام، سالم ترین و بهترین زن مجردی که تا حالا دیدی.

 به طنزم نخندید.

 _ به من نگاه کن، جیانا.

 این کار را کردم.

 ’.S volkámi zhit’, po-vólch’i vyt_ ما به روسی به ضرب المثل داریم. 

 این رو بگو.

گوشه لبش بالا رفت، اما برایم توضیحش داد تا اینکه . تکرار کردم درهم و برهم

 شد. فهم  قابل میبرا یتا حد



 

 

 _ این یعنی، کسی که با گرگ ها زندگی می کنه، باید مثل گرگ ها زوزه بکشه.

استقبال  از آنمی خواستم بپرسم، این کاری بود که تو می کردی؟ اما می دانستم 

 .کردنخواهد 

زوزه بکشی، مالیشکا. به موجودات شیطانی ت بگو _ تو باید یاد بگیری چطور 

به اندازه کافی برام می گی. و همه می دونیم که اونا رو داری.  برن به جهنم.

 برخلاف شیاطین تو...

 صدایش خشن و کلفت شد.

 _ می تونم واقعا گازت بگیرم.

 لرزیدم.

 _ فکر می کنم فقط می خوای من به زبون کافرها صحبت کنم.

، بیشتر از اشک را پاک کندرد ، اما شستش را که روی گونه ام کشید تا نکرد تایید

 کلمات گویا بود.

 _ بدترین روسی بود که تابحال شنیده بودم.



 

 

 اخم کردم.

_ مردم آزار. امیدوار بودم وقتی تابستون آینده برای گردش به مسکو می رم، من 

  رو با یه روس اشتباه بگیرن.

 باورم نکرد.

 نمی ری. _ تو به مسکو

 _ چرا که نه؟ 

حداقل نه برای یه  –_ هواش به اندازه کافی گرم نمی شه که کنار استخر لم بدی 

 دختر کوچولوی ایتالیایی.

 _ اومممم. چرا منو بوسیدی؟

 نگاهش به لب هایم افتاد و فکش سفت شد.

 _ می خواستم ببینم چه مزه ای داری.

 هر دو می دانستیم به سوالم پاسخ نداده بود. 

 اگر این تنها هدفش بود، سه سال پیش می دانست چه مزه ای دارم.



 

 

 _ چه مزه ای دارم؟

دو کلمه  .اسیر کردندبودند که مرا  یو جد قیقدر عمنگاهش به سمتم برگشت. آن 

 بعدیش قلبم را محکم کشید، با وجودی که معنیش را نمی دانستم.

 _Kak moya.51 

 توانستم یاما حالا، م شکست، یلحظه را م نیا دیبا چراغ ها دوباره روشن شدند.

 ییگرما نبودم. دیدنشقادر  یکیکه در تار نمیرا بب شچشماناشتیاق و هیجان زیاد 

 .درک یجلز و ولز م یکه در شعله آب مالکانه

 به هم خیره شدیم.

قلبم به سرعت می زد.خونم داغ شده بود. نمی دانستم دارم چه کار می کنم، اما 

 نتوانستم متوقفش کنم. 

مکث کردم تا  یآوردم و به اندازه کاف شبه داخل ، دهانم را به سمت شدن خمبا 

از انتظار می لرزیدم، با این حال وقتی لبم را روی لبش گذاشتم، نفسش را بچشمم. 

 ماند.بی حرکت باقی 

                                                             
 .مثل مال من 51



 

 

 ،پخش می شدآتش در من  مانندو  زد یچنان در من موج م اما گرما هم د،یبوسنمرا 

 ، سینه هایم را سفت کرد.دیفرود آ میپنجه پا یقبل از انکه رو

لبش را لیسید، نگاه خمارش را از لبم به چشمانم کشید، انگار این بوسه را برای 

شخص خودش کمی آزاردهنده یافته بود. این باید دلسرد کننده می بود، اما بیشتر از 

 پیش رفته بودم که الان متوقفش کنم.آن 

لویش زبانم را روی لب بالاییش کشیدم و انتهایش را گاز گرفتم. ناله ضعیفی از گ

بلند شد. صدا مرا به هیجان آورد و باعث شد با هر دو دست موهایش را به چنگ 

  و بعد لب هایش را مانند بستنی قیفی لیسیدم. بگیرم.

 هیچ ظرافتی نداشت، فقط نیازی خالص بود.

صدایی از خشم از گلویش خارج شد، پشت گردنم را گرفت، با لبانش لب هایم را 

 داخل دهانم لغزاند.باز کرد و زبانش را 

 شهوت پشت چشم هایم منفجر شد، دیدم را تار کرد.

 _ همین رو می خواستی، مالیشکا؟

 آغشته شده بود. یبرافروخته بود و با لهجه خشن شیصدا



 

 

 .آره ا،یخدا 

 فقط توانستم سر را تکان دهم.

 به پشتی کاناپه تکیه داد، انگار داشت برای بوسه آماده می شد.

با انگشتانم یقه پیراهنش را محکم گرفتم و دهانم را به دهانش فشار کمکش کردم، 

دادم. این مرد واقعا نمی بوسید، این را از حالت سست و بی تفاوتی که لب هایش 

 در برابر لب هایم حرکت می کرد فهمیدم.

اما وقتی واقعا می بوسید، آن قدر عمیق بود که مجبور بودم عقب بکشم تا بتوانم 

 .نفس بگیرم

از آنچه  تر نیریو ش تر میاو را ملا یدهنم را مزه مزه کرد، نفسم بند آمد، وقت یوقت

 ، لبم را گاز گرفت.دمیدوست داشت بوس

 می توانست روش بوسیدن خودش را داشته باشد

 .بودبهتر  گرانیبا د رابطه جنسیاز  شدنیبوس 

خودم را محکم تر به با هر حرکت زبان هایمان هیجانم بیشتر می شد. در حالی که 

 او فشار می دادم و ناخن هایم را در بازویش فرو می بردم، ناله می کردم.



 

 

 بودم. شآغوش مدام در فکرعتراف نکرده بودم، اما مرد ا نین را به اایهرگز 

هر بار که با بوسه ای پیچ و تاب می خوردم و سینه ام به سینه اش مالیده می شد، 

 نفسم می برید.

شهوت درونم غیر قابل بی تاب تر می شدم و با هر فشاری که به لب هایم می آمد 

 .کنترل می شد

 نفس خشنی بیرون داد و خودش را کنار کشید، لحنش تند و خشن بود.

 _ کافیه، جیانا. باید بس کنی.

 در حالی که بوسه های ریزی به چانه و گردنش می زدم پرسیدم.

 _ چرا؟

 به کمربندش برسد، مچ دستم را گرفت.قبل از اینکه دستم 

 .رمیخودم رو بگ یکنم بتونم جلو ی_ به خاطر لحظه بعدش، فکر نم

 گیج نگاهش کردم.

 نمی خوام این کار رو بکنی. منم_ 



 

 

 ناله ای از ناامیدی از گلویش خارج شد.

 ، جیانا.ینبود تو_ منظورم 

 پلک زدم، بعد گرمای درونم خاموش و سرد شد.

در تمام مدتی که عملا مجبور به  -مرد هم به من نخورده بود حتی دست این

 همراهیش کرده بودم حتی لمسم نکرده بود.

 لمسش می کردم. بودم که همیشه منانگار به نظر می رسید 

 چه مرگم شده بود؟

او به داستان گریه دارم گوش کرده بود و مثل باکره سیریشی که برای اولین بار 

 داده بودم.  عاشق شده، واکنش نشان

 حقارت وجودم را فرا گرفت.

بعد به یاد آلکساندرا افتادم. این مرد دوست دختر داشت و من داشتم خودم را به 

 آغوشش می انداختم. تعجبی نداشت که می خواست جلویم را بگیرد.

 آب دهانم را قورت دادم.



 

 

مثل  ییزهایچهره، چ نیمطمئنم، با ا_ باید کنترلم رو از دست داده باشم، سرکار. 

 .افته یاتفاق م تبرا شهیهم ن،یا

 چشمانش به طرز خطرناکی باریک شدند.

 _ نه؟

 صدایم مردد بود.

 با تندی گفت:

 _ نه.

 اوه.

 از روی پاهایش پایین آمدم و سرپا ایستادم و عازم رفتن شدم.

 _ جیانا، صبر کن.

 م.ه بودکاملا باز بود و من وارد راهرو شد آپارتمانشدر 

 _ جیانا.

 لحنش تند و خشن بود. 



 

 

 کریستین آلیستر خوشحال نبود. اما چیز دیگری هم در صدایش وجود داشت. 

 چیزی ملایم و تهوع آور.

 چیزی که به طور مشکوکی مانند ترحم به نظر می رسید.

از خودم روزی که برگردم و این را در صورتش ببینم، روزی خواهد بود که 

 نفرت داشته باشم.

 پارتمانم را پشت سرم بهم کوبیدم.در آ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیستم



 

 

 جیانا

 مراسم خاکسپاری همسر دومم اواسط سپتامبر برگزار شد.

سایه رنگ سیاه را نور خورشید از میان درختان به کف گورستان می تابید و هر 

 شبح وار نشان می داد.

 قلب های سیاه، کت و شلوارهای سیاه، لباس های سیاه. 

 کفش ها و تپانچه های برق انداخته.

کوسا نوسترا یا مافیای نیویورک هم برای ادای احترام در این دریای سیاه آمده 

 بودند.

 نسیم ملایمی می وزید و تور سیاه روی صورتم را بلند می کرد.

به همان اندازه که وحشتناک و نفرت انگیز به نظر می رسید، این روزی بود که از 

 . فکر می کردم احساس متفاوتی داشته باشم.انتظارش را می کشیدملحظه ازدواجم 

 آزاد.

 فصل  بیستم



 

 

اما حالا که آن روز رسیده بود، هیچ احساسی نداشتم. بی حسی تمام بدنم را فرا 

 گرفت. هر سلول و رگی را پر کرد.

النا قبل از اینکه با آس و بقیه جمعیت به سمت ماشین های براق برود دستم را 

 فشرد.

 لورنزو پرسید.

 _ برای رفتن آماده ای؟

_ یکی دیگه رو پیدا می کنم من رو به خونه برسونه. کاری دارم که باید انجامش 

 بدم.

 _ بسیار خوب. اما دردسر درست نکن.

 سمت آرامگاه حرکت کردم.دست هایم را در جیبم گذاشتم، به 

سنگ قبر کوچک و ساده بود. اولین بار بود که می دیدمش. اولین بار بود که تمایل 

 داشتم.

 رویش نوشته بود:

 "محبوب"سیدنی براون، دختر و دوستی                 



 

 

در حالی که به دنبال کلمات مناسبی می گشتم، برای مدتی طولانی به کلمه دوست 

 خیره شدم. 

 زمزمه کردم.

م. به نک یمعرف ایدن نیبه اتو رو تا  ،یملاقات کرد ور منمتاسفم که _ متاسفم. 

 .ویآنتون

 بغضم ترکید و اشک های روی گونه ام را پاک کردم.

 _ خیلی متاسفم.

مدت ها پیش بخشیده بودمش، اما احساس گناهی که به خاطر کشاندنش به زندگی 

 پیچیده ام داشتم، هنوز روی سینه ام سنگینی می کرد. 

نگاهم به جنبشی در کنارم افتاد. گروه مشایعین آنجا را ترک کرده بودند، اما 

هش به من کریستین مانده بود. کنار اتومبیلش ایستاده بود، دست ها در جیب و نگا

 بود.

 به اندازه کافی گرم و اندیشناک بود که پوستم را مانند اشعه خورشید لمس کند. 

 .شبودم دهیم نده بودکه به آپارتمانش رفت یاز شب ،بودمطلق  یشانسخوش فقط 



 

 

، ساده لوحانه باور داشتم من عمیق ترین، تاریک ترین رازم را برایش آشکار کردم

 رد شد. که این معنایی دارد و سخت

و در کمال  .سوخت یهنوز م ماز رد شدن یناش زخم کردم، یبه او فکر م یوقت

 حیرتم، این اتفاق هر روز بیشتر می افتاد.

 .کرد یمرا نگاه م رفتم یهمان طور که به سمتش م

 پرسیدم.

 _ کسی تهدیدت کرده من رو به خونه برسونی؟

 _ نمی تونم کار خوبی برای کسی انجام بدم؟

 را بالا بردم.ابرویم 

 _ برای من؟ اوه، بس کن.

ا تکان داد، نگاهش به زمین افتاد، وقتی دوباره روی من فکش سفت شد. سرش ر

 برگشت، آن قدر سنگین و جدی بود که مرا سر جایم میخکوب کرد.

 _ سه سال پیش قصد داشتم پیش تو برگردم، جیانا.



 

 

 لبخندم محو شد. شوک درونم را به لرزه درآورد.

 ت اصلا انتظارش را نداشتم، آن قدر رک حرف می زد که نفسم بند می آمد.هروق

_ من اون دو هفته در مسکو بودم. اما اگه از ازدواجت خبر داشتم، کارم رو ول 

 می کردم.

 .بود نگاه کرد دهیکه تابوت شوهرم در آن خواب یگورستاناطراف به 

 ریه هایم فشرده شد.

 _ وظیفه نداشتی نجاتم بدی.

 نگاهش خیره بود.

 _ با این وجود، این کار رو می کردم.

 برای سبک کردم حال و هوا به شوخی گفتم:

 ؟52_ عقده نجات داری

 _ نه.
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به مبرا ساختن آنان و نجات آنان از فاجعه  دیو متهم ساختن خود بدان سبب با ام نیریهم و غم سا ایبه بر عهده خود گرفتن خطاها  ازین یبه معن 

 !و مجازات



 

 

 کلامش تند و خشن بود. 

 د.کرو لحنم را تلخ  را سوزاند گلویم بغض 

 چرا این رو به من می گی؟_ 

 چرا باعث می شی این طور احساس کنم.

 شب ازم متنفری. _ چون تو به خاطر اون

 _ نیس....

زیرا بخشی از وجودم به خاطر اینکه او طوری رفتار می کرد  حرفم را قطع کردم.

که انگار مراقب و نگرانم است و بعد غیبش می زد، به خاطر اینکه مرا به ازدواج 

 ناخواسته دیگری گره زده بود، از او رنجیده بود.

 با این وجود، این احساس را داشتم. –هیچ کدام اینها تقصیر او نبود  –منطقی نبود 

 در حالی که بهم خیره شده بودیم، نوعی ارتباط درونی بین مان برقرار شد.

 به او گفتم:

 و به من می گی. دیگه اهمیتی نداره._ هنوز نمی فهمم چرا این



 

 

 واقعا؟

 بیرون داد.سرش را تکان داد و از لای دندان هایش صدایی موهن 

 قلبم در قفسه سینه ام به شدت می تپید.

 ، برقی از مالکیت در آن بود.کشمکش، تنونگاهش را به چشمم دوخت: خش

 _ ازم بپرس چرا می بوسمت.

 نمی توانستم فکر کنم. نمی توانستم نفس بکشم.

 سرم را تکان دادم.

 چون ناگهان از جوابش وحشت کردم.

که از  دیرس یبه نظر م یشاهزاده عصبان کیمثل  ،یجذاب و اشراف یا او با چهره

 محروم مانده بود. خواست یکه م یزیچ

 باشی، جیانا. انیتر از ا شجاع کردم یفکر م_ 

 نبودم. نیستم.

 او گفت:



 

 

چون دفعه  نکنی، مالیشکا، رو بهم پیشکش  بدنت_ یادت باشه جیانا، دفعه دیگه 

بعد اون رو قبول می کنم. صرف نظر از اینکه هنوز رد اشک روی صورتت 

 .  یکن هیشکل گر نیبه ا وکه تمام راه ر دهم ینم یتیاهموجود داره. لعنتی، 

 آب دهانم را قورت دادم.

 قتیحق نیو اده بود، مثل یک شیشه نازک. او یک بار به شکنندگیم اشاره کر

  ناگهان در گوشم صدا کرد.

باید فاصله ام با این مرد را حفظ می کردم؛ هیچ چیز خوبی از این رابطه حاصل 

 نمی شد.

  بود. ساخته شده یاما از تنفر و بدگمان این غافلگبرکننده و اعتیادآور بود، 

او در نهایت کنم،  کشف شتریجاذبه را ب نیاگر ا دانستم یبود و م برنده شهیاو هم

 .شدخواهد  روزیپ

 سکوتم به ضررم بود.

 سرش را تکان داد.

 _ سوار شو، جیانا.



 

 

 مرا به خانه برد و در تمام طول راه هیچ حرف دیگری نزدیم.

                         *********************** 

 .نالیدم

 _ فکر می کنم این خیلی کوچیکه.

 ملامتم کرد.م را تکان می داد، سمگدالنا در حالی که تور لبا

 _ چه انتظاری داشتی؟ لکه های شکلات روی تمام لباسات هست.

 _ اگه احساسم رو سرکوب کنم، هیچ فایده ای نداره.

، تا کریسمس شبیه یه قوطی بیسکویت باد کرده می 53_ اگه مراقب نباشی، کوئریدا

 شی.

 جواب دادم.

 _ همه باید برای زمستون کمی وزن اضافه کنن.

مدل لباسم تنگ و چسبان بود، با کرست  آیینه خودم را نگاه کنم.چرخیدم تا در 

 توری چسبانی که پشت گردنم گره می خورد.
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 نبود. یکار عمل نیا دیبود، اما شا بایز یلیخ

 کمم گذاشتم.شدستم را روی 

 _ واقعا نمی تونم تو این خوب نفس بکشم.

بعد باید بری، روبرتو _ زیادی شلوغش نکن. حالا بذار کار موهات رو تموم کنم. 

 داره میاد.

هوا  توانستم یکنم، اما نم تیآپارتمان من بود شکا این که نیدر مورد ا خواستم یم

 .کنم دایکار پ نیا یبرا

 درنتیجه وقتی توانستم صحبت کنم، آنچه از دهانم بیرون آمد این بود.

 _ شکلات رو مخفی کن، ماگدالنا.

 

 آس بود و این مکان بیش از حد ظرفیت داشت. این پنجاهمین سالگرد تاسیس کلوب

 اما احتمال داشت امشب کارهای غیرقانونی کمتر انجام شود.

 آهی کشیدم.



 

 

 _ می بینی، وال؟ تشییع جنازه شوهرم دو روز پیش بود.

باید گاهی اوقات به روال عادی برگردی! بیا صادق باشیم، از _ اوه، بی خیال. 

 د وقت گذشته؟آخرین باری که رابطه داشتی چن

 بابرای همراهی با من امشب سوالش را نادیده گرفتم و به مرد غریبه ای که 

 آورده بود چشم دوختم.خودش 

 خوش تیپ، موهای تیره، لاغر، چند اینچ از من با پاشنه های بلندم بلندتر بود.

 یا حداقل، آنچه مدت ها پیش ترجیح می دادم. –دقیقا تیپ مورد علاقه ام بود 

کاری از دستم برنمی آمد، اما احساس می کردم همه چیز با او اشتباه هرچند حالا، 

 بود.

ناامیدی به من هجوم اورد. محرومیت جنسی ام آن قدر طول کشیده بود که احساس 

 می کردم انگار دوباره باکره ام.

و حالا که سرانجام آزاد بودم که آن طور آرزو داشتم باشم،  نمی توانستم هیچ 

 علاقه ای به مردها پیدا کنم.

 خوب، البته به جز یک نفر.



 

 

کریستین مرا دوباره با رابطه جنسی آشنا کرده بود و با عقل جور در می آمد که 

 فقط به این خاطر کمی احساس دلبستگی به او داشته باشم.

 _ حداقل امتحانش کن، جیانا. خیلی مشتاق بود ببینتت.

. برای آن داشتم نیاز رابطه جنسی و محبت شدن، بود که من به لمس نیا قتیحق

 زندگی می کردم.

دوام بیاورم. شاید اگر به این قراری که برایم بتوانم بدون آن  دیگر کردم یو فکر نم

 ترتیب داده شده بود علاقه نشان می دادم، در نهایت واقعی می شد.

 _ خوب، ما رو بهم معرفی کن، وال.

 دقیقا چیزیه که بهش نیاز داری._ ببین، می دونستم این 

و مردی که برای  -بازویم را گرفت و ما به طرف میزی که شوهرش ریکاردو 

 پشتش نشسته بودند، حرکت کردیم. –آشنا شدن با من آورده بود 

 درجه یکیه. می تونی نفس بکشی؟ 54_ به هر حال، عاشق لباستم. خیلی استیم پانک

 _ ابدا.
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 شد. وقتی به میز رسیدیم ساکت

 _ وَن، این جیاناست. جیانا، این وَنه.

در  یهستم که با پسر یعصب یهل داد که انگار من نوجوان ومرا به سمت ا یطور

 .کرده امرقص ملاقات مجلس  کی

ه ای رفتم، اما پیش رفتم و دستم را به طرفش دراز کردم.  چشم غر 

 _ از ملاقاتت خوشوقتم.

 لبخند زد.

 مام خوشوقتیش مال منه._ به شما اطمینان می دم ت

لبخندش زیبا و صدایش بم و پرطنین بود. صدایی که باعث می شد احساس کنی تو 

 را لخت دیده است.

 انگار مدت زیادی از همه چیز محروم بودم، چون واقعا سرخ شدم.

 در حالی که پشت دستم را می بوسید، برای وال چشم هایم را گرد کردم.

 او چشمک زد. 



 

 

 ستون فقراتم داغ شد، سرم را به طرف در چرخاندم.احساس کردم 

 نگاهم به نگاه کریستین خورد و همانجا گیر کرد.

ضربان قلبم کند شد، هر ضربه طوری بود که انگار آتش زیر پوستم زبانه می 

 کشید.

او همیشه به طور خارق العاده ای خوشتیپ بود و من هرگز مانند دیگر زنان 

  واکنش نمی دادم. حاضر در سالن نسبت به او

اما حالا می دانستم دستانش روی بدنم چه حسی دارد، بوسه هایش چقدر مست کننده 

 است، صدای ناله اش هنگامی که در حال به اوج رسیدن است چگونه است.

 دیو شا -ذهن  یبرااین  دانستم یم کهیبا وجودو همه آنها را دوباره می خواستم. 

 وحشتناک خواهد بود. -م جسم

متوجه گونه هایم که هنوز سرخ بودند شد. بعد چشمانش به طرف همراهم برگشت 

 و باریک شد.

 در این موقع بود که متوجه زن کناریش شدم.



 

 

آلکساندرا پوپووا در لباس شب قرمز مجلل و کفش های پاشنه بلند طلاییش ، حتی 

 از عکس هایش هم زیباتر بود.

 .شدمی او خوشگل ترین  و بی نقص ترین مدل 

او تجسم یک زن خانه دار دهه بندم پشت درهای بسته بشرط حاضر بودم حتی 

از شوهرش با لیوانی کنیاک روی سینی نقره ای پذیرایی می کرد و در  پنجاه بود، 

 حالی که پیش بند بسته، بوقلمون می پخت.

 دستش دور بازوی کریستین بود.

 برود. نگاهم را برگرداندم تا سوزش ناگهانی قلبم از بین

 اخم کردم.

 به خاطر اینکه در این لباس جا شوم، امروز حتی غذا زیاد نخورده بودم.

 ظاهرا هر جا کریستین حضور داشت، سلامتیم زیر سوال می رفت. 

 این هشدار باید برای دور ماندن از او کافی می بود.



 

 

ودی _ متاسفم که مجبورم این خبر بد رو بهت بدم، وال، اما به نظر می رسه بز

 جیبت خیلی خالی می شه.

 نگاهی به سمت در انداخت، وقتی سرش را برگرداند، پوزخندی روی لبش بود.

 _ اصلا نگران نیستم.

ریکاردو ابرویش را قوس داد. احتمالا کنجکاو بود چقدر از پولش را همسرش 

 شرطبندی کرده.

 گفت: در حالی که با برقی از ستایش به آلکساندرا نگاه می کرد وال

 _ هرچند دارم بهت هشدار می دم.من طرفدار پروپا قرص شم.

                   ********************** 

 .خواستم یاز آن را نم یقسمت چیبود، اما ه یبازکدام  نیمطمئن نبودم ا

در حالی که از لحظه ای که با کریستین آشنا شده بودم، او معمولا در ملاء عام با 

حوصلگی با من برخورد می کرد، امشب، نگاهش چنین حسی بی تفاوتی یا بی 

 نداشت.



 

 

، اما حتی بعد از نگاه خیره مان از آنسوی کلوب بیشتر از یک بار بهم گره خورد

اینکه رویم را برگرداندم، نگاهش هم چنان روی من مانده بود. گرمایش مثل آتش 

 پوستم را می سوزاند.

ده بود و با این حال هر بار که به من به خاطر خدا، دوست دخترش کنارش ایستا

نگاه می کرد، با نگاهش انگار داشت به همه اعلام می کرد ما با هم رابطه 

 نامشروع محافظت نشده داشتیم.

همیشه هر وقت یکی از آن بلوندهای خوشگلش کنارش بود، با توجه به اینکه 

ئن بودم از نگاهم می کرد که انگار موجود بی ارزشی هستم، کاملا مطمطوری 

 رابطه مان به هیچکس نخواهد گفت. 

 –صرف نظر از این موضوع، نمی توانستم اجازه بدهم کسی بفهمد ما با هم بودیم 

چون ممکن بود اینطور نتیجه گرفته شود که  –فهمیدن دیک به اندازه کافی بد بود 

 وقتی این اتفاق افتاد، متاهل بودم.

 خدا باقی می ماند.و لعنتی، این گناه باید بین من و 

 ک بازی انجام می داد.یاو داشت 



 

 

 و من نمی خواستم بازی کنم. 

بنابراین کاری را کردم که که هر کسی می کرد: از درگیری با او امتناع کردم، در 

 عوض الکی کاملا مجذوب و شیفته همراهم شدم.

گذاشت، اما همه این ها ظاهری بود. از لحظه ای که کریستین قدم به داخل اتاق 

نمی توانستم روی چیزی تمرکز کنم، به جز جایی که او ایستاده بود. این حقیقت که 

خونم از ناامیدی به جوش باعث شد  ،دستش را روی کمر آلکساندرا گذاشته بود

 بیاید.

والنتینا امیدوار بود توجه آلکساندرا را جلب کند، آن قدر تملقش را گفت که کم کم 

 داشتم بالا می آوردم.

 آیا کریستین با او خوابیده بود؟

با اخم به نوشیدنیم نگاه کردم، نمی دانستم وال چه نوع کوکتیلی برایم آورده بود. 

 کمی سنگین بود.



 

 

ملاقات آلکساندرا می برد، کمی احساس با مزگی می کردم. وقتی وال مرا به 

او و  که به مدل گفتم ی، وقتممتعادل کردن طرز برخورد برای عتا،یطب ن،یبنابرا

 شد. نیریش یلیخصدایم ، هستند یداشتن زوج دوست نیستیکر

 از گوشه چشمم دیدم که چشم های کریستین باریک شدند.

 آلکساندرا با لهجه غلیظ روسی گفت:

 _ متشکرم. باید اعتراف کنم شما دوست داشتنی ترین لباس رو تو اتاق پوشیدین.

طور دیگه ای فکر می _ خوشحالم این فکر رو می کنی، هرچند مطمئنم بعضیا 

 کنن.

خیلی مایل بودم با مژه هایم به کریستین اشاره کنم، اما در عوض تصمیم گرفتم 

 وانمود کنم وجود ندارد.

حتی لازم نبود نگاهش کنم تا بفهمم از این کار خوشش نیامده.  داشت ساعت را 

 یک بار، دوبار، سه بار. روی مچش می چرخاند،

 _ بعضیا نمی دونن در مورد چی حرف می زنن. گردنبندت...

 نزدیک تر آمد، آن را بلند کرد تا در نور ببیند.



 

 

 _ این واقعا...زیبا نیست، کریستین؟

 به خشکی جواب داد.

 _ حقیقتا هست. 

 _ از کجا گرفتینش؟

مثل پنجه در چشمانش  زیت یزیبه من چشمک زد، اما چ یبا کنجکاوآلکساندرا 

 .شد یم دهید

 با لبخندی شیرین آن را از چنگش بیرون کشیدم.

 _ اوه، از یه عتیقه فروشی کوچیک در رم. شوهر اولم این رو برام خرید.

 انگشتم را طوری روی گردنبند کشیدم که انگار چیز خاصی برایم بود.

م به خیریه اهدا کنم در حقیقت، ماه گذشته آن را در لیست چیزهایی که می خواست

 گذاشته بودم.

 آلکساندرا زمزمه کرد.

 _ چه جالب. همسران اول همیشه خیلی احساساتی هستن.



 

 

 سرم را کج کردم.

 _ _ اوه، شما یکی از اونا داشتین؟ 

 والنتینا داشت با شیفتگی صحنه را تماشا می کرد.

، این همونه_ اوه، نه. من فقط می تونم تصور کنم اولین معشوق، اولین شوهر، 

 مگه نه؟

 _ نمی دونم. متاسفانه مال من هر دو یکی بودن.

 لب هایش را جمع کرد.

 بهتون اطلاع بدم.باید در مورد خودم . فکر می کنم چه حیف_ 

 شدند. دهیچیپ نیستیکر یکه انگشتانش دور بازو دمید

را یک ضرب سرکشیدم و با لذت و اشتیاق بیش از حد لزومی تکه یخ را نوشیدنیم 

 با دندان هایم خرد کردم.

 _ می تونه فوق العاده روشنگر باشه.

 وال آهسته گفت:



 

 

 ریم نوشیدنی هامون رو تجدید کنیم؟ چطوره ب_ بسیار خوب. جیانا 

شدم از نگاه خداحافظی های شیرین و مشمئزکننده مان را انجام دادیم و من موفق 

خیره کریستین اجتناب کنم، هرچند می توانستم آن را مانند جوش روی پوستم 

 احساس کنم.

 وقتی به بار رسیدیم والنتینا گفت:

 _ واو... شگفت انگیز بود.

 خوب و قشنگه._ اون 

 والنتینا خندید.

 _ تو خیلی از مرحله پرتی.

 به او گفتم:

 تر باشه. _ به نوشیدنی نیاز دارم، این بار قوی

 _ عسلم، این قاطر مسکوئه. قوی تر از این وجود نداره.

 _ بعضی چیزا تلخند.



 

 

 _ آره، بعضی چیزا تلخند.

 نگاه معناداری به من کرد و بعد نوشیدنی مقابلش را یک ضرب سرکشید.

 از او تقلید کردم و از سوزش گلویم لذت بردم. 

 یشش فوتدراز  هیکه در سانداشتم هم نداشتم، اما انتظار  دنیقصد نوشامشب 

 الکساندرا احساس حقارت کنم.

 اعلام کردم.

 _ بیا برقصیم.

 مچم را گرفت و مرا به سن رقص کشاند.

 _ فکر می کردم هیچوقت این درخواست رو نمی کنی.

با بدن ها حرکت کردیم، پشت مان را به هم جایی را بین جمعیت پیدا کردیم و 

 یم.فشردیم و کفل هایمان را چرخاند



 

 

، اما دوست شاید به دلیل نداشتن حیایم بود یا شاید هم به خاطر جلب توجه زیادم بود

به سمت  مردانهعالمه چشم  کیو در حال حاضر، داشتم با یکی از حضار برقصم. 

 د.نه رفته بودناما نش

هر چرخش باسن و لغزش دستم بین  کرد، یدرونم روشن م ای هر کدام جرقه

 .کرد یمو شهوانی  کندرا  موهایم

شده  خیره ترنگاه کنم، نگاهش  کریستینبه  دادم یکه به خودم اجازه نم قتیحق نیا

قطره  هر کدام لرزی غیرارادی به ستون فقراتم می فرستاد. همان طور که بود.

 .ختیرمی  مدر خون یآتش د،یچک یعرق از پشتم م

 صندلی هایمان افتادیم.از نفس افتاده، به مردان پشت میزمان ملحق شدیم و روی 

 ون با صدایی بم زیر گوشم زمزمه کرد.

 _ خودت می دونی چقدر خوشگلی؟

 .شد سرخ یا ابلهانهگونه هایم به طور نگاهم را برگرداندم و  خجالتبا 

 _ بله.

 از پاسخ جسورانه ام خندید.



 

 

حال نگاهم به کریستین افتاد. به بار تکیه داده بود، آلکساندرا و النا کنارش در 

 گفتگو بودند.

 نگاهم نمی کرد.

پوستم ما را روی سر توانستم یبود که م خشمگین قدریو به به ون خیره شده بود  

 حس کنم.

 یزیپر از چ ، قبل از اینکه نگاهش را بگیرد، قیافه اشجرعه ای از لیوانش نوشید

 .و در تضاد بود داریناپا

 .زدم یم غیج کرد، یخراب مرا  رمگیرابطه دیک اگر تردید وجودم را فرا گرفت. 

 حدود یک ساعت گفتگو کردیم تا اینکه احساس کردم نیاز به دستشویی دارم.

از کنار رانی لافزن که برایم . و به طبقه بالا رفتم هعبور کرد تیجمع بیناز 

رفتم.  آنها معمولا خلوت  اختصاصیسرتکان داده بود گذشتم و به دستشویی طبقه 

 تر از دست شویی های طبقه پایین بودند. 

ملحق  نییطبقه پا ییبه صف دستشوشجاعانه برگشتم تا  بایدر را باز کردم و تقر

 سینک روشویی ایستاده و دست هایش را می شست. شوم، زیرا آلکساندرا جلوی



 

 

برگردم. از توالت  چشمان گربه ایش به سمت من برگشت و حالا دیگر نمی توانستم

استفاده کردم و وقتی خارج شدم، جلوی آیینه ایستاده بود و داشت رژش را تجدید 

 می کرد.

 پهلو به پهلوی هم در مقابل سینک ایستاده بودیم. با شُت مقداری رژگونه زد.

 هم حاضر نیستم اون لباس رو بپوشم. بمیرم_ 

 نیست؟، این طور همیشه حقیقت در دستشویی آشکار می شه

 دستم را در سینه بندم کردم و برق لبم را بیرون آوردم.

 ه روز به اونجا می رسی.ی_ اعتماد به نفس با زمان میاد. مطمئنم 

 خونسرد و مصمم گفت:

 _ تو می خواهیش.

 آهی کشیدم. واقعا به کجا رسیده بودیم.

 _ اون رو داشتم. علاقه ای به تکرارش ندارم.

 _ دروغ می گی.



 

 

 روی لب هایم کشیدم. برق لب را

 مینخواه یکیوقت  چیه نیستیمن و کرکه درموردش نگران باشی.  نیست_ چیزی 

 .شد

 ن رو باور می کنم. تو چیزی نیستی که اون نیاز داره.ی_ ا

 سوزش عجیبی در سینه ام احساس کردم. یک ابرویم را بالا بردم.

 _ اون رو خوب می شناسی؟

خلوتش رو دوست داره و دوست داره وسایلش اون حریم _ خیلی پیچیده نیست. 

همون جور باشن که اون خوشش میاد. نه من چیز بیشتری ازش می خوام و نه اون 

 از من.

 چطور نمی توانست کنجکاو باشد؟

من حتی از او خوشم نمی آمد و دلم می خواست همه چیز را در موردش بدانم. در 

به طور باورنکردنی فضول بودم. هیچ وقت از داشتن رابطه ای سطحی با حقیقت، 

 تنها چیزی که باور داشتم از دستش بر می آید. –او خوشحال نمی شدم 

 آلکساندرا کارش را تمام کرد.



 

 

 _ ما ازدواج می کنیم و تو نمی تونی سرراهم قرار بگیری.

 _ هیچ نقشه ای براش ندارم.

 _ خوبه.

بیرون می رفت. چیزی توی ذهنم بود که نمی توانستم از دستش  داشت از دستشویی

 خلاص شوم.

 در حالی که برق لب را به لب هایم می مالیدم از توی آیینه نگاهش کردم و گفتم:

 ، یعنی چه؟55_ کاک مویا

 کنار در متوقف شد، با نگاهی براندازم کرد.

 _ معنیش می شه، مثل مال من.
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 فصل

بیست و یکم   



 

 

 جیانا

، کفش هایم را به ضرب از پایم درآوردم، فم را روی جزیره آشپزخانه انداختمکی

 پاهایم را دراز کردم تا دردش کم شود.

برای ماندن در کلوب خیلی با خودم کلنجار رفتم، با اینکه توجهات ون ناخوشایند 

 آنجا نداشتم.نبود، اما بعد از گفتگو با آلکساندرا علاقه ای به ماندن در 

هر چند می  همراهش آپارتمانم را ترک کردند،خوشحال شدم که فهمیدم ماگدالنا و 

 توانستم ببینم از یک بطر از شراب های گرانقیمتم حسابی لذت برده اند.

کمی در بطری باقی مانده بود، بقیه را در لیوان ریختم، به پیشخان تکیه دادم و 

 جرعه ای نوشیدم.

  ه در نواخته شد. ضرباتی سنگین ب

 آهی کشیدم.

به احتمال زیاد یه بازرسی.  -یا حالا که زن مجردی بودم  –منتظر دیدار لوکا بودم 

 اینجا می آمد تا به احتمال زیاد به من یادآوری کند چرا به زندان نمی روم. 



 

 

  .گذشت یم میجرم قبل نیسه سال از آخر

 کنید حالا به من اعتماد می کنند؟ فکر می

 شرابم را تمام کردم و رفتم تا در را باز کنم.

 قلبم ریخت.

 .انداختپایین  را کریستین در راهرو ایستاده بود، نگاهش

کتش را درآورده بود، اما غیر از آن، کراوات و شلوار خاکستری و پیراهن سفیدی 

 که در کلوب پوشیده بود را هنوز به تن داشت.

 با چیزی تیره و ترسناک کدر شده بودند. وقتی نگاهش را بالا آورد متوجه شدم

ضربان قلبم تند شد. فقط از روی غریزه، سعی کردم در را برویش ببندم، اما با 

 یک دست مانع شد.

وقتی وارد آپارتمانم شد، یک قدم عقب رفتم. در را بست، چشمانش به قدری داغ 

 .سوزاندبود که پوستم را 

 _ من رو نادیده گرفتی.



 

 

همان طور که عقب می رفتم به دنبالم می آمد، لحنش طوری بود که  سر تکان دادم.

 انگار خواستار پاسخی بود.

 _ بهم بگو چرا؟

 نفسی کشیدم.

 _ تو از من خوشت میاد.

 نگاه خیره اش با چیزی طعنه آمیز برق زد.

 _ خوش؟ نمی دونم اسمش رو خوش اومدن بذارم یا نه.

 آب دهانم را قورت دادم.

 میاد...خوشت میاد. _ تو ازم خوشت

د در حال یشا –نمی دانستم برای سال ها، چطور می توانستم این قدر احمق باشم 

 بود. روشناما اکنون کاملا برایم  -بودم شانکار

 ممکن بود برای این از خودش متنفر باشد، اما کریستین آلیستر هنوز خواهانم بود.

 واقعا خواهانم بود. 



 

 

 آنقدر که مرا ببوسد.

 مانند اوست. مزه امآنقدر که فکر کند 

 پشتم با دیوار اتاق نشیمن برخورد کرد.

 _ این تو رو می ترسونه؟

 در حالی که به سمتم می آمد، زمزمه پنهانی در صدایش موج می زد.

نه با بدنی که این قدر داغ بود و نه با این افشاگری که تا  –نمی توانستم تمرکز کنم 

 اخته بود.این اندازه متزلزلم س

 سرم را تکان دادم.

 دست هایش را دو طرف سرم روی دیوار گذاشت.

 _ خوبه. باید این طور باشه.

صدای خش دارش موهای تنم را بلند کرد و وقتی لب هایش از روی گردنم بالا 

 عمیقی کشیدم. رفت، نفس

 _ همیشه بهت فکر می کنم.



 

 

 کلمات بعدیش را کنار گوشم گفت:

 که همراه امشبت بتونه در موردت فکر کنه. _ بیشتر از اون چه

 لرزیدم.

 _ در موردت خیلی فکر کردم، اون قدر که الان مال منی.

 این غرشی بود که در قالب یک تهدید بیان شد.

مردم به  اصلا خوشم نمیاد_ شانس آوردی اجازه ندادی لمست کنه، جیانا، چون 

 .بزننچیزایی که مال منه دست 

 دادم.آب دهانم را قورت 

 _ بهت ربطی نداره کی بهم دست می زنه.

 _ همیشه بهم مربوط بوده.

به همان اندازه که سخنانش پیچیده و کمی توهین آمیز بود، چیزی در موردش 

 وجود داشت که مرا از داخل می سوزاند.



 

 

بدنش پوستم را گرم  یگرما و داد یم یخوب یبو یلیخ بود، کیبه من نزد یلیخ

 می زد.  پاهایمبین قلبم  .کرد یم

 تکیه دادم و نگاه خمارم را تا نگاهش بالا آوردم.پشتم سرم را به دیوار 

 _ چرا من رو می بوسی؟

 لب هایم کشید، لب هایم از هم باز شدند. شکافوقتی شستش را روی 

 _ این ساکتت می کنه.

این چیزی نبود که دو روز پیش در گورستان قصد داشت بگوید، اما ناگهان 

 شدم که از جواب دادن طفره رفت. خوشحال

 فقط نگاهش خیلی سنگین بود، چه برسد چیزهایی که اعتراف می کرد.

در حالی که دست هایش از کمرم پایین آمد و روی ران هایم لغزید،  هم چنان بی 

 .نفس هایم نامنظم بود .حرکت ماندم

بود، انگار می خواست منحنی های بدنم را به خاطر  احترام آمیزنوازشش آهسته و 

گرما زیر پوستم شکفته شد، سینه هایم را سفت کرد و مسیری به سمت  بسپارد.

 پایین را سوزاند.



 

 

 نفسی کشیدم.

 _ تو دوست دختر داری.

 _ اون دوست دخترم نیست.

نگاه خیره اش مالکانه تماشایم می کرد. تقریبا به من جرات داد، در حالی که لباس 

را از روی رانم بالا می کشید و لباس زیر توریم را آشکار می کرد، جلویش را 

 بگیرم. 

 بدنم از انتظار می لرزید.

 دو انگشتش را به لب هایم فشار داد. 

 _ بمک.

 غرق در شهوت شدم.اوه، خدایا. 

معطلی انگشتش را در دهانم کشیدم. وقتی در حالی که داشت از دهانم بیرون بدون 

 خراشیدم، نگاهش تیره شد.آنها را می کشید، با دندان 

 ، جای دستانش روی بدنم می سوخت.دستش را روی بدنم حرکت داد



 

 

 غرید.

_ تو براش سرخ شدی. واقعا نباید این کار رو می کردی، جیانا. اصلا فکرش رو 

 ی تونی بکنی چطور افسار گسیخته شدی.هم نم

خیلی درگیرتر از آن بودم که به حرفی که زده بود اهمیت بدهم. همان طور که زیر 

لمس دستانش به خود می پیچیدم، می نالیدم و نفس نفس می زدم، برانگیختگی بدنم 

 را گرم کرد.

 لب هایش به لب هایم چسبیده بود. انگار با هر ناله ام عصبانیتش کم تر می شد.

 _ کی باعث می شه به اوج برسی، مالیشکا؟

 نالیدم.

 _ تو.

صدایی حاکی از رضایت از سینه اش خارج شد و بعد دستش را برداشت. کمرم را 

 چسبید و بلندم کرد و چند قدم برد.

مرا کنار زد و همه چیز را از روی جزیره با حرکتی خشن وقتی بعد از اینکه 

 رها کرد، نفسم را بیرون دادم. آنروی 



 

 

  .درآمدندپرواز به لیوان خرد شد، ظرف نقره محکم صدا کرد و کاغذها 

 و من با دستی لرزان با کمربندش ور رفتم. لباس زیرم را پاره کردبعد 

 با رسیدن دستم به زیر بند شلوارش، نالید.

 تا بیشتر کاوش کنم.مجذوب چیزی که زیرش بود شده بودم، داشتم می مردم 

پاهایم را باز کرد و با فشاری عمیق  .نکردم دایپ یفرصت گرید بار  کیهر چند 

 خودش را در من جای داد.

 خفه شدم.

در حالی که نگاهش به نقطه اتصالمان بود، از بین دندان های بهم فشرده هیس 

 کرد.

 بازویش را چسبیدم و التماس کردم.

 _ یواش، خدایا، یواش تر.

چیزی بسیار هنوز به اندازه اش عادت نکرده بودم، اما حتی اگر بزرگ تر هم بود، 

نیرومند در مورد داشتن رابطه جنسی با این مرد وجود داشت که فکر می کردم 



 

 

تظاهر به داشتن کنترل روی آن نمی کردم، یا از دست می رفتم یا دست به کار اگر 

 احمقانه ای مانند گریه کردن می زدم.

ای از حرکت ایستاد، بعد دوباره به کارش ادامه داد. رگ هایم از لذت می  لحظه

 سوخت. 

 ناله کردم.

در حالی که روی لبه کانتر ترتیبم را می داد، انگشتانم را روی سینه اش کشیدم و 

 تا بازوانش امتداد دادم.

 می کردیم.نگاه هر دو به نقطه اتصالمان 

 نفسی کشیدم.

؟ فکر می کنم دختر عموم با داشتن سه بچه همین بدون کاندومدوباره _ کریستین...

 طوری حامله شده.

نگین فقط به کارمان همین برای ترساندن هردویمان کافی بود، اما با نفس های س

 ادامه دادیم.

 با صدای بم و خش دار گفت:



 

 

 _ من پاکم.

خیلی _ نگران نیستم. مطمئنم دمای بدنت برای زنده موندن هر نوع ویروسی 

 سرده.

 نگاهش تا چشمانم بالا آمد و چشم هایش باریک شدند.

 قبلا توی تو بودم، مالیشکا._ به نظرم میاد 

مرا با یک حرکت از روی کانتر بلند کرد، به دیوار فشار داد و عمیق و سخت با 

 من عشقبازی کرد.

 هر فشار موجی از گرما می فرستاد که درونم را می سوزاند.

 بود و پاهای من دورش پیچیده بود.  هم بودیم، دستش روی گلویمسینه به سینه 

 بود.و دیوانه کننده هنوز لباس تن مان بود، با این وجود، هر نقطه تماس بسیار داغ 

 هیچ وقت تا این حد نسبت به کسی احساس نزدیکی نکرده بودم.

در سینه  فقط دو بار مرا بوسید. هر دو کوتاه و حواس پرت، اما هر بار چیزی گرم

با به اوج رسیدنم ستاره  که مانند مواد مذاب در تمام بدنم پخش شد.ام حل می شد 

 ها بین چشمانم چشمک می زدند و نفسم در سینه حبس شد.



 

 

مشتی از موهایش را چنگ زدم و بین شانه و گردنش را گاز گرفتم. با صدایی 

در این حالت چیزی  خشن به اوج رسید. به هیچ وجه رمانتیک نبود، اما در دیدنش

 ناخواسته بخش لطیف و قدر شناس وجودم رو شود. وجود داشت که باعث شد

درحالی که هنوز پاهایم دورش پیچیده بود، گردنش را بوسیدم و از بویش لذت 

 بردم.

دست هایش را دو طرف سرم گونه ها و لبش را می بوسیدم، در حالی که چانه، 

 به سختی نفس می کشید. و روی دیوار گذاشته بود

 نیریش یتون یچقدر مواقعا  منیتا بب عشقبازی کنمت هابا دیفقط با دونستم یاگه م_ 

 ، زودتر این کار رو می کردم.یباش

گرما به صورتم دوید. و می دانستم وقتی انگشتش را روی گونه ام کشید آن سرخی 

 را دیده بود.

 دو کلمه خشن را در گوشم زمزمه کرد.

 . 56زیزدچکا _ مویا

                                                             
 به روسی بعنی" ستاره من" 56



 

 

 از حرکت ایستادم. 

 آن کلمات...قبلا آنها را شنیده بودم. بیشتر از یک بار.

 جایش برگشت.سرو بعد حافظه ام 

 چشمانم گشاد شدند، نفس عمیقی کشیدم.

 عروسیم بودی. _ تو...تو در

                          ************************** 

 

 جیانا

 بیست سالگی

 اخم نکن.57نظر میای، استالینا._ زیبا به 

دست هایم را از سنجاق مویم پایین انداختم و از انعکاس تور سفیدم در آیینه دور 

 شدم.

                                                             
57 Stellina به ایتالیایی ستاره کوچولو    



 

 

 _ فقط نمی خوام ناامیدش کنم.

 ماما تشر زد.

 _ حتی اگه گونی تنت باشه هم لیاقتت رو نداره.

 آهی کشیدم.

 صورتم را با دستانش قاب گرفت، چشمانش نرم بود.

 رو برات آرزو نداشتم._ این 

 _ ماما، بس کن.

م یخودم را از دستانش کنار کشیدم و به سمت پنجره رفتم. نمی خواستم روز عروس

با ترحم و دلسوزی تیره و تار بشود. بد یا خوب این سرنوشتم بود و قصد داشتم 

 بهترین زندگی را بسازم.

 _Mi dispiace, stellina.58 داریم....آیا لازمه در مورد فقط چنددقیقه وقت

 مسائل مربوط به رابطه زناشویی حرف بزنیم؟

 نگاهی به او انداختم.

                                                             
ایتالیایی یعنیمتاسفم، ستاره کوچولو" به زبان " 58  



 

 

 ساکت شد.

 تیلر یاد گرفته باشی. 59_ شک دارم چیزی از سینیورا

معلم سرخانه هایم آن قدر پیر بودند که بازماندگان جنگ دوم جهانی باشند و به 

خودشان باکره باشند. آب دهانم را  اندازه کافی عبوس و محافظه کار بودند که

قورت دادم و رویم را به سمت پنجره برگرداندم و با رازی تاریک در سینه ام از 

 پنجره به بیرون زل زدم.

برای چهار سال از دوران کودکیم مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودم و مادرم 

 ردیرا بگم کند یم یسعاگر بفهمد،  که دانستم یم ،یسالگ در هشت یحتنمی دانست. 

 و دوباره فرار کند.

 وحشت داشتم که اگر بک بار این کار را می کرد، پاپا واقعا او را می کشت.

حالا در بیست سالگی، نمی توانستم بگذارم این راز از دهانم خارج شود، چون می 

 دانستم چقدر ناراحتش می کند.

 _Ricorda, mia figlia,60 تو این کار نیستیاگه راضی نیستی مجبور به .

 جوونی، آنتونیو حتما درک می کنه.
                                                             
59 Signora به ایتالیایی یعنی خانم    



 

 

_ از شب اول ازدواج نمی ترسم، ماما. حتی در باره ش عصبی هم نیستم. فقط می 

 خوام اون...ازم خوشش بیاد.

 دوستم داشته باشه.

 ،...stellina_ اوه، 

 سینه ام فشرده شد. 

 _ لطفا برام خرابش نکن، ماما.

 فکر می کنم وقتشه بریم پایین، آماده ای؟. متاسفم. _ حق با توست

 نفسی عمیق کشیدم.

 _ آماده ام.

اولین عروسیم خیلی پرزرق و برق بود. تا چشم کار می کرد زنبق، تور و حریر 

سفید بود. وقتی کلیسا را ترک کردیم، میهمان ها برای عروس و داماد هورا کشیدند 

 و رویشان نقل پاشیدند.
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روی ابرهای خوشبینی  م.ام عالی بود. همه گفتند، زیبا شد روحیه روز زیبایی بود.

حالی که سعی می کردم حمام را پیدا کنم، در درست تا زمانی که در شناور بودم. 

 خانه ده هزار فوتی شوهرم گم شدم.پذیرایی 

که  بود بعد آن خوشبینی مانند شیشه در پایم خرد شد و همه به خاطر در نیمه بازی

 باید بسته می بود.

 نامش ماری ریچی بود. 

 در اواسط بیست سالگی و کمی ارزان به نظر می رسید. ،دختر آنسوی در

نقش پیشخدمت را بازی کرده بود.  همه چیزش از آنجا می شناختمش که در فیلمی 

و  هدفتر شوهرم زانو زد یدر مقابل صندل یبود وقت رممکنیاما غمعمولی بود. 

 .کنم یپوش ، از او چشمهفرو برد اهشیس یدر موهادست  وهرمش

رخنه  امدر روح خسته و فرسوده  تلخ ینجوا نیبود که نخست یا همان لحظه نیا

با تماشای شوهرم که درست شب عروسی مان توسط هنرپیشه ای ایتالیایی  – کرد

 برانگیخته می شد. 



 

 

فکر  شده. تر نیپنجاه پوند سنگلباسم ناگهان احساس کردم ، رفتم نییاز راهرو پا 

ظاهرا مجموعه شگفت انگیزی از می کردم شوهرم شرکای جنسی کمی دارد، اما 

 کاملی از ویسکی اسکاچ داشت.آنها و مجموعه 

 –پاپا آن را ممنوع کرده بود  –در زندگیم بیشتر از یک جرعه از آن نخورده بودم 

اما می دانستم بطری که دارم چوب پنبه اش را بیرون می کشم قیمتش از ماشین 

 خیلی از مردم گران تر است.

پاپا مشروبات الکلیش را در قفسه هایی می گذاشت که فقط دست خدا به آن می 

 رسید.

 بطری را سرکشیدم.

آموخته در کودکی که  کردم یرا اجرا م آهنگیو کمی بعد، پشت پیانو نشسته بودم 

 بودم.

به  مکتین یبلند کنم، و در عوض، از رو میها را تا لب یخال مهینخواستم بطری 

 مشروب روی قالیچه شرقی پخش شد. .کوبیده شد نیزم بهعقب افتادم و سرم را 

 زمزمه کردم.



 

 

 _ آخ...

 اما وقتی متوجه شدم آن قدر مستم که اصلا درد نمی کند، خندیدم.

 صدای بم و کشداری گفت:

 _ اون وقت می گن ازدواج نعمته.

 نگاهی به طرف صدا انداختم. 

تمام اتاق می چرخید و فقط توانستم شبح سیاهپوش بزرگی را در آستانه در ببینم. 

 نگاه از غریبه برداشتم و چرخش پره های پنکه را تماشا کردم.

 به نظر می رسی. 61_ مثل یه...امپرسیونیست

 مایه سرگرمیش شد.

 کنم منظورت بدبینه._  فکر می 

 همچنان میان دامی از پولک ها و تورهای سفید دراز کشیده بودم.

 _ شوهرت می دونه همسر زیبای نوجوونش در چه حالیه؟
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سمیونیامپرس   
را به همان  یریثٲکند و هرگونه احساس و ت یرا خلق م ریتصو ایخود موضوع  یدر هنر که در آن هنرمند بنا به احساس لحظه ا یو سبک مکتب

کند یمداده است، ادا  یحالت که رو . 



 

 

او به عقب و جلو تاب  تا ازشدم و بعد پلک زدم، چون ناگهان دو  رهیبه او خ

 د.خوردن یم

 _ خیلی ازت متشکرم، اما من بیست سالمه.

 اشتباهم رو ببخشین._ اوه، 

مطمئنم هنوز تو دفترش داره حال  –هر چند بهت ربطی نداره  –_ و جواب سوالت 

 می کنه سرش شلوغ تر از اونه که یاد من بیفته.

 با لحن کشداری گفت:

 .سیره_ پس دختره در حال حاضر 

 در حالی که جویده جویده حرف می زدم، گفتم:

نمی دونم رسمش چیه، اما معتقدم مردا باید تلافی امیدوارم مرده هم جبران بکنه. _ 

 کنن. تو تلافی می کنی؟

 _ اولین باره مست شدی؟

 ؟_ چطوری از دستش خلاص می شن



 

 

 خندید.

 .یطولان یپس از زمستان خورشید اشعه گرم نیبود، مثل اول بم ییصدا

 آن را دوست داشتم.

 دوباره پرسیدم.

 _ خوب؟

 _ می خوای بشی؟

اندازه کافی علاقمند بودم، لطفت رو جبران می کردم. و هیچ وقت به _ اگه به 

 اندازه کافی علاقمند نیستم.

 اخم کردم.

 شونریگ یچیکه در عوض ه ، در حالینکن تیکه راض نمشتاق یلیها خ و زن_ 

 متاسفم، قربان. ولی شما از اینجا خیلی خاص به نظر نمی رسین. ؟نمیاد

 مایه تفریحش بود.به دلایلی خندید، حرف هایم 

 _ تو مستی، عزیز دلم.



 

 

زیر لب چیزی نامفهوم زمزمه کردم، ناگهان چشمانم بسته شد و بیهوشی مرا در 

 خود فرو برد.

 _ می خوای اینجا بخوابی؟

می کنم. از ملاقاتت خوشوقت شدم. هرچند، اولین مردی  ه، این طور فکرل_ ب

 نیستی که داوطلب می شم براش ساک بزنم.

 ی دیگر، اما این بار نزدیک تر بود.خنده ا

_ فقط در صورتی که نظرت رو عوض کنی، بهت اطلاع می دم کی داوطلب ها 

 کم شدن.

 _ نمی...

وقتی ناگهان از زمین بلند شدم، چشمانم لرزید، اما قدرت نداشتم آنها را باز نگه 

 دارم.

 اعتراض کردم.

 _ لباسم سنگینه.



 

 

 هان؟_ آها، پس این سنگینی لباسته، 

 این باعث شد لبخند بزنم.

 _ تو بی ادبی.

 _ تو جوونی.

 _ احساسش نمی کنم.

 _ بهش نگاه کن.

 پرسیدم.

 _ گفتی اسمت چی بود؟

 _ نگفتم.

ناگهان کنجکاو شدم ببینم از نزدیک چطور به نظر می رسد، چشمانم را باز کردم، 

 محض انجام این کار دنیا دور سرم چرخید و ترسیدم حالم بهم بخورد. اما به

 بنابراین دوباره بستمشان و اجازه دادم این غریبه مرا تا پایین راهرو حمل کند.

 در برابر سینه اش زمزمه کردم.



 

 

اده کنی، می دونی که باکره _ امیدوارم نخوای من رو جایی ببری که ازم سوءاستف

 نمی گذره.خیلی بهت خوش م. 

 با لحنی کشدار گفت:

 _ ابن رو نمی دونستم.

وقتی مرا روی تخت گذاشت، روی پهلو خوابیدم و در خودم جمع شدم، هوشیاریم 

 را کم کم از دست می دادم.

 زمزمه کردم.

 _ اون رو عاشق خودم می کنم، خواهی دید.

 شستی گونه ام را نوازش کرد.

 اون تویی..._ اگه کسی بتونه این کار رو بکنه، 

 صدایش نرم و خشن بود.

 .زدچکایز ایمو_ 

 و بعد همه چیز سیاه شد.



 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

بیست و دوم   



 

 

 جیانا

راهرو غلات هل دادم، را به طرف  جیر جیر می کرد آن در حالی که سبد خریدم

 با حواس پرتی دو جعبه شکلات را در سبد قرار دادم.

خیلی مهم بود، اما الان نمی توانستم هیچ هیجانی در آن این امتیاز یک هفته پیش 

 پیدا کنم، زیرا ذهنم درگیر شب گذشته بود.

 رو فراموش کنه"  ده بودم " چطور ممکنه کسی چهره تیک بار از او پرسی

 بامزه است.حرف به دلایلی فکر می کرد این 

 احساس حماقت می کردم.

می کار خوبی برایم انجام سید همیشه این نبود. به نظر می رموضوع فقط هر چند 

 داد و به موقع به دادم می رسید.

البته، به همان اندازه حس می کردم هر کاری می کند تا مرا بدبخت کند، اما از 

وقتی هشت سال پیش قدم به شهر نیویورک گذاشتم، به معنای واقعی کلمه، مرا از 

 زمین بلند کرده بود.



 

 

عروسیم بوده، دهانش را به گوشم چسباند و زمزمه  بعد از اینکه اعلام کردم در

 کرد.

_ خوشحالم یادت اومد، مالیشکا. چون هیچی نیست که در موردت فراموش کرده 

 باشم.

 بعد مرا روی پایم ایستاند و از آنجا بیرون رفت.

تقریبا داشتم به خانه می رسیدم که متوجه شدم آن چیزی که به خریدنش به 

 را نخریدم .فروشگاه رفته بودم 

آهی کشیدم و با کیسه های خریدی که در دستانم بود برگشتم. نیاز به تخم مرغ 

 داشتم، چون قرار بود امروز به النا طرز درست کردن خمیر پاستا را یاد بدهم.

در حالی که روزی که به این ساختمان اسباب کشی کرده بودم به کریستین گفته 

ناخنک بزنم، اما هنوز آماده روبرو شدن با او بودم منتظر باشد تا به یخچالش 

 نبودم.

از من  دیرس یبه نظر م شهیکه هم ر،یگ نفس یانرژ نیبا ا شبیهنوز از د مبدن

 بود. جی، گمی کشید رونیب



 

 

به آلکساندرا گفته بودم هیچ علاقه ای به او ندارم و چند ساعت بعد داشتم به دستور 

شاید الکساندرا و او در انحصار هم نبودند، اما وقتی با  او انگشتش را می مکیدم.

هم بودند به اندازه کافی با هم راحت به نظر می رسیدند که یقین پیدا کنم با هم 

 خوابیده اند.

تنها فکر کردن به این موضوع باعث می شد تا معده ام درد بگیرد.  و هنوز آماده 

 نبودم دلیلش را تحلیل کنم.

 ؟ماما کنم، یهش مااداشته باشمش؟ خوا تونم یم، ماما، ماما_ 

رغ در دست مکث کردم تا به دختری کوچک با موهایی تیره نگاه با شانه ای تخم م

کنم که به نظر می رسید خیلی دلش... موز می خواست. پاسخش حتما مثبت بود، 

 زیرا دخترک لبخند بزرگی زد و میوه را در آغوش گرفت.

 ه شد که به غان و غون کردن نوزاد زیبایش می خندید.نگاهم به سمت مادر کشید

در سینه ام احساس می شد، با این وجود فشار عجیبی قلبم موجی از گرما وارد 

در  نکهیآن سه نفر را تماشا کردم تا اکردم. برای مدت زیادی آنجا ایستادم و 

 شدند. دیناپد یا گوشه



 

 

. از متوقف کرده، گیج بودم جایماز احساسی که مرا در آب دهانم را قورت دادم، 

 احساسی که مانند امید شکوفا شده و در عین حال مانند ناامیدی پژمرده می شد. 

در جایی بین بیست و بیست و هشت سالگی، فراموش کرده بودم داشتن آرزو چه 

 احساسی دارد.

                         *********************** 

 ؟یبزن شیخونه رو آت یکن یم یسع یدار_ اوه، خدای من، النا! 

با دستکش فر سعی کردم آتش کوچک روی اجاق گاز را خاموش کنم. با گرفتن 

 گوشه پارچه ای که با شعله گاز داشت می سوخت، با اخم چرخیدم.

 _ متاسفانه، حوله ها خیلی خوب نمی پزند.

 لبش را گزید.

 _ ناامیدکننده ام، مگه نه؟

 یزیچ یهستم و در حالت عاد یکه انسان مثبت کنم یافتخار مبه خودم _ همیشه 

یه آشپز  یرو بکش یکس نکهیوقتشه قبل از ا کنم یفکر م....گفتن دارم، اما  یبرا

 .استخدام کنی



 

 

وقتی بیرون آمدم آپارتمانم در شعله های آتش بود، در دستشویی و  رفتمدو دقیقه 

 ایستاده بود.حالی که النا فراموشکار، جلوی تلویزیون 

 آهی کشید و به سبک نمایشی خود را روی کاناپه انداخت.

 _ اگه مجبور بشم ایزابل دیگه ای تو خونه م داشته باشم، فکر کنم جیغ می کشم.

 سر تکان دادم.

 _ مطمئنا در بیشتر مواقع جیغ زدن خیلی کمک می کنه.

به نظر نمی رسه اشتیاقی به  _ هرچند حق با توئه. باید یکی رو استخدام کنم.

 آشپزی...

 _ یا ایمن تره. 

 _ ظاهرا همین طوره.

_ می دونی، این منصفانه ست. زنایی که مثل عروسک باربی هستن نباید آشپزی 

 .راحتی ما رو پشت سر می ذاریه بلد باشن. تو ب

 سرخ شد. 



 

 

 به؟_ مسخره بازی رو بس کن. به هر حال چرا تلویزیونت به زبون اسپانیاب

 آهی کشیدم.

 _ از دست مستخدم گستاخم.

 از جایش بلند شد و پرسید.

_ موبایلم رو ندیدی؟ مطمئنم نیکو تا حالا بهم پیام داده. متنفره از اینکه جواب 

 پیاماش رو ندم. مخصوصا وقتی با توام. گمونم فکر می کنه روم تاثیر بد داری.

 چشمک زدم.

ادم بره مواد مخدر و الکل رو بیارم. گرچه _ خوب شد یادم انداختی، نزدیک بود ی

اون زن هایی داشت که  اون رو نادیده می گیری. عجیبه چطوربرام  تا اندازه ای

 همیشه بیش از حد براش چاپلوسی می کردن.

 _ به عمد اون رو نادیده نمی گیرم...

 حرفش را قطع کرد و خم شد تا چیز کوچکی را از کف اتاق نشیمن بردارد.

 اوممم..._ 



 

 

 لحنش شیطنت آمیز بود.

 _ از کی تا حالا دکمه سردست استفاده می کنی، جیانا؟

 قیافه ام را بی اعتنا نشان دادم و جلو رفتم تا آن را از دستش بگیرم.

 _ دارم ظاهر جدیدی رو امتحان می کنم.

 خندید.

 _ حتما. خوب، اون...کی اینجا بود؟

 معصومانه گفتم:

 _ کی؟

 در مشتم فشردم. کف دستم سوخت. دکمه سردست را

 _ می دونی کی رو می گم.

 چشمانم را باریک کرده و نگاهش کردم، آه کشیدم.

 _ دیشب.

 چشمانش جرقه زد.



 

 

 ! می دونستم یه چیزی بین تو و کریستین هست._ می شناسمش

 _ اگه منظورت از "چیزی" رابطه جنسیه، البته.

 پول بدم._ فکر می کنم برای شنیدن جزئیاتش باید 

 به شوخی گفتم:

 _ چقدر پیشرفت کردی.

درست در همین لحظه ضربه ای به در خورد. آهی کشیدم، زیرا می دانستم چه 

 کسی است. رفتم تا در را باز کنم.

 نیکو آنجا ایستاده بود، عملا به من چشم غره رفت.

 پوزخند زدم.

احشه مذکر رو از ف_ اوه، درست به موقع برای مهمونی اومدی! تازه می خواستم 

 تو کمد در بیارم.

بود و  ستادهیو به سمت همسرش رفت، که کنار مبل ا در حدقه چرخاندچشمانش را 

 .دیرس یگناهکار به نظر م



 

 

 _ یه ساعته دارم بهت زنگ می زنم، النا.

 النا لبش را جوید.

 حتما سایلنت بوده._ 

 کشید. نیکو تکه ای از موهای النا را گرفت و او را به سمت خود

 _ دلم برات تنگ شده.

 احساس کردم آنجا مزاحمم، رفتم تا آشپزخانه را تمیز کنم.

 چند لحظه بعد در حالی که النا داشت به دنبال موبایلش می گشت نیکو پرسید.

 _ شام چی داریم؟

 _ حوله سرخ شده به همراه پاستای نیم پز.

 _ ها ها.

ت، چشمانش از سرخوشی برق می چانه اش را مالید و پشت جزیره آشپزخانه نشس

 زد. 



 

 

تا پختن پاستا تمام شود و شروع به خرد کردن گوجه  شعله گاز را روشن کردم

 فرنگی ها برای تهیه سس کردم.

 با صدایی آهسته گفت:

 _ زنم از تو خوشش میاد.

 گفتم:

 _ تعجبی نداره! من خیلی دوست داشتنیم.

، جیانا. بزرگ نشدهتو من و اورده شده باشه، اما اون مثل  یزندگ نیا به دیشا_ 

 اون مثل من و تو...نیست.

 چی نیست؟ آسیب دیده؟ بی تفاوت؟ بدون دلسوز؟ آیا کلمه ای برای همه اینها وجود داشت؟

 ؟سرد_ 

 سر تکان داد، انگار او هم نمی توانست کلمه درست را پیدا کند.

 هستی این رو فراموش نکنی._ ازت خواهش می کنم، وقتی باهاش 

 _ تو ازم خواهش می کنی؟ چرا آس؟ آیا موقع اومدن سرت به جایی خورده؟



 

 

 شنیدم گفت: گمانم

 _ گاهی وقتا این طور احساس می کنم.

 .کرد ینگاه م نابه ال ریپذ بیو آس لطیف یکه با نگاه یدر حال

دست بزند. بعد دوباره آن  النا یموهابه  کندشدم که جرات  یناگهان نگران کس

 آن احساس گیج کننده که هشت سال بود از آن طفره می رفتم. –احساس برگشت 

 آرزوی شدید.

  آرزوی اینکه در معرض نگاهی اینچنین مشتاق باشی.

نگاهی سرشار از چیزی بسیار بی پرده و پرحرارت، که می توانست هر کسی را 

 باورمند کند.

آن شب، بعد از اینکه سه نفری کانال هفت را به زبان اسپانیایی تماشا کردیم و در 

بهم ریخته و  بخوابم. توانستم یم و نمدیتر دراز کشدر بسسکوت شام خوردیم،  

 آشفته بودم. زنده بودم. پوستم می درخشید. 



 

 

، شدندردیف نمی عشق  یبرابه طور دقیق بود هرگز  که به من داده شده ییها کارت

است وجود داشته نگاه  آنسوژه  مکرد یاحساس م آنچهبه  کینزد یزیاما اگر چ

 کنم. دایکجا آن را پ دانستم یباشد، م

دکمه  باعث می شدشعاعی از نور از شکاف در حمام به داخل اتاق می آمد و 

 .برق بزندسردستی که روی میزتوالتم گذاشته بودم 

 خوابید.او با هر زن تنها سه بار می 

  وقت داشتم، مگه نه؟ گهیبار د هیهنوز 

تنها یک  دست را گرفتم و به سمت در جلویی رفتم.روی پاهایم ایستادم، دکمه سر

تیشرت خیلی بزرگ و جوراب های ساق بلند پوشیده بودم، اما مقصدم آپارتمان 

 روبرویی بود.

 به جای در زدن، دستگیره را امتحان کردم. در قفل نبود. 

از اینکه در را کامل باز کنم، صدایش را شنیدم، صدایی بم و پرطنین که داشت قبل 

 روسی حرف می زد.



 

 

تلفن را به گوشش چسبانده بود و به پیشخان آشپزخانه تکیه داده بود. نگاهش به 

، بعد پایین آمد، منحنی های بدنم را لمس کرد و روی طرفم بالا آمد و باریک شد

 ران های برهنه ام نشست.

در حالی که پوستم از داغی نگاهش می سوخت، نفس سردی کشیدم. هرگز کسی 

از این مسئله را نمی شناختم که بتواند تنها با یک نگاه تعادلم را بهم بریزد. مدت ها 

اما اکنون به  –زیرا او بود که باعث می شد این طور احساس کنم  –ناراحت بودم 

 شتر از این می خواهم.دلیل یک دوره جنون موقت، مطمئن بودم بی

درحالیکه با چشمانش مرا دنبال می کرد که به طرفش رفتم و دکمه سردست را 

روی جزیره گذاشتم، به زبان کافری خودش به چیزی که در تلفن به او گفته شده 

 بود پاسخ داد.

بعد به او نزدیک تر شدم، آن قدر نزدیک که برای نگاه کردن به چشمانش مجبور 

 نگاه کنم. شدم به بالا

 زمزمه کردم.

 _ نظرم عوض شده.



 

 

یک ابرویش را بالا برد. روی انگشتان پاهایم بلند شدم، لب هایم را به گوشش 

 چسباندم و نفس کشیدم.

 _ داوطلب می شم.

 شیکه هشت سال پ یا پشت آن دو کلمه، از مکالمه یهمان طور که به دنبال معنا

 اش را تماشا کردم. ، چهرهبود میداشت

 وقتی از قیافه اش متوجه شدم آن را به یاد آورده، مقابل پایش زانو زدم.

 گرما در نگاهش شعله ور شد.

 گونه ام را به قسمت جلوی شلوارش مالیدم. بدنش برانگیخته و سخت شده بود.

توجه  یحرامزاده حتدستی به دهانش کشید و چند کلمه خشن روسی زمزمه کرد. 

زیرا با فکر کاری که می  به آن نداشت،نیازی ظاهرا بدنم  به من نکرد، اما یکامل

 ستون فقراتم می لرزید.خواستم بکنم، 

. 

 در حالی که با چشمانی که تیره و گرفته شده بود تماشایم می کرد، ساکت بود.



 

 

من در حال  ه بود ودیتنش در وجودش به اوج خود رس دستش دور تلفن محکم شد.

 .نمیرا بب فروریختنشمرگ بودم تا 

 به کسی که آنسوی خط بود با صدایی عاجزگفت:

 .63واس شالیسل ای. 62_ دا

 نگاه خمار و پر شهوتم را به او دوختم.

 _ لعنتی.

تلفنش را به کناری انداخت و بعد صورتم را بین دستان خشنش گرفت. با انگشت 

  شستش طوری گونه ام را نوازش می کرد گویی چیزی گرانبها و خاص بودم.

 برای لحظه ای آرامم کرد. 

ذرات  نیاست که آخر یا لحظه همان لحظه نیکه متوجه نشده بودم که ا یتا زمان

از گرما به  یموجه، و سقوط من شروع شد شود یدر وجودم جا به جا م یفداکار

  ام هجوم آورد. نهیس
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صورتم را بیشتر به بدنش فشرد، چشمانم پرآب شد، به سختی نفس می کشیدم، اما 

اجازه دادم کارش را بکند. چون دلم می خواست هر جور می خواهد از من استفاده 

 کند. زیرا می خواستم هر چه نیاز داشت باشم.

 آب دهانم را قورت دادم و لبم را لیسیدم، پوستم زیر گرمای نگاه خیره اش داغ شد.

به ، مقابلش درا داشته باشن متقابلی زیآنکه انتظار چ یها ب چرا زن می فهمیدماکنون 

د، اما به همان اندازه، یرسمی این تحقیرآمیز به نظر  شاید. زیرا افتادندمی زانو 

، به یک بشویباعث از دست دادن کنترل مردی مثل او اینکه هیچ چیزی بیشتر از 

 زن احساس قدرت نمی داد.

 نفسی کشید و شستش را روی لب پایینم کشید.

 _Takaya krasivaya64. 

بپرسم معنایش چیست، اما قبل از اینکه این سوال از دهانم بپرد، می خواستم 

 جلویش را گرفتم. نمی خواستم بدانم.

                                                             
 خیلی زیباست 64



 

 

شب می مطمئن بود امشب آخرین شب ماست، به محض اینکه من هم به سومین 

رسیدم همه چیز تمام می شد و می دانستم این دو کلمه تنها دلبستگی و وابستگی که 

 پیدا می کردم را تقویت می کند.ظاهرا داشتم به این مرد 

شلوارش را درآورد، وقتی ناگهان پشت ران هایم را گرفت، بلندم کرد و مرا روی 

 جزیره انداخت، جیغ خفیفی از گلویم خارج شد.

عصبی بودم. قبلا یک بار در آپارتمانش برهنه شده بودم و در پایان احساس خوبی 

 نداشتم.

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 تلفنی ت تموم نشده._ تماس 

 _ دراز بکش.

 چشمکی به او زدم.

 _ نمی خوای من رو ببوسی؟

پس گردنم را گرفت و لبش را به لبم فشار  وقتی واقعا این کار را کرد قلبم سوخت.

 داد، زبان هایمان در برابر یکدیگر می چرخیدند.



 

 

ساکتش دردی عمیق و گرسنه میان پاهایم نبض می زد و می دانستم تنها یک چیز 

 می کند.

 نالیدم، انگشتانم را بین موهایش فرو کردم و عمیق تر بوسیدمش.

 برابر لب هایم زمزمه کرد.

 _ چه حریص.

دستش بین پاهایم لغزید. نالیدم و سرم را عقب انداختم. لبش را روی گردنم کشید و 

 صدایی خشن از گلویش خارج شد.

 _ تو خیسی.

 ش از دستم عصبانی بود.گردنم را گاز گرفت، انگار به خاطر

پاهایم را روی شانه هایش گذاشت و سرش را بین پاهایم فرو برد.  همان طور که 

لذت وجودم را فرا می گرفت، پشتم را روی پیشخان گذاشتم و چشم هایم را بستم. 

. خونم با آتشی غیر قابل کنترل پر شد. در حالی که کارش را می کرد، بدنم لرزید

 ین چیزم را بدهم تا آنچه می خواهم را به دست بیاورم.حاضر بودم عزیزتر



 

 

ناامید و نیازمندم را رها کانتر فشار دادم، نالیدم و نفس  سرم را به آرامی روی

 کردم.

 خودش را عقب کشید.

 _ بهم بگو چرا اون شب مهمونی مواد کشیده بودی؟

 حالا آخر بازی این حرامزاده را می دانستم. نفس نفس زنان گفتم:

 خدایا، ازت متنفرم. _

 جوابم را نداد، زیرا به شکنجه دادنم برگشت.

 بی اختیار گفتم:

 _ چون پاپا بهم زنگ زد. گفت باید برای عروسی عموزاده م به شیکاگو برم.

 من زنی بسیار ضعیف بودم.

 _ چه وقت؟

 _ شنبه.

 بود. نجایاما حالا ا کردم، یم زیاز فکر کردن به آن پره توانستم یتا آنجا که م



 

 

می دانستم اگر خودم را به پدرم نشان ندهم، همان طور که گفته بود، به اینجا می 

 آمد و مرا می کشید و به آنجا می برد.

لذت مرا از این فکرها بیرون کشید، پشت چشمانم نور باران شد، درونم پر از 

 گرما شد و رها شدم.

 تانم را در موهایش فرو بردم.  در حالی که سوار امواج لذت می شدم، نالیدم و انگش

 عقب کشید، با پشت دست دهانش را پاک کرد.

این عمل بسیار ابتدایی و داغ بود، موج تازه ای از شهوت درونم شعله ور شد. 

 ناگهان به شدت او را درونم می خواستم و نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم.

 را بوسیدم. از کانتر پایین لغزیدم، از روی پیراهن سینه اش

به سمت لرزش خفیفی از بدنش گذشت. دستش را در موهایم مشت کرد و نگاهم را 

 بالا کشید. خودش

 وقت ندارم. .باهات بخوابمامشب نمی خوام _ 

او را انکار می کردم. اما چیزی قیافه ام آویزان شد. برای این حقیقت ساده که 

 !عمیق تر هم درگیر این قضیه بود



 

 

نمی توانستم از او دل ، هرگز نمی کردمموضوع را با او حل  نیمن حالا ا اگر

 باشد. مند کنم که به من علاقه دایرا پ یگری، تا مرد دبکنم

وقتی داشتم احساساتم را بررسی می کردم، واقعیت مهمی را فراموش کرده بودم. 

کریستین آن قدر باهوش و حساس بود که امکان داشت به خوبی ذهن خوانی کند. و 

 مئن بودم افکارم را از چهره ام خوانده بود.مط

چشمانش برسد، آویزان بود صندلی که روی پشتی کت ش سمت قبل از اینکه به 

 روی من باریک شد.

 _ به شایعات گوش می کنی؟

 لبم را جویدم.

 _ بعضی وقتا شایعات فقط تو دامن تو می افتن...

 کرد.با حالتی عادی و در عین حال ترسناک کتش را به تن 

 ؟کردی_ باور

 نبضم نامنظم شد.



 

 

 هیچ جوابی ندادم، زیرا نیاز نداشتم بداند برایش چه کار کردم.

دکمه سردست هایش را تنظیم کرد، چشمانش روی کارش متمرکز بود، اما چیزی 

 تاریک مثل طناب دورش پیچیده بود.

تی دستش وق ، اما این کار را نکردم.برومشکمم یخ کرد. می خواستم قدمی به عقب 

 به سرعت دراز شد و گلویم را گرفت، نفسم از ترس بند آمد.

از سنین پایین عادت کرده بودم که انتظاز بدترین چیزها را از مردها داشته باشم و 

در حالی که منتظر آنچه می خواست انجام دهد بودم، قلبم در سینه به سرعت می 

 کوبید.

وسیله گلویم مرا جلو کشید و بوسید، در انتظار درد بودم. تا آن حد که، وقتی ب

 شوک و گرما قلبم را تکان داد.زبانش را روی لبم کشید و بعد آن را گاز گرفت.

 گذاشت. گردنمنبض پر تپش  یرا به گوشم فشرد و شستش را رو شیها لب

 _ من می گم کی این کار تموم بشه، جیانا.

 رهایم کرد، چرخیدم تا در حالی که به طرف در می رفت نگاهش کنم. 

 _ شنبه باهات میام.



 

 

، چون به خاطر کار یک لحظه پیشش هنوز حیرت زده حتی نتوانستم اعتراض کنم

 و شوکه بودم.

 گفت:

 _ ساعت نه حرکت می کنیم.

 و بعد در را پشت سرش بست.

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

بیست و سوم   



 

 

 کریستین

 مانم را باریک کردم.چش

 _ این چیه پوشیدی؟

جیانا در حالی که ناموفق بود رشته مویی را که از شینیون مدل حلزونیش بیرون 

و کفش  خاکستری موقر 65آمده بود را سر جایش ثابت کند، نگاهی به لباس کوکتیل

 پاشنه کوتاه سفیدش انداخت.

 نگاه کرد و گفت:بعد به چشم هایم 

 یکنم که تو بتون لیتبد یبه زن وخودم ر_ واضح نیست؟ دارم سعی می کنم 

 باشی. دوستش داشته

 نمی دانم چرا طعنه موجود در کلامش باعث شد خشمم فوران کند.

 _ نه.

 ابرویی بالا انداخت.

                                                             
دارد یطولان نهیشیپ اریاست و بس ییکایپوشاک آمر نیهاست؛ ا ها و مراسم جشن یبرا یپوشاک رسم کی 65  . لباس شب.



 

 

 _ نه؟

 گفتم، جیانا. یه چیز دیگه بپوش. منم همین رو_ 

آن رشته موی گریزان را بار دیگر به عقب بکشد،  همان طور که سعی می کرد

 چپ چپ نگاهم کرد. 

 در این زمان متوجه لرزش خفیفی در دستش شدم.

 عصبی بود.

از اول هم از این لباس خوشم نیامد، اما الان ازش متنفر بودم. چین و چروک 

 نامرئی آستین کتم را صاف کردم.

 دقیقه وقت داری تا عوضش کنی. _ وقتم با ارزشه و تو داری هدرش می دی. پنج

 با تمسخر گفت:

 _ و دوست دارین من رو تو چی ببینین، عالیجناب؟

 تو تختم، برهنه و با پاهایی باز و آماده.

 _ هر چی که معمولا در عروسی هایی که پدرت شرکت نداشت می پوشیدی.



 

 

سرش  یتلخ برنده نخواهد شد، با اوقات دیفهم یوقت شد، رهیبه من خ یا لحظه یبرا

ش یبایدهان ز یروخفیف لبخند  ،شدن در آپارتمانش دیاما قبل از ناپد .را برگرداند

 .از دست ندادمرا 

ده دقیقه بعد، در لباس شب پولکی قرمزی که زیر چراغ ها مثل توپ دیسکو می 

ک لباس درخشید، برگشت. پای صاف و برنزه و کفش پانزده سانتی اش از چا

 مشخص بود.

 با دیدنش موجی از گرما به کشاله رانم هجوم آورد.

 یک ابرویش را بالا برد که جرات دارم چیزی بگویم.

 این زن هیچ نمی دانست. فکر می کرد از او خوشم می آید.

فقط به برای سال ها تمام تلاشم را کردم هر جا او هست باشم تا فقط نگاهش کنم.  

توهین می کردم که صدای گرفته و پاسخ های طعنه آمیزش را این خاطر به او 

 بشنوم.

 و حالا، بعد از اسباب کشی به سیاتل، سخت بود باور کنم اینجا در مقابلم است.

 که می توانم دستم را دراز کنم و لمسش کنم. که به من اجازه می دهد. 



 

 

از  یکی ای ۰۷۹۱دهه  رئیس قاچاقچیان مواد مخدرمهم نبود که مانند همسر برایم 

هیچ چیز نمی توانست موجب  – دیپوش یلباس م 66آریانا گرندطرفداران سرسخت 

 شود که فراموشش کنم.

حالا خیلی بدتر بود، زیرا خاطره ای از او داشتم که جلوی پایم زانو زده و به من 

نگاه می کند. این تصویر آن قدر عمیق در جانم نفوذ کرده بود که هرگز نمی 

 آن را از ذهنم خارج کنم.توانستم 

 به همان اندازه که می خواستم نگهش دارم، می دانستم نباید این کار را بکنم.

 نمی توانستم هر آن چه از من می خواست را به او بدهم.

سرگئی تمام کنم و بعد به سیاتل قصد داشتم او را به این عروسی ببرم، کارم را با 

ترک کردنش فکر می کردم، احساس می کردم برگردم. با این وجود هر بار که به 

 یقه ام خیلی تنگ شده و هوا برای نفس کشیدن وجود ندارد.

 نمی دانستم از نظر فیزیکی می توانم این کار را انجام دهم یا نه. 

پایین می رفتیم تا به لابی برسیم، در حالی که به در آسانسور خیره شده بودم  وقتی

 پرسیدم.
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 دی؟_ خودت مبهوت این ش

آهی کشید و دستش را دراز کرد تا هلم بدهد یا کار مسخره دیگری انجام دهد، اما 

 قبل از اینکه بتواند موفق شود دستش را گرفتم.

 با چشم هایی معصوم پلک زد.

 خواستم گیره کراواتت رو درست کنم، کج شده._ فقط می 

 بدون اینکه حتی نگاه کنم، با اعتماد به نفس گفتم.

 نشده._ نه، 

آن را نگه  توانستم یکه م لیدل نیکرد دستش را عقب بکشد، اما من فقط به ا یسع

 اشتم.د

بود. شستم را روی کف دستش کشیدم.  فیلطنرم و  یلیخ این دلیل که لعنتیفقط به  

 لرزید و آن را بیرون کشید.

، در حالیکه وانمود انجام داددر حال رفتن به فرودگاه آرایشش را در آیینه دستی 

خونم داغ نشده. حتی کارهای بی ربطی مانند ریمل می کردم از بودن در کنارش 

 م می شد.تحریکزدنش هم باعث 



 

 

 وقتی سوار جت اختصاصی شدیم، چهره اش در هم رفت.

 _ بگو که این هواپیما مال اداره نیست.

 _ این هواپیما مال اداره نیست.

 دروغگو. _

 ه غرغر کرد.جوش زد نکهیدر مورد ا یزیلب چ ریز م،یشد مایسوار هواپ یوقت

مهماندار بلوند هواپیما لبخند زد و به جیانا خوشآمد گفت، اما احساس کردم خیلی 

ا یطول کشید تا به من نگاه کند و با حالتی عصبی پرسید آیا می تواند کتم را بگیرد 

 نه.

 چشم غره رفت. وقتی با ژاکتم در انتهای هواپیما ناپدید شد، جیانا

 ، مگه نه؟یستین خودتمقابل  هامتوجه نحوه رفتار زن یحت_ 

 ، مالیشکا.کنم یتوجه م یکن یم یبه هر کار_ 

 ساکت شد و لحظه ای به من خیره ماند، بعد نگاهش را برگرداند.

 من؟ یاتیمال یدلارها ؟هکن یپول پرداخت م یخصوص یمایهواپ نیبابت ا _ کی



 

 

به و  کرد یکردم که به اطراف حرکت م یشنشستم و تماشا دیکاناپه چرم سف یرو

 دست می زد. زیهمه چ

 _ باید درآمدی داشته باشی تا مالیات بدی.

 _ دارم. من...سرمایه گذارم.

 با لحنی خشک تصحیحش کردم.

 _ تو قماربازی.

 _ در واقع، یکی هستن.

 _ چرا پدرت اصرار داره تو این عروسی حضور داشته باشی؟

 اف بی آی را از روی میز برداشت تا بررسیش کند. 67کاغذیوزنه 

 _ مطمئنم به دلایل شرورانه و بد.

 _ توضیح بده.

 اب دهانش را قورت داد.
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 حالا دیگه یه زن مجردم._ 

 _ هستی؟

 از دهانم خارج شد. دیتهد کیسوال مثل  نیچرا ا دانستم ینم

 نگاه مرددی به من انداخت.

 فکری براش بکنه._ اره. احتمالا می خواد 

آن لحظه می دانستم او هرگز با هبچ مرد لعنتی به جز من ازدواج نخواهد کرد. و 

 می دانستم او با من ازدواج نمی کند.

 _ و اگه این کار رو بکنه؟

 _ بهت گفتم، هیچ وقت دوباره ازدواج نمی کنم.

 این زندگی، شهر و مرا.  .ترک می کرداو 

نم پیدایش کنم، موجی از سرمای هراس را درونم این فکر بی معنی که نمی توا

 فرستاد.

 لعنتی را پیدا کنم. هرگز اجازه نمی دادم ترکم کند. فرد می توانستم هر 



 

 

 . بند بزنم م دستتخت یبند به بالا با دستاو را  شدم یاگر مجبور م دادم ینم یتیاهم

هجوم خون در رگ  این قول را به خودم دادم، آن را در اعماق وجودم قرار دادم تا

 هایم را آرام کند.

 روی صندلی مقابلم نشست و یک مجله مد را باز کرد.

 _ چطور می خوای توضیح بدی که چرا با منی؟

 . و من هر جا بری میام.تو مال منی

 _ هیچکس ازم سوال نمی کنه.

 تلفن در جیبم لرزید، آن را بیرون آوردم.

 شام بخوره. آلکساندرا: پدر می خواد خیلی زود باهات

ناامیدی وجودم را فرا گرفت. سرگئی فقط از طریق دخترش با من صحبت می 

انجام شود، که اگر او  وصلتبه نظر می رسید آن قدر دلش می خواهد این  کرد. 

را لخت جلویم می گذاشت و پیشنهاد خوابیدن با او را به من می داد، تعجب نمی 

 کردم.



 

 

را در  شدستدر حالی که هنوز ارزش های روسیش را حفظ می کند،  خواست یم

انجام  یبرا یبا من راه خویشاوندیو ظاهرا  فرو ببرد ییکایآمر ینیرزمیز یایدن

 کار بود. نیا

 یسرگئبر حسب اتفاق، را بالا برده بود و  یمرز یتیمقررات امن هیدولت روس

 داشت. شبیرا در ج تیامن آنتر شیب

برای تنها خویشاوندی که  هیچ اهمیتی برایم نداشت، اما متاسفانهسیاست روسیه 

 برایم باقی مانده بود، داشت. 

الات متحده یبه ا ،یسالگ ۰۷در  68بوتیرکا تیپرجمع یها بعد از آزاد شدن از سلول

در مسکو  70براتوا ییاجرا ریبه عنوان مد داد یم حیترج 69که رونان یدر حال، آمدم

 بماند.

به  یابیدست یاما هنوز هم براال بعد، او صاحب امپراتوری خودش بود. سپانزده 

واگذاری که  یداشت ، در حال ریدست و پاگ یکردیخواست ، رو یآنچه م

 بود. یمناسب ترگزینه پوپوف  یبر سرگئ یروزیپ یبرا تقلب،کمی و  -اختیارات 
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 جیبم برگرداندم.به آلکساندرا پیام دادم که جمعه وقتم ازاده و بعد تلفن را به 

وقتی توجهم را به جیانا بازگرداندم، دیدم داشت لبش را می جوید، رنگ زیتونی 

 چهره اش پریده بود.

از پدرش می ترسید. این باعث شد وجودم از خشم پر شود. تنها کسی که باید ازش 

 می ترسید من بودم.

 _Voy kak volk, malyshka.71 

 مثل گرگ زوزه بکش.

 .من برگشت. آنها سوراخ کوچکی را در سینه ام می سوزاندند چشمان نرمش سمت

 زمزمه کرد.

. _Voy kak volk 

 درست گفته بود.

 و ناگهان فهمیدم می خواهم نگهش دارم.

                       ****************** 
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آنها خیلی متظاهر و بی روح به این دلیل که  ال ها بود پا به کلیسا نگذاشته بودم.س

  بسیار پرمدعا بودند.یا 

حال،  نیبا اوقتی وارد می شدید، عملا جو سخاوتمندانه اش کل شما را می بلعید، 

کوچک هم به من غذا نداده بود که از  یسایکل کی یسالم بود، حت زدهیس یوقت

 جان سالم به در بردم. یگرسنگ

او را  به محض اینکه وارد کلیسا شدیم فامیل جیانا دورش جمع شدند و یکی یکی

 در آغوش گرفته و بوسیدند.

ندیده بر لب داشت که من هرگز از او  یواقع یبود و لبخند از خجالت سرخ شده

 .بودم

یکی از عمه هایش نگاهی به من انداخت، با بروشور عروسی محکم خودش را باد 

 زد و بعد به جیانا نگاه کرد و گفت:

 یا مریم مقدس._ 

 جیانا آهی کشید، نگاهم کرد.

 این...اِ..._ 



 

 

اما  د،یگو یچه م نمیبب خواستم یکند، چون مب یش راساکت ماندم و گذاشتم تقلا

 متاسفانه، حرفش با صدایی که از پشت سرمان شنیده شد قطع شد.

 _ آلیستر.

 جیانا عصبی شد.

 .دمیانداختم و به طرف پدرش چرخ شبه کمر یدست

 ول._ س

و   رهینگاه نکردم، اما نگاه خ جیانابه این نام برای لب هایم کاملا آشنا بود. 

 در سینه ام یبیعج تنگیصورتم حس کنم که  یرو توانستم یرا م سرخورده اش

 کرده بود. جادیا

 ول به دست من روی کمر جیانا بود.نگاه س

 _ امروز انتظار حضورت در اینجا رو نداشتم. اونم همراه دخترم.

باید انتظار هر چیزی رو داشته _ فکر می کردم مردی به سن تو یاد گرفته که 

 باشه.



 

 

 جیانا نفس مضطربی کشید.

را کسب  جهینت نیتر عیگرفته بودم که سر ادیها  اما در طول سالاهانت مبتذلی بود، 

ول در حالی که به چشم هایم خیره شده بود، در قیافه اش تزلزلی نشان س .می کنم

اما وقتی سرانجام چشمش به دخترش افتاد، از لای دندان های به هم فشرده  نداد.

 اش به او گفت:

 _ قبل از مهمونی می خوام باهات تو خونه صحبت کنم، جیانا.

_ دوست دارم این کار رو بکنم، اما...برنامه مون اون قدر فشرده ست که بعید می 

 دونم بتونم این کار رو بکنم.

 چشمکی به من زد.

 فکر می کنی وقت داشته باشیم، کریستین؟ _

 ک گرگ کوچک خوب است ببوسم.یمی خواستم لبخند بزنم. او را به خاطر اینکه 

 در عوض، فقط گفتم:

 _ فکر کنم بتونیم یه جای خالی براش پیدا کنیم. 



 

 

 اش نقش بست.  در چهره یدودل

ضربه زدن به آنها  .امد یخوشم م وینتونآکه از  مدآ یخوشم م همان قدر جیانااز پدر 

 برایم مثل رفتن به تعطیلات بود.

برمی گشت تا آنچه می خواست را به  کرد، ینم جیانا صحبتاما اگر او حالا با 

 دست بیاورد.

 .یوقت بذار تپاپا یبرا قهیچند دق نیتو یم نمیب یخوشحالم م_ 

 ول برق زد.تهدیدی ظریف در چشمان س

 .cara mia72_ تا بعد، 

که به سمت محراب می رفت تا در نیمکتش جای بگیرد، سم به سختی در حالی 

 مهار شده در صدایش از بین مان گذشت.

پنهان کرده بود. جیانا از درون وحشت زده و متزلزل شد، اما به خوبی آن را 

 عصبانیتش؟ چندان پوشیده نبود.

 _ جیانا...
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هم مرا به حال خود رها کرد و رفت. با اینکه سریع رفتنش به همان اندازه مرا 

کرده بود، اما اجازه دادم خشمش را نگه دارد، چون الان این چیزی بود  عصبانی

 که نیاز داشت.

 یرو یاز وقتجیانا  .دیرس یبه نظر م 73ملودرام یو کم یطولانمراسم کاتولیک 

. بدون یک شوخی یا بود حرف نزدهمن  باکلمه هم  کی ،نشسته بود مکنار مکتین

 توهین.

این را دوست نداشتم. در راه رفتن به خانه پدرش، از پنجره به بیرون خیره شد و 

کنم دو ساعت قبل  شمجبور خواستم یشد، ممی ماجرا تمام  نیا یقتساکت ماند.  و

 از ارضا شدنش با من حرف بزند.

"گوچیو" صدایش می کرد، در را به جیانا ود و نوجوان بیکی از پسرعموهایش که 

 رویمان باز کرد و ما را به دفتر پدر جیانا راهنمایی کرد.

 گوچیو از نگاه کردن به من پرهیز می کرد.

 _ اون می خواد..اِ...تنها باهات صحبت کنه.

 جیانا آهی کشید.
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 _ باشه.

 وقتی قدمی به سمت در برداشت، مچ دستش را گرفتم.

 نیستی تنها بری اونجا._ مجبور 

 چشمانش از دلخوری برق زد.

زمان شما  بعدشتا  ،مدبانجام  عیسر وکار ر نیا می کنم یسع_ مشکلی نیست. 

 .دیداشته باش های کاری صحبت یبرا کافی

 فکم سفت شد، اما اجازه دادم برود. در را پشت سرش بست.

 .شداین پا و آن پا و  دیمال دیگرشمشتش را در دست گوچیو 

 _ شما می تونین تو پذیرایی منتظر بمونین.

 _ همین جا منتظر می شم.

 آب دهانش را قورت داد.

 _ پذیرایی بهتره.



 

 

نگاهی به او انداختم و اجازه دادم بفهمد باعث ناراحتیم شده و بهتر است گورش را 

 گم کند!

 زیرلب گفت:

 باشه.

 و از آنجا دور شد.

 را از داخل بشنوم. شانخفه  یصدا توانستم یمکنار در ایستادم، 

 سول گفت:

 شوهرت یه هفته پیش نمرده؟_ خیلی تند می ری، جیانا. 

 جیانا تصحیح کرد.

 _ یه هفته و نیم. 

_ واسم زرنگ بازی در نیار، دختر. امروز می خواستی من رو مثل یه  احمق 

 جلوه بدی؟

 .مبداحمق جلوه  وشما ر نمتو یچطور م_ نمی دونم، 



 

 

این باعث می شه مثل یه فاحشه  -لباس...ظاهر شدن با مردی مثل آلیستر_ این 

 لعنتی به نظر برسی.

 با لحن تلخی گفت:

_ وقتی ده سالم بود و لباس صورتی کلیسا رو می پوشیدم از نظرت به فاحشه 

 این کلمه یه کم کهنه شده، پاپا. نمی تونی به چیزی مبتکرانه فکر کنی؟ بودم.

 .تو نیویورک خرابت کرده پرزرق و برق_ می بینم زندگی 

 مقداری کاغذ جابه جا شد.

_ ایرادی نداره. مطمئنم چیزی نیست که نتونی برش غلبه کنی. تا اونجا که یادم 

 میاد خیلی زود می شکستی. بهم بگو ببینم، هنوزم از تاریکی می ترسی؟

 سکوت.

 سول با دهان بسته خندید.

یازی نیست الان راجع به... چنین موضوعی _ همون چیزیه که فکر می کردم. ن

 صحبت کنیم. فکر می کنی آلیستر باهات ازدواج می کنه؟



 

 

 _ نه، نمی کنم.

که دلم می خواست همین الان او را به دادگاه  آن قدر با اطمینان این را گفت

 بکشانم.

 تو چی فکر می کنی، دانی؟_ 

 ضور داشت.سوال سول از مرد دست راستش بود، که احتمالا آنجا ح

 _ من این طور فکر نمی کنم، رئیس.

 سول گفت:

_ پس فکر نمی کنم براش مهم باشه که تو به شیکاگو برگردی. وقتی مستقر شدی، 

کم کم داره در مورد ترتیب ازدواجت صحبت می کنیم. وقتشه بچه دار بشی، جیانا. 

 از سنت می گذره.

نه. نه،  –_ با وجودی که از نگرانی واقعی که تو صداتون هست قدردانی می کنم 

 برای نقل مکان. نه، برای ازدواج. و نه، برای مرد لعنتی مورد نظرتون.

 دختر خوب.



 

 

 صدای دستی که به میز ضربه زد شنیده شد.

 _ لعنتی، تو در قبال این خانواده وظیفه داری!

 با تمسخر گفت:

هشت ساله ت در  تا حالا برام چی کار کردین؟  مطمئنا از دختر _ وظیفه؟ شما

 مقابل دوستت با اون ذهن بیمارش محافظت نکردی!

 سکوت غلیظی از زیر در به بیرون می خزید.

وقتی پدرش سعی نکرد اتهام او را رد کند، در آن لحظه فهمیدم از چیزی خبر 

 نداشت. و این تنها چیزی بود که جانش را نجات می داد. 

 _ من بهت لباس و غذا دادم...

، همه از این حق برخوردارنده و نفر کیزنده نگه داشتن  این فقطاساسا، _ 

 .نواقعا پدر عالی بودی شماپاپا...

 داد زد.سول 

 _ هرزه ناسپاس.



 

 

 صدای جیانا از هیجان می لرزید.

_ می دونین، براتون احساس تاسف می کنم. شما شیفته و دلبسته ماما بودین و اون 

ون قدر ازت متنفر بود که خطر فرار دوباره رو به جون اازتون نفرت داشت. 

 خرید و ازت فرار کرد، بارها و بارها و با....

 و باز کردم. در را هل دادم وارید به ین صندلشد دهیکوب یصدا با

 صدایم به طور غیر طبیعی آرام بود.

 _ حالا دستت رو ازش بردار.

سول با پنجه اش صورت او را نگه داشته بود، انگشتانش در گونه های او فرو 

 رفته بودند.

فکش فشرده شد اما جیانا را رها کرد، قدمی به عقب برداشت و بعد آستین کتش را 

 با دست صاف کرد.

 یعلامت قرمز رو کیچون اگر  -نمی توانستم نگاهش کنم  –به جیانا نگاه نکردم 

 نمی توانستم خشمم را کنترل کنم. شد یم دهیپوستش د

 گفتم:



 

 

 _ برو بیرون، جیانا.

 مردد بود.

 _ بیرون.

 بدهد آیا باید اجازه ندیول نگاه کرد تا بببه س یدان رفت یداشت به سمت در م یوقت

  .نه ایاز در خارج شود 

 سول محکم سر تکان داد. 

 دانی در را بست و کنارش ایستاد.

سول پشت میزش برگشت و شروع به مرتب کردن کاغذهای روی آن کرد. انگار 

 نه انگار چند لحظه پیش به دخترش حمله کرده بود.

 گپ نزدیم._ بشین، آلیستر. خیلی وقته با هم 

م گپ نزدم. حتی با سول ارتباط کاری هم نداشتم. فقط هرگز با مردی در زندگی

 – ییایتالیا کی - ویفقط با آنتون آشنایی مختصری از طریق آنتونیو با او داشتم. و

 همسرش بودم. دلبستهچون کار می کردم، 



 

 

 ایستاده ماندم.

تو  یبرا هگید -کنم  دلپذیرو  مختصر تبرا ور نیا نمتو یچطور م نمود ینم_ 

 ه.وجود ندار جیانایی

_ جوری می گی که انگار ادعایی در موردش داری، آلیستر. یادت باشه من کسی 

 هستم که اون رو به این سیاره لعنتی آوردم.

 کی دیگه سخت تر از تو ترتیب زنت رو داده.ی_ تو این کار رو کردی؟ شنیدم 

 خون به چهره اش دوید.

 _ تو که نمی خوای من رو دشمن خودت کنی.

 متاسفانه ممکنه دیر شده باشه._ 

 نگاه خیره ما صورت دیگری را می سوزاند.

_ دخترم رو می خوای؟ باشه می تونی داشته باشیش. فقط وقتی فهمیدی با مکانیک 

لعنتیت رابطه داره نیای پیشم گریه کنی. می ترسم در این مورد به مادرش رفته 

 باشه.



 

 

اما چیز دیگری هم در آنجا بود،  د.این مرد آن قدر تلخ بود که بوی گند می دا

 احساس گناه.

رئیس پیرتر می شد و جدانش اذیتش می کرد. طرز فکرش پیچیده تر از آن بود که 

بداند چگونه باید عذرخواهی کند و نهایتا، به جای اینکه از دخترش دلجویی کند، 

 داشت خفه اش می کرد.

 _ من شانسم رو امتحان می کنم.

را بیرون آوردم و  22کردم، تپانچه کالیبر  یداشتم از کنار معاونش عبور م یوقت

 یک گلوله ای به بازویش شلیک کردم. از درد فریاد کشید و کنار دیوار سُر خورد.

 فک سول از خشم فشرده شد، اما فقط ابرویش را به نشانه سوال بالا برد.

 _ ابن به خاطر این بود که بهش دست زدی.

 در جیبم گذاشتم و در را باز کردم. اسلحه را

یه چیزی که مال توئه رو داغون _ هر وقت به چیزی که متعلق به منه دست بزنی، 

 می کنم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

بیست و چهارم   



 

 

 جیانا 

 قطعه ای یخ را به قلبم فرستاد.دای شلیکی که هوا را شکافت، ص

و نفسم بند  راحت شد المیگذاشت، خ سالن پذیراییقدم به  کریستین نکهیبه محض ا

 آمد.

 نبضم تند شد.

 چشم هایم سوخت.

 همه منفجر شدند. – یخانوادگ دارید دیتجد نیخشم، آرامش و ترس ا

به سمتش رفتم و تکانش دادم. حتی بک اینچ هم از جایش حرکت نکرد و این تنها 

 مرا بیشتر عصبانی کرد.  اشک روی گونه هایم لغزید.

 متهمش کردم.

 _ تو با پاپا کار می کردی!

 _ هرگز با پدرت کار نکردم.



 

 

. فکش حرفش را باور نکردمنشان می داد که  دهانم خارج شداز  یتلخ یصدا

 فشرده شد.

_ من فقط با آنتونیو سروکار داشتم. همون طور که می دونی، اونا تو یه محدوده 

 قرار داشتن.

چیزی که گفت با عقل جور درمی آمد. زود نتیجه گیری کرده بودم، چون همیشه 

بدترین فرضیات رو در مورد مردها داشتم. اما موضوع فقط این نبود. می خواستم 

احساس کنم باعث می شد  نکهیبه خاطر ابدترین چیزها رو در مورد او باور کنم. 

انگار هر بار دستش را روی من می گذاشت، سکان  شوم، یدارم از کنترل خارج م

 کشتی زندگی از دستم سُر می خورد.

 از این احساس متنفر بودم.

 حق شناسی. عدم قطعیت. آسودگی.

 زیرا سرانجام می خواستم در آنها غرق شوم.

 و او قصد داشت اجازه این کار را به من بدهد. 

 هایم را سوزاند. عصبانیت با تمام قوا برگشت، پشت پلک ها و رگ



 

 

 فریاد زدم.

 _ دروغگو.

 و بعد دوباره هلش دادم. دلم می خواست به او صدمه بزنم.

 تا احساسی که از شنیدن صدای گلوله داشتم را تجربه کند.می خواستم کاری کنم 

مچ دستانم را در  د،یکش خودمرا به سمت  نکهیضربه زدم تا ا شا نهیبه سآن قدر 

تقلا کردم، اما با گرمای بدنش بدنم گرم شد، خستگی بر  گرفت. شیها از دست یکی

 عضلاتم چیره شد.

 درخواست کرد.

 _ نفس بکش.

 عمیقا هوا را درون بردم.

 _ بذار بیاد بیرون.

 شد. یجار میها گونه رویاشک  دم،یکش صدا یو ب قیدادم، نفس عم هیبه او تک



 

 

کنم، اما به می  هیمرد گر نیا یجلوباز دارم از خودم متنفر باشم که  خواستم یم

، به جز اینکه احساس فشرده شدن به تمرکز کنم یزیچ یروبتوانم  دیرس ینظر نم

 او چقدر خوب و بجا است.

 _ صدای شلیک شنیدم.

 شیو آن را برا را بیرون آورد م چهار کلمه ساده قلبآرامش در صدایم مشهود بود. 

 داشت خونریزس می کرد و روی زمین زیر پاهایش می چکید.  .گذاشت شیبه نما

چانه ام را گرفت و نگاهم را به سمت خودش کشید. از بین چشمان خیسم صورتش 

 را نزدیک و تار می دیدم.

 _ فکر می کردم ازم متنفری، مالیشکا.

 در مقابل لب هایش زمزمه کردم.

 _ هستم.

 از آن بود که قانعش کند. اما ظاهرا لحنم ناشیانه تر و سرخورده تر

 درست وقتی که فکر می کردم لبش را روی لبم فشار می دهد، از من دور شد. 



 

 

نفس عمیقی کشیدم و با از دست دادنش احساس کردم انگار باد سردی زیر پوستم 

 دوید. 

 صدایش دور بود.

 _ باید بریم.

 گفتم:

 _ صبر کن. کتاب های آشپزی مادرم. لازمشون دارم.

 ی گفت:به خشک

صرف قهوه  یبرا هکن موندعوت یکس کنم یفکر نم_ سریع کارت رو انجام بده. 

 .مینوبم

به خصوص در مورد کنجکاو بودم که بعد از ترک دفتر پاپا، آنجا چه اتفاقی افتاد، 

در خودم نیروی لازم برای پرسیدن این سوال اما در حال حاضر،  شلیک آن گلوله،

 را نمی دیدم.

دست و آشپزخانه پیدا کردیم،  پشت جزیرهوقتی گوچیو را در حال خوردن ساندویچ 

 پایش را گم کرد.



 

 

در حالی که من کابینت بالای ماکروویو را به دنبال کتاب ها جستجو می کردم، 

 جایی که مادرم آنها را همیشه آنجا می گذاشت، با تعجب نگاهم می کرد. 

شناختم که بدانم وسایلش را دور نینداخته. به روش به اندازه کافی پدرم را می 

 آزاردهنده و ظالمانه ای عاشقش بود.

ه دیبود او را د شفقط هفت سالوقتی که  عمویم،به طرف پسر  نتیجه نگرفتم، یوقت

 .چرخیدم ،مبود

 _ کتابای آشپزی مامانم؟ اونا کجان؟

 اخم کرد.

 _ اون خوشش نمیاد اونا رو بگیر...

 هستن؟ _ اونا. کجا.

لحن کریستین بی تاب بود. گوچیو آب دهانش را قورت داد، بعد نفسش را بیرون 

 داد.

 _ اتاق مهمون. طبقه بالا.



 

 

 بعد شکست خورده، روی صندلیش نشست.

ده دقیقه بعد، هر کدام جعبه خاک گرفته کتاب های آشپزی را با خودمان به ماشینی 

 حمل کردیم.که بیرون در حاشیه پیاده رو منتظرمان بود، 

در راه رسیدن به فرودگاه، از پنجره ماشین به بیرون خیره شده بودم.  آن لحظه 

کشیده شده بود؛ و حذف کردنش غیر ممکن مانند چسب بین مان  ،سالن پذیرایی

 بود.

عمل و بین بفهمم چطور  توانستم یتجرد، نم یدوره طولان کیظاهرا بعد از  

می کردم این تنها یک وابستگی جنسی است،  تصور کنم.برقرار تعادل  ماحساسات

باید نوعی سندروم استکهلم. تنها یک راه حل واقعی برای این مشکل وجود داشت: 

 خوابیدن با او را متوقف می کردم. مشکل به سادگی حل می شد.

 اما باید می دانستم هیچ چیزی در مورد کریستین آلیستر ساده نبود.

 اتصادفهمراهم که  از ایناما بعد  م،یبه خانه پرواز کن یزود نیبه ا مانتظار نداشت

بهتر شاید که  دمیرس جهینت نیاعتراف کرد، به ا ماز بستگان یکیبه  شلیک کردنبه 

 .میریبگ دهیرا ناد یهمانیم باشد



 

 

بار سنگینی از سرانجام بعد از سال ها، احساس می کردم با ایستادگی مقابل پدرم، 

 نیا تانبود، دل و جر کنارم کریستیناگر  دانستم یو م شدهروی شانه هایم برداشته 

 کار را نداشتم.

مقابلش  یصندل یلم داد و من رو دیکاناپه سف یاو رو مایهنگام برخاستن هواپ

احساس می بود، اما اکنون،  رفتارش سرد و بی توجه ریساعت اخ کی ینشستم. ط

 توجه و علاقه است. سرتا پاکردم 

از میان چاک دامن لباسم نمایان شد، نگاهش مثل آتش روی  وقتی ران برهنه ام

پوستم زبانه کشید. سعی کردم نادیده اش بگیرم، اما بدنم هنوز واکنش نشان می داد. 

به محض اینکه در هوا بودیم، کلمات خشنش را  نفسم کند شد. سینه هایم سفت شدند.

 بین پاهایم حس کردم.

 _ بیا اینجا.

 بدنم گر گرفت. 

را تکان دادم. فقط با طرز نگاهش تحریک شده بودم. اگر به من دست می زد، سرم 

 شانسی وجود نداشت که بتوانم موضعم را حفظ کنم.



 

 

 _ زنا بهم نه نمی گن، مالیشکا.

 صدایش گرفته و کشدار بود. 

گم انجام دادن.. هر چیزی که بتونم بهش فکر  همیشه کاری رو که بهشون می_ 

 برام رضایت بخش نبوده.بودن تو  بابا این حال هیچ کدوم از اینا به اندازه  .کنم

های دیگر بدنم با هر کلمه  موجی از حسادت درونم شعله ور شد، اما  اما قسمت

 تر شده بود.  شد داغ  احمقانه ای که از دهانش خارج می

 می کند.د که می دانستم مرز ایجاد . تنها یک چیز بومی خواستم تسلیم شوم

 یکی از ابروهایم را چالشی بالا بردم.

 _ پیراهنت رو دربیار.

با چشمانی باریک شده به من خیره شد. چهره اش اندیشناک شد و بعد چیزی گفت 

 که قلبم را آرام کرد.

 _ بیا خودت درش بیار.



 

 

برای سه ثانیه نفسگیر با این تلاطم سخت  .به تلاطم انداختوسوسه درونم را 

 جنگیدم.

 داشتم سربه سر چه کسی می گذاشتم؟ 

 این نبرد پیش از آنکه حتی شروع شود، تمام شده بود.

روی پا ایستادم، فاصله بین مان را به صفر رساندم. بین پاهایش ایستادم، از بالا 

 نگاهش کردم، با این وجود احساس برتری نمی کردم.

 _ متشکرم که امروز همراهیم کردی.

 غزید و مرا نزدیک تر کشید تا سوار پاهایش شوم.دستانش پشت ران هایم ل

 از دهانم خارج شد. موافقتآهی از 

 صورتش را به گردنم فشار داد و گفت:

 ترتیبت رو بدم. 74_ برای تشکر می تونی بهم اجازه بدی مدل میشنری

 اوه، خدایا.

 گودی پشت گوشم را زبان زد.
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 _ این مورد علاقه ته، مگه نه؟

 نالیدم.

 روی گلویم لغزید.لب هایش 

 _ احتمالا دوست داری وقتی دارم باهات عشقبازی می کنم ببوسمت.

 بله.

فشار داد. در حالی که هم چنان گردنم را می  دستم را گرفت و روی برانگیختگیش

بوسید و من برانگیختگیش را از روی شلوار می مالیدم، بدنم در حال آتش گرفتن 

 بود.

 _ لباست رو دربیار.

قبل از این که بفهمم چه کرده است، زیپ را باز کردم و لباسم را تا کمر پایین 

 کشیدم. 

 خود را عقب کشیده و به او خیره شدم.

 _ حواسم رو پرت کردی.



 

 

با دهان بسته خندید. و صدایش آن قدر بم و سکسی بود که حتی نمی توانستم به 

 عصبانیتم ادامه دهم.

 _ خوب.

 . بازوهایش را روی پشتی کاناپه گذاشت.دستی به چانه اش کشید 

 _ شروع کن، جیانا.

آب دهنم را قورت دادم، ناگهان احساس کردم انگار دارم شروع به کاری پر 

 مخاطره تر از فقط درآوردن پیراهن یک مرد انجام می دهم. 

نمی دانستم با باز کردن هر دکمه شاهکاری را از بند رها از پایین شروع کردم و 

 .می کنم

 یعذرا و کودک رو میشده بود، از مر دهیپوش دیو سف اهیس تتوهایبا  نیم تنه اش

خنجری که روی استخوان ترقوه اش از این شانه تا آن شانه نقش  گرفته تا ششکم

 بسته بود.

یک  صلیبی روی یک عضله سینه و گل سرخی رو عضله سینه دیگر تتو شده بود.

 کلیسای گنبدی در پهلویش و یک فانوس دریایی روی بازوی راستش بود.



 

 

 دستبندی به مچ یکی از دست هایش بود که واقعا همه چیز را روشن می کرد.

 او در زندان بود. 

 یک زندان روسی.

در فکر بودم آیا وقتی اسکناس های دلار آمریکا را روی شانه هایش دنبال کردم و 

 یدولت یمایدر هواپاین را تتو می کرد می دانست سرانجام به اینجا خواهد رسید، 

 ، در ارتفاع سی و یک هزارپایی؟متحده الاتیا

 وقتی دستم را پایین کشیدم، عضلات شکمش منقبض شد. 

 پرسیدم.

 _ بهم می گی معنی اینا چیه؟

 _ نه.

 لحنش قاطع بود. 



 

 

معنا بودند که  نیها گاه به ا نماد نیکه ا دانستم یم دم،یکش بدنش ینگشتانم را روا

با این به دست اورده، اما کرده که اینها را  یوحشتناک یهاصاحب آن واقعا کار

 ها بودم. آن مجذوب هر کدام از، هنوز وجود به نوعی

 شاید به این دلیل که می دانستم از "بچه مثبت بودن" خیلی فاصله دارد.

 رو بهم بگو. شکیی_ معنی 

 _ نه.

 نیتر یخاطر که او سکس نینه تنها به ام دست از لمس کردنش بردارم. ستنمی توان

 مرد بود. نیتر او جذاب نکهیبودم، بلکه به خاطر ا دهیبود که تا به حال د یمرد

 در ظاهر یک حرفه ای خونسرد و بی عاطفه و در زیر آن جنایتکاری کثیف بود.

 دور تتوی زنجیر مچش پیچیدم.دستم را 

 یخواه یم چیهر  می دماجازه  تبهاین چیه و بعد  یبگو معن مبه_ این یکی. 

 باهام بکنی.

 _ "هر چی" کلمه پرمعناییه.



 

 

 لحنش کمی تهدید کننده بود و باعث شد درونم بلرزد.

 _ می دونم.

نده و وم یباقدو ساعت از پرواز _ تو رو راضیت می کنم، اما فقط به خاطر اینکه 

، نه به خاطر این که موضوع رو برات نموبگذر لعنتی با تو ون راو دهم یم حیترج

 تشریح کنم. فهمیدی؟

 عوضی.

 آهی کشیدم.

 _ فکر می کردم با این پیشنهاد بهت نزدیک تر می شم.

 _ این نماد پنج سال محکومیت زندانه.

 پنج سال؟ 

خودم نگه داشتم. می دانستم اگر او را سوال های زیادی داشتم، اما آنها را برای 

 بیشتر تحت فشارقرار دهم، تصمیم می گیرد دیگر چیزی به من نگوید.



 

 

در ذهنم انجام دادم. این مرد را هشت سال بود می شناختم.  معادلهبه سرعت یک 

 تیکه بتواند موقع به اندازه کافی اعتبار کسب کندتا  ه باشددیکش طول سال ها دیبا

 حفظ کند.را فعلیش 

بود، سی و سه؟ وقتی به زندان می رفت احتمالا در اوایل  ند سالهکریستین چ

 نوجوانی بود، ممکن بود؟

 خدایا، روسیه وحشی بود.

وحشت صورت در زندان بود  نیبا ا نکهیاز ا دم،یاش کش گونه یرا رو منگشتا

 کردم.

 خشن بود. شیمچ دستم را محکم گرفت، صدادوباره افکارم را خواند. 

_ نیازی به ترحم ندارم. خودم رو تو زندان حفظ کردم. از خیلی از اشخاص 

 چهارده ساله بزرگتر بودم، ناگفته نماند، سردتر، به لطف...

 حرفش را قطع کرد. 

 به لطف کی؟



 

 

توجهم به چیزی جلب شد. نگاهم به پنجه هایش دور دستم افتاد، به نوار پلاستیکی 

 دور مچش.

 _ این...؟

 وقتی که از  نیحرفش را قطع کردم. و فقط به خاطر ا ،ستیچ هیقض دمیفهم یوقت

 .می بستمرا  یمشک ی پهنمو کش، همان می امد مادی

همان طور که خاطره در ذهنم زنده می شد، قلبم از جا کنده شد. درحالی که سه 

 سال پیش در تختش برهنه بودم، آن کش مو را در جیبش گذاشت.پ

 شدید بود که با لحنی تهاجمی گفتم:شوک آن قدر 

 _ اون مال منه.

 انگار چیز مهمی را از من دزدیده بود.

 شد. با گرفتن مچم مانعدستم را دراز کردم تا پسش بگیرم، اما 

 _ الان مال منه.

 این را مدت سه سال نگه داشته بود؟



 

 

 نمی توانستم بفهمم این موضوع کمی نگران کننده است، یا...داغ.

 .دادم ینم یتیانگار اهم ،کشیدم آه

 می تونی نگهش داری. .خیلی خوب_ 

 .شدمیبوس را بخواند،م ضیافکار ضد و نقبعد خم شدم و قبل از اینکه بتواند 

 مقابل لب هایم زمزمه کرد.

 _ ازت اجازه نخواستم.

گرما میان پاهایم چرخید و  ، بوسه عمیق تر شد.شزبان پرحرارتبا سُر خوردن 

 نفسم را بند آورد، اما به نوعی، هنوز تصمیم داشتم با او بهم بزنم.

 در برابر لب هایش لبخند زدم، خودم را عقب کشیدم تا بگویم.

 _ جالبه این رو بپوشی.

 ضربه ای به باسنم زد، آن قدر محکم که دردم گرفت.

 نفس بریده گفتم: در حالی که نقطه حساس پشت گوشم را می مکید،

 .ست تقریبا....عاشقانه_ 



 

 

 صدای سرخوش مرموزی از او به گوش رسید.

 _ قصد داشتم اون رو خوب و راحت بهت بدم، مالیشکا.

 صدایش چیزی جز یک غرش نبود.لب هایش روی گردنم پایین آمدند، 

 _ حالا می خوام وادارت کنم جیغ بکشی.

 .ستون فقراتم را فرا گرفت یلرزش

 تخت انداخت. یبرد و رو ی در پشت هواپیماخواب به اتاقروی دست مرا 

را انجام  یکار به قدری سخت و با اشتیاق با من عشقبازی می کرد که انگار داشت

اما هر چند دقیقه یک بار، عملی ملایم و  .داشت یکه در نهان دوست م می داد

که  یطور ،میگلو یرو غرشی به نشانه تحسین –سکسی از خود نشان می داد 

 بودم دهیکه آن جا دراز کش ،داد یرا از من نشان م شیانگار داشت قدردان

 .همراهیش می کردمو

در حالی که ژرف و آهسته درونم می لغزید، در مقابل گردنم لب زد " برای من 

 ساخته شده" 



 

 

حتی در حالی که آن قدر فشار لب هایش روی لب هایم و نرمی نوازش هایش، 

می کرد که می توانستم از بیهوش شوم.  جایی در وسط آن، باقی  سخت عشق بازی

در حالی که  لباس هایم را از دست داده بودم و صاف روی شکمم دراز کشیده بودم.

 مچ دست هایم را کنار سرم نگه داشته بود از پشت خودش را به من می مالید.

سختی نفس می در حالی که لب هایش به پشت گردنم می خورد، بی حرکت شد، به 

 کشید.

 داخلت خالی کنم، مالیشکا.خودم رو _ می خوام 

 در حالی که بدنم جیغ کشید، بله، ذهنم در اعتراض نالید.

روز بعد از آخرین رابطه مان پریود شده بودم و تازه دو روز قبل تمام شده بود. 

 بنابراین از نظر آماری کاملا امن بود.

بود؛ حتی این اعتماد به نفس را هم نداشتم که  خطر پذیرهرچند کاری که می کردیم 

 او غیر از من با زن دیگری نمی خوابد.

اما در آن لحظه، چنان شدید و عمیق با من عشقبازی می کرد که مرا به جایی برد 

 که هرگز پیش از آن نرفته بودم و اشک به چشمانم آورد.



 

 

 ی درون خونم فرستاد. هم چنان که مرا پایین نگه داشته بود، سنگینی  وزنش لذت

 و بعد این احساس، سبکی و سنگینی هر دو یکباره در سینه ام بود.

 خیلی زیاد بود. 

 همه عقل و منطق درونم را از دست دادم. ،در مرز رها شدن بودمکه  در حالی

 ناگهان دلم می خواست این کار را انجام بدهد. نیاز داشتم این کار را بکند.

 برایش التماس کنم.

 خواهش کردم.

 _ درونم رها شو.

صورتش را به گردنم فشار داد و با رضایت خاطر غرشی کرد. این صدا تنها 

 چیزی بود که نیاز داشتم تا به اوج برسم.

تم سشاید طی چند سال گذشته، بعضی احساسات را فراموش کرده باشم، اما می دان

 این یکی چیست.

 سعادت.



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

بیست و پنجم   



 

 

 جیانا

 حالا من هم یک "سوم" دیگر شده بودم.

 این را می دانستم.

 این را می دانست.او 

 احتمالا مهماندار لعنتی هم این را می دانست.

قیافه اش پشیمانی را  گذاشته بود. شیزانوها یرا رو شیها تخت نشست، آرنج یرو

 نشان نمی داد، بلکه بسیار، بسیار اندیشناک بود. چاره جویانه.

  د.ینقشه تسلط بر جهان را می کش انگار داشت

 آهی کشیدم و مثل گربه بدنم را کشیدم. 

 _ خدایا، گشنمه.

 _ نمی دونی گرسنگی چیه.

حرف را زده  نیا بود که متوجه نشده یانگار حتکلماتش نرم و محزون بودند، 

 لحظه ای مبهوت شدم. د.اشب



 

 

به خودم  زندگی این مرد، گرسنه بوده است. اززیرا اکنون می دانستم، در مقاطعی 

اجازه نمی دادم به این موضوع با سوالات دیگری که مانند کاغذهای رنگی از ذهنم 

یم او چه احساسی نسبت به مطرح شدنشان ن می ریخت فکر کنم و همه می دانبیرو

 دارد.

دکمه  پوشیدم.و آن را  دمیرا قاپ راهنشیور بود که من پ هنوز در افکارش غوطه

 هایش را بستم و به طرف در به راه افتادم که مچ دستم را کشید.

 _ داری کجا می ری؟

دارم می رم کمی بادوم زمینی پیدا کنم. دعا می کنم اداره با پول مردان سخت کوش 

 کمی ولخرجی کرده باشه و کمی بادم زمینی با روکش شکلات اینجا پیدا بشه.

 بین پاهایش ایستادم.مرا نزدیک تر کشید، تا اینکه 

 _ ما ده دقیقه پیش فرود اومدیم.

 اخم کردم.

 _ واقعا؟ چطور متوجه نشدم؟

 چیزی شهوت انگیز در چشمانش نمایان شد.



 

 

 صدا زدن خدا بودی._ خیلی مشغول 

 آرزو می کردم این اتفاق نیفتد، اما نتوانستم جلویش را بگیرم. سرخ شدم.

 ما به قلبم نفوذ کرد وآب شد.وقتی شستش را روی گونه ام کشید، گر

 _ بهم بگو، ازم متنفری، مالیشکا

 میها خون در رگجریان بود که  دیو شد قیچنان عم زد، حرف را  نیکه ا یطور

  .کند شد

 سنگینی وزن بدنش را بیادم آورد. 

 در حالی که دست هایش مرا زیر نگه داشته بود.

سعی کردم این را بگویم. واقعا سعی کردم. با این حال، به قدری گیجم کرد که به 

 بر زبان بیاورم.آن را طور فیزیکی نمی توانستم 

 بنابراین به جایش از او فاصله گرفتم، مضطرب و دستپاچه گفتم:

 _ این مسخره ست.

 _ ازم متنفر نیستی.



 

 

 صدایش آهسته و تسلیم بود.

 این از قبل بود._ اما باید بپذیری 

 _ این؟

 _ ما.

گرم و برقی در ستون فقراتم نوستالژیک، چیزی  .انگار دوباره تکرار شده بود

 حرکت می کرد.

با یقینی ناخوشایند در چشمانش نگاهم می کرد، در حالی که قلبم با احساساتی که 

ذهنم  هیکه از سا ینفر نیآخردرونش در کشمکش بود سعی می کرد ادامه دهد. 

 برنده شد. وحشت. –آشنا بودم  اوبا از همه  شتریکه ب یکس - دیخز یم رونیب

ایده هر نوع  هشت سال گذشته عمرم را در دو ازدواج ناخواسته گیر افتاده بودم.

 مشتی بود که دور ریه هایم می پیچید و آن را می فشرد. تعهد

 یرا رو زیکه همه چ دانستم یکنم، اما م شپنهان توانم یکه م ییکردم تا جا یسع

 .دهیصورتم د

 فکش سفت شد و کرکره چشمانش پایین آمد.



 

 

 _ در مورد رابطه جنسی صحبت می کنم، جیانا.

 اوه.

 _ منظورت رابطه جنسی بود؟

 سر تکان داد و نگاهش را از من گرفت.

 _ موقتا. تا وقتی به سیاتل برگردم.

 اوه.

 پشت سر به جا گذاشت. مشت دور ریه ام شل شد، اما حرف هایش سوزشی را

هر چند به دلایلی، برقی که در نگاهش قبل از اینکه سرش را برگرداند بود،...این 

 خلاف حقیقت بود.

 غریزه ام می گفت به من دروغ می گوید، اما  دقیقا در این باره مطمئن نبودم.

حتی شاید از  –می دانستم مجذوبم شده، می دانستم مرا از نظر جنسی می خواهد 

اما باورکردنش بسیار سخت بود که جدا به من  –مشاجره با من لذت می برد 

 علاقمند شده باشد.



 

 

 او به همان اندازه سخت گیر و مقرراتی بود.من شلوغ و شلخته بودم. 

 _ مگه با آلکساندرا نیستی؟

 متوجه شدم این باعث می شه مثل یک خونه خراب کن به نظر برسم که داشتم بهش

التماس می کردم محض رضای خدا باهام رابطه داشته باشه، اما در واقع من 

 مسائل عمیق تری نسبت به این داشتم.

 _ نه.

 _ باهاش می خوابی؟

 _ هرگز باهاش نخوابیدم.

 ناراحت بودم. آرامشی که با من برخورد کرد کمی سونامیموج از این 

 می خواست چهار بار با من بخوابد؟

نمی دانستم باید احساس خاص بودن داشته باشم یا وحشت کنم. هر دو احساس در 

 وجودم بود. 



 

 

در حال تامل لبم را گاز گرفتم. آیا به خودم نمی گفتم باید خوابیدن با او را بس کنم؟ 

 چرا حتی در موردش فکر می کنم؟

لذت شدیدی  هنوز از گرفته بود. ش رامیتصم نیود، اما بدنم قبل از اب ذهنم آشفته

 که او دو بار به من داده بود خشنود بود.

 ، مالیشکا.می کنم برات جبران_ 

بشکن زدنت، مثل زنای دیگه   _ من برده جنسی نیستم. انتظار نداشته باش با یه

 جلوت زانو بزنم.

 با سرخوشی گفت:

 _ ترک عادت سخته، اما تلاشم رو می کنم.

هیجان آورم و دوست داری وقتت رو با من _ می دونم فکر می کنی چقدر شوخ و 

 بگذرونی، اما من زن پرمشغله ای هستم. باید به حریمم احترام بذاری.

 با لحنی خشک گفت:



 

 

فروشگاه در  ور توقت هیو بق ینخو یمرمان های مزخرف کنار استخر  تو _ 

 .یکن یصرف م 75بارنیز

مطرح کردم که باعث حرفش را نشنیده گرفتم و شرط بعدی را با لحنی چنان جدی 

 شد لبخند بزند.

 _ هر وقت خواستم باید من رو ببوسی.

 _ قبوله.

 _ کریستین، کاندوم. باید یاد بگیری ازش استفاده کنی.

 _ باشه.

 چشمانم باریک شدند، زیرا خیلی راحت آنها را پذیرفته بود.

 _ چیز دیگه؟

کارها رو نباید باهام _ نمی دونم چه نوع مشکل روانی و جنسی داری، اما بعضی 

 بکنی.

                                                             
75Barneys   کایمتحده آمر الاتیلوکس ا زنجیره ای بزرگ های  فروشگاه  



 

 

 توانستم ینمتیک می زدم انگشتانم  یها را رو آن یمشخصاً منحرف بودم، چون وقت

 کنم.از فکر کردن به آنها خودداری 

 .عقب_ دهان بند بردگی،...غلغلک سخت، و ترجیحا، بدون هیچ عملی از 

 ایستاد، باعث شد سرم با بالا بگیرم تا نگاهش کنم.

 _ همین؟

 حالی که خوشم نمی آمد به چشم هایش نگاه کنم، با تردید پاسخ دادم.در 

 _ این طور فکر می کنم.

 _ برای دوتای اولی جوابم بله و برای آخری نه هست.

بعد پیراهنم را در مشتش گرفت، مرا جلوتر کشید، لب هایش را به گوشم فشرد و 

 کلمات بعدی را در گوشم زمزمه کرد.

دیگه خراب کنم، مالیشکا و تو بدنت رو برای مردهای  ازقسمت  _ می خوام هر

 قراره وقتی کارم رو انجام دادم ازم تشکر کنی.



 

 

داشتم با شیطان معامله می کردم و حتی لطف پروردگار هم نمی توانست نجاتم 

 دهد.

                      *************************** 

م، قبل از رفتن به یوگا داشتم با قفل اینکه از شیکاگو برگشتیصبح روز بعد از 

آپارتمانم کلنجار می رفتم. تصادفا کریستین در همان زمان از آپارتمانش بیرون 

 آمد.

 نگاهمان در هم گره خورد. 

زمان به کندی می گذشت، مانند موجی گرم پوستم را لمس می کرد و مرا داغ، 

 قرمز شده،  با نفسی بند آمده برجا می گذاشت.

ابن جور مواقع معمولا چیزی به طعنه و شوخی می گفتم، اما در حقیقت، 

مقابل احساس... خجالت می کردم! دیشب بعد از اینکه با ماشین مرا به خانه آورد، 

 داشت.  رابطهدر آپارتمانم با من 

 داغ، سریع و خشن بود.



 

 

پاهایم به  خمیر وبعد از آن، فقط مرا بوسید. مرا آن قدر طولانی بوسید که مغزم 

در حالی که بی جان و بی  ،ژله تبدیل شد و قلبم شروع به سوختن کرد. بعد مرا

 تنها گذاشت. زیادی داشتم به او فکر می کردم،نفس بودم و زمان 

اکنون با تماس چشمی مختصری، گرما زیر پوستم دوید و تمام چیزهای فوق العاده 

 ر کرده بود.خاصی که می توانستم به او بگویم، در گلویم گی

 چه اتفاقی داشت برایم می افتاد؟

وقتی بدون اینکه حرفی بزند مرا آنجا تنها گذاشت، گویی همسایه مزاحمی بودم که 

 هیچکس نمی خواست با او معاشرت کند، نفس راحتی کشیدم.

اگر این کار را نمی کرد، نمی دانستم چه باید می گفتم. احساسی سنگین، ناپایدار و 

 تحلیل برنده در سینه ام بود. 

 این احساس خیلی به وحشت نزدیک بود.

پنج روز بعدی، ساعات روشن روز  را صرف شیو کردن پاها، تماشای کانال های 

اساسا هر کاری که مرا تا ساعت نه  –تبلیغاتی و لاک زدن ناخن هایم می کردم 

 شب مشغول نگه می داشت.



 

 

زیرا این موقع بود که او می آمد. در طول روز مرا در راهرو نادیده می گرفت، 

اما وقتی خورشید غروب می کرد، انگار من تنها زنی بودم که روی کره زمین 

  باقی مانده بودم.

 شدم. او برنامه ای روتین داشت. و من شیفته تماشایش

با ساعتش شروع می کرد، بندش را باز می کرد و آن را روی میز آرایشم می 

گذاشت. بعد سراغ دکمه سردست هایش می رفت، آنها را کنار ساعت رولکسش 

 قرار می داد، تقریبا در یک اینچی سمت راستش. 

 شلدر حالی که نگاهش به من بود، گره اش را –شیء مورد علاقه ام کراوات بود 

 ، آن را از گردنش بیرون می آورد.کردمی 

اش.  بعد شروع به باز کردن دکمه های پیراهن می کرد، ابتدا آستین ها و بعد یقه

 در حالی که مشغول باز کردن کمربندش می شد، آنها را باز شده رها می کرد.

 در حقیقت این تنها پیش نوازی بود که به آن نیاز داشتم.

منظم کنار هم قرار می  -بودند که باید درآورده می شدندکفش هایش چیزهای بعدی 

 گرفتند.



 

 

بعد برهنه می شد، لباس هایش را مرتب پشت صندلی آویزان می کرد. درست 

همین یک هفته پیش او را برای این کار مسخره می کردم. اما حالا، آن قدر آن را 

 سکسی می دیدم که لب تخت می نشستم و فقط تماشایش می کردم.

 رابطه را از آخر به اول انجام می دادیم. ما

 رابطه مان هرگز با بوسه شروع نمی شد.

 اما همیشه با بوسه تمام می شد.

به محض این که لباس هایش را درآورد، خودم را به سمتش کشیدم. درحالی که 

مسیر سینه تا شکمش را می بوسیدم، موهایم را بین مشتش گرفته بود تا سرم را 

 رد.  پایین تر بب

 من فقط داوطلبی دیگر بودم. اما او همیشه جبران می کرد.

وقتی او را به جایی رساندم که از بین دندان های بهم فشرده اش کلمات خشن 

گرفته بود دهانم را از او دور کرد و مرا روسی بیرون آمد، پنجه اش که موهایم را 

 برد.روی پاهایم بلند کرد و بعد مرا عقب عقب به سمت تختم 

 وقتی پشتم به ملحفه برخورد کرد، انتظار همچون سیم داغی در معده ام چنبره زد. 



 

 

شب اول کاندوم استفاده کرد، اما شب بعد، کاری با من کرد که برای اینکه بدون 

 پوشش درونم باشد، التماسش کردم و بعد فقط در حال عشقبازی بودیم.

تمام موقعیت ها و مدل هایی که با من عشقبازی می کرد را دوست داشتم، اما حق 

داشت، مدل مورد علاقه ام میشنری بود. با بازوهای محکمش کنارم روی تخت، 

 میل و اشتیاق شدیدعضلات شکمش که از شدت انقباض سخت شده بود و 

 .که در چشمانم می سوخت، چشمانش

 بدون کاندومم دوباره ناز او خواهش نک و باشم پذیر تیولئمس نسبتا کردم یم یسع

 .دیایب مدرون

 .های عمیق می کشیدیمو بعد، برای یک لحظه، فقط در برابر پوست هم دیگر نفس 

قبل از اینکه مرا برای دوش گرفتن با خودش به حمام ببرد، در حالی که هنوز نفس 

  نفس می زدیم، همدیگر را کوتاه و شیرین می بوسیدیم.

بدنم را تمیز می کرد و بعد موهایم را می شست. تا حالا در زندگیم این قدر موهایم 

اما مطمئنا، اگر فقط یک بار  –آرایشگرم می خواست مرا بکشد  –را شامپو نکردم 

 دست این مرد را بین موهایش داشت، درکم می کرد.



 

 

داد تا اینکه وقتی کارش تمام می شد، مرا زیر دوش می بوسید. آن قدر ادامه می 

 نفس نفس می زدم و برای داشتن رابطه التماسش می کردم.

 اما هرگز این کار را نمی کرد.

 می دانستم که می خواهد.

وقتی دستم را دورش حلقه می کردم، غرشی از عذاب و رنج از گلویش خارج می 

 شد، اما تنها بوسیدنش آهسته می شد و از من فاصله می گرفت.

لفن صحبت می کرد را دوست داشتم، چون وقتی این کار را می وقت هایی که با ت

 کرد، بیشتر می ماند.

که روی کاناپه اتاقم نشسته بود و به زبان روسی با تلفن حرف می زد،  همان طور

زدم، به پوستم لوسیون می مالیدم، لباس های  که داشتم موهایم را شانه میدر حالی 

ظریف و جذابی می پوشیدم و می مردم تسلیم شود و از تنم درشان بیاورد، تماشایم 

گرمای نگاهش هر حرکتم را دنبال می کرد و پوستم را حساس و بیش از  می کرد.

 حد آگاه به جا می گذاشت.

 بی تاب بازگشتش بودم.به محض تمام شدن مکالمه اش، می رفت، در حالی که 



 

 

که موهایم  ،نداشتم میخصوص یرا در فضا هیچکس ،و حتی بعد ویاز زمان انتون

را بشوید، نصف این مرد برایم سکس دهانی انجام دهد، مرا با نگاهی در چشمانش 

 تماشا کند که باعث شود بسوزم.

 داشتم به این عادت می کردم. 

 و این مرا می ترساند.

شنا شده آپنج شنبه صبح توی کلاس یوگا، وال داشت در مورد پسری که تازه با او 

. مربی قبلا تهدیدمان کرده بود که دو بار صحبت کردیم و بار بود وراجی می کرد

 سوم اخراجمان می کند.

در دفاع از خود، به سختی در گفتگو شرکت کردم، زیرا ذهنم مشغول کارهای 

 کریستین بود.

مو دارد؟ و  76پرسیدم آیا فتیش، شستشامپو می با داشت موهایم را  دیشب وقتی

 جوابش این بود.

  _ فقط موی تو. 
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 نفسم بند آمد و گفتم:

 _ چرا؟

پشت از از وجودت هست که من  یبخش نیاول نیا_ موهاتو دوست دارم، مالیشکا. 

و بعد برگشتی و مستقیم به من نگاه کردی. اما تو بهم نگاه  .دمید یسرت تو عروس

به طرف شوهر تازه به پشت سرم، احمقانه در چشمانت،  ینمی کردی، با درخشش

 ت نگاه می کردی. 

 .بود یه اگیمرد د یمشغول تماشااولین زنی که در زندگیم می خواستم نگاهم کند، 

هنوز هم با وجودی که مرده ازش  –از اون موقع به تدریج از ازش متنفر شدم 

 متنفرم...

 صدایش با کمی لهجه خشن شد.

 _ ...چون اون نگاه رو ازت به دست آورد و من هیچوقت نداشتم.

                             ********************** 

 _ خوب، اون مرد خوشبخت کیه؟



 

 

 صدای وال مرا به واقعیت برگرداند.

 _ چی؟

تمام صبح این قیافه "بعد از یه رابطه راضی کننده" رو رو  _ اوه، بی خیال.

 صورتت داشتی.

 وقتی مربی به طرفمان چپ چپ نگاه کرد گفتم:

 _ هیس.

 داد. کشرا و بدنش  روی هم انداخترا  شیپاها

 کنم گمان _ باشه، بهم نگو. با این حال من همه چیز رو بهت می گم. هر چند 

 انجام دادم. نیستیکار را با کر نیکه بالاخره ا مبگ تبهم فراموش کرد

 قلبم ایستاد.

 و نگاهی به او انداختم که می توانست او را بکشد.

 پوزخند زد.

 .جوابم رو گرفتم_ و 



 

 

فکر رابطه داشتن وال با  بازی خورده بودم. هرچند این باعث شد بفهمم فقط

 بیشتر از آنچه باید مرا ناراحت و پریشان کرده بود. کریستین

 _ خدایا، چقدر عوضی هستی.

 خندید.

_ خیلی خوب، خانما، بیرون! اینجا جای مقدسیه و شما تمام امروز صبح بهش بی 

 احترامی کردین.

به طور اتوماتیک به طرف کافی شاپ به راه افتادم و به خاطر فکر کردن به 

با  -سفارش دادم  نوشیدنی اشتباه 77بودم، نهایتا به باریستاکریستین خیلی پریشان 

 یک نوشیدنی را سفارش می دادم.وجودیکه سال ها بود 

 آن موقع بود که فهمیدم چقدر زندگیم را بهم ریخته است. 

 پنج روز.

فقط پنج روز طول کشید تا احساس کنم انگار باید گروه حمایتی برای معتادان 

 کریستین پیدا کنم.
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در ابتدا شرایط محتاطانه ای فقط برای رابطه ای صرفا جنسی داشتم، اما نباید  من

 این قدر به خودم اعتماد داشتم. داشتم به سرعت همه کنترلم را از دست می دادم.

 فقط به تار مویی بند بود تا من هم یکی از عشاق سینه چاک کریستین شوم.

زیرا می  .میگوبچه  قایکه دق دمیکش یو نقشه م زدم ین شب عقب و جلو قدم مآ

 برنده می شود.او دانستم اگر استدلال قوی نداشته باشم، مثل همیشه، 

که قصد  یرا دادم، تمام کلمات شزد و من جواب آپارتمانمبه در  یا ضربه یما وقتا

 .دیپر رونیاز سرم ببال زد و مثل پروانه  میداشتم بگو

 با نگاه کردنش، پوستم از انتظار نشئه شد. داده باشد، چون فقط میبدنم را تعل دیبا

 آب دهانم را قورت دادم.

 چشمانش باریک شد و با سوءظن نگاهم کرد.

 ._ بذار بیام تو، مالیشکا

حتی با وجودی که نقشه اولیه این نبود، اجازه دادم. مثل هر شب به طرف اتاق 

بیفتم، کمی اراده ام را خوابم رفت، نفس عمیقی کشیدم تا قبل از اینکه به دنبالش راه 

 قوی تر کنم.



 

 

 وقتی به او رسیدم ساعتش را درآورده بود.

 گفتم:

 _ باید رابطه جنسی رو بس کنیم.

 در حالی که روی دکمه سردست هایش کار می کرد، حتی نگاهم نکرد.

 _ نه.

 _ نه؟

 _ این همونه که من گفتم...

 صورتم سرخ شد.

 _ نمی تونی فقط بگی نه، کریستین.

و کم کم عضلات محکم شکمش  حالی که دکمه های پیراهنش را باز می کرددر 

 گفت: داشت آشکار می شد

 _ یه دلیل خوب برام بیار که چرا باید بس کنیم.

 با خشم گفتم:



 

 

 _ چون! خدایا، ممکنه درآوردن لباسات رو بس کنی؟

 _ "چون" به اندازه کافی دلیل خوبی نیست.

اندازه یه کتاب ضخیم برات دلیل بیارم. اولیش، _ بسیار خوب، می تونم به 
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_ تمام روز صبر کردم تا باهات بخوابم، جیانا. نمی تونستم به چیزی غیر از تو 

 فکر کنم. الان صحبتت تموم شد؟

 گرمای چشمانش به جریان خونم نفوذ کرد و خشمم را از بین برد.

 آب دهانم را قورت دادم.

می خورم حرف زدن با تو مثل اینه که انگار دارم با یه دیوار بتونی صحبت  _ قسم

 می کنم.

 شستش را روی گونه ام کشید. 

 _ دیوار آجری.

 پا نداشت، گرمای بدنش مرا احاطه کرد و نفسم بند آمد.حالا چیزی جز شورت به 
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 _ بهم نه نگو، مالیشکا.

اگر او را پس می زدم، نمی دانست  صدایش گرفته و لحنش تقریبا ناامید بود، انگار

 با خودش چه باید بکند.

ایکاش می توانستم بگویم بر موضعم ایستاده ام. اما به محض اینکه مرا بوسید، و 

در برابر لب هایم قول داد به روش میشنری با من عشقبازی کند، همه چیز از یادم 

 رفت.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

 بیست و ششم



 

 

 جیانا

ه ای از م را از کفلم بالا می کشیدم، نالحالی که داشتم شلوار جین سفید چسبان در

 گلویم خارج شد.

وقتی پوشیدمش یک دفعه نفس آسوده ای بیرون دادم، اما وقتی متوجه شدم دکمه 

 اش بسته نمی شود، بادم خالی شد.

 نالیدم.

 _ نه.

دیروز از کلاس یوگا در حالی که داشتم به وال فحش می دادم که باعث شده بود 

 کردم شلوارم را دربیاورم. تلاشبیرونم کنند، 

به وضوح نیاز به ورزش داشتم. و تنها کنار گذاشتن شکلات گزینه واقع بینانه ای 

 نبود.

افتادند و تابستان در حال از دست می و قرمز  ینارنج یها برگاکنون اکتبر بود. 

 بود. ورکیویدر ن اشعرق کرده  پنجهدادن 



 

 

با تاکسی به کلوب رفتم، جایی که قرار بود با النا ملاقات کنم. داشت جشن 

 سیسمونی خواهرش رو سازماندهی می کرد و من داوطلب شده بودم کمکش کنم. 

به وضوح این روزها هر کاری می کردم تا حواسم را از مامور فدرال کثیف چشم 

انستم چند تا از زنهایی که با آبی پرت کنم. آن قدر قوی و تحلیل برنده بود که نمی د

 او بودندهنوز به او چسبیده اند.

حتی با وجودیکه می دانستم فرق می کنم، این فکر باعث هجوم گرمای حسادت به 

 سینه ام شد.

م، در تا کنون داشتدیشب بعد از سخت ترین و قوی ترین رابطه جنسی میشنری که 

 پرسیدم. سرم را به قلب پرتپشش تکیه داده بودمحالی که 

 _ با چند زن بیش از سه بار بودی؟

 برای یک لحظه، فکر کردم قصد ندارد جواب بدهد.

 _ سوالی نکن که جوابش رو از قبل می دونی، مالیشکا.

 یک نفر بود.

 و آن من بودم.



 

 

با دانستنش احساس سنگینی در سینه ام جنبید. احساسی که خیلی به وحشت نزدیک 

 کافی دور بود که طفره بروم. با این حال به اندازهبود، 

النا در غرفه ای نشسته بود و در حالی که بروشورهای پذیرایی و جشن روی میز 

 مقابلش پخش شده بود با مادرش بحث می کرد. 

 _ نه ماما، اون از صورتی خوشش نمیاد.

 سلیا دستانش را بالا برد.

 _ اون به دختر داره، النا!

 _ می خواد همه چی سبز باشه.

 سبز؟_ 

م اجازه بدم گفتگویشان تمام شود و از پارچ روی بار برای خودم تصمیم گرفت

 ریختم. 79لیوانی آیس تی

_ بهت می گم چی کار کنیم، بهم نوشیدنی مورد علاقه ت رو بگو. می برمت خونه 

 و بهترین نوشیدنی که تو عمرت خوردی رو بهت می دم.

                                                             
شده  یبند آن متداول است و در اغلب کشورها نوع بسته ینوع سنت ایشرق آس یاز کشورها یاریاست که در بس یدنیوشن سرد  یچا ای یت سیآ 79

  گرم است یمناسب آب و هوا یها یدنیاز آن دسته نوش یدنینوش نی. اشود یآن عرضه م



 

 

 لبخند زدم.

بهتر  بودممکن  ،می کردین یزندگ عموتحال، اگر با  نیدوست دارم. با ا یلیخ_ 

 هم بشه.

می  د مضحکبنیتو ابلی از اولین ملاقاتمان، هر بار که مرا می دید، یک پیشنها

 رگرم کننده و بی ضرر بود و معمولا لبخند به لبم می آورد.سداد. 

 پسرعموی النا کنارم به بار تکیه داد.

 عزیزکم. حتی ورودی مخصوص داره._ زیرزمین همه ش مال منه، 

 خندیدم.

 _ واقعا بلدی چطور یه زن رو اغوا کنی. اما من واقعا دختر زیرزمینی نیستم.

 رشته ای از مویم را پشت گوشم برد.

 _ پس چه جور دختری هستی؟

 _ پروازی.



 

 

عصبی شدم. چون این حرف بیرون آمده بود.  از لای دندان های به هم فشرده صدا

 ن کسی بیرون آمده بود که تمام هفته گذشته با او خوابیده بودم.ها از دها

کسی که موهایم را می شست و وقتی داشت با من عشقبازی می کرد به اصلیت 

 روسی اش برمی گشت. 

 در حالی که از پشت سرم عبور می کرد، هیکلش را در آیینه بار دیدم.

 به من توهین کرده بود.

 همان کاری بود که عادت داشتیم.همیشه این کار را می کردیم. 

اما حالا احساس می کردم به من....خیانت شده. احساس ناخوشایندی در دلم به 

 وجود آمد.

 بنیتو زمزمه کرد.

 _ واخ! 

 گفتم:



 

 

_ منظورش عالی بود. به وضوح اصطلاحات گیج کننده به کار می بره. وقتی کله 

 راحت این کار رو می کنی.ت باد داشته باشه، 

اگر نگاه ها قابل لمس بودند، نگاهی که او قبل از ناپدید شدن در ورودی زیرزمین 

 به من انداخت، مانند ضربه کف دستی به کفلم بود. 

من او را برهنه دیده بودم و صدای به اوج رسیدنش را شنیده بودم، اما لباس پوشیده 

او یک حرفه ای  برجسته ای آشکار بود. و در ملاءعام، تفاوت هایمان به طور

خونسرد، سخت گیر و مقرراتی بود، من دختری بیکار و دمدمی مزاج بودم که 

 هنوز تلاش می کرد زندگیش را جمع و جور کند.

به مدت یک ساعت در باشگاه ماندم، تلاش کردم به النا و مادرش کمک کنم تا 

بز و صورتی وجود نداشت که به پیدا کنند. متاسفانه رنگی بین سنقطه مشترکی 

 توافق برسند.

همان طور که به ساعت نگاه می کردم که داشت به نه شب نزدیک می شد، 

  اضطراب در سینه ام تشدید شد. 



 

 

نمی دانستم وقتی برسد انتظار چه چیزی را باید داشته باشم. آیا طوری رفتار می 

 کرد که انگار امروز هیچ اتفاقی نیفتاده؟

در خلوت کند و بعد  نیکه اجازه دهم در ملا عام به من توهحرمتم بیش از آن بود 

هر چند خودم مرزی ایجاد کرده بودم که به من  ؟درست است، با من بخوابد

کرد این فقط یک رابطه جنسی است و طی چند روز گذشته چیزهایی  یادآوری می

 که به من گفته بود، این مرز را محو کرده بود.

درک کرده بود ما  دیبه وجود آمد که شا ی در مندیبا گذشت زمان، شک و ترداما 

 .درا تمام کن رابطه نیا ه بودگرفت میو تصم میچقدر متفاوت

 ساعت نه تبدیل به ده و ده یازده شد. 

 او هرگز نیامد.

                           ********************** 

 شرطم هستم._ بهم بگو دیوونه، اما هنوز رو 

پیامش همراه مقاله ای با عنوان " ملاقات با پدر....آیا صدای ناقوس های کلیسا را 

 در آینده ای نزدیک می شنوم؟"



 

 

خدایا، طوری از خواندن این مقاله مریض شدم که دلم می خواست موبایلم را از 

 پنجره به بیرون پرت کنم.

 جکاوی بر من غلبه کرد.کنبه خودم گفتم آن را نمی خوانم، اما سرانجام، 

تصویر مردی با موهای نقره ای، کریستین و آلکساندرا را در حال ورود به 

 رستورانی پنج ستاره نشان می داد.

 .بود، چون با او بود امدهین شبید

شکمم در هم پیچید. نگاهم روی آلکساندرا نشست. مثل نی باریک بود، در حالی که 

 من اینجا با شلوار استرچ کنار یک پاکت نصفه اسمارتیز  نشسته بودم. 

از جا بلند شرم و به سراغ کمد لباسم رفتم. وقتی سعی می کردم چیزی برای 

 پوشیدن پیدا کنم، لباس ها را از روی شانه ام به عقب پرت می کردم.

باز کردم، مثل  هنگام بیرون آمدن، قرص نانی برداشتم، اما وقتی در آپارتمانم را

سانت  082زیبا با موهای بلوند و  یزن -این بود که دارم در بیداری کابوس می بینم

 قد، جلوی آپارتمان کریستین ایستاده بود.



 

 

کریستین در مقابل در باز آپارتمانش ایستاده بود، در حالی که آلکساندرا لباس 

 او گذاشته بود.ابریشمی توری صورتی پوشیده بود و یک دستش را روی سینه 

 .دوختندهر دو چشم به من 

 چشم های الکساندرا از تعجب گشاد شد و بعد برقی از مبارزه در آن درخشید.

 به سمت کریستین برگشت.

 _ به هر حال فقط می خواستم ساعتت رو برگردونم و بگم دیشب خیلی عالی بود.

آرایشم می  کریستین ساعتش را در دست گرفته بود. همان که هر شب روی میز

 گذاشت.

 کریستین در حالی که هنوز نگاهش به من بود، کمی سرش را تکان داد.

 _ امیدوارم بزودی بتونیم تکرارش کنیم.

 آلکساندرا این را گفت و. لبخند مغرور و از خودراضی به من زد.

 از او نفرت داشتم.

 او دور شد و من با کمی احساس تهوع، به سمت قفل در چرخیدم.



 

 

 اهاش نخوابیدم._ من ب

 خیالم راحت شد. و این اذیتم کرد. 

 گفتم:

 _ ازت چیزی نپرسیدم.

 _ حتی لمسش نکردم.

 _ برام مهم نیست.

 _ بند ساعتم پاره شد، موقع شام اون رو روی میز گذاشتم.

 _ قانع کننده ست.

آشفته و خشمگین بودم، دستم عرق کرده بود و نمی توانستم کلید احمق را در قفل 

 بچرخانم و در را قفل کنم.

 _ جیانا...

 با کیفی که در آن نان بود چرخیدم.

 _ بهم گفتی پروازی!



 

 

 غرید.

 _ جلوی بار عملا بهش اجازه دادی دستمالیت کنه.

 _ اوه، خواهش می کنم. اون حتی دستش هم بهم نخورد.

 واقعا از یه قاتل خونسرد انتظار داشتم منطقی باشه؟

 ادته؟ی_ مجبور نیستم خودم رو برات توجیه کنم. این یه رابطه نیست، فقط سکسه، 

 نگه داشت. در خودشاما سرش را تکان داد و آن را  د،یدر چشمانش درخش یجواب

 کجا می ری؟_ 

_ دارم می رم به کبوترا غذا بدم و در مورد انتخاب های زندگیم مثل یه نیویورکی 

 واقعی تامل کنم.

قفل چرخیدم، هر لحظه که با این قفل دست و پنجه نرم می کردم، ناامیدی به طرف 

 زیر پوستم بیشتر و بیشتر نفوذ می کرد.

 _ من سه بعد از نیمه شب به خونه رسیدم. نمی خواستم بیدارت کنم.

 _ برام مهم نیست. دیگه نمی خوام به این رابطه ادامه بدم.



 

 

 _ نه.

 صدایش غضبناک بود.

 _ تموم نشده.

فکر می کردم می خواهد این رابطه را تمام کند و حالا، لحن صدایش قلبم را پر از 

آسودگی و شادی کرد. اما فضای کافی برای تمام این احساسات عجیب و غریب 

 وجود نداشت و همه آنها مانند تله انفجاری منفجر شدند. 

 کلید را در قفل رها کردم و روبرویش ایستادم.

 همه اینا...._ گوش کن کریستین، 

 به خودمان اشاره کردم.

از شدت استرس دست . قسم می خورم، یه ماجرای خیلی هیجان انگیزه_ ...برام 

 کم پنج پوند وزن اضافه کردم و من این شکلات لعنتی رو کنار نمی ذارم!

 وقتی قطره ای اشک روی گونه ام سرازیر شد، فکش سفت شد.

 حالا منحصر به فرده. نخواهد بود، جیانا. نمایشی_ دیگه 



 

 

 تر یو او با جد دهم یرابطه خاتمه م نیکه به او گفته بودم دارم به ا این موضوع

 ، رویم بی تاثیر نبود.کرده بودبا حرفم مخالفت رابطه  نیکردن ا

 پلک زدم.

 _ فقط منحصر به رابطه جنسیه؟

 از چشمانش گذشت. زیآم طعنه یزیسرش را تکان داد، چ

 بخوای همون می شه، مالیشکا._ هر چی تو 

 آب دهانم را قورت دادم.

_ تو همین روزا ترکم می کنی، کریستین. بیا روراست باشیم، این رابطه تا ابد 

 ادامه پیدا نمی کنه.

 در حالی که به چشمانم خیره شده بود گفت:

 _ دلم برای شهر تنگ شده.

 اوه. نفس عمیقی کشیدم.

 _ بهم گفتی دختر پروازی.



 

 

 ورم کامل و عالی بود._ منظ

در حالی که این مردی که قبلا از او نفرت داشتم شستش را روی گونه ام می کشید، 

 .بودگیر کرده قفل  میان در مکلید و با کیسه نان در دستم آنجا ایستاده بودم

 از حوادث. یبیو غر بیعج یچه توال 

غیرقابل انکاری اما باید بگویم، احساس می کردم چیزی در موردش به طور 

 درست بود.

                          ********************** 

، کردنپرت  ان رآو  اوردین در نان کهت کیب، واقعا وخبا من به کبوترها غذا داد. 

اصرار داشتم که برای رفتن به پارک نیازی به  اما روی نیمکت کنارم نشست.

 اسکورت ندارم، اما اجازه مخالفت بیشتر را به من نداد.

 _ چون می شناسمت، می دونم دستگیر می شی. باهات میام.

 و این پایان بحث بود.



 

 

هم  ریدر تصو یفکر بودم که او حت نیکردم و در ا یشوخ یدر مورد گرفتن سلف

او گفت فقط وقتی دارد جلوی آیینه حمام با من عشقبازی می  .نه ایظاهر خواهد شد 

 .ودکند عکسش خیلی خوب می ش

از او پرسیدم معنای مویا زیوزدچکا چیست. او گفت به معنای "ستاره کوچولوی 

 من" هست.

از من پرسید زخم روی چانه ام در اثر چیست. گفتم بر اثر عدم کنترل نفس و آبله 

 مرغان.

همسایه هایش را می بوسد یا فقط مرا. به چشمانم نگاه کرد و گفت، تو پرسیدم همه 

 بوسیدمش، مالیشکا. هستی که تنها زنی در زندگیم

این بعد از آن دیگر سوال پرسیدن را متوقف کردم. چون هر چیزی درونم بر 

 محور شروع به چرخیدن کرد.

اذیتش می کردم، در حالی که در مورد پوشیدن کت و شلوار سفارشی و گرانقیمت 

به ساختمان برگشتیم. در مورد شلوار طرح کهکشانی که پوشیده بودم سربه سرم 

 است. دهینشن یزیشهر چ درجنگ ستارگان  همایشدرباره حتما گفت گذاشت و 



 

 

کریستین خیلی سرد و بی تفاوت رفتار می کرد، اما زیر این پوسته چیزی داغ و 

 سوزان بود. 

 چیزی که مدت های خیلی طولانی زیر یخ پنهان بود. 

می خواستم آب شدنش را تماشا کنم. تا از او پرده برداری شود و بتوانم تمام لایه 

 هایش را درک کنم.

 می دانستم خطرناک است.

 حتی می دانستم برنده نمی شوم.

 اما گاهی حتی بهترین قماربازها هم نمی دانند چه موقع دست نگه دارند.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 فصل 

 بیست و هفتم



 

 

 کریستین

 _ من کارم رو انجام دادم، الان سرگئی مشکل توئه.

 _ چرا؟

 _ چون نمی خوام با دخترش بخوابم. 

نگاهم روی تختخواب سُر خورد. موهای وحشی تیره، پوست صاف زیتونی و 

 ملحفه های درهم پیچیده. 

به چهره  یوقتجیانا دمر خوابیده و هر دو دستش را زیر بالشش گذاشته بود. 

 .شد نیسنگ ام نهینگاه کردم، س شآرام

دلم می خواست این منظره را ضبط کنم و با خود به همه جا ببرم. انگار  در این 

 صورت احساس می کردم روی آن کنترل دارم.

 نان خنده نصفه نیمه ای کرد.ور

_ همون مدله؟ فقط تو ممکنه اون رو یه مشکل ببینی. بذار حدس بزنم، حتما 

 صورت خوشگلت رو دیده و به پدرش التماس کرده کاری کنه تو مال اون بشی. 



 

 

 باور نمی کردم این طوری باشد.

یکی از مراحل جز  یزیچ ،کردم یاغلب احساس مآلکساندرا سرد و حسابگر بود. 

 د.کن یم یدینقشه احساس ناام نیا اوقات گاهیو نیستم  شیطرح کل

 _ فکر می کنم باور داره من انتخاب بین بد و بدترم.

 رنان غرغر کرد.

دوست دارم . حالا که مدل ها رو پس می زنی، هیک گهیاون مرد د نمیمتنفرم بب_ 

 .ندازمب تهتخت توکه  یبه کس ینگاه

 گفتم:

 _ اون ایتالیاییه.

 توضیح می داد.انگار این حرف همه چیز را 

 _ آه، زنان پرشور و آتیشی. این جدیه؟

 به طعنه نفسی بیرون دادم.

 _ اون بیست هزار دلار شرط بسته که با زن دیگه ای ازدواج می کنم.



 

 

 پرنده کوچکی داشتم که دیروز صبح در خیابان این را برایم زمزمه کرده بود.

دو دو تا چهارتا کرده و  خوب او در لفافه در این مورد صحبت کرده بود، اما من

 فهمیده بودم.  

دلیل دیگری که خونسردیم را از دست داده بودم این بود که جیانا با یکی از ابلی ها 

 که داشت به مویش دست می زد می خندید.

چگونه می توانستم بگویم که هر رشته ، شان شستم یهر شب م نکهیواضح تر از ا

 ؟اش مال من است

 داشتم._ از قبل دوستش 

 با دهان بسته خندید.

 ازدواج کنی؟ ای با این ایتالیایی کوچولوکه می خو میادبه نظرم این طور _ چرا 

زیرا احساس می کردم اگر سند مالکیتش را نداشته باشم، دوباره از بین دست هایم 

 لیز می خورد.

جسمش، به اوج می رسد که تنها وقتی  خسته بودم، می دانستم این علاقه بیمارگونه

 توجهش و لبخندش، همه را برای خودم داشته باشم.



 

 

 سال ها پیش وقتی لبش را به لبم فشرده بود به او هشدار داده بودم.

کار آتشم را خاموش می  نیا کردم یکار را بکند، چون فکر م نیا دادم به او اجازه 

 بگذارم. پشت سررا با او  یفتگیش نیا بالاخره منتوا یمبعد و  کند

و معنایی که معمولا  -بوسیدن، به خصوص از شنیدن صدایش از اتاق مجاوراز 

 تا آنجا که به یاد داشتم متنفر بودم. -برایم داشت

 اما وقتی او مرا بوسیده بود، حداقل این کار منزجرم نکرده بود.

 لب هایش نرم بودند. زبانش گرم و خیس بود. و آهش باعث می شد بلرزم.

 خونم می خروشید و دیدم را تار می کرد.شهوتی شدید میان 

 این مرا بی تاب و بعد آن قدر عصبانی می کرد که از او دور می شدم.

 _ اون می گه دیگه ازدواج نمی کنه.

  _ زنا چیزایی می گن که الزاما همیشه به یک معنا نیست.

 _ اون منظورش همونه. فکر می کنه این منحصرا به رابطه جنسیه.

 واقعا عصبانیم کرد.این دو کلمه 



 

 

که نمی خواد  به تخمم –_ ظاهرا موقعیت ایده آلی داری. اون باهات می خوابه 

 دواج کنه.ازباهات 

 _ اون تو گروه مافیاست.

 _ آهان.

 لحنش نشان می داد دارد تفریح می کند.

 _ شلوغ و بی نظمه.

این رابطه دیر با زود لو می  نبود. مرسومروابط عاشقانه زنان در کوسا نوسترا 

 رفت. ازدواج تنها راه منطقی بود که می توانستم او را داشته باشم.

 دینه، با ایباشد   این موضوع چه متوجه در غیر این صورت، او واقعا مال من نبود.

خودخواه بودم که  یازدواج کند، و من به اندازه کاف بگیرد میتصم تیدر نها

 .دانتخاب کنرا م وادارش کنم

 زیرا حتی یک گرم از من هم اجازه نمی داد او مال فرد دیگری شود.

 _ می دونم یه نقشه شیطانی براش داری، برام بگو.



 

 

 لعنتی. از اینکه مرا اینقدر خوب می شناخت متنفر بودم.

چشمان قهوی نرمش باز شد و روی من  جیانا تکان خورد و روی پشتش چرخید.

 نشست. می توانستم گرمایشان را در سینه ام حس کنم.

هربار که نگاهم می کرد، فقط تصمیمم را تقویت می کرد. شاید زمان طولانی با آن 

اما حالا او متعلق به من بود. نمی  –به خاطر هردویمان  –مبارزه کرده باشم 

 توانست تصور کند من چه خواهم کرد تا این وضع را حفظ کنم.

 نگاهش را نگه داشتم.

_ قبل از اینکه به همه چی گند بزنم، اون رو عاشق خودم می کنم. بعد ترکم نمی 

 کنه.

مدن میاد، اما ازش خوشم میاد. یه راهی برای کنار او 80_ به نظرم کمی استکهلمی

 با سرگئی پیدا می کنم. 

 صدایش آمیخته به خنده بود.

 _ اگه مجبور بشم برای این کار با دخترش بخوابم، پس اینکار رو می کنم.

                                                             
80

تا  یحس وفادار نیا یکرده و در مواقع دایپ ریگ و احساس مثبت نسبت به گروگان یو همدرد یکدلیکه در آن گروگان حس  یروان ستیا دهیپد 

 نی. علت اکند یم مشیو با علاقه خود را تسل یاریدفاع نموده و به صورت اخت کند، یم دیرا تهد شیکه جان، مال و آزاد یاست که از کس یحد
شود یدانسته م یدفاع زمینوع مکان کیعموماً  یوانعارضه ر . 



 

 

 بعد از قطع کردن تلفن، دوباره به انگلیسی برگشتم.

 _ بیدارت کردم؟

 _ بله.

 آهی کشید و کش و قوسی به بدنش داد.

 ن حرف می زنی گوش کنم._ اما خوشم میاد وقتی داری با تلف

 اما نکردم. کردم،  یتوطئه م شهیکه عل می کردماحساس گناه  یکم دیبا گمان کنم

 روی کاناپه صورتی مسخره اش نشستم و آرنج هایم را روی زانوانم گذاشتم.

 _ چرا؟

 _ چون صدای سکسی داری.

 خمیازه کشید.

 لبخندی روی لبم نشست. همیشه بسیار صادق بود.

حتی نمی توانستم  -این ویژگی بود که خیلی به ندرت باهاش برخورد می کردم 

 گرچه شاید به همین دلیل برایم تازگی داشت. –بگویم از آن استفاده کردم 



 

 

هر حرفی که می زد، یک تکه واقعی از وجودش بود. می خواستم همه آنها را 

 جمع کنم.

 گونه هایش رنگ گرفت.

 برد._ متاسفم روی تو خوابم 

من برهنه اش کرده و تمام بدنش را غرق بوسه کرده بودم، زیرا چند ثانیه بعد از 

 به اوج رسیدن خوابش برده بود.

صادقانه بگویم، حاضر بودم این کار را برای تمام عمرم برایش انجام دهم بدون 

 اینکه در عوض انتظار چیزی داشته باشم.

 توانست ینم یحت ایرو نیه بودم، و اکرد یباف الیخ شدر مورد بسیار طولانیمدت 

 .را لمس کند تیواقع

 ؟راضیت کنم_ می تونم 

 خمیازه کشید و پلک هایش سنگین شد. داین ایده را دوست داشتم، اما بع

 _ صبح این کار رو برام بکن.



 

 

 وقتی زیر ملحفه لغزیدم و او را به سینه ام چسباندم، پرسید.

 _ داری چی کار می کنی؟

 _ می خوابم.

 _ اینجا؟

 صدایش وحشت زده بود.

 _ بله. حالا ساکت باش. خیلی خسته م. 

هرگز در زندگیم این کار را نکرده بودم. حتی به اندازه یک چشم به هم زدن هم 

 نخوابیده بودم.

 _ باشه.

 پنج دقیقه طول کشید تا مثل چراغ خاموش شد.

 .پردمرا به خاطر س شیمخملپوست قوس و  دستم را روی کفلش کشیدم،

 دلپذیرترین یبودم، درست بالا شعاشق شهیداشت که هم بالای کمرشدوتا چال 

 .شد یبه من فشرده م تمامشو  .باسن



 

 

 موهایش توی صورتم بود و بوی وانیل می داد.

خون آن  تمامش اضافه بار حسی بود. مثل تزریق دوپامین. قلبم به شدت می زد.

 قدر به سرعت در رگ هایم جاری شد که دستم لرزید.

آن را  تیو در نها دلبستگی دارید یزینسبت به چ یطولان یمدت یکه برا مثل وقتی

 .دیآور یبه دست م

  احساس می کردم انگار به سوی خدا بازگشته ام.

 و هیچکس از جای لعنتیش در بهشت دست برنمی دارد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل 

هشتم بیست و  



 

 

 جیانا

 داغ بود.

چرا احساس می کردم پتویم پنجاه پوند وزن دارد؟ سعی کردم بچرخم، اما نتوانستم 

 تکان بخورم.

داشته  نگه نییمرا پا یزیمتوجه شدم که چ جنگیدم، یهوش یو ب یشانیبا پر یوقت

 است.

 یک مرد در اتاقم بود. در تختم.

 باز شد.وحشت به رگ هایم ریخت و چشمانم 

 _ برگرد بخواب، مالیشکا.

 قلبم دوباره شروع به تپیدن کرد.

 _ اوه، خدای من.

 نفس راحتی کشیدم.

 هستی. سریالی_ فکر کردم قاتل 



 

 

 خنده خفیفی کرد.

 _ خیلی هم بیراه نیست.

همه از او بود،  –پتوی پنجاه پوندی فقط بازوی او بود که دورم پیچیده بود. و گرما 

 که خودش را به من می فشرد.

 هیچ نور خورشیدی از پنجره تو نمی آمد، با این وجود اتاق روشن بود.

در حمام را باز و چراغش را روشن گذاشته بود، مثل کاری که من هر شب می 

 کردم.

قلبم در سینه احساس سنگینی کند. اما حالا که تنها نبودم، به این تفکرات باعث شد 

 نظر می رسید اتاق به طور خجالت آوری روشن بود.

 آب دهانم را قورت دادم.

 _ اگه این باعث می شه نتونی بخوابی، من می تونم بدون نور بخوابم.

 پوستم نشست.فقط با فکر کردن به این مسئله عرق سردی روی 

 _ این طور نیست.



 

 

شده،  ختهیمتوجه شدم بدنش برانگ ینه، اما وقت ایدانستم حرفش را باور کنم  ینم

 .موضوع را فراموش کردم

 .خارج شد شیاز گلو یغرش دم،یجابجا شدم و خودم را به بدنش مال یوقت

گرم بود که فقط با فشردن بدنش به بدنم،  یبرهنه به قدر مهیمرد ن نیمن، ا یخدا

 .شد یاز شدت لذت خم م میانگشتان پا

خاطر، سال  نیقدر خوب است، فقط به هم نیا نیستیبا کر یدانستم عشقباز یم اگر

 .رفتم یبه بسترش م شیها پ

 .شد ینم دهیشن مانینفس ها یجز خش خش ملحفه ها و صدا زیچ چیه.

پشتش دراز  یشدم، رو یبدنش سوار م یرو کهیو در حال دمیآغوشش چرخ در

 .دیکش

 بدن برهنه ام نشست. یچشمان خمارش رو د،یکش میرانها یرا رو دستش

نگاهم به لب هایش افتاد. نمی توانستم باور کنم هرگز جز من زن دیگری را  

 نبوسیده است.



 

 

این مرد خاطرخواهانی داشت که از اینجا تا چین صف کشیده بودند. هرچند باید 

 -تنها تجربه اش در این بخش –اعتراف می کردم، حقیقت این بود که من تنها کسی 

 بودم که به شدت داغ بودم.

 می گذاشتندکه با او قرار  یزنان دنیاو مجبور بود تلاش کند تا از بوس مسلما

.  می دانستم به خاطر میکروب نیست. چندین بار لب هایش با کند ممانعت

 خصوصی ترین قسمت های بدنم در تماس بود.

اما به نوعی می دانستم، اگر مراقب سوالاتم نباشم، آنها در صورتم منفجر می 

 شدند.

 روی سینه اش کشیدم.دستم را 

 _ کارت توی اداره چیه؟

 _ هر کاری ازم بخوان انجام می دم.

 _ خوب،...اگه بهت بگن برو آپارتمان پیرزن همسایه ت رو آتیش بزن؟

 _ آپارتمانش رو آتیش می زنم.

 آب دهانم را قورت دادم و سوال بعدی را کمی بی جان پرسیدم.



 

 

 _ اگه بهت بگن باید من رو بکشی؟

 نگاه خیره اش را دیدم._ 

 شعله های آبی مالکانه.

 چیزی از نظر اخلاقی مبهم.

 دستش تا گلویم بالا آمد و شستش نبضم را نوازش کرد. سپس به نرمی فشار داد.

 _ مجبورم رد کنم.

 نفسم را با فشار آزاد کردم و به زور لبخند زدم.

 _ چون خیلی سرگرم کننده م؟

 _ چون مال منی.

 شد.لبخندم محو 

 گرمای نگاهش در سینه ام نفوذ کرد و با حرارت سنگینش کرد.

 دست هایم را روی ملحفه در دوطرفش قرار دادم و خودم را به بدنش فشردم.



 

 

از او خیلی کوچک تر بودم، تضادی واضح میان پوست زیتونیم و تنُ روشن 

 در میان امواج موهای شکلاتی و تتوهای سیاه وجود داشت. پوستش

 مقابل لب هایش گفتم:دوباره 

 و می بوسی؟_ بهم بگو چرا من

 فکر می کردم ممکن است این بار جوابم را بدهد.

 این کار را نکرد.

 مرا روی پشت خواباند و کاری کرد که اسمم را فراموش کنم.

                     ************************  

کشیده بودم و او دکمه های صبح روز بعد، در حالی که هنوز در بسترم دراز 

 پیراهنش را می بست، از او پرسیدم.

کت و شلوار و  باسوپر قهرمان  کیمثل  نکهیا ای یدار روزانه کار کیب، وخ_ 

رو  رزنهیپ اونکه آپارتمان  گنب تتا به می شیا ناوو منتظر  ینیشمی کراوات 

 آتیش بزنی؟



 

 

 با سرخوشی گفت:

 بزرگسال، یه کار روزانه دارم. از فردا شروع می کنم._ مثل اکثر آمریکایی های 

 لب هایم را جمع کردم.

_ الان بهم طعنه زدی، سرکار؟ باید بدونی که برنامه م خیلی شلوغه.  خوش 

 جا بدم.برنامه  رو تو شانسی که حتی به طور موقت تونستم تو

سمت خودش در راه خروج از اتاق، مچ پایم را گرفت و مرا به پایین تخت به 

 کشید. وقتی صورتم را بالا آورد، صدایش خشن بود.

 _ اگه مجبور شدی تمام برنامه هاتو حذف کن و برای امشب من رو تو لیست بذار.

 بعد مرا بوسید و لب پایینم را گاز گرفت.

به پشت روی تخت دراز آهی کشیدم و در حالی که لبم می سوخت وقتی رفت، 

 کشیدم.

 بگیرم، اما نتوانستم.سعی کردم جلویش را 

 لبخند احمقانه ای صورتم را پوشاند.



 

 

                            ************************ 

ش توقف کوتاهی خواب و در آستانه در اتاق دیآن شب حدود ساعت هشت به خانه رس

 کرد.

 روی تخت او روی شکم دراز کشیده بودم و پاهایم را در هوا تکان می دادم.

 برهنه.

 این کاری جسورانه بود. و ترسناک.

 عت ناجوری می تپید.کف دست هایم عرق کرده بود و قلبم با سر

 با خجالت شانه ام را بالا بردم.

_ مطمئن نبودم این قرار ملاقات رسمیه با خودمونی، بنابراین، تصمیم گرفتم بدون 

  لباس بیام.

 باعث شد پوستم دون دون بشود.نگاهش روی بدنم سُر خورد، طوری که سنگینیش 

ام  گونه یرا رو شدست زبر و کف ستادیتخت ا یدر پا مقابلمحرکت کرد،   سمتمبه 

 .دیکش



 

 

لحنش ملایم ، اما آمیخته با  اگر اشتباه نکرده باشم، دستش لرزش خفیفی داشت.

 تهدیدی نرم بود.

 _ می تونم هر کسی رو...در هرجا پیدا کنم.

 نوازش کرد. با شستش خط چانه ام را

کنارم داشته باشم. آنتونیو به مشارکت با  خوشایند و دلپذیری ای_ باعث می شه آدم

و در ضمن دلم نمی خواست  متعهد بودم، اما من به اندازه کافی من علاقه نشون داد

با ایتالیایی ها قاطی بشم. قصد داشتم باهاش ملاقات و پیشنهادش رو رد کنم. اما بعد 

 تو رو دیدم.

 قلبم خاموش شد.

  _ دنبالت بودم تا ببینم به همون اندازه که به نظر میاد جالبی یا نه.

 پنجه اش روی صورتم محکم تر شد، انگار از اینکه بودم عصبانی بود.

_ و موافقت کردم با شوهرت کار کنم. من رو مجذوب خودت کردی، اما منم تنفر 

فکر کردنم به تو رو بگیرم و نه از تو رو شروع کردم. چون نه می تونستم جلوی 

 می تونستم داشته باشمت. و تو به طور خارق العاده ای زیبا بودی.



 

 

 شستش را روی لب هایم کشید.

 بشی.متنفر  مازم ه بودمن قبلاً باعث شد_ بعد مجرد شدی، اما 

 همان طور که دستش روی گلویم می لغزید، آب دهنم را قورت دادم.

_ این آرامش بخش بود، مالیشکا. چون ما کارهای اشتباهی برای هم دیگه می 

، به این درست تر از پیدا کردنت توی تختمتا کنون  هیچ احساسیکردیم. اما 

 صورت نبوده.

 هیچ حرفی نزدم، زیرا کلمات در گلویم گیر کرده بودند.

 با خشونت گفت:

 _ بیا باهام دوش بگیر.

 کرد. پشت سرش به حمام رفتم. دستم را کشید و بلندم

 –زیر دوش مرا به دیوار چسباند، پایم را دور کمرش پیچیدم و بعد او نشانم داد که 

 .با هم جور هستیمدرست چقدر  -لااقل در یک مورد

                ****************************** 



 

 

در تختش بیدار شدم. نگاهی به ساعت  صبح روز بعد، از سروصدای ناخوشایندی،

 انداختم، شش صبح بود. 

 ناله کردم و بالش را روس سرم گذاشتم تا صدا را خاموش کنم.

تا کمی بعد از دو بامداد مرا بیدار نگه داشته بود. دست و دهانش تمام بدنم را لمس 

 کرده بودند.

 وقتی سعی کردم به تختم برگردم، پاسخش ساده بود.

 _ نه

بعد دستش را دورم پیچید و من فراموش کردم که در وهله اول چرا می خواستم و 

 ترکش کنم.

 از جایم بلند شدم، کشوی کمدش را باز کردم و یکی از زیرپوش هایش را پوشیدم.

پشت پیشخان آشپزخانه، در حالی پیدا کردم که  او را کت و شلوار و کروات پوشیده

 رون لیوان می ریخت. داشت مایع سبزی را از مخلوط کن د

 قیافه اخمویم نگاهش را پر از سرخوشی کرد.



 

 

 چشم هایم را باریک تر کردم.

باشند  دهیترسازت از حد  شیب دیبا دوست دخترای دیگه تکه همه  یینجااواز _ 

هیچ  –یه قانون نانوشته وجود داره این کار رو می کنم. ، من این رو بگن تکه به

هم  یشرایط دیگه او کس تا قبل از طلوع آفتاب مخلوط کن رو روشن نمی کنه، 

 . مثل سبز، کریستین. مایعات هرگز نباید سبز بشن.هست

 _ هیچوقت زیباتر از اونچه الان هستی نبودی، مالیشکا.

 سرخ شدم و قلبم به طور مضحکی گرم شد.

 باشم؟ عصبانی_ متوجه نمی شی، دارم سعی می کنم ازت 

 لبخند زد.

 _ آه، ببخشید.

 آب دهنم را قورت دادم. سر جایم جابجا شدم. 

 _ این رو می خوری؟

 یک ابرویش را بالا برد و آن مایع سبز تهوع آور را یکضرب سرکشید.



 

 

 در ماشین ظرفشویی گذاشت.و بعد  با آب تمیز کردلیوانش را 

 چقدر تمیز و مرتب.

 ایستادن در آنجا فضایش را بهم می ریزم.احساس می کردم انگار فقط با 

 _ بله، می خورم.

کمرم را گرفت و مرا روی جزیره آشپزخانه نشاند، پاهایم را باز کرد تا بینشان 

 بایستد. 

 دست هایش را دو طرف ران هایم کشید و گرمایشان باعث لرزم شد.

 لبم را گاز گرفتم.

 ؟_ ایتالیایی

 _ تصادفا مورد علاقمه.

 پشت گوشم را مکید و بدنم داغ شد. نقطه حساس

 _ آلرژی چطور؟ به چیزی آلرژی داری؟



 

 

در حالی که با حرکتی آرام برانگیختگیش را میان پاهایم فشار می داد، گازش 

 گرفتم.

 البته غیر از عاطفه، گرما و نور خورشید؟_ 

 خنده اش آرام و خشن بود.

خواهی داشت که نمی تونی برام _ اگه به این کارت ادامه بدی، اونوقت اونقدر درد 

 شام درست کنی.

متنفر بودم از اینکه این قدر خوب می توانست فکرم را بخواند که بداند از شام 

درست کردن برایش هیجان زده ام، در حالی که من هنوز چیزی در موردش نمی 

 دانستم.

این  .کنم ینم یمردها آشپز یبهت هشدار بدم، معمولا برا دیبه هر حال با_  

 ریسک رو داره که عاشقم بشن.

 با لحن کشداری گفت:

 _ فکر می کردم قماربازی.



 

 

چون انگشتانش بین پاهایم تنها پاسخی که توانستم بدهم، ناله ای ضعیف بود. 

حرکت کرد و بعد آن قدر سخت با من رابطه داشت که تا ساعت ها بعد می توانستم 

 او را حس کنم.

روانکاوم قرار داشتم و هر بار که مجبور می شدم از حرف زدن در  ر باده با

 مورد کریستین و رابطه فقط جنسی مان طفره بروم احساس گناه می کردم.

آمیز جنسی که در آن بودم بترکد،  دلم نمی خواست این حباب هیجان انگیز، جنون

 مخصوصا جلوی دکتر رزاموند.

 دانستم این وضع تا ابد ادامه نخواهد داشت.می خواستم از آن لذت ببرم، زیرا می 

که نهایتا هیچ چیز  مما از هر نظر برای هم مناسب نبودیم. کم کم متوجه می شد

 تغییر نخواهد کرد.

 در آن زمان دقیقا نمی دانستم که چند روز طول خواهد کشید.

شام را در آپارتمان خودم درست کردم، چون می ترسیدم مبادا ذره ای آرد روی 

  سطح پیشخان آشپزخانه اش بریزد.



 

 

در حالی که اولین گاز را به غذایش می زد، از آنسوی جزیره آشپزخانه اش با  

 دقت با او خیره شدم.

لبخند نصفه نیمه ای بر لبش نقش بست، اما غیر از این، کاملا مرا نادیده گرفت و 

 غذایش را در سکوت صرف کرد.

 قلبم با دیدن قیافه اش گرم شد.

 از غذا خوشت اومد، مگه نه؟_ 

 برقی از شیطنت در چشمانش ظاهر شد.

 _ خیلی خوبه.

 نیشخند زدم.

 _ دوستش داری.

 جزیره را دور زدم.

_ وقتی من رو می بینی احساس گیجی نمی کنی؟  یا شاید احساس گرمای بیش از 

 حد؟ 



 

 

 پشت دستم را روی پیشانیش گذاشتم، گویی داشتم تبش را بررسی می کردم.

 قلبت چطور؟ شروع به تپیدن می کنه؟ _

 داشت تفریح می کرد.

 احساسم کمی متفاوت شده. درواقع، _ 

 چشمانم از احساس هشدار گشاد شدند.

 بعد دستم را گرفت و به سختی اش فشار داد.

با خنده سرم را تکان دادم، سینه اش را هل دادم و چرخیدم تا از او دور شوم، اما 

 نزدیک تر کشید تا چیزی در گوشم بگوید. مچ دستم را گرفت، مرا

 _ این خوشمزه ست، مالیشکا. مرسی که این رو برام درست کردی. 

 کلماتش مانند شیشه مذاب در خونم جاری شد.

 آن شب در بسترم نخوابیدم.

 و نه شب بعد.

 و شب های دیگر.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

بیست و نهم   



 

 

 جیانا

 با حالتی عصبی لبم را می جویدم.مقابل کمد لباسم ایستاده بودم، 

 چرا با این مسئله موافقت کردم؟ 

 زیرا او به طور آزاردهنده ای متقاعدکننده بود.

شب گذشته، روی کاناپه خانه کریستین پاروی پا انداخته بودم و یکی از برنامه 

جزیره آشپزخانه نشسته بود و های آشغال تلویزیونی را تماشا می کردم، او پشت 

 با تلفن صحبت می کرد.

 به محض اینکه تماس را قطع کرد گفت:

 که فردا باهام به یه جایی بیای، مالیشکا. لازمه_ 

 چاد داشت با ریچل حال می کرد، در حالی که زنش در اتاق زایمان بود.

 با لکنت گفتم:

 مثل مهمونی اداره اف بی آی؟ _ یه شام کاری؟

 _ بله.



 

 

 آب دهانم را قورت دادم، خنده نصفه ای کردم.

 _ به هیچ وجه.

 _ من همیشه یه همراه دارم، جیانا.

 آب دهانم را قورت دادم، از هر کلمه ای که از دهانم بیرون می آمد متنفر بودم.

 _ مطمئنم اگه تو روزنامه آگهی بدی، زنای بلوند جلوی تالار صف می کشن.

 را روی میز انداخت.تهاجمی تر از معمول گوشیش 

 _ اگه می خواستم کس دیگه ای رو ببرم، از تو نمی خواستم.

 تو مامورای فدرالاز  بعضی؟ همراهتمکه چرا من  بدی حیتوض خوای یچطور م_ 

 بشناسن.منو  هممکن ینومهم نیا

 _ هیچکس ازم سوال نمی کنه، جیانا.

 _ اگه این کار رو کردند؟

 _ بهشون می گم گم شن.

 کشیدم.آهی 



 

 

 این رو پیچیده نکن، لطفا. نبود. تو مهمونی ها_ کریستین، قرارمون.....همراهی 

همراهی  شنهادیانتظار پ ینتو یاگر نم_ تو تنها کسی هستی که پیچیده ش می کنی. 

 .بگو ور نیپس فقط هم ،یداشته باش رو ازم ینومهم هیتو 

 اهَ. می دانست نمی خواستم این حرف ها را بزنم.

بعد، برای تلافی، مسواک دقیق تنظیم شده اش را در جا مسواکی کمی به سنت کمی 

 چپ جابجا کردم.

 لباس شب دنباله دار پولکدوزی شدهیک بعد از یک ساعت بررسی طولانی، 

 مشکی، سبک مرلین مونرو پوشیدم.

 باکلاس، اما پرزرق و برق.

 قسمت کمر لباس را صاف کردم و خیالم راحت شد.

 راهرو گذاشت، داشتم در آپارتمانم را قفل می کردم. وقتی قدم به

 به عقب چرخیدم، اعصابم را آرام کردم و یک ابرویم را بالا بردم.

 _ خوب، والاحضرت تایید می کنن؟



 

 

نگاه گرمش سراسر بدنم دوید، اما چیزی غیر از شهوت از نگاهش گذشت. عدم 

 تایید؟ نارضایتی؟ 

 خشم شود.هرچه بود باعث شد درونم پر از 

 لعنتی، به خاطرش حتی موهایم را باز گذاشته بودم.

 چرخیدم تا به آپارتمانم برگردم و در را در صورتش بکوبم، اما مچ دستم را گرفت.

 _ نه، مالیشکا، ازش خوشم میاد.

 شستش را روی گونه ام کشید.

 _ فقط این برام تازه ست.

 مکث کرد، ماهیچه فکش سقت شد.

 چطور باهاش کنار بیام._ و هنوز نفهمیدم 

 _ با چی؟

 _ تو.



 

 

هنوز درک نمی کردم منظورش چیست، اما وقتی رشته ای از موهایم را پشت 

گوشم زد و مقابل لب هایم با صدایی خشن گفت که درخشان و جذاب هستم، تمام 

 خشمم با تنفس بعدیم از بین رفت.

ی ها ییایتالیآن که ا یبرگزار شد، اما به جا ناال یشام در همان هتل عروس یهمانیم

 فدرال بود. نتالار را پر کنند، پر از مامورا خوش لباس

 کریستین به قیافه ام خندید.

 اخمم عمیق تر شد.

 اگه وقتی رفتی دستشویی یکی منو دستگیر کنه چی؟

 _ به قید ضمانت آزادت می کنم.

 _ اگه نتونستی چی؟

 _ کنارت زندانی می شم.

توانستم جلوی لبخندم را بگیرم. زنها طوری به کریستین خیره می شدند که  نمی

 انگار او مسیح موعود بود. زنهای متاهل، مجرد، پیر، جوان، فرقی نمی کرد.



 

 

خوشبختانه، فقط چند تا از آنها که به نظرم شجاع تر از همه بودند، به او نزدیک 

 شدند.

ناگهان از خود پرسیدم وقتی رابطه ما  بود.، با آنها مودب کریستین با حفظ فاصله

 خواهد بود. چگونهبه پایان برسد، با آنها در رختخواب 

 این فکر طعم بدی در دهانم داشت.

بعد از اینکه پانزده دقیقه آنجا بودیم و سومین زن آمده بود تا خودش را معرفی کند 

 پرسیدم.

 _ آیا پدر و مادرت هم به اندازه تو خوش قیافه اند؟

 محض رضای خدا نمی توانستند ببینند همراه دارد؟

کر کردم قصد ندارد جوابم را بدهد، تنش مختصری شانه هایش را منقبض کرد. ف

 اما لحظه ای بعد گفت:

 _ مادرم بود.

 بود؟



 

 

 _ پدرت چطور؟

 _ هیچوقت ندیدمش.

 اوه. وای.

 پرسیدم.

 _ خواهر و برادر چی؟

بیکار نیستم بشینم و در  ونم چیزی بهت بگم._ یه برادر. در مورد جذابیتش، نمی ت

 مورد جذابیت فوق العاده ش حرف بزنم.

 رگه هایی از آزردگی در صدایش بود.

 بسیار خوب. 

دست روی نقطه حساسش گذاشته بودم. و می دانستم این چهره زیبایش نبود. بارها 

 در این مورد با او شوخی کرده بودم و او همیشه زیرسبیلی رد می کرد.

 بین ما به وجود آمده بود. بدیتنش 



 

 

در حالی که کریستین رفت تا برایمان نوشیدنی بیاورد، جایمان را سر میزمان پیدا 

 کردم.

داشت  زیم و همه چه بودشد مانیپش م،یایب میهمانی نیقبول کرده بودم به ا نکهیاز ا

 .شد یبدتر م

کجاست که دیدم مامور فدرالی ببینم همراه اخمویم سرجایم مستقر شدم و چرخیدم تا 

 مقابلم ایستاده.

 نگاهم از کت و شلوار یک سایز بزرگترش روی کفش های کتانیش سُر خورد.

 نیشخند زد.

 _ سلام. کایل شیتز هستم.

 با لبخند با او دست داده و جواب دادم.

 _ جیانا.

نام  چون مطمئن بودم با جرایم جنایی زیادی مربوط است. فامیلیم را حذف کردم.

 خانوادگیم هنوز مارینو بود و قصد تغییرش را نداشتم.



 

 

 نسبت به فامیلی قبلی ام، روسو و نام دوشیزگیم بیانچی دیگر احساس خوبی نداشتم.

 هم گیج شده بود. حتی اسمم

 سرش را یکور کرد.

 _ باید بگم، شما ...به نظرم آشنا میاین.

 بفرمایید، نگفتم؟

 لبخند کمرویی زدم.

 نه که چهره معمولی دارم._ بخاطر ای

 _ نه.

 چشمانش آهسته و نرم، سرتاپایم را برانداز کرد.

 _ ابدا اینو نمی گم....بنابراین، همراه کی هستین؟

با نگاه به کارت روی میز که کنار کیفم قرار داشت و رویش نوشته شده بود، 

 میهمان کریستین آلیستر اشاره کردم.

 _ آه، فکر کنم باید می دونستم.



 

 

 در حالی که پشت گردنش را می خاراند، نگاه مایوسانه ای کرد.

 _ آلیستر بهم نگفته بود چنین دوست دختر زیبایی داره.

 بگوید.به او را به نوعی شک داشتم کریستین چیزی 

 زنی آزادم. این مرد آشکارا سعی داشت بفهمد من دوست دختر کسیم یا

اما کمی احساس حقارت  .دادم یخودم را با آن وفق م دیبه گذشته، فقط با یبا نگاه 

می کردم.کریستین تمام داستان زندگیم را می دانست، در حالی که من درست همین 

 پنج دقیقه پیش فهمیدم او خواهر و برادر دارد.

 به نظر می رسید تمایلی نداشت اینها را با من به اشتراک بگذارد.

خارج شده بود با  "این فقط رابطه جنسی است" در تمام کلماتی که اخیرا از دهانش 

تناقض بوده، تفاوت هایمان را محو کرده بود و من باید هر طور شده دوباره ان را 

 برمی گرداندم.

 _ متشکرم، اما احتمالا به این خاطر بوده که دوست دخترش نیستم.

 ابروهایش بالا رفتند.



 

 

قرار می ذاره فرق داری. حدس می _ شوخی می کنی؟ تو....با زنایی که باهاشون 

 زنم براش مهم تری.

 به من اعتماد نداشت. یمرد حتاین دار بود.  خندهخیلی که انگار  یطور دم،یخند

 _ نه. ما جدی نیستیم.

 یبرارا لحظه همراهم بهترین که  دمیفهم ،کلمه را تمام کنم نیآخر نکهیاز ا پیش

 است.کرده  دایبرگشتن پ

 دمای اتاق ده درجه کاهش یافت. 

 شد. رهیسرم خ یپشت و بالا یا به نقطه مرد نگاه

 _ آلیستر.

 هیچ پاسخی نداد.

 مرد گلویش را صاف کرد. نگاهم کرد.

 _ خوب، شاید بازم این دور و برا ببینمت، جیانا.

 لبخند زدم.



 

 

 _ شاید.

 وقتی دور شد، به سمت همراهم که نگاهش یخ زده بود، برگشتم.

یلاس شامپاین را به دستم داد و در حالی که جرعه ای از نوشیدنیش می خورد، گ

 خیلی عادی به اطراف نگاه می کرد.

 صدایش آرام، ولی برنده بود.

 _ اون مرد زیاد اسم و رسم دار نیست. اون رو به لیست شوهرات اضافه نکن.

 حرف هایش به سینه ام ضربه زد و نفسم را بند آورد.

 رینی گفتم:با لبخند شی

_ از توجهت سپاسگزارم، سرکار. داشتم برنامه ریزی می کردم موقتا اون رو تو 

 لیستم قرار بدم.

 تنش وجودش را فرا گرفت، رفتارش تقریبا عبوس و ناخوشایند شد.

 خوب، داشت عالی پیش می رفت.



 

 

در حالی که میهمانان میزمان سر جایشان برمی گشتند و روی صندلی هایشان می 

نشستند، با توجه به حرفی که به من زده بود، شاید بهترین کار این بود که حتی 

 کنارش نمی نشستم.

این بود که او  نامناسبیم، چقدر متفاوت و  داد یوجود داشت که نشان م یزیاگر چ

یا هر کوفتی که  – زیستگاه نیمه طبیعیداشت به سوالی در مورد پیشرفتی تازه در 

در حالی که در آن لحظه عمیق ترین فکردر ذهنم این بود که  پاسخ می داد، -بود 

 این هفته از چه نوع نرم کننده ای برای موهایم استفاده کنم.

جرعه ای از شامپاینم نوشیدم، از بالای لیوان لبخند می زدم، در حالیکه هر لحظه 

 که می گذشت، بیشتر از این وضعیت ناراحت می شدم.

در سالنی پر از ماموران فدرال گیر کرده بودم، در شرایط راحتی نبودم و همراهم 

 حتی نگاهم نمی کرد. نیز 

 به نظر می رسید دیوارها داشتند به من نزدیک می شدند.

 احساس می کردم سینه ام فشرده می شود.



 

 

دم، کیف دستیم را گرفتم، خودم را بهانه کردم و تا وقتی در گوشه ای ناپدید می ش

 گرمای نگاه خیره کریستین را روی پشتم احساس می کردم.

مقابل آیینه دستشویی ایستادم، وقتی داشتم شیرآب را باز می کردم، دستم کمی می 

 لرزید.

زیرا حبابی  باید از اول سر حرفم می ایستادم و دعوت کریستین را رد می کردم.

 ترکیدن بود.که طی چند هفته گذشته از آن لذت برده بودم در حال 

 با هر نفسی که می کشیدم می توانستم احساسش کنم.

 داشت می ترکید.

و تا الان متوجه نشده بودم چقدر شدید دارد آسیب می بیند. معده ام آشوب شد و به 

 آرامی نفس کشیدم.

 واقعا امیدوار بودم حالم بد نشود. این آخرین چیزی بود که الان لازم داشتم.

 دم.شتوقف م ،افتاد زمانیم یچشمانم رو یوقت، به سالن برگشتم

 زنی روی صندلی من، روبروی کریستین نشسته بود.



 

 

 نامش پورتیا بود.

 .گذاشتمی با او قرار  شیها پ چون سال دانستم یماین را 

زن به سمتش خم شده بود و به آرامی انگشتش را روی پایه لیوان شامپاینم می 

 کشید.

 که او گفته بود، یکی از آن لبخندهای نادرش را زد.کریستین در پاسخ به چیزی 

آشنا و صمیمی به نظر می رسیدند و می دانستم چرا. زیرا سه بار با او خوابیده 

 بود.

 _ زوج زیبایی اند، اینطور نیست؟

 نهیس سنجاق کیساتن قرمز و  راهنیپزنی نزدیک سن بازنشستگی، در حالیکه 

 داشت کنارم ایستاد.طلا به تن 

 یک نگاه به او متوجه شدم که مرکز پخش شایعات است.با 

 آهی کشید.



 

 

احتمالا  .می کنندنامزد اونا که  بودند کرده یبند اداره شرطافراد از _ بیش از نیمی 

یکی از زنای هرزه رابطه شون رو خراب کرده. نمی دونم مردا کی یاد می گیرن 

 طولانی مدت بی ارزشند.که این زنا ممکنه برای یه چیز خوب باشن، اما در 

 انگشتش را روی رشته مروارید گردنش کشید.

 _ تو همراه کی هستی، عزیزم؟ ندیدم وارد سالن شدی.

 آنها در دراز مدت بی ارزشند. 

 بی ارزش.

 غیرقابل تحمل.

 هرزه.

 ترکیدن.

 فشرد.آن را و  دیچیپ ریه هایمپخش شد و دور  ام نهیدرد در س

همه چیز داشت برایم روشن  داشت کنار می رفت.مه ناشی از حضور کریستین 

 می شد.



 

 

 نگاه خیره ام روی پورتیا نشست، من نمی توانستم مانند او باشم.

 نمی توانستم زنی باکلاس، موقر باشم که از بازویش آویزان می شود.

به وضوح نمی توانستم زنی باشم که بعد از نقل مکانش به سیاتل هنوز در حسرتش 

 باشم.

 خودش این را گفته بود. –این فقط رابطه جنسی بود 

قرار بود راحت و ساده باشد. اما هرگز نمی دانستم قلب کسی را گیر انداختن و به  

 طرف خود کشیدن می تواند ساده باشد.

 او قبلا برنده شده بود.

، جریمه از دست بدم ار زیهمه چ نکهیبود که. قبل از ا نیکه داشتم ا یتنها انتخاب

 شوم.

 _ عزیزم؟ حالت خوبه؟

در حال رفتن به میهمانی تنه  نادیده اش گرفتم و به سمت در خروجی به راه افتادم،

زدم. زیر لب عذر خواهی کردم اما سرعتم را کم نکردم زیرا پشت چشمانم می 

 سوخت و تهدید به اشک ریختن می کرد.



 

 

 _ جیانا؟ خدای من، فکر کردم باید تو باشی!

کنارم  یبلند یکه گام ها یدر حالصدا می کرد.  ند سامانتا دلاکوراپاشنه های بل

 داشت، گفت: یبرم

 _ هیچوقت فکر نمی کردم اینجا ببینمت.

 صدایش را پایین آورد.

 _ می دونی، با توجه به قانون شکنی های قبلیت...

کنم،  دعوانداشتم که با او  یانرژ چیسوخت و حالا ه میها چشم ،درد می کرد ام نهیس

 ساکت ماندم. نیبنابرا

 _ به هر حال، فقط می خواستم گیرت بیارم و خبرهای مهمی رو بهت بدم!

 الماس بزرگی را زیر بینیم تکان داد. 

به طور باورنکردنی شبیه انگشتری بود که وینسنت همین سه ماه پیش به من 

 پیشنهاد کرده بود، درست همان وقت که ادعا  کرده بود عاشقم است.



 

 

وعی سرخوشی آمیخته به تلخی درون رگ هایم جریان یافت. اگر دیگر هیچوقت ن

 آن کلمات احمقانه دوستت دارم را نمی شنیدم، زن خوشبختی می شدم.

در حالی که از در خارج می شدم و زیر باران ملایم قدم می گذاشتم، تبریک نیمه 

 صمیمانه ای به او گفتم.

 گرفت.سامانتا زیر سایبان هتل پناه 

_ امسال زمستون من و وینسنت داریم می ریم باربادوس. برات دعوتنامه می 

 فرستم!

 زمزمه کردم.

 _ بی صبرانه منتظرم.

 دست هایم را روی سینه چلیپا کرده و در پیاده رو به راه افتادم.

 قطرات سرد باران روی پوستم می لغزید و آن را دون دون می کرد. 

 پوشیدم.باید امشب ژاکت می 

 چرا نمی توانستم هیچ کاری را درست انجام بدهم؟



 

 

 بیزاری از خود در وجودم رشد می کرد.

مرا به خیلی از هتل دور نشده بودم که شخصی از پشت بازویم را گرفت،  

  کوچه چسباند. واریکشاند و پشتم را به د یا گوشه

 شد و مرا به دام انداخت. صاف مطرف دو وارید یدستانش رو

 خطوط مستقیم. شانه های پهن. آبی روشن سوزان.

اما اکنون چیزهای دیگری می دیدم؛ خاطراتی دیگر که برای به سطح آمدن با هم 

 می جنگیدند.

 "منو فراموش نخواهی کرد."

 ."81مویا زیزدچکا"

هر کدام از آنها به اندازه کافی مهم بودند که چنگال بی رحمانه شان را دور قلبم 

 بپیچند.

 وابستگی؟

 شیفتگی؟

                                                             
 ستاره من 81



 

 

 این نمی توانست عشق باشد.

 فکش سفت شد.

 _ تو رفتی.

 _ البته که رفتم. از اول می دونستم این عملی نیست و امشب برام ثابت شد.

 _ این؟

 بغض گلویم را فشرد.

 ما_ 

بیشتر عصبی شد. باران روی مژه هایش جمع شد. چیزی عذاب دهنده به آرامی در 

 نگاهش سوسو می زد.

 چی داری می گی؟_ 

 کلماتش تند بودند و به طریقی سینه ام را از وسط پاره می کرد.

 آب دهانم را قورت دادم.

 _ می دونی چی دارم می گم. هر دومون می دونستیم بالاخره به پایان می رسه.



 

 

 دندان هایش را روی هم فشرد.

 _ شاید برای تو تموم بشه، اما برای من هرگز تموم نمی شه.

 م بسته شدند و بازدمم را با فشار بیرون دادم.ریه های

باران شدیدتر شده بود، با ضرب به سطل آشغال نزدیک من می خورد و پوستم را 

 خیس می کرد.

 امیدوار بودم باران رطوبت چشمانم را پنهان کند.

 ؟بکندچرا باید این کار را اینقدر سخت 

 د؟یآ یبا عقل جور در نمبا هم بودنمان  نمیبب توانستم یبودم که م یمن تنها کس ایا

 _ چرا فقط من در این مورد واقع بینم.

 _ چون هیچ وقت به شدت من درگیرش نبودی.

 هیچ احساسی پشت این کلمات نبود. فقط حقیقتی سرد و سخت. 

 روح.از اعماق و  میملا یزیچشمانش گذشت، چچیزی از وجود،  نیبا ا

 بودم.چیزی که قبلا در خودم دیده 



 

 

 چیزی یک طرفه.

تو وسطه  یپا یبود که وقت نیداشت، منظورم ا یتازگ مبرا نیگفتم ا یوقت_ 

بهت  یکس این کهفکر نباید اون حرف رو می زدم، مالیشکا.  فکر کنم. تونم ینم

 ....رهیگ یتو رو از من م زنه، یدست م

 نگاهش از خشم برق زد.

 _ این لعنتی باعث می شه احساس جنون کنم.

وقتی باران یخی به لباسم نفوذ کرد، از سرما به خود لرزیدم. گرمای بدنش با  

 پوستم تماس داشت، انگار در لبه آتش ایستاده بودم.

 دلم می خواست قدمی جلوتر بروم، ترس از سوختنم دورتر و دورتر می شد.

 با شستش گونه ام را نوازش کرد.

 _ قول می دم، دیگه چنین حرفی بهت نزنم.

 کشیدم.آهی 

 _ موضوع چیزی بیشتر از ایناست، کریستین، خودت خوب می دونی.



 

 

  _ همه چی رو حل می کنیم. اما اجازه نمی دم بری.

 بود. نیخشمگ شفشرده و چشمان شفک

 _ نمی تونم.

 منظورش آنچه گفت بود.

 حداقل، برای حالا.

 بخشی از من می دانست این نمی تواند خوب تمام شود.

تسلیم، از بین بردن فاصله بینمان، احساس کردنش در برابرم، تاثیر اما میل به 

 گذاشت.

دور زد و چیزی بسیار سخت و ناامیدکننده به جا این در تمام سلول های بدنم 

 گذاشت.

ایده دور شدن از او، بازگشت به زندگی سرد و بی روحی که قبل از او داشتم 

 باعث شد احساس بیماری کنم.

 م سُر خورد و او با شست پاکش کرد.اشکی روی گونه ا



 

 

 به آرامی گفتم.

 _ نمی دونم زیستگاه نیمه طبیعی چیه.

 _ چیزی رو از دست ندادی. 

 _ نمی تونم باهات مکالمه مهیج خردمندانه داشته باشم.

 _ از بی حوصلگی داشتم دیوونه می شدم.

 آخرین تلاش برای اینکه خودم را نجات بدهم.

 می تونن خوشحال ترت کنن، کریستین. _ زنای زیادی هستن که

 _ تو تنها کسی هستی که می خواهمش.

در هم گره خورده بود و احساساتی ناشناخته و عمیق بین ما در شرف  چشمانمان

 وقوع بود.

 مانند نیاز. تحلیل برنده مانند وحشت و سنگین

 خم شد و لب هایش را روی لب هایم کشید.

 _ مویا زیزدچکا.



 

 

 نفس کشیدم.

 فکر می کنم دارم آنفلوآنزا می گیرم._ 

مرا  صدایی از رضایت از گلویش خارج شد،شدم،  میتسل دیفهم نکهیبه محض ا

 زبانش را در دهانم فرو کرد. و دیبوس قایعم

 آه کشیدم و لرزیدم.

در حالی که خودش را عقب می کشید، کتش را درآورد و آن را روی شانه هایم 

 گذاشت.

 خاطره ای از آخرین باری که این کار را کرده بود، به ذهنم آمد. 

 پنج سال پیش، شبی که بعد از تیراندازی مرا به آپارتمان آس برده بود.

نمی دانستم چطور به اینجا رسیده بودم. کت این مامور فدرال کثیف روی شانه هایم 

 و دستم در دستش بود.

 ، حالا من کجا بودم.اطراف نبود نیادر فکر بودم که اگر او هرگز  نیاما حالا در ا
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 سی ام



 

 

 جیانا

   ی به آپارتمانش برگشتیم، کاملا خیس بودم و می لرزیدم.وقت

 کرد. ملختاز سرتا پا که  ییجا د،یمرا به داخل حمام کش

به نوعی، هردوی ما می هوا از احساسات ناشناخته بینمان سنگین شده بود و 

 دانستیم، گفتن یک کلمه باعث متراکم تر شدنش می شود.

اما  ود که هرگز نمی توانستم درکش کنم،شاید عشق کلمه ای ناراحت کننده و مبهم ب

 شتوجه کاملبدنم،  یرو شدستاحساس کردن که دانستم وقع و آنجا، درست همان م

بودم که  یانگار من تنها زنطوری که  -شستمی را  میو موها که بدن یبه من، وقت

 را دوست داشتم. -بود دهیدتا کنون 

 انگار کامل و بی نقص بودم.

از زیرپوش هایش را تنم پوشاند و در حالی که دستش را دور کمرم پیچیده یکی 

 بود، مرا به بستر برد.



 

 

دست و پاها و چشم هایم از خواب سنگین شده بود، اما شب نیازی را در من 

 برانگیخته بود که می خواستم او را درونم احساس کنم.

با دانستن اینکه وقتی زیر دوش بودم تحریک شده بود، پشتم را به برانگیختگیش 

 چسباندم. 

 نفسی عصبی بیرون داد، کفلم را گرفت و مرا متوقف کرد.

 _ بخواب، مالیشکا.

کناره می گرفت، اما از من ، ستمی خواستم بدانم چرا با وجودی که  مرا می خوا

 طولی نکشید که از خستگی گیج شدم.

چرخیدم و در حالی که صورتم در سینه اش و دست او بین موهایم بود به خواب 

 رفتم.

چند شب بعدی هم به همین ترتیب گذشت. صبح قبل از اینکه برود از من می 

 خواست بمانم و برایش شام درست کنم.

 .باید یک زن ستیز درونی بودمبه دلیل کاری که می کردم احتمالا 



 

 

 افته،ی و سازمان ادیزوسواسی با  یکه حت دممتوجه ش دیطول نکش یادیمدت ز

عاشق این بودم که در فضای متعلق به او باشم و کاری برای مراقبت از او، مانند 

 آشپزی، انجام دهم.

 و با من نمی خوابید.چی را دوست نداشتم؟ این حقیقت را که ا

پیش از آن که بوسیدن و نوازش به حد زیادی برسد و از کنترل خارج شود، 

 خودش را کنار می کشید و بعد صدایش را می شنیدم.

 _ برو بخواب، مالیشکا. خسته م.

 این مرد خسته نبود. به طور متوسط سه ساعت در شب می خوابید.

لپ تاپش  پشتکه  دمید یو او را م شدم یم داریشب از خواب ب یها مهیمعمولا در ن

 مشغول است. یادار یهابه کار اینشسته 

مقاومت کنم،  شدر مقابل توانستم یدر ساعت سه صبح آنقدر جذاب بود که نماو 

کرد و می غرغر  نکهیتا ا می بوسیدم،و دهان و گردنش را  روی پایش می نشستم

 .بروم تختش بهگفت که می به من 

 دست به سینه ایستادم و حاضر نشدم همراهش به رختخواب بروم.شب سوم، حتی 



 

 

 با دهان بسته خندید، مرا از روی نیمکت برداشت و به اتاق خواب برد.

 از سر ناامیدی آهی کشیدم و نالیدم. 

 کهنه شدم._ احساس می کنم 

 در حالی که به پهلو می چرخیدم، با لحنی پر از سرخوشی گفت:

 _ چطور؟

 می خوری، ام بعدش باهام نمی خوابی. این بی ادبیه، کریستین. _ تو غذام رو

 خندید.

 خنده ای گرم و عمیق، که آن قدر سکسی بود که عصبانیتم یادم رفت.

و بعد دوش می به سالن ورزش می رفت قبل از اینکه از خواب بیدار شوم، معمولا 

 گرفت.

کنم و دیدمش که آنجا  اما چند باری از خواب بیدار شدم تا از دستشویی استفاده

 داشت صورتش را اصلاح می کرد.

 به او گفتم:



 

 

 _ باید جیش کنم.

 _ خوب، بکن.

 حرکتی برای ترک آنجا نکرد.

 مردد بودم.

من در مورد عملکرد بدنم باحیا نبودم، اما به محض این که روی توالت نشستم و 

 ام. احساس کردم تابو را شکسته، کارم را کردمجلوی کریستین آلیستر 

و این کمی تحریکم کرد. در حالیکه کارم را تمام می کردم، نگاه شوخش روی من  

 لغزید.

چهره ام بخواند، سرخی  ازوقتی متوجه شدم احتمالا می تواند افکار پیچیده ام را 

 احمقانه ای به گونه هایم دوید.

ش وقتی کارم تمام شد، مقابلش روی سینک دستشویی نشستم و پاهایم را دو طرف

 قراردادم.

 دست هایم را به عقب تکیه دادم و فقط به او و حرکت محکم تیغ نگاه کردم.



 

 

 گوشه لبش بالا رفت. 

 این زمانی بود که فهمیدم دوست دارم اصلاح کردنش را تماشا کنم.

 بدون پیراهن بود و تنها شورت پوشیده بود.

 ش کشیدم.نگاهم روی تتوهایش قرار گرفت و انگشتم را روی گل رز سینه ا

 _ بهم بگو معنی این یکی چیه.

 برای لحظه ای حرکت دستش متوقف شد و بعد کارش را از سرگرفت.

کاش در آن لحظه می توانستم در سرش باشم. تا بفهمم چرا برای به اشتراک 

 با من این قدر مبارزه می کرد.گذاشتن چیزها 

 _ به این معنیه که در زندان هجده ساله شدم.

 مشاخه گل با انگشت یابیرد یکه بدون جنگ به من جواب داده و روتعجب کردم 

 .تمرکز کرده بود

 _ کی بیرون اومدی؟

 _ نوزده سالگی.



 

 

 وقتی به زندان رفت من فقط نه سال داشتم و در چهارده سالگیم ازاد شد.

مرد  نیکه ا کردم یکم داشتم باور م اما کمهرگز دوران کودکی جالبی نداشتم، 

 .کردم یکه تصورش را م است یزیاز آن چ تر رهیو ت تر قیعم

انگشتم به سمت دنده هایش پایین آمد، به یک خالکوبی که قبلا متوجه اش نشده 

 بودم.

 یک صورت فلکی بود؛ شکل مربع باز را تشخیص دادم.

آن را با تلسکوب پیدا کرده بودم، تمامش به خاطر شبی را تنها روی تراس  قبلا

 گذراندن بود.

 82.مداآندرو

 ید از بقیه تتوهایش تیره تر و تازه تر است.سبه نظر می ر

 ؟تتو کردی_ این رو کی 

 به جای پاسخ، مرا بوسید، با ملایمت لب پایینم را گاز گرفت.

 گرما زیر پوستم دوید، زیرا این تنها جوابی بود که لازم داشتم.
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 پرسیدم.

 _ چطور این قدر در مورد ستاره ها می دونی؟

 خیلی. کار دیگه ای تو زندون نبود که انجام بدم. _ خوندم.

 رو یادت میاد، مگه نه؟ همه چیزایی که خوندی_ 

 _ بیشترش رو.

، بهتر از من عوضی -مسلط بود  یسیبه انگل تا این حدنداشت که  یتعجب

 .دانست یم

 ،محبوس شده یزندان روس کیکه در  یمرد زمان نیا تصورش عجیب بود که

موجب که  یاز وجودم در مورد کار یقسمت .بود کسب کرده یادیاطلاعات ز

 او سوال نمی کردم. وقت از چیکنجکاو بود، اما ه زندانی شدنش شده بود

اگر چیزی ندانید، در  مدت ها پیش یاد گرفته بودم از کار یک مرد دور بمانم.

 صورت بازجویی دروغ نمی گویید.

زن یک وجود داشت که  یزندگ نیدر مورد مردها در ا ییزهایدر ضمن، چ

 بداند. خواست ینم



 

 

 _ پس کی به ایالات متحده اومدی؟

 _ روز بعد از آزادیم.

 سینه اش را بوسیدم، سرم را بالا آوردم و نگاهش کردم، به شوخی گفتم:

 بود. تدرخواست عاشق دریافتمهاجرت اداره م مطمئن_ 

 چشمانش از سرخوشی برق می زد.

بفهمم  نمتو یم_ سابقه م پاک بود، مالیشکا. من استعداد فن آوری دارم. 

به و  ،مریعکس بگ کی، خوردنهدر حال صبحانه  همین الان کجا جمهور سیرئ

نه واز آشپزخ اینا رو همه بذارم و یاجتماع یها در رسانه اون رو صورت ناشناس

 م انجام بدم.

 چشم هایم گرد شد.

 دایمنو پ یتون یباشم، م نیدورب هی کینزد ییجا هی یتا وقت ،یگ یم مبه یدار_ 

 ؟ینیبب وترتیو با کامپ یکن

 _ بله.



 

 

 _ تا حالا این کار رو نکردی، کردی؟

 قابل بحثه. یکار از نظر اخلاق نیا_ 

 با اشاره گفتم:

 _ بله، همین طوره.

 بود. یوحشتناک ترکیب یک نابغه و یک مجرم درون این شخص بود.

 گرفتم در مورد این موضوع سوال دیگری نپرسم.تصمیم 

 _ وقتی به کشور دیگه ای مهاجرت کردی، دلت برای خونواده ت تنگ نشد؟

 و درست مثل قبل به دیوار آجری برخورد کردم.

 شکمش زیر دستم منقبض شد و لحنش سرد شد.

 باید برای کار آماده بشم، مالیشکا._ 

 شده و به رختخوابم برگشتم. از روی پایش پایین پریده، از او دور

آن شب، من از نظر سرخوردگی جنسی خیلی داغون بودم. تصمیم گرفتم کمی 

 زرنگ باشم.



 

 

سکسی ترین لباس زیرم را پوشیدم، یک جفت جوراب کشباف که بلندیش تا رانم 

 بود پا کردم و دیگر هیچ.

 وقتی به خانه آمد، وسط درست کردن شام بودم.

 ساکت بود. 

 هایش سرتاپایم را در نوردیدند، تیره شدند.وقتی چشم 

د و با چشمانی باریک به من پشت جزیره آشپزخانه نشست کرواتش را بیرون کشی

 خیره شد.

من روال معمولش را بهم زده بودم. گرمای چشمانش همه جای اشپزخانه دنبالم می 

 کرد.

 مطمئن شدم که آهسته تر و بیشتر از حد معمول خم بشوم.

 بین مان بود که من در آن پیروز می شدم، همین یکی بود. اگر نبردی

تی نمی توانستم مزه اش را بفهمم، در سکوتی دوستانه غذایمان را خوردیم، اما ح

 تمام اعصاب زیر پوستم به سوزش افتاده بود. که کرد چون طوری به من نگاه می



 

 

 کمکم کرد تا ظرف ها را بشویم و اشپزخانه را تمیز کنم.

 صورتم را بین دست هایش گرقت و به نرمی لب هایم را بوسید.بعد 

 _ بابت شام متشکرم، مالیشکا.

 این زمانی بود که می دانستم عاشق بخش ملایمش هستم.

را تماشا می کردیم، روی پاهایش می  CNNدر حالی که برنامه های سیاسی 

 نشستم و دستش با موهایم بازی می کرد.

ش به باسنم فشار می اورد، حتی نمی توانستم وانمود کنم در حالی که برانگیختگی ا

 به یک ثانیه برنامه توجه دارم.

 م چیست.انکار کردن قصدش ازکه  دانست یاز وجودم م یقسمت

 آن را دوست نداشتم.

 چون قلبم را فشرده و سنگین می کرد.

 و این آشفته ام می کرد.



 

 

دست هایم بین موهایش و لب هایم جایی بین آغاز و پایان، پاهایم دو طرف پاهایش، 

 روی لب هایش و زبانم در دهانش بود.

 نالید.

 بوسه عمیق تر شد و من خودم را به برانگیختگیش مالیدم.

 دید چشمانم تار شد.

 خونم داغ شد و مطمئن بودم با مالیدن خودم به او، شلوارش را خیس کرده ام. 

 در دهانش زمزمه کردم.

 _ خدایا، من می خوامت.

 صدای ناله ای از گلویش خارج شد و خودش را عقب کشید.

 شستش را روی گونه ام کشید، چشمانش در تضاد بود.

 _ این رو دوباره بگو.

 کفلم را روی پایش تکان دادم، ناامیدی کلماتم را پوشانده بود.

 _ بدجوری می خوامت.



 

 

 پرسید.

 _ چرا؟

 صدایش گرفته بود.

 آهی کشیدم.

 _ چون...

از دهنم بیرون  دیکه به ذهنم رس یفکر نیو فقط اجازه دادم اول مشتگ یم لیدنبال دل

 .بیاید

 _ چون همیشه تو بودی.

خارج دهانم از موضوع نشده بودم، اما همچنان که کلمات  نیاحتمالا قبلا متوجه ا

 ست.تک آنها  که منظورم تک دانستم ی، ممی شد

 کشید.رضایتی، مبهم و رخوت انگیز در چشمانش زبانه می 

 لب هایش به گوشم فشرده شد، صدایش لرزشی به ستون فقراتم فرستاد.

 _ تو بردی، مالیشکا.



 

 

پاره کردن لباس را بر او تجربه کنم، چون با  نادرم یروزیموفق نشدم لذت پ یحت

 خارج شد. میاز گلو ناله ایکه  عمیق داخلم شد، چنان زیرم

 ناخن هایم را در شانه اش فرو کردم.

 کرد.زمزمه 

 _ لعنتی، دلم براش تنگ شده بود.

بسیار سخت و طاقت فرسا. کمی  –تا حالا، به روش عشقبازیش عادت کرده بودم 

 .با ملاحظه بود یحال هنوز به نحو نیبا اخودخواهانه و 

، هنوز در اعماق ه بودداشت ممحکم نگه برد، یخواب م همان طور که مرا به اتاق

که  دانستم یکامل در راه ببوسد، و من م قهیدق کی یتا مرا برا ستادیوجودم بود، ا

 دارم. دوستاین کارش را 

 رابطه جنسی مان سریع و خشن و بسیار لذت بخش بود.

عصر روز بعد، در حالی که منتظر عبور از خیابان بودم، پیامی از یک شماره 

 ناشناس دریافت کردم.

 " شامم دیر شده."



 

 

داشت به من پیام می داد، سرخوشی و هیجان دخترمدرسه از درک این حقیقت که 

 ای ها وجودم را پر کرد.

 من: ببخشید، شما کی هستین؟

 کریستین: بامزه 

 من: تاد؟

 ت کنم. 83می خوام اسپنککریستین: 

 من: قول می دی؟

کاغذ  یکاناپه نشسته و مقدار یکه رو افتمی یبعد از آن مبادله، او را در حال یکم

 .قرار داشت شیرو یجلو زیم یرو

دست هایم را روی سینه اش کشیدم، ناخن های قرمز زیبا، براق و درخشانم را 

 برایش تکان دادم.

 _ نظرت چیه؟

 آنها را بوسید.دست هایم را گرفت و 
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 _ دوستشون دارم، مالیشکا.

، مرد را داشته باشم نیا دییکه دوست دارم تا ،دمیرس جهینت نیبود که به ا یزمان نیا

 .باشد کننده جیچقدر گ میاو در زندگ تیکه موقع ستیمهم ن

" را که روی میز جلوی مبل 84روز بعد به خانه آمد، کتاب "روسی برای آدمک ها

 بود را برداشت.

 یک ابرویش را برایم بالا برد.

 ، مالیشکا؟ سورپرایزم کنی هقرار چیبا _ دیگه 

 مرا صدا می زد.این شکل مردانه ابراز عشق و علاقه ای بود که 

 نصفه ای روی لبش بود.وقتی کتاب را روی میز برمی گرداند، لبخند 

 ایستادم و دست هایم را دور کمرش حلقه کردم، صورتم را به سینه اش فشردم. 

 _ تمام روز منتظرتم تا به خونه بیای.

 صدایی از رضایت از گلویش خارج شد.

 _ داری باهام چی کار می کنی؟
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 کمی لهجه دار بود.لحنش جدی و 

آن قدر این طنین را دوست داشتم که روی انگشتان پایم بلند شدم و سعی کردم آن 

 را روی لب هایش مزه کنم.

چیز دیگری می شدم. عاشق بویش همان طور که هفته می گذشت، هر روز عاشق 

 طوری که باعث می شد چشمانم خمار شود و انگشتان پایم از رضایت خم شوند. –

 طوری که باعث می شد هر چیز دیگری از بین برود. –عاشق دستش 

طوری که می توانست هم زمان هم خیلی خشن باشد و هم خیلی  –عاشق صدایش 

 شیرین.

 عملا به آنجا نقل مکان کرده بودم.

قرار داشت و  جلوی مبل زیم یبر رو ونیلوس یسه بطروسایلم همه جا بود. 

 .نکرده بود تی، شکانشده دهیچ فیرد کی چطور در نکهیهم از ا بار  کی

 هرچند وقتی وسایلش را جابجا کردم خوشش نیامد. صدای بدخلقش را شنیدم.

 _ جیانا.



 

 

 ،و چیزی مثل

 .هستند _ دلیلی وجود داره که وسایلم در جایی که قرار دارن

 "شاهزاده خانم نوعروس"مطمئن بودم در حالتی بین دیوانگی و جنون بود. با من 

 از آن خوشش نیامد.  را تماشا کرد.

 با من شطرنج بازی می کرد. بازنده بدی بودم.

 ما حتی بیست سوالی مدل خودمان را بازی کردیم. 

هر چند به  بودم. در امنیت ماندم، یو مادرش دور م یکه از دوران کودک یتا زمان

 زودی متوجه شدم، منطقه ناامن وسیع تر از آن است.

 سرخاکم میای؟_ اگه بمیرم 

 چشمانش بتدریج گرفته و خشمگین شد.

 ، مالیشکا.رمیم یم یقبر باش یتو تو نکهیقبل از ا_ 

 بخش مالکانه اش را دوست داشتم.

 و بخش تیره اش را نیز دوست داشتم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

 سی و یکم



 

 

 جیانا

 ظاهر نشده بودیم.عام  ءدر ملابا هم شام،  یشکست مهمان نیاز آخر

اما البته کریستین آلیستر  هرچه که داشتیم، خوب پیش می رفت. –چیزی که داشتیم 

 همیشه باید اوضاع را پیچیده می کرد.

 وقتی از رختخواب خارج شدم و بدنم را کشیدم، پرسید.

 _ کجا داری می ری؟

 خمیازه کشیدم.

تقریبا یک ماه از آخرین باری که رفتم گذشته و هر دفعه که باهات رابطه  _ کلیسا.

 داشتم، قسم می خورم، می تونستم آتیش جهنم رو رو پشتم حس کنم.

 با دهان بسته خندید و روی لبه تخت نشست.

 _ منم باهات میام.

 خشکم زد.

 _ چی؟ نه. کریستین، نمی تونی باهام بیای.



 

 

 _ چرا نه؟

 _ چون...

 و مغشوش گفتم:تند 

 _ چون مردم فکر می کنن ما با همیم.

 چشمانش سخت شدند.

 _ تو هر شب در رختخوابم می خوابی، جیانا.

 _ حتی کاتولیک نیستی!

 من هر چه هستی هستم._ 

  هیچ جوابی برایش نداشتم، چون مسخره بود.

اگر با ، اما فکر نمی کردم رو امتحان نکرده بودم هین نظریوقت ا چیه نکهیبا ا

بودم و  شتیتحت حما یمن از لحاظ فن کسی قرار بگذارم نیکو مشکلی داشته باشد.

 یدوست داشتم به خودم به عنوان فرد یگرید زیاز هر چ شتریاما ب ن،یقوان به دلیل

 فکر کنم. آزاد



 

 

را من و کریستین  نیو جر و بحث بدر خانواده روس همهکه  دانستم یحال، م نیبا ا

دیگر حرف هایشان تمامی  م،یرفت یم سای، و اگر ما با هم به کلندبود دهیشن ای دهید

 .نداشت

 _ همه فکر می کنن ما از هم متنفریم.

 به سمتم آمد و با شستش گونه ام را نوازش کرد.

 _ پس بذار بهشون نشون بدیم می تونیم بخوبی با هم کنار بیایم.

 لبم را گزیدم.

 می خوای رستگاریم رو انکار کنی؟_ 

نمی توانستم جلوی لبخندم را بگیرم، سرم را تکان دادم و از روی ناامیدی ناله ای 

 کردم.

مثل همیشه با هم دوش گرفتیم، اما تفاوتش این بود که وقتی آماده می شدیم، او در 

 به نظر می رسید.و تقریبا شرمسار خود فرورفته 

 این باعث شد زنگ هشداری در پشت سرم به صدا در بیاید.



 

 

اما کم کم داشتم  برود، سایبا من به کل خواهد یچرا م ایدارد  یچه قصد دانستم ینم

 فکر می کردم به دلایل ناشایست است.

 شانه به شانه هم، درحالی که دستش روی کمرم بود، قدم به کلیسا گذاشتیم.

اگر نگویم همه جماعت حاضر در کلیشا برگشته و به ما خیره شده بودند، دست کم 

 کردند.نج درصدشان این کار را نود و پ

 گرمای آن نگاه های خیره، پوستم را می سوزاند.

 وبعد زمزمه شروع شد.

 وقتی از جلوی النا گذشتیم، چشمانش گشاد شد. 

و آس در حالیکه یک دستش را روی پشتی نیمکت چوبی انداخته بود، تنها یک 

 ابرویش را با سرخوشی بالا برد.

 ریکاردو نشستیم، وال به طرفم خم شد و پرسید. بعد از اینکه کنار وال و

 حالا باید شرطمون رو بهم بزنیم؟_ 

 لجوجانه گفتم:



 

 

 _ نه.

 او خندید.

 چانه کریستین سفت شد، هرچند حرفی نزد.

پوست برهنه رانم، بین لباس و چکمه بلندم در طول موعظه، دستش را روی 

 گذاشته بود.

 دارم.فکر کردم، خیلی این کارش را دوست 

پس از آن، خانم ها مدتی گپ زدند و به شایعات گوش دادند، در حالی که مردها 

 رفتند بیرون تا همین کار را انجام دهند.

 کریستین زیر گوشم گفت:

 _ من بیرونم، مالیشکا.

 بعد صورتم را چرخاند و لبم را بوسید.

روش یکشنبه  9کوتاه و شیرین بود، اما به همه می فهماند کریستین آلیستر  به 

 صبح ترتیبم را داده است.



 

 

 فکر کردم شنیدم کسی بازدمش را با فشار بیرون داد.

 _ واو

والنتینا نفس کشید و خودش را با کتاب مقدس باد زد و فرم عقب رفتنش را تماشا 

 کرد.

 _ همه چیز رو بهم بگو.

صورتم  فرو رفته بودم، یاز ناباور یدر حالت ،در حالی که از کاری که کرده بود

می توانستم حضورمان در اینجا و با یکدیگر را به  –فقط شاید  –شاید  می سوخت.

نشان دهم که مردی بد را به نزد خداوند آوردم، اما  سخاوتمندانه عملی عنوان

 اکنون این غیر قابل بحث بود.

 اعتراض کردم.

 _ قرار بود فقط رابطه جنسی باشه.

 وال سر تکان داد.

 شریک جنسی شون رو به کلیسا میارن.آدمای زیادی _ 



 

 

 _ می شه امروز طعنه زدنت رو کنترل کنی؟

 شقیقه ام را مالیدم.

 _ فکر می کنم آنفلوآنزا گرفتم.

 تقریبا یک هفته بود که می خواستم آن را بگیرم.

_ بسیار خوب، بیا برگردیم سر اصل مطلب. این ایده کی بود که فقط رابطه جنسی 

 باشه؟

 البته که موافقت کردم. ن،یبنابرا ستم،یخودم قائل ن یبرا یاحترام چیمن ه_ اون! 

 هامبا یاما حت ،خوابونه یش متخت توو  هبر یشام م یها ینوبه مهم ن رواما حالا، م

 ..و بعد. رابطه هم نداره

 صدایم بالا رفت.

 _...من رو تو کلیسا می بوسه.

 او خندید.



 

 

_ عزیزم، مطمئنم زیبایی بیش از حد این مرد کورت کرده، اما من اینجام تا بهت 

بگم، اون هیچوقت تو رو صرفا برای رابطه جنسی نمی خواد. کاری که باید بکنی 

شیفتگی بیش  نسبت بهت تو اتاق هستی بهش نگاه کنی تا بفهمی اوناینه که وقتی 

 از حد  داره. 

 اخم کردم.

 _ منظورت چیه؟

 منظورم اینه واضحه اون با فریب تو رو وارد رابطه کرده._ 

 _ چی، اون؟ اون نمی خواد....

 حرفم را قطع کردم، زیرا بله، او می خواست.

 _ ...اما چرا؟

_ کی می دونه چرا مردا کارهایی رو انجام می دن. احتمالا فکر کرده ردش می 

 کنی.

 گونه ام را از داخل جویدم.



 

 

 م. _ این کار رو می کرد

بودم، و حالا،  کردهوحشت  ،کرده بود شنهادیپ مایرا در هواپ ای رابطه وقتی

 بود. که او متوجه شده دانستم یم

 درسته؟در آن زمان برای هیچ چیز جدی آماده نبودم. و هنوز هم نیستم...

 نیش تردید در ستون فقراتم فرو رفت.

 -در حقیقت فکر تمام شدنش بیمارم می کرد –نمی خواستم آنچه داشتیم را رها کنم 

اما در عین حال، فکر کردن به آنچه او در پایان از من می خواست، ناراحتم می 

 کرد. 

 زمزمه کردم.

 _ چی کار باید بکنم؟

 _ خوب، مطمئنا اون مردیه که قابلیت حامله کردنت رو داره.

 لب هایش را جمع کرد و به بدنم نگاهی کرد.

 تابحال نکرده باشه._ البته اگه 



 

 

 چشم غره رفتم. همین چند روز قبل پریود بودم.

من کمی _ بنابراین یه مساله می مونه. صادقانه بگم اون به قدری پر جذبه ست که 

 بهت صدمه نمی زنه، می زنه؟ رو می ترسونه.

 _ نه.

 ناگهان اصلا از چیزی مطمئن نبودم.

  _ ازش خوشت میاد؟

مقایسه با آنچه وقتی به او فکر می کردم احساس می  به نظر می رسید انگار در

 کردم، سوال احمقانه ای بود.

 کریستین مرا هیجان زده می کرد. مجذوب می کرد.

 و ظاهرا باعث می شد بیشتر از همیشه احساس شادی و زندگی بکنم.

" برایش خیلی کم بود و در حقش ظلم می شد، اما نمی گفتن "ازش خوشم میاد

 باید این را توضیح دهم. دانستم چطور

 _ خیلی زیاد.



 

 

 _ تو تخت چطوره؟

 چشم هایم را برایش باریک کردم.

 خندید.

_ خوب، بعدا راجع به جزئیات صحبت می کنیم. حاضری هر زنی از سیزده تا 

 نود و دو سالگی کشته و مرده مردت باشه؟

 _ تا زمانی که دست هاشون رو پیش خودشون نگه دارند، بله.

 می تونی ازش انتظار وفاداری داشته باشی؟د اون چی؟ _ در مور

 . باعث شد احساس تهوع کنم رگید شخصیبا  شدنیفکر خواب

و  ششناختم یبود که م یادیز هرچند، به نوعی باور نمی کردم چنین کند. زمان

 .به او انگ خیانت نخورده بودهم  بار  کی یحت

 _ اینطور فکر می کنم.



 

 

این  انتخاب بدی نیست. اما حقیقتا، فقط داشتم دستت می انداختم._ تا اینجا می گم 

مرد از پیش انتخابش رو کرده و اون تویی عزیزم. حالا تو باید بهترین استفاده رو 

 ازش ببری.

در مسیر کوتاه تا خانه، در ماشین لبم را می جویدم و در مورد آنچه باید به او می 

 گفتم با خودم درگیر بودم.

 ا نه.یآیا در موردش ناراحتم درگیر اینکه در مورد تقلبش چه احساسی دارم و 

 و این آزارم می داد. مطمئن نبودم چه احساسی دارم

 به محض اینکه در آپارتمانش پشت سرمان بسته شد، بی اختیار گفتم:

 _ ازم چی می خوای، کریستین؟

 به سمتم چرخید، چشمانش تیره شد.

 _ همه چیز.

 ون فقراتم را فرا گرفت.لرزشی ست

 _ این اصلا برای سکس نبوده.



 

 

 کمربندش را باز کرد، سرخوشی کنایه آمیزی از چشمانش گذشت.

 _ نه.

 متهمش کردم.

 _ فریبم دادی.

 _ بله.

 _ احساس بدی داری؟

 _ نه.

همان طور که کمربندش را از حلقه ها بیرون می کشید، محتاطانه تماشایش می 

 کردم.

 را فرا گرفت.دلهره وجودم 

 _ می خوای با کمربندت چی کار کنی؟

 لبخند سرخوشی روی لبش نقش بست.

 ازم اطاعت کنی.کنم  تاگه لازم باشه مجبور می خوام_ 



 

 

 _ ها ها.

 صدایم مردد بود.

 _ واقعا؟

 _ اول لختت می کنم و بعد به تختم می برمت.

 دست به سینه شدم.

 _ حرفم تموم نشده. تو فریبم دادی.

 _ من راضیت نمی کنم؟ 

 آب دهانم را قورت دادم. روی پاهایم جابجا شدم.

 _ می کنی.

 _ پس خفه شو و باهام بیا تو تخت.

 چشمانم باریک شد.

 _ بهت اعتماد ندارم.

 _ می تونم درستش کنم.



 

 

 _ دیگه گولم نزن.

 _ نمی زنم.

ار و نادر از نگاهش رد شد.  چیزی فر 

 ، زود باش.بکنم خوبی استفاده مکمربنداز عوض کنم و  ور ممیتصم نکهیاز ا_ قبل 

 –مواردی برای بحث وجود داشت. چیزهایی مهم که جوابی برایشان می خواستم 

 مثلا این رابطه چه بود و تا کجا می توانست ادامه پیدا کند.

بدن را با  زیها بعد همه چ ساعتتا که  ییجا، اما در عوض، دنبالش به تخت رفتم

 .خارج نشددهان مان  حرفی از چیو ههایمان گفتیم 

                              ****************** 

 بعدیمان در ملاءعام روز جمعه بود. حضور

مرا  ،بود بیرون آمدمپر زرق و برق  یا که به طرز مسخره یبا لباس ی، وقتبار نیا

گویی باید علامت مالکیتش را روی پوستم می  د،یبوس قایبه در فشار داد و عم

 گذاشت، تا اینکه دستم را روی بدنش کشیدم و التماسش کردم با من عشقبازی کند.



 

 

 نفسی سرخورده بیرون داد و نالید.

 _ نمی تونم.

 بعد چیزی در مورد کار داشتن در کلوب گفت.

تتوی م، او را به خاطر یبود دهیتر دراز کشکه هنوز در بس یآن روز صبح، در حال

 است. یمذهباو م شتخبر نداکه  گفتم به ستوه اورده بودم و  سایگنبد کل

 بعد از آن چیزی سرد در او مستقر شد. بلند شد و گفت به سالن ورزشی می رود.

 9دیگر خبری از او نشد تا اینکه پیامی از او دریافت کردم که نوشته بود، ساعت 

 آماده رفتن باشم.

ن همه چیز را در موردم می دانست، در صورتی که مرا با تکه های کریستی

 کوچکی در مورد خودش رها کرده بود.

بیشتر از این متنفر بودم که احساس می کردم مثل ترسوها هستم. از ترس اینکه 

 مرا رها کند، چیز زیادی از گذشته اش نمی پرسیدم.



 

 

به هرچه  ،می گذراندمبا او  ی کههر روز دیرس یبه نظر مبه نظر می رسید 

تر بیش کنترلش اوکه  یدر حال دادم، یرا از دست م کنترلم ،شدم یم تر  کینزداو

 .شد یم

بعد از اینکه بی معنی مرا بوسید، در طول مسیر رفتن به کلوب از من فاصله 

وقتی مرا از دفتر نیکو، که من و النا داشتیم آنجا تلویزیون تماشا می کردیم،  گرفت.

 برداشت از من فاصله گرفت و در راه برگشت به خانه هم فاصله گرفت.

 می خواستم با او مقابله کنم.

 حرف هایی که می خواستم به او بزنم نوک زبانم بود.

 عوض شد. زیو همه چ در بیاورمرا  یمها گذاشتم تا لباس شاما بعد قدم به اتاق

موهای پشت گردنم سیخ شده در با کلیک آرامی پشت سرم بسته شد. ساکت بودم، 

 بود.

هوا با چیزی سنگین و الکتریکی که از سینه ام بیرون می جهید ضربان گرفت و 

 قلبم به تپش افتاد.



 

 

موهایم را در مشتش گرفت، به نرمی سرم را گرمای بدنش به پشتم برخورد کرد. 

 عقب کشید و با صدایی ملایم در گوشم زمزمه کرد.

 _ این مال کیه، مالیشکا؟

 نفس نفس می زدم، ضربان قلبم از تنش صدایش کمی کند شد.

 .مورد انکار کنم نیکه او را در ا خواست یاز وجودم نم یقسمت چیه

 _ تو.

 غرشی از تایید برابر گردنم کرد.

 شستش دهانم را نوازش کرد.

 _ این؟

 نفس کشیدم.

 _ تو.

و بین پایم را در مشتش  روی شکمم پایین رفتتوی لباسم جستجو کرد، دستش 

 گرفت.



 

 

 _ و این؟

 پوستم از گرما و تنگی نفس دون دون شد.

 _ تو. مال توئه.

به ، وردبیافشار  مبه درون قایرا بپوشاند و عم بدنمتخت  یبدنش رو نکهیقبل از ا

 در بیاورد.را  نما یها از لباس هیچ کدامخودش زحمت نداد که 

با وجود دهانش روی دهانم، با وجود کلمات خارجی که زیر گوشم می گفت، با 

 ، خیلی خشن بود.فرار کنم مخواست یبود که انگار م کرده مبغل یطوروجودی که 

انگار تلاش می کرد چیزی را به من ثابت کند، انگار این تمام چیزی بود که لازم 

 داشتم.

 .کردمباور این را  بای، تقرای لحظه یو برا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

 سی و دوم



 

 

 کریستین

 که من روانکاو شخصی نیستم، مگه نه؟ _ می دونی

 _ مگه برای کمک به دیگران سوگند نخوردی؟

_ باور نمی کنم که دقیقا بهش نیاز داشته باشی، اما اعتراف می کنم بیش از آن 

 مشتاقم که بخوام مانعت بشم.مجذوب و 

 دادم و مچ یک پایم را روی زانویم قرار دادم.به پشتی صندلیم تکیه 

 _ می خوام بدونم تشخیصت در مورد من چیه؟

 پرونده ام روی میزش نبود؛ نیازی به آن نداشت.

سعی کرده بود مرا مانند معمایی  –سال ها به اندازه کافی در موردم فکر کرده بود 

 ناتمام حل کند.

 رد.قلمش را به چانه اش چسباند و سرش را کج ک

نچه در جلسات آ_ خوب، مدتی از آخرین باری که صحبت کردیم می گذره، اما 

 یدر انتها ییتو جا مگ یمقبلی مون در موردت فهمیدم رو زیاد دوست نداشتم، 



 

 

معتقدم رفتارهات بیشتر از روی  .یقرار دار اختلال وسواس فکری فیط نییپا

 عادته تا وسواس.

 مکث کرد. 

 ناگفته را رها کرد تا مانند دود در هوا معلق باشد.دودلی و حرف های 

 نگاه مصمم و محکمم اصرار داشت ادامه بدهد.

 اب دهانش را قورت داد.

قرار  اجتماع گریز تیاختلال شخص کی ریتاث تحت_ همچنین بسیار مشکوکم که 

داشته باشی. شامل دستکاری، استثمار و احتمالا عدم همدلی با دیگران باشی، اما 

 .نمی شه محدود به اینها

 یاما به اندازه کاف دم،ید یکننده م را خسته تشخیصشو  یاختلالات روان شهیمن هم

 جامعه ستیزی یبرا یگرید نامتنها  اجتماع گریزی تیکه اختلال شخص دانستم یم

 بود.

 گوشه لبم بالا رفت.

 _ به نظر جدی میاد. باید نگران باشم؟



 

 

 دزدید، پاهایش را روی هم انداخت.بی قرار بود، نگاهش را 

 _ همیشه برام سوال بود که موقع استخدام ارزیابی روانیت رو چطور گذروندی؟

 ، اینطور نیست؟فکر می کنم هر کسی بر اساس باورهای خودش تشخیص می ده_ 

 بی جان گفت:

_ آره درسته. می دونم امروز برای تخصصم در مورد وضع روحیت اینجا 

 تو رو اینجا کشونده؟ نیومدی، پس چی

 از پنجره نگاهی به بیرون انداختم، دستی به چانه ام کشیدم.

 نگاه اندیشناکش روی صورتم نشست.

به دست  یخواست یم شهیچون بالاخره آنچه را که همیی نجایحدس بزنم، ا ذارب_   

   ش کنی.کنترل چطور ونید یو حالا نم یآورد

 به چشمانش خیره شدم.

 تونم کنترلش کنم._ به خوبی می 

 هرگز دروغی مسخره تر از این نگفته بودم.



 

 

 _ شاید، اما در مورد احساست نسبت به این مطمئن نیستی.

 فکم سفت شد.

 تکه در ذهن خود هیپزشک تیوضع هیفقط  نیا _ این از شخصیت اعتیادآورته....

ت به نکهیا یبرا ی تا توضیح بدی که چرا همیشه این رو می خواستی. کرد جادیا

کنترل  ور واکنشت نسبت بهش هکن یکمک م تبه ،یدرک کن ور شلیدل هکمک کن

 ،باشه تر یقوبرای تو  دیشا .یهانسان یعیاحساس طب هی نی، ایتاما در واقع .یکن

وقت احساسش  چیهیا شاید  ،یموضوع رو تجربه نکرد نیوقته که ا یلیچون خ

 .ینکرد

 _ داری من رو از دست می دی، ساشا.

 هایش بالا کشیده شدند.لب 

 _ نه، نمی دم.

 ته خودکارش را فشار داد.

 یک، دو، سه بار.



 

 

_ حدس می زنم حالا که اون رو داری، می ترسی از دستش بدی، شاید احساس 

نیستی، هرچند این نکته بی اهمیته، چون در نهایت می کنی حتی شایسته اون زن 

  برات مهم نیست.

 ا نیومدم._ برای مشاوره رابطه ام اینج

 لبخند غمگینی زد.

آسون تر می شه، طی می شه و تو دوباره _ نه. اومدی اینجا تا بهت بگم این 

می  شدیدتررلت رو به دست میاری. اینطور نیست و تو نمی تونی. عشق فقط تکن

 شه.

 زهرخندی زدم.

 _ فکر کردم به عقیده تو این فقط یه وسواسه.  

بعضی ها حتی بهش می گن عشق دلبستگیه..._ نشنیدی می گن عشق یه وسواسه؟ 

 .دلبستگی....جنون 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

 سی و سوم



 

 

 جیانا

 مانه بود.ن سوالی معصوای

 که مثل تله انفجاری در صورتم منفجر شده بود.

 این تنها چیزی بود که باعث می شد کاملا کنترلم را از دست بدهم.

آبی بودم و خیلی دیر شده بود که خودم را اکنون در حال غرق شدن در اعماق، در 

 نجات دهم.

یک شب در حالی که در بستر دراز کشیده و قلبم هنوز تند می زد و پوستم بر اثر 

 رابطه نفسگیر جنسی خیس عرق بود، به او گفتم:

 _  هفته آینده برای گرفتن قرص وقت گرفتم.

حساس بودم چون بودم،  من با کنترل و جلوگیری از بارداری در حال کلنجار رفتن

عارضه  کیهمه با امتحان کرده بودم،  در سن پایین ترکه  ییها نهیدارو و گزو 

 .آزار دهنده همراه بودند یجانب



 

 

قرص باعث اضافه وزنم می شد و حالا در بیست و هشت سالگی با سوخت و 

 سازی کند تر، می دانستم آخرین چیزی است که لازم داشتم.

تفاوت کریستین در این باره می دانستم باید اوضاع کنترل  هرچند با رفتار بی

 بارداری را در دست خودم بگیرم.

 آهی کشیدم.

 به عمد تند ذهن شدی._ چرا؟ یا صد تا بچه تو سیاتل داری یا 

 با دهان بسته خندید، با ملایمت تصحیحم کرد.

 _ کند ذهن، مالیشکا.

 صدای خنده نرمش بدنم را گرم کرد.

 بچه ای داری که بهم نگفته باشی؟ _ خوب، آیا

 سکوتش پوستم را لمس کرد و مضطرب شدم.

 سرانجام گفت:

 _ فرزندی ندارم.



 

 

 _ وقتی بدون استفاده از کاندوم می چرخی، از کجا می دونی.

 او گفت:

 _ چون بدون استفاده از کاندوم نمی چرخم.

 لحنش عصبی بود.

ا. فکر می کنم این لعنتی رو کاملا _ تو تنها کسی هستی که باهاش می خوابم، جیان

 روشن کردم.

باید اینجا متوقف می شدم. باید تنش موجود در هوا که اکسیژن را می بلعید را حس 

 می کردم.

 .اما نتوانستم

چون از بزدل بودن خسته شده بودم، از اینکه فقط در حاشیه زندگی کریستین 

سم کند، مرا ببوسد، با من رابطه آلیستر باشم، در حالی که به او اجازه می دادم لم

 داشته باشد و مالکم باشد.

_ پس قبل از من. مطمئنم همیشه کاندوم نمی پوشیدی. به نظر می رسه نسبت به 

 انجام این کار خیلی بی تفاوتی.



 

 

 به صورتش دست کشید. 

 _ ولش کن، مالیشکا.

خونم را به حسادت وجودم را فرا گرفت، حفره ای درون سینه ام ایجاد کرد و 

 جوش آورد.

 - کیحال با  نینبود، با ا یبودم جد دهید همراهشکه  یاز زنان کی چیهرگز با ه

  بود؟بدون استفاده از کاندوم  -چند نفر ای

 این باعث می شد احساس کنم کاری که داشتیم می کردیم بی معنی بود.

 کم ارزش.

اش با پورتیا بود و حتی آن جدی ترین رابطه ای که تا به حال از او دیدم، رابطه 

 هم بیشتر از بقیه طول نکشیده بود.

 _ با پورتیا از کاندوم استفاده کردی؟

 _ آره.

 لحنش تند بود.



 

 

 شاید وقتی جوانتر بود با کسی بوده.  یک روسپی نوجوان روس. ازش متنفر بودم.

ه ، هرچند شک داشتم، در حالی که بیشتر سال های نوجوانیش را در زندان گذراند

 وقت زیادی برای دخترها داشته بود.

نسبت به سوالات بی جوابی که رویهم انباشته می شدند، با " ولش کن، مالیشکا" 

 پاسخ داده می شدند و کاملا نادیده گرفته می شدند، ناراحت و دلخور بودم.

از زبان شوهرم را از دست داده بودم،  گیمچطور باکر نکهیداستان ا یمرد حت نیا

 بود. دهیشن

 به نظرم منصفانه بود که من هم همان را در مورد او بشنوم.

 _ چطور باکرگیت رو از دست دادی؟

 دمای هوا منفی شد.

 نفسم در ریه هایم منجمد شد.

 سوزناک شد.هوا به اندازه نیش زنبور در پوستم، 



 

 

لب تخت نشست و آرنج هایش را روی زانوانش گذاشت. تنش شانه هایش را 

 بود، صدایش بی احساس بود.منقبض کرده 

 _ برو بیرون.

 خشکم زد.

 _ چی؟ 

  _ گفتم، برو بیرون.

 بغض کردم.از تحقیر و خیانت 

 از جا بلند شدم، پیراهنی از روی زمین برداشتم، پوشیدمش و به سمت در رفتم.

 ایستادم، تمام سلول های بدنم از فکر رفتن شورش کردند.

برنمی گردم، کریستین. نه تا وقتی که جوابم رو _ اگه از اینجا بیرونم کنی، دیگه 

 ندی.

 نه نگاهم کرد و نه جلویم را گرفت.

 در آپارتمانم را پشت سرم بستم و به آن تکیه دادم. 



 

 

 فضای خالی پوستم را لمس کرد.

پشیمانی مثل خوره به جانم افتاد، تا آنجا که می خواستم برگردم و حرف های آخرم 

 را پس بگیرم.

درست را رفته بود  شیکه اشتباه پ ییزهایو همه چبرمی گشتم  -باید –می خواستم 

 می کردم. معذرت خواهی یا التماس، هر کاری لازم بود می کردم.

 اریبس یزیبگذارم مرا به چ خواستم یبود؛ نم محکم مخدا را شکر، غرور

 کند. لیتبد زیانگ رقت

 تختخواب خودم خوابیدم.اولین بار پس از هفته ها، آن شب در 

متنفرم که  گونه ام ریخت، به خودم گفتم ازشساکت بود. کمی سرد.اشکی روی 

 باعث شد این احساس را داشته باشم.

 اما اصلا از او متنفر نبودم.

ار، نزدیک به وحشت و در عین حال دور، کاملا چیز دیگری بود.  این احساس فر 

 ن چیست.ایدر حالی که قلبم با هر نفسی که می کشیدم درد می کرد، ناگهان دانستم 



 

 

                          *********************** 

 _ بلند شو!

 وقتی آب سرد روی صورتم ریخته شد، به حالت نشسته درآمدم و عطسه کردم.

 querida! Eres una vaga!85_ ساعت چهاره، 

 ، ولی نیرویی برای اعتراض نداشتم.و مفت خور گفت تنبلخدمتکارم به من 

 افسرده بودم.

نه به دلیل اینکه دو روز بود کریستین را ندیده و صدایش را نشنیده بودم، بلکه به 

این دلیل که فکر می کردم عاشقش هستم. و نمی دانستم چگونه با این احساس کنار 

  بیایم.

 نداشت، کجا قرار بود برود؟وقتی دیگر سینه ام گنجایشش را 

اگر در نهایت به این نتیجه برسد که به درد هم نمی خوریم، چگونه از دستش 

 خلاص شوم.

 با هم زیاد  منطقی به نظر نمی رسیدیم. من و او دو قطب مخالف بودیم.
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 نیست. اما ناگهان احساس کردم بدون او هیچ چیز درست 

 ماگدالنا پنجره را باز کرد.

 تا، بهت گفتم خودت رو گرفتار اون مرد نکن. گوش نکردی._ سینیوری

 قبلا چیزی از این قبیل نگفته بود.

پیش از اینکه من و کریستین این رابطه را شروع کنیم، یکبار وقتی داشتم ماگدلنا 

 را از آپارتمانم بیرون می انداختم، او را دیده بود.

من توصیه کرده بود با او  به محض دیدن کریستین چشمانش گشاد شده بودند و به

ازدواج کنم، در این صورت زیباترین فرزندان را خواهم داشت که باعث حسادت 

 همه خواهند شد.

هرچند باید استراق سمع کردن برایش  کریستین تمام حرف هایش را شنیده بود.

 کاری عادی بوده، چون هیچ تغییری در قیافه جدیش به وجود نیامد.

 چیز برای یه قلب شکسته چیه؟_ می دونی بهترین 

 _ چی؟



 

 

بی حوصله و افسرده نبودم. اینجا بود که متوجه شدم از زمان آنتونیو به بعد چنین 

 قسمتی تاریک از زندگیم بود که هرگز نمی خواستم به آن برگردم. این

 قصد نداشتم به کریستین اجازه دهم مرا به یکی از دلشکستگان مطرودش تبدیل کند.

بیرون خزیدم و بعد لباسی پوشیدم که بیشتر مناسب رفتن به کلوب بود  از تختخواب

 .تا پرسه زدن در خیابان های شهر

 هنگام خارج شدن از در لابی، نگاهم با شخص دیگری برخورد کرد.

همه خط های صاف، ساعت و دکمه سردست های  –قلبم ریخت. فقط با دیدنش 

م مانند ماده مخدری بود که در حال احساس می کرد –براق نقره ای، آبی چشمانش 

 ترکش بودم.

 او زیر لباس هایش این قدر حرفه ای نبود. 

 با دستش دور گلویم و گرمای بدنش دربرابر بدنم، این قدر سرد نبود.

با گفتن مالیشکا و کلمات خشن روسی که زیر گوشم زمزمه می کرد، این قدر بی 

 عاطفه نبود.

 .سوسو زددر چشمانش  انیپا یو ب قیعم یزیچ ،را برگرداند نگاهشاز آن که  شیپ



 

 

 تقریبا شانه به شانه از کنار هم رد شدیم.

 کنم. استشمامرا  سفارشیش از ادکلن ردی توانستم یم یحت

 به پایان رسیده بود.همه چیز شاید واقعا  نه او مرا متوقف کرد و نه من او را.

 ریه هایم با هر نفس منقبض تر می شد. از این فکر معده ام در هم پیچید.

اولین باری که این مرد را دیده بودم، حضورش ناراحتم کرد. چطور به اینجا 

 رسیده بودم که برای بوی ادکلنش اشک می ریختم؟

 با چکمه هایی تا بالای ران، با حواسپرتی در شهر قدم می زدم.

 از دکه ای هات داگ خریده و خوردم.

و وانمود کردم زندگیم را تحت  و غروب آفتاب را تماشا کردم روی نیمکتی نشستم

 کنترل دارم.

 در حالی که این دور از حقیقت بود.

 هرگز در زندگیم تا این حد احساس شکست نکرده بودم.

                              ************************ 



 

 

ز لباس زیرم را راغ های ضعیف، رنگ قرمچدر حالی که در آب راه می رفتم، 

 در آب زلال استخر منعکس و پخش می کردند.

از نظر فنی استخر بسته بود، اما زیاد  دیر وقت بود و از نیمه شب گذشته بود.

طول نکشید که با چربزبانی پسرک استخری، ترور، را وادار کنم کلید یدکی را به 

 من بدهد.

 یزیتمام چ وقتی اینرا سوزاند، تا  میها هیروقتی و نفسم را حبس کردم تا  ریرفتم ز

 احساس کنم. توانستم می بود که 

 تم بالا، احساس کردم تنها نیستم.شوقتی دوباره برگ

 یرا رو شیها نشسته و آرنج استخرلبه  یکه رو دمیرا د شخصی ،دیسرم چرخ

 چشمایی از یخ آب شده و فولاد صیقلی نگاهم می کند. گذاشته بود. شیزانوها

 گرفت و بعد از همهمه ای ناامید کننده پر شد. قلبم آرام

 گفت:

 _ پونزده سالم بود. 



 

 

چگونه باکرگیش را از که  .دیگو یاما بعد متوجه شدم که به من چه ماول گیج شدم، 

 .ه بوددست داد

جا بودم، اما حرفم رو باور نبه جرم قتل او  بودم. 86_ چند ماهی بود در بوتیرکا

  ها حقشون همین بود.کن، مالیشکا، اون لعنتی 

دبده بودم که مردی را به دلیل اینکه ناراحتش کرده به قتل رسانده بود، اما خشم 

 شدیدی که در صدایش بود، باعث شد حرفش را باور کنم.

_ اونا فقط تونستن من رو در یک مورد محکوم کنن، سنم کم بود، بنابراین در 

ه سال کوچیک تر بود و ی. رونان مجازاتم تخفیف دادند و به پنج سال محکوم شدم

 چهار سال حبس گرفت. اما خیلی بهتر از من تونست با زندان کنار بیاد.

 چشمانش ترسناک شدند.

 _ از اون مکان لعنتی متنفرم.

 می ریخت. ه استخر شنا کردم، آب از مژگانمبه طرف کنار
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نور از طریق پنجره تهویه  ستونچند روزا داشتم،  _ بیشترین خورشیدی که بعضی

بود. فقط سه روز در هفته دوش می گرفتیم. حتی اون موقع هم، باید برای صابونی 

 .ممی جنگیدی مکه تهیه کرده بودی

 ناگهان دیگر برایم مهم نبود که چقدر زیاد موهایم را می شست.

قفسه ها رو خوندم.  متوجه شده بود که تمام کتابای توییکی از مراقبین دارالتادیب 

شروع کرد که هرهفته برام کتابای جدیدی بیاره.  به دست آوردن توجه یه  زن اون

با مردای دیگه بود. بسیاری از اونا نسبت به من با  یزن در اون جا.... شروع جنگ

صدام می کردن. می گفتن  kholodnyye glaza87ملاحظه و محتاط بودند. اونا 

 ن رفته.به چیزی تو چشمام از بی

 .بودقبل از رفتن به زندان  شیاروزه نیکه بدتر دانستم یم حالا

_ اونا معمولا تنهام می ذاشتن، اما یه روز یکی جرات کرد تمام صفحات یکی از 

کتابام رو پاره کنه. اونا تنها چیزایی بودن که من رو تو اون مکان سالم نگه می 

 داشتن، تنها چیزایی که کمی نظم داشتند. 
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خون جلوی چشمام رو گرفت. از خود بیخود شدم و زدمش. اگه کسی من رو ازش 

 دور نمی کرد، کشته بودمش. 

یادم میاد به خودم نگاه کردم، تمام تنم از خون اون و خودم که از بریدگی روی 

 بازوم بوجود اومده بود پوشیده شده بود.

 خنده تلخی کرد.

اون موقع به خودم قول دادم از اینجا می _ و تمامش به خاطر یه کتاب لعنتی بود. 

رم. قصد داشتم جایی دور از زندان برای خودم به زندگی بسازم، جایی که کسی 

 جرات نکنه بهم چپ نگاه کنه.  از همون لحظه همه چی رو برنامه ریزی کردم. 

 چشمش به من افتاد.

 _ حتی با چه نوع زنی ازدواج می کنم.

نبودم که تصورش را می کرده، آب دهانم را قورت با دانستن اینکه من چیزی 

 دادم.

_ با نگاهی به گذشته، می فهمم اون جنگ شورش رو شروع کرد. اون مکان 

 همیشه در ذهنم  اون قدر پر هرج و مرج و آشفته بود که در آون زمان اصلا 



 

 

کتاب و ورق هایش را برداشتم، فکرم درگیر این بود که چه جوری  متوجهش نشدم.

 ن اتفاق رو برای مراقبم توضیح بدم و می ترسیدم دیگه برام کتاب نیاره.ای

 حتی نمی تونم بهت بگم موهاش چه رنگی بود، مالیشکا. اسمش رو نمی دونستم.

 این نشون می ده چقدر کم بهش نگاه کردم.

این حقیقت که هر وقت موهایم را تغییر می دادم بلافاصله متوجه می شد، حالا 

 چیزی روی سینه ام سنگینی کرد. بسیار مهم تر به نظر می رسید. 

ی می لرزید.  فکر _ کتابش رو برگردوندم و اون بازوم رو بخیه زد. دستش کم

به دلیل شورش هیچ نگهبانی جلوی در نبود. اما  -هندن با من عصبیکردم از تنها مو

 این نیست.خیلی زود، وقتی دستش رو بین پاهام گذاشت، فهمیدم دلیلش 

 و مغزم خواستار ادامه دادن بود. رمیرا بگ شیجلو خواست یشد، قلبم م کندتنفسم 

 شمطمئن بودم که بعد_ اون زن خم شد تا من رو ببوسه، اما سرم رو برگردوندم. 

 تاثیری روش داشته.که  دیرس ی. اما به نظر نمندارهکار  نیبه ا یا علاقه

 دستی به چانه اش کشید.



 

 

_ براش کاندوم استفاده نکردم، مالیشکا. و حتی نمی تونم بگم فقط همین یه نفر بود. 

اتاق تو کرد،  ییراهنما یبه بخش پزشک ن رواز نگهبانا م یکی یوقتچند روز بعد، 

 یه زن دیگه باهاش بود.... تنها نبود. نبست، او وداد و در ر مهل

  _ بسیار خوب، به اندازه کافی شنیدم.

 پانزده سالگی به این مرد در زندان سکس سه نفره پیشنهاد شده بود.در 

 می خواستم دانه دانه موهای آن زنها را بکنم. حتما از او بزرگتر بودند.

_ من پاکم، جیانا. اگه بخوای می تونم مدارک رسمی رو بهت نشون بدم. اما در 

 .بچه ها، هیچی در موردشون نمی دونممورد 

دانستم هنوز چیزهایی را پیش خود نگه داشته، چیزی که با من با وجودی که می 

 در میان گذاشته بود، کمی شوکه ام کرده بود.

 این چیزی نبود که دو روز پیش از من پنهان می کرد.

 تقدیمم کرده بود. 88فقط شاخه زیتونی
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در خودم نمی دیدم، در حال حاضر از او بخواهم بیشتر برایم بگوید، نه با آن نگاه 

 ناامید در چشمانش، که به من التماس می کرد آنچه گفته را بپذیرم.

کاو گذشته اش متنفر است. گذشته اش مغشوش و کثیف بود و او می دانستم از کندو

 از چیزهایی که منظم و مرتب چیده شده باشند خوشش می آمد.

 و او داشت برایم جدی تر می شد.

که سعی می کردم بین پاهایش قرار خودم را از استخر بیرون کشیدم، در حالی 

 بگیرم، آب از پوستم می چکید.

. کمرم را گرفت، انداخت نیطن شیخشن در گلو ییو صدا دمیکش شیبه موها یدست

 مرا نزدیک تر کشید و صورتش را به شکمم فشار داد.

 _ لعنتی، دلم برات تنگ شده بود، مالیشکا.

 خیس کرده بود.آبی که از بدنم می چکید، کت و شلوارش را 

در حالی که گرما و آسودگی در سینه ام در هم آمیخت، احساس کردم بغض گلویم 

 را فشرد.

 _ معذرت می خوام که ترکت کردم.



 

 

 _ دیگه هیچوقت این کار رو نکن.

 _ نمی کنم.

 قرار بگیرم.پشت ران هایم را گرفت، مرا بالا کشید تا روی پاهایش 

کرد.  خم شدم، صورتمان به اندازه مویی از این کار صورت مان را بهم نزدیک 

 هم فاصله داشت.

 _ چرا من رو می بوسی؟

 وقتی با کششی شیرین مرا بوسید، در دهانش آهی کشیدم.

 _ چون تنها زنی هستی که تا بحال وسوسه م  کرده.

 لب هایش را به لبم مالید.

 _ چون این رو دوست داری. و چون تمام قسمت هات مال منه.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل 

 سی و چهارم



 

 

 کریستین

 اشتباه محاسبه کرده بودم.

در لوسیون ها، ، اشتباه نیاما ا افتد، یم اغلب که اتفاق میبگو توانستم ینم 

 بودند کاملا مشهود بود. حمام پخش شده کانتر یکه رو عطرهاییمحصولات مو، و 

 به نظر می رسید یک سالن زیبایی اینجا برپا شده.

کردم می تونم او را در جعبه مخصوص خودش، کاملا تمیز و مرتب، مثل  فکر می

 بقیه وسایلم، جدا نگه دارم.

حالا او  ،یدر پوستم فرورفته بود، اما، لعنت عمیقاقبلا ذهنم را مشغول کرده بود، 

 همه جای دیگر هم بود.

 آشپزخانه ام، حمامم، اتاق خوابم.

در کمال تعجب، چیزهایی که این طرف و آن طرف می انداخت، آن طور که 

 .عذابم نمی دادهمیشه فکر می کردم، 



 

 

مثل اینکه در خمیردندان را پس از استفاده باز می  –گاهی کفرم را در میاورد 

 گذاشت، هرچند فهمیدم این کارهایش از نبودنش کمتر اذیتم می کند.

 ی می کردم تا برگردد.بنابراین داشتم ازش عذرخواه

  همه چیز به طور مسخره ای از کنترلم خارج شده بود.

 لبه سینک را گرفتم.

با این فکر که این ماجرا چطور می خواهد تمام شود، عرق سردی روی پشتم  

 نشست.

این هیچوقت برایم تمام نمی شد و تنها چیزی که باعث آرامشم می شد این بود که 

 وادارش کنم با من بماند، خواه خوشش بیاید یا نه.باور داشتم می توانم 

 .مکرد یم ینیاحساس سنگ ، در سینه امکردم یاما حالا، هر بار که به او نگاه م

 باور نداشتم بتوانم تحمل کنم او را  غمگین ببینم.

 وقتی در آستانه در ظاهر شد، نگاهم به او افتاد.



 

 

بود که یقه اش از شانه اش پایین یکی از تی شرت های آستین بلندم را پوشیده 

 لغزیده بود.

 گفت:

 _ دقیقا بهترین قسمتش رو از دست دادی.

 نفسم را بیرون دادم.

تماس دستش لرزش خفیفی به ستون فقراتم  از پشت دستش را دور کمرم حلقه کرد.

 فرستاد.

_ این کاریه که وقتی میری حموم انجام می دی؟ به صورت خوش قیافت تو آیینه 

 می زنی؟زل 

 –وقتی نزدیکم بود نمی توانستم فکر کنم  .شدم یدور م نجایاز ا قهیدق کی دیبا

سرم گیج برود و  باعث می شدعطرش، لبخندش، حس کردن دستش در دستم، 

هر  مجدد در حال مرتب کردن یشد احساس کنم کسمی باعث  گلویم کیپ شود.

 است. مدر آپارتمان یلعنت زیچ

 گفتم: 



 

 

 می کردم._ داشتم فکر 

 _ به چی؟

 ی.گذشته م بش واردارم ذب نکهیکنم بدون ا تچطور آروم نکهیا

 .نه با تنفر  یکن یبه من نگاه م ینطوریا شهیچطور مطمئن بشم که تو هم

 .توبه _ 

 _ عجب، تو به حمام میای تا به من فکر کنی؟ چرا احساس غرور می کنم، سرکار.

 دستش به سمت شکم و زیر شکمم حرکت کرد.

 اخم کرد.

 نباید سناریوی هیجان انگیزی باشه._ 

گوشه لبم بالا رفت. چرخیدم، با دستانم صورتش را قاب گرفتم، شستم را روی 

 گونه اش کشیدم.

 _ همیشه بهت فکر می کنم، مالیشکا.

 لب هایش از هم باز شدند، سرخی به گونه هایش دوید.



 

 

 کشید.روی پنجه پا بلند شد، در مقابل لب هایم نفس 

 _ واقعا ازت خوشم میاد.

 رضایت در خونم جاری شد، گرچه بیش از این می خواستم.

 را می خواستم. شتریو ب داد یم دیکه اون با یزیچ تماممن 

به تدریج آن را می گیرم، کاری می کنم عاشقم بشود و شاید بعد، وقتی فهمید نمی 

 ترکم نکند.توانم تمام چیزهایی که می خواهد را به او بدهم، 

 پلک زد.

 _ نمی خوای تو هم این رو بگی؟

 بی صدا خندیدم.

 چیزی که تابحال حس می کردم گذشته بود که مضحک بود.

 ، اما او آماده نبود.حاضر بودم همین الان همه چیز را به او بگویم

 گفتم:

 _ منم واقعا ازت خوشم میاد.



 

 

 کشید.خم شدم و لب پایینش را گاز گرفتم. در دهانم آه 

 این تنها سناریویی بود که لازم داشتم.

 .او را بلند کردم و به رختخواب بردم

                       ************************* 

 جدی و دقیقی به من انداخت.آس نگاه 

خوشم نمیاد. باعث می شه مردا فکر کنند می تونند به زنای _ تو با جیانا خوابیدی؟ 

 ما ناخنک بزنند.

 صندلی دفترش پشتی دادم. به

مگه تو قبل از ازدواج با زنت زندگی نمی _ اگه اشتباه می کنم، تصحیحم کن. 

 کردی؟

 شستش را به چانه اش کشید.

_ من اون رو مخفی نگه داشته بودم. تو جوری جیانا رو اینور و اونور می بری 

 ته.که انگار معشوقه 



 

 

 با جدیت گفتم:

یه روز شما ایتالیایی ها باید بروز  و نشنیده بودم.این اصطلاح ر 0891_ از سال 

 بشین.

 _ باهاش ازدواج کن، آلیستر و ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

 اگر فقط به همین راحتی بود.

 فکم سفت شد.

 _ اون آماده نیست.

_ چه بد! اگه من از زنم می پرسیدم باهام ازدواج می کنه، می گفت نه. پس حدس 

 نپرسیدم.بزن چی شد؟ ازش 

با  -باید  –نمی تونستم به زور جیانا رو مجبور کنم باهام ازدواج کنه. می خواستم 

 مردای دیگه زندگیش تفاوت داشته باشم.

 از من خوشش می آمد.



 

 

می دانستم حالا دیگر نمی توانم خیانت را در چشمانش ببینم، نه بعد از اینکه آن 

از شنیدن این بود که از من متنفر  حرف را به من زده بود، و چقدر شنیدنش بهتر

 است.

 تحریکم کرد.

 _ خیلی راحت می تونم یکی دیگه رو براش پیدا کنم.

 _ ادامه بده.

 صدایم بسیار خشمگین بود.

 _ اگه از الان بتونی دورش رو خط بکشی، ممکنه هردومون رو نجات بدی.

 نیکو گفت:

رابطه شما باعث می شه _ یا مسیح! باشه. پس این جوری بهش فکر کن که این 

 جیانا چیز بی ارزشی به نظر برسه که برای خوابیدن خوبه اما برای ازدواج نه.

 دندان هایم را رو هم فشردم.

 به پشتی صندلیش تکیه داد.



 

 

 _ من این رو نمی گم. فقط این طوری به نظر می رسه، آلیستر.

 . به پایان رسیداین گفتگو بلند شدنم و با این کار 

 :او گفت

 _ موفق باشی.

 _ برو به جهنم.

 بی صدا خندید و تا بیرون در دفترش بدرقه ام کرد.

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل 

 سی و پنجم



 

 

 جیانا

 .آمدبوی پنکیک می 

 این باعث شد دهنم آب بیفتد. 

 عاشق پنکیک بودم.

 از تخت بیرون آمدم، دندان هایم را مسواک زدم و موهایم را شانه کردم، بعد به

 آشپزخانه رفتم تا کریستین را کنار اجاق گاز پیدا کنم.

 بدون پیراهن و با موهایی خیس.

 او را همین طور دوست داشتم، جنبه غیر عادیش که خیلی ها نمی دیدنش.

 مثل این، او مال من بود.

 اما وقتی دستم را دور کمرش پیچیدم، بدنش منقبض شد.

 ناامن و قسمت کرده بود سکوترا  چند روز گذشتهدودلی درونم جریان یافت. 

 داشته باشد. تواند یم ییچه معنااین وجودم نگران آن بود که 



 

 

، البته من م صحبت کرده بود همه چیز خوب پیش رفته بودیاز هفته گدشته که برا

 هم دیگر از او چیزی نپرسیده بودم.

او را برای همیشه از من  م، اما می ترسیدم سوال بعدیاستمی دانستم رقت انگیز 

 دور کند.

 احساس می کردم امتحان کردنش مانند پنجه انداختن به لبه تاریکی بود.

 وقتی از او فاصله گرفتم، پرسید.

 _ گرسنه ای؟

 به بشقاب پنکیک روی پیشخان نگاه کردم و بینی م را چین دادم.

 _ الان نه.

 برای خودم ریختم.آب پرتقال را از یخچال بیرون اوردم و لیوانی 

 میگلوبه  یدنیجرعه نوش نیکه از دهانش خارج شدند باعث شد که اول یکلمات بعد

 .دکن ام خفه بپرد و تقریبا

 _ ما باید ازدواج کنیم.



 

 

 آن قدر سرفه کردم که از چشم هایم آب امد.

 به آرامی لیوان را روی جزیره گذاشتم و آب میوه را از چانه ام پاک کردم.

 نکنم حرفت رو درست شنیده باشم._ فکر 

 رو به من چرخید، چشمانش عمیق و ژرف بود.

 _ گفتم باید ازدواج کنیم.

 سینه ام آتش گرفت.

 _ چی؟

 _ شنیدی چی گفتم، جیانا.

 نبضم تند شد.

 _ ما فقط یه ماهه داریم با هم قرار می ذاریم.

 نفس کنایه آمیزی بیرون داد.

 _ تو سالهاست مال منی.

 لحنش در خونم جاری شد و در قلبم نشست.قطعیت 



 

 

 این شوک تعادلم را بهم زده بود و نمی دانستم چه واکنشی نشان بدهم.

جزیره را دور زدم تا فاصله بین مان را بیشتر کنم؛ تا فضایی برای فکر کردن 

 بیابم.

 به سمت او چرخیدم.

 _ بهت گفتم در مورد ازدواج چه احساسی دارم.

 سخت و سنگین سوسو می زد. شمانش چیزی چدر سر تکان داد، 

اما نه  ،ه باشهگیزن د هی یبرا دی. شاستندین نانهیب انتظارات واقع نیکه ا ینود یم_ 

 تو.

در نهایت اگر می ماندم، هر چقدر هم طول می کشید،  متنفر بودم که حق با او بود.

نمی توانستند ظاهرا مردان مافیایی  نفر به اندازه کافی به من علاقمند بود. کی

 درک کنند که یک زن می تواند مجرد و خوشحال بماند.

 نبضم در گوشم می تپید. دستانم تر و چسبناک شده بود.

 _ بهت گفته بودم، فرار می کنم.



 

 

 _ منم بهت گفته بودم هر جا بری پیدات می کنم.

 لحنش خشن بود.

 _ می دونی این جاییه که بهش تعلق داری، جیانا.

مرد  بارغبت میل و با  متوان ینم دانستم یبروم، اما م نجاینداشتم از اهرگز دوست 

 .نمی شناختمشکه کنم ازدواج دیگری 

عمیق و  چیزهای کمی در مورد کریستین می دانستم که حواشی بودند، نه مرکز

 و تا آن زمان واقعا اون رو نمی شناختم. تاریکی که او را می ساخت

بود، متوجه شده بودم، از ایده ازدواج با او متنفر اما حالا که شوک برطرف شده 

 نیستم.

شدید که چقدر  داد یبه من نشان م؛ به من دست بدهد یاحساس نگراناین باعث شد 

 ام. قرار گرفته شطلسم ریتاث تحت

 می ترسیدم. می دادم بودنبرای با او صرفا که باید  تاوانیعاشقش بودم. و از 

 آب دهانم را قورت دادم.



 

 

 پیشنهادها معمولا با انگشتر و زانو زدن ارائه می شن و گاهی وقتا یه شام خوب._ 

 ممکن بود وحشت زده ت کنه.کارا _ هردومون می دونیم این 

کی این قدر در موردم یاد گرفت، در حالی که من در موردش در تاریکی مونده 

 بودم؟

 تلخی سینه ام را سوزاند.

خیلی بی ارزش د؟ به اندازه کافی خوب نبودم؟ چرا نمی توانست فقط برای فاش کن

 بودم؟

 _ وقتی بهت گفتم دیگه نمی خوام ازدواج کنم دروغ نگفته بودم.

 _ همه چیز تغییر می کنه، مالیشکا.

اگر چند هفته پیش کسی به من می گفت کریستین آلیستر ازت تقاضای ازدواج می 

 کنه، می خندیدم.

کسی شدن چه حسی دارد، به کسی آنقدر زیاد هرگز قادر نبودم درک کنم عاشق 

 اهمیت بدهند که آسیب ببینند.



 

 

 همه چیز تغییر کرده بود.

 عادت داشتم از او متنفر باشم، اما حالا، نمی توانستم تصور کنم بدون او شاد باشم.

 _ چرا؟

 .سوخت یم جانیچشمانم از فرط هاین سوال از دهنم پرید، 

 نی؟_ چرا می خوای باهام ازدواج ک

 اندیشناک گفت:

 _ بعضی ها ممکنه با دیدن رابطه بین ما... فکرای بدی در موردت بکنند. 

 همه اینا به خاطر ظواهر بود؟  قلبم در ناامیدی فرو رفت و فشرده شد.

 فکر کنم باید می دانستم.

 _ اهمیتی نمی دم مردم در موردم چه فکری می کنند.

 غرغر کرد.



 

 

فکر کنه تو کمتر از اون چیزی که برام مهمی اهمیت _ من می دم. نمی خوام کسی 

جیانا ممکنه الان این رو درک نکنی ولی نهایتا به این نتیجه می رسی و از  داری.

 من برنجی.

شاید آنچه می گفت درست بود، اما در نهایت برای مردی که حاضر نبود حقایق 

همیت داشته باشم؟ ، چقدر می توانستم ااساسی زندگیش را با من در میان بگذارد

کسی که به من اعتماد نداشت؟ کسی که با ساده ترین سوال ها از من فاصله می 

 گیرد؟

 _ نمی تونم بازم با مرد که نمی شناسمش ازدواج کنم.

 لحنش تیز و برنده بود.

 _ در مورد خودم به تو بیشتر از هر شخص دیگه ای تو زندگیم گفتم.

 هات ازدواج کنم، کریستین._ این دلیل برام کافی نیست تا با

 _ باشه.

 .دیدرخش یم یکیسرش را تکان داد، چشمانش از تار



 

 

_ نظرت درمورد "چون دوستت دارم" چیه، جیانا؟ چون فکر می کنم از لحظه ای 

که دیدمت داشتم؟ چون اگه دیگه تو این دنیا نبودی، راهی پیدا می کردم که خودم 

 رو از بین ببرم؟

 قلبم ایستاد.

 سرد شد. 

 وبعد با آتشی روشن شد.

 خشن لمس کرد. یپوستم را با انگشتان شیصدا خشمسکوت و  م،یشد رهیبه هم خ

 نفسی کشیدم.

 _ منظورت این نیست،

 _ منظورم هر کلمه لعنتی بود که گفتم.

 .هجوم آوردچشمانم  بهشده بود که اشک  شدیدچنان  ام نهیسدر فشار 

 به من گفته بود دوستم دارد، مادرم بود.تنها شخص دیگری که تا به حال 



 

 

و حالا احساس می کردم نوری درونم پدید آمده، وجودم را از چیزی گرم، چسبناک 

 و احتمالا اندوه آور پر کرده.

آنقدر شدید دلم می خواست تسلیمش شوم که  دودلی مرا در دو جهت مخالف کشید.

 درد می کرد.

گذشته ام احساس انزوا، تنهایی و بی ارزشی اما بخشی از من که در ازدواج های 

 می کرد، محکم در مقابل تصمیمم ایستاده بود.

وقت برنده  چیه و دادم یها را به او م ، همه کارتمی کردماگر حالا با او ازدواج 

 در این صورت هرگز مجبور نمی شد بیشتر از این برایم بگوید. .شدم ینم

 : پر از آتش، اما با اعتقادی راسخ.می توانستم این را در چشمانش ببینم

 با ملایمت گفتم:

 _ من دوباره با مردی که نمی شناسم ازدواج نمی کنم.

 دندان هایش را روی هم سایید.

 فرصتی به او دادم تا سکوت بینمان را پر کند.



 

 

 این کار را نکرد.

 اشکی روی گونه ام چکید و بی اختیار گفتم:

 تو رو داشته باشم. از  یمیبا تو باشم و فقط ن توانم ینم_ دیگه 

 دودلی و کشمکشی درونی در چشمانش زبانه کشید.

 تا بروم، اما کلماتش مرا متوقف کردند. دمیچرخ

 ترکم کنی، جیانا. امتحان کن_ 

چیزی خشن و ناخوشایند در پشت آن  –این یک تهدید بود، اما چیز دیگری هم بود 

 وجود داشت.

 وحشت.چیزی شبیه 

 یک نگاه آخر، بعد از در بیرون رفتم.نگاهم به نگاهش افتاد. 

 .تند شد شهیشکستن ش یصدا ابودم، ضربان قلبم ب راهرودر  یوقت 

تصور کردم آب پرتقالم روی کف آشپزخانه اش ریخته، درست جایی که قلب رها 

 شده ام مانده بود.



 

 

مطمئن نبودم که با ده دقیقه بعد رو کاناپه ام نشسته بودم. وقتی در آپارتمانم باز شد، 

 .کجا بروم ایخودم چه کار کنم 

در را پشت سرش بست، نگاهم را نگه  یاما وقتچشمم به چشمش گره خورد،  

 نداشت.

 .کرد یبرقرار م یارتباط چشم شهیهم

 هایش را بسته بود.لباس پوشیده بود. حتی کروات و دکمه سردست 

 خوب. اری؟ بسکشوندسمت  نیبه ا ن روم یزیچه چ ینوبد یخواه یم_ 

 لحنش تلخ بود.

 _ بهت می گم.

از  ناشی خاطر یشده بودند، سپس با آسودگ منقبض نانیاز عدم اطم میها هیر

 شدند. تسلیمش پر از هوا

نشئه ش _ مادرم برای چند دلار هر کاری انجام می داد، جیانا. هر کاری که بتونه 

 .پولش رو نداشت. هروئین ماده مخدر مورد علاقه ش بود، اما کنه



 

 

اورده بود،  رونیمرا از زندان ب یچرا وقت میدفهم یحالا مآب دهانم را قورت دادم، 

 .میبود دهیرا د گریقبلا همد نکهیبا ا یحتناراضی بود، 

 مواد.

 احتمالا از من متنفر شده بود.

ه بود. همه می دونستیم چه وقت اون شد یجاکش تو براتوا قاط هیبا  ،ییجورا هی_ 

مشتری داره، چون همیشه سه بار در می زدن و این کل آپارتمان یه خوابه ای که 

 توش زندگی می کردیم رو تکون می داد.

تونستیم با صداهایی که تا ساعت چهار صبح از این چرخه ای بی پایان بود. نمی 

 اتاق بغلی شنیده می شد بخوابیم.

 ساعت را روی مچش چرخاند.

 یک، دو، سه بار.

 _ فکر می کنی الان خوش قیافه م؟

 طعنه بود.نگاهش پر از 



 

 

 _ باید وقتی بچه بودم من رو می دیدی.

 در حالی که وحشت وجودم را پر می کرد، سینه ام یخ زد.

و  عضی از مشتریاش به پسربچه زیبای پنج ساله بیشتر از مادرم علاقه داشتند._ ب

اون در لطف کردن به اونا تردید نمی کرد. می دونی آزاردهنده ترین چیزی که به 

که زیر بالشم نگهش می داشتم.  سنتی ایالات متحده داشتم 52یاد میارم چی بود؟ یه 

 این تنها چیزی بود که به من تعلق داشت.

 صدایش سوزناک شده بود.

_ اون لعنتی ها همیشه لمسش می کردند. اون رو برمی داشتند، لبخند می زدند و 

 پرتش می کردند پایین.

پشت پلک هایم می سوخت، اشک ها سرازیر شدند. در حالی که او ادامه می داد، 

 ه دادم روی گونه هایم حرکت کنند.اجاز

 _ بالاخره، مادرم یادش اومد دو تا پسر داره. پس واقعا می تونست پولدار بشه. 

 چشمانش از تحقیر شعله ور شد.



 

 

_ اون اولین مردی بود که کشتمش، مالیشکا. کارد آشپزخونه رو تو پشتش فرو 

سراغ برادر کوچیکم مادرم دیگه هیچ مردی رو کردم. اون موقع هفت سال داشتم. 

 نفرستاد.

بترسم.  ای کنمکه کرده بود قضاوت  یاز من انتظار داشت درباره کار دانستم ینم

 هیچ کدام را احساس نکردم.

 بعضی مردها سزاوار مردن بودند.

 با دهانش شکلکی درآورد.

نجا اون لکه قرمز و ماندگار برای سال ها او_ کسی خون ها را کاملا تمیز نکرد. 

 نده بود.وم

 .کرد یرا مجسم م آن لکه داشتاکنون برد، انگار  انیرا به پا حرفش اندیشناک

بزنند.  که به من دست نیدترس یم یلیخ ،تینهادر هستند و  یها خرافات روس_ 

 چشمام اونا رو ناراحت و مضطرب می کرد.

 لبه کاناپه نشستم و نفسی سطحی کشیدم.



 

 

فکر می کنم سیزده سال داشتم که یه شب تلوتلو _ اما این داستان هنوز تموم نشده. 

خوران اومد خونه. مست بود یا نشئه، نمی دونم احتمالا هردو. روی کاناپه دراز 

کشیده بودم، خودش رو روی من انداخت، من رو با یکی از مشتریاش اشتباه گرفته 

 بود.

 بیرون داد.تلخی  نفس

 _ سعی کرد با پسر خودش رابطه داشته باشه.

 ا در معده ام چرخید و از گلویم بالا آمد.صفر

_ این شبی بود که به پشت، روی زمین به خواب رفت. شروع به عق زدن کرد، به 

جای اینکه روی پهلو برگردونیمش، من و رونان تماشاش کردیم که چطور تو 

 استفراغ خودش خفه شد.

 رنگم مثل گچ شد.

 دهانم را پوشاندم. 

 نگاه کرد.با استهزاء به قیافه ام 



 

 

_ ببخشید نتونستم داستان خانواده خوشبخت رو که منتظر شنیدنش وبودی برات 

 تعریف کنم.

 به طرف حمام دویدم و محتویات معده ام را بالا آوردم.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 فصل

 سی و ششم



 

 

 جیانا

 در حالی که روی توالت خم شده بودم، با پشت دست دهانم را پاک کردم.

بازی می کرد. بعد طوری ترکید که انگار آن را هسته شک و تردید در گوشه ذهنم 

 در مایکروویو گذاشته بودم.

معده ضعیفی نداشتم. و در حالی که داستانش از چند جنبه آزاردهنده و حال بهم زن 

که شام شب قبل را در کاسه توالت آن قدر مرا به وحشت نینداخته بود بود، 

 .گردانمبر

 دم، دندان هایم را مسواک زدم و بعد رفتم تا لباس بپوشم.ایستا

 میبرا را با او باشم خواهم ینم با شنیدنش کرد یرا که فکر م ییزهایچ متمااو 

 .کرده بود فیتعر

دانسته  قبل از اینکه حتی شروع به صحبت کند، با نگاه به چهره پشیمان و متاسفش

قربانی، یا شاید حتی کمتر از یک مرد می فکر کرده بود او را به عنوان  بودم.

 بینم.



 

 

 و در مورد مادرش، احساس تاسف نکردم.

بیشتر از هر زمانی با او احساس  حالاکرده بود. فقط  با قبل فرق کریستین برایم

مثل  –همه چیز  –می خواستم نزدیک تر باشم، بیشتر بدانم  نزدیکی می کردم.

 اتفاقاتی که بعد از آن برای او و برادرش افتاده بود.

 می خواستم به او بگویم عاشقش هستم.

 تست تشخیص بارداری زودهنگام را پیدا کردم.. قفسه حمام را جستجو کردم

 تشخیصش کمی سخت بود. یکی از آنها را از جعبه برداشتم.

بسته بیرون می کشیدم، دست هایم وقتی جلوی آیینه حمام ایستاده بودم و آن را از 

 می لرزید.

 نمی دانستم چرا.

 نمی توانست امکانپذیر باشد.

در  - دیرس یبه نظر م کمتر شهیهم بار از نیالبته، ا. یک هفته قبل دوره پریودم بود

 ، درسته؟دیگر بود پریود پریود، باز هماما  - ریاخ بارچند  نیواقع، ا



 

 

بعد از رعایت دستورالعمل، بیبی چک را روی سینک گذاشتم و روی لبه وان 

 .  دمیلبم را جو کردم. قسمت انتهاییش را بررسینشستم. 

 مسخره بود. نیا ا،یخداپایم را به زمین کوبیدم. 

 از جا بلند شدم، با قدم های محکم به سمت بیبی چک رفتم و آن را برداشتم.

به تدریج شروع به خارج شدن کرد و راهش را به درونم لرزشی وجود داشت. 

 در رگ هایم لرزید و در چشمانم سوخت. طرف دست و پایم باز کرد.

پشت سر به جا گرم محکم و هنگامی که به قلبم رسید، آن را فشرد و احساسی 

 گذاشت.

پشت در حمام سُر خوردم، به دو تا خط صورتی خیره شدم. با صدای بلند گریه 

 کردم.

                        ************************* 

ح روز بعد در جای او از خواب بیدار شدم، فهمیدم احتمالا وقتی منتظر صب

 برگشتنش به خانه بودم خوابم برده بود.

 هرچند می توانستم بین سروصدا هم بخوابم.



 

 

 دستم را روی ملحفه سمت او کشیدم و متوجه شدم ملحفه ها هنوزسردند.

دوش گرفتم و برای ملاقات با دکتر کنترل بارداری که هفته پیش از او وقت گرفته 

 بودم آماده شدم.

به نظر می رسید انگار دیگر به او نیاز نداشتم، اما هنوز باورم نمی شد حامله 

 باشم.

 هنوز در مورد خونریزی و معنایی که می توانست داشته باشد، نگران بودم.

 یگاه -مصرف الکل  ،ویتامین های لازم برای دوران بارداریکمبود و نگران 

که مابین آنها  یخشن رابطه های جنسی تمامشراب که با شام خورده بودم و  یوانیل

 داشتم بودم.

بنابراین شاید این بدیهی بود که این مورد آخری مرا به این دردسر انداخته بود، 

 ترس کمی غیرمنطقی بود.

 تعیین شده، دو توقف کوتاه انجام دادم.قبل از حضور در وقت 

 یکی در بانک و دیگری نزد وال.



 

 

در ربدوشامبر ابریشمیش در را باز کرد، بیست هزار دلار پوشیده به محض اینکه 

 نقد را کف دستش کوبیدم.

 خنده اش تمام راه تا لبه پیاده رو دنبالم کرد.

کریستین فرستادم و از او در حالی که در اتاق انتظار نشسته بودم، پیامی برای 

 خواستم ظهر مرا ملاقات کند.

 تیک دیده شدن خورد، اما جوابی نداد.

پرستاری قوی هیکل با لبخندی دوستانه نامم را صدا زد.  کف دست های عرق 

 .راه افتادمکرده ام را با لباسم پاک کردم، نفسی عمیق کشیدم و بعد دنبالش 

 به این لکه بینی می گویند. 

خوب بود،  یدر سونوگراف زیهفته باردار بودم و همه چ ازدهیمن  نکهیجه به ابا تو

 موضوع نبود. نیدکتر نگران ا

 طبق محاسباتم، اولین باری که من و کریستین با هم رابطه داشتیم، حامله شده بودم.

 نباید چیزی کمتر از این از این مرد انتظار داشتم.



 

 

موجود در داروخانه و پراز انواع ویتامین های دوران بارداری  ایظهر با کیسه 

 هیجان و ترسی ناشناخته، روی نیمکت نشسته بودم.

 -که کارها را درست انجام ندهم  نیوحشت زده از ا یبچه بودم، کم نیمن نگران ا

بار در  نیاول یاما برا نداشتم که از آن تجربه کسب کنم. زیاد خوبی یمن کودک

 رفته است. شیدرست پ یزیکردم چ ی، احساس م میزندگ

 در حال حاضر، فقط امیدوار بودم کریستین هم همین احساس را داشته باشد.

 تکه ای نان را جدا کردم.

 _ پرنده ها، بیاین اینجا. پرنده ها

 _ این انعکاس انتخاب های زندگیته؟

 کردم.می آرام گرفت، اما هنوز به او نگاه ن بمش یصدا باقلبم 

تماس چشمی احساسات خیلی زیادی به وجود می آورد و من هنوز آمادگیش را 

 نداشتم.

 آب دهانم را قورت دادم.



 

 

 _ دارم شغل جدید تقلید آواز پرنده ها رو امتحان می کنم.

 در جهت مخالف به راه افتادم.

 _ هر کسی باید از جایی شروع کنه.

 .هقچا هایکبوتر هیبالاتر از تغذ یکم_ معمولا اون " جایی" 

 _ شبیه امپرسیونیست ها حرف می زنی.

 لبخندی روی لبش نقش بست.

 _ فکر می کنم منظورت بدبین ها باشه.

 بالاخره نگاهش را دیدم.

 آبی.

نگاهمان در هم گره خورد. دیگر فقط یخ نبود؛  بلکه آخر شب ها، دست های 

 خشن، کلمات روسی و قلب های غمگین بود.

مانند همیشه عالی و بی نقص بود، اما چیزی خسته پشت  هایشکت و شلوار و مو

 چشمانش جا مانده بود.



 

 

 با ملایمت گفتم:

 _ دیشب نیومدی خونه؟

 _ تو محل کارم موندم.

 فکش سفت شد.

 _ نمی تونستم اون سمت راهرو بدون تو بخوابم.

 _ دیشب تو تخت تو خوابیدم.

 و سردرگمی در چشمش دیده می شد. تضاد

 _ چرا؟

 ایستادم و به سمتش حرکت کردم.

_ اهمیتی نمی دم توی گذشته ت چه اتفاقایی افتاده. برام مهم نیست. و اگه فکر می 

کنی به خاطر اتفاقایی که تو بچگیت افتاده، با حتی کارایی که ممکنه انجام داده 

 باشی، تو رو جور دیگه ای می بینم، معلومه هنوز اصلا من رو نمی شناسی.

 بالای سرم سُر خورد.نگاهش به 



 

 

 _ واکنش متفاوتی نشون دادی.

 _ کریستین، واکنشم به حرفایی که زدی نبود....بلکه به خاطر حاملگیم بود.

نگاهش پایین آمد تا صورتم را جستجو کند و بعد با چیزی تاریک همچون گناه و 

 خشنودی پر شد.

 _ مطمئنی؟

، ممکنه شوکه کننده میچقدر مراقب بود نکهیبا توجه به ا دونم یم_ صد درصد. 

 باشه...

 صورتم را با دستانش قاب گرفت، شستش را روی گونه ام کشید.

 .89_ مویا زیزدچکا

احساس کردم و باعث شد  ، آسودگی خیالش را دیلرز یم یکه دستش کم یدر حال

 .فشرده شود میگلو

ز با او انجام دهم. قلبم اناگهان دریافتم این تنها مردیست که می خواستم این کار را 

 می کوبید.  سینه ام شادی خود را به قفسه 
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 قطره اشکی را از روی گونه ام پاک کرد.

 _ خوشحالی؟

 سر تکان دادم.

 _ خیلی خوشحالم.

 _ خوبه.

صدایش از بغض دورگه شده بود. دست هایش را دور کمرم انداخت و مرا آن قدر 

 قلبش را حس کنم.جلو کشید که می توانستم ضربان تند 

پیشانیش را به پیشانیم تکیه داد، پیله ای از گرما و رایحه آشنا و مست کننده اش به 

 : عطر صندل و اسکناس.تنیددورم 

 _ تو که فکر نمی کنی فقط به خاطر باردار شدنم الان اینجام؟

 _ برام مهم نیست دلیلش چیه. فقط این اهمیت داره که اینجایی. با من.

 .ابهفکرت خر_ 

 لبخند نصفه نیمه ای روی لبش نشست.



 

 

 _ فکرشم نمی تونی بکنی.

روی پنجه پاهایم بلند شدم و بوسیدمش. گرمایی در سینه ام شکفت و در خونم 

 جاری شد.

صورتم را نگه داشت و مرا بوسید. نرم و آهسته، با این وجود آن قدر عمیق که قلبم 

 را لمس کرد.

 مقابل لب هایش گفتم:

 بگو عاشق منی._ دوباره 

 _ عاشقتم، مالیشکا.

 _ می دونی، منم عاشقتم؟

 ساکت شد و بعد غرش خشنی از سینه اش بیرون آمد.

، لبش را روی که چشمم با چشمش در یک سطح قرار گیرد ، طوریمرا بلند کرد

 لبم سایید، با صدایی بم و تقریبا پوزشخواهانه گفت:

 _ هیچوقت نمی ذارم بری.



 

 

چگونه به اینجا رسیده ام. چه برسد به اینکه چند سال آینده چه خواهم مطمئن نبودم 

 کرد. یا با چه مشکلاتی روبرو خواهیم شد. اما از یک چیز مطمئن بودم.

دستم در دست همان طور که با کیسه نان و ذخیره ویتامین در خیابان قدم می زدم، 

 قابل بحث ترین مرد شهر از نظر اخلاقی بود....

 م عاشقش هستم. می دانست

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش آخر



 

 

 کریستین

 ک سال بعدی

 پ.تپ، تپ، ت

همان طور که ساشا تیلور به حرکت انگشتانم روی دسته صندلی نگاه می کرد، 

 تیک تاک ساعت و کنجکاوی سنگینی سکوت را پر کرد.

 _ فکر نمی کردم دوباره تو دفترم ببینمت.

 _ چرا؟

پیش درمانگر به دنبال مشاوره و صحبت در مورد خودشون و مشکلشون _ مردم 

 من نیستم. تو هم دوست نداری این کار رو بکنی. به هر حالکه  –می رن 

 نگاهم به بیست و پنج سنتی که بین انگشت شست و اشاره ام بود افتاد.

 _ به سرنوشت اعتقاد داری، ساشا؟

 _ بله.



 

 

 _ چرا؟

 سرش را کج کرد.

بدون  نهتو یم زیکه باور کنم همه چ ستمین قدر ساده ناواما  ستم،ین یمذهب مآدمن _ 

 .بشهداده  حیتوض یعیطب یمداخله ماورا ینوع

_ همیشه فکر می کردم اگه به سرنوشت اعتقاد داشته باشم، به شانس نمی تونم 

 معتقد باشم.

 فکورانه بود.بتابد، صدایم بر آن  دیسکه را برگرداندم تا نور خورشدر حالی که 

 بود و نقره کدر و مات بود.  0922تاریخ ضرب سکه 

بودم، درخشش خوش  دهیدزد شخصی بیآن را از ج یوقت ش،یو نه سال پ ستیب

نزد زن و دخترم آورده  متحده، الاتیبه ا ،اینجاآن درخشش مرا به  داشت. یا نانهیب

 بود.

 .دیانگشتم لغز یقه روسکه را در دستم نوازش کرد و بعد به سمت حل ساشانگاه 

 _ چند وقته اردواج کردی؟



 

 

 _ یه سال.

 به طور دقیق سیصد و هشتاد و پنج روز.

دوباره با یک حلقه و در حالی که زانو زده بودم و حتی یک شام خوب، به جیانا 

 پیشنهاد ازدواج دادم.

او مراسم عروسی دیگری نمی خواست، بنابراین در کاخ دادگستری ازدواج 

 کردیم.

 ندرومدا، تتو کردم.آتاریخش را روی دنده ام، درست کنار 

 _ و دختر داری؟ کاترین، درسته؟

 بی اختیار لبخند زدم.

 _ کت صداش می کنیم. الان پنج ماهشه.

 به طور دقیق صد و چهل و هشت روزش است.

 _ سازگار شدن با یه نوزاد چطوره؟

 شب ها خوب نمی خوابه. –_ کت کولیک شیرخوارگی داره 



 

 

درست مثل من. وقتی هر شب چند بار از خواب بلند می شود، من هم بیدار می 

شوم، گاهی با شیشه شیری که جیانا از سینه اش دوشیده به او شیر می دهم و آن 

 قدر نگهش می دارم تا دوباره به خواب برود.

 در ابتدا جیانا اصرار داشت همه این کارها را خودش انجام بدهد، اما من به سرعت

 به آن خاتمه دادم.

 _ اون شبیه همسرمه.

این تنها چیزی بود که نیاز داشتم ببینم تا بدانم او مال من است. همان طور که به 

 آنها فکر می کردم سینه ام پر از غرور شد.

 وقتی بیرون بودند چکشان می کردم. هر دقیقه از روز می دانستم کجا هستند.

 نیااز ما همه اما  ست،ین یموضوع اخلاق نیگفت که امی به من  موجدان زودگذر

 .میاوریآرامش به دست ب یتا کم می دهیمرا انجام  ی سطحیکارها

 _ همسرت چه جوری با بچه کنار میاد؟



 

 

 90دیروز وقتی به خانه رسیدم، دیدم جیانا دارد با دقت به کت طرز پختن کاربناری

عمرم دیده  درو فداکارترین مادری بود که  ن. او دلسوزتریدآموزش می ده ار

 بودم.

در دوران بارداری کتاب های بسیار زیادی در باره مراقبت از کت خوانده بود. در 

 حال حاضر مشغول خواندن کتابی به نام "چگونه بهترین والدین باشید" بود.

 هیچ چیز را به اندازه تماشای آنها با هم دوست نداشتم.

درست همان طور که ساشا  –تم. اما نهایتا، نکته قابل بحثی بود لیاقتشان را نداش

 قبلا گفته بود.

 _ این سکه برات معنای خاصی داره؟

از جایم بلند شدم، سکه را  از من گذشت. یخوشسراز  ینگاهم را به او دوختم، برق

روی میز بینمان گذاشتم. صدای برخورد نقره روی چوب سخت زیر بود، اما در 

 آخر مانند ناقوس کلیسا بود.

 در متوقف کردند. رهیدستگ یدست رو کیمرا با حرف هایش 
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 _ گفتی به سرنوشت اعتقاد داشتی، مانند الان، الان یه مومنی.

 را لمس کرد.پشتم کنجکاو  یبا انگشتان شیصدا

 _ چی باعث شد نظرت رو تغییر بدی؟

 فکر اینکه جیانا و کت ممکن نبود هرگز بدون من در عکس وجود داشته باشند.

آنها جفتی ایستا بودند. من فقط باید در زمان مناسب به جیب درست می رسیدم تا 

 مال خودم می کردم. ار آنها

 _ من سرنوشت یکی دیگه رو دزدیدم، ساشا.

 دستگیره را چرخاندم و در را باز کردم.

 _ و قصد ندارم پسش بدم.

 ابرویش را بالا برد.

 باشه؟_ و اگه کسی دنبالش 

 لبخندی روی لبم نشست.

 _ بذار بیان.

 پایان                           بعد در را پشت سرم بستم.


